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 اواخر بهار بود خانه دكتر غرق گل و گياه شده بود.

گلدانهاي شمعداني روي پله ها ، كاجهاي يك اندازه ، تازه خانم وارد استخر شده بود و شنا مي كرد . صداي زنگ در 

ودم. هنگامي حياط بلند شد مادرم چادرش را پوشيد و در را باز كرد. من هشت سال داشتم و همه جا همراه مادرم ب

 كه نانوايي يا خريد مي رفت ، وقتي خانم بزرگ را به دكتر مي بردو 

پشت در ، پستچي ايستاده بود و نامه اي را در دست مادرم داد مادر نگاهي به نامه انداخت و در را بست . قدمهايش 

او را خانم صدا مي كرديم . را به سوي استخر تند كرد دنبالش مي دويدم. فرانك عروس خانم بزرگ بود و همه ما 

 مادر نفس نفس مي زد كنار مجسمه سنگي ايستاد و بريده بريده گفت:خانم نامه داريد فكر كنم آقا 

فرانك نگاهي به خورشيد انداخت و جواب داد: برو بده دست خانم بزرگ، مي بيني كه فعلا در آب هستم و مادر 

 اطاعت 

كت كنار بوته هاي گل سرخ نشسته بود و مشغول آرايش صورتش بود چهر بعد از ظهر فرانك طبق معمول روي نيم

 ه اش بشاش تر از هميشه به نظر مي 

 بيا دختر جان بيا نزديك بينم

 "سلام خانم"عروسك كهنه ام را پشت پنهان كرم و جلو رفتم . 

 سلام پري چي گذاشتي پشتت ها؟

 و آهسته عروسك را بيرون آوردم

ثل خودت ، رنگ موها، چشم هاي مشكي ، نگاه كن لپها و لبهايش مثل خودت سرخ سرخ خوش ))چقدر خوشكله م

به حالت دختر تو بزرگ شوي چه...(( صداي مادر از ته باغ به گوشم رسيد )پري پري جان بيا دختر مزاحم خانم 

 نشو(

ه گفت))خوش به حال كسي كه با و فرانك دستي به موهايم كه مادر هميشه با حوصله آنها را مي بافت كشيد و آهست

 تو ازدواج كند((و من دور از دنياي ناشناخته و بدون هيچ فكري جزء بازي هاي بچه گانه به سوي مادرم 

)) پرك من . دختر خوشكلم الهي قربان اين چشمهاي درشت خوشرنگت بشوم مادر(( خودم را در آغوش مادر ي 

خانه دكتر به خدمتكاري گذرانده بود انداختم مادر موهايم را  مهربان و زحمتكش كه چندين سال عمرش را در

 نوازش كرد و باز خودم را برايش لوس 

شب خانم بزرگ مادرم را صدا زد من همراهش رفتم وارد سالن پذيرايي شديم با اينكه بارها به آنجا رفته بودم ولي 

 هنوز برايم تازگي داشت ...

 

كتابخانه ، مبلمان و فرشها. ولي من هميشه عاشق مجسمه ها بودم عروسكي كه  تابلوهاي نقاشي و آينه هاي قدي

 لباس هندي به تن داشت و آهنگ مي زد و مي رقصيد ، هميشه نظرم را جلب مي 

 به عروسك خيره شده بودم ولي حرفهاي خانم بزرگ را ميشنيدم

مي دانم ليست گرفتم. روي ميز است همه  گوش كن كوكب باز فردا صبح مي روي بازار بزرگ، خشكبار ، آجيل چه

 را به همان مقدار كه نوشتم تهيه مي كني . بعد پاك مي كني و بعد هم بسته بندي ، متوجه 

 )) چشم خان بزرگ، خير است؟((
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 خانم بزرگ نگاه كوتاهي به نامه اي كه در دست داشت انداخت سپس خنده اي كرد و جواب داد : 

سرم نامه اي فرستاده . نوشته فرانك و بهرام را بفرستم آنجا. فكر كنم تصميم گرفته باشد باز انشاء الله خير است پ

 هم ادامه تحصيل 

 مادر سرفه كنان گفت: آقا بهرام هم مي روند؟

 و خانم بزگ جواب داد : البته چه سوالهايي مي كني كوكب؟ دكتر همين يك پسر را دارد مگر مي شود بهرام 

در چقدر از شنيدن اين خبر خوشحال مي شود آخر بهرام مادرم را خيلي اذيت مي كرد بهرام دو سال از مي دانستم ما

من بزرگتر بود و اكثر اوقات مرا مجبور مي كرد تا عروسكم را نشان تير تفنگ باديش كنم و من گريه مي كردم و به 

 اجبار حرفش را گوش مي دادم...

 

 **************ويرايش شده در 

 

صبح روز بعد مادرم آماده شد تا براي خريد برود گفتم من هم مي آيم . مقداري نخود و كشمش در دستم ريخت و 

گفت : دختر گلم راه خيلي دور است تا ظهر برنمي گردم و خسته مي شوي مادر . در ضمن هنوز ديكته ننوشتي ، برو 

رون مي رفت افزود :نكند در را براي بهرام باز كني؟ شيطان است دوباره در ست را بخوان. ولحظه اي كه از اتاق بي

 چشم مرا دور مي بيند كتكت مي زند...

 

********************* 

 

وقتي مادر در را بست تنها شدم دوباره مثل روزهاي قبل جاي خالي پدرم را ديدم دوباره مردنش را به ياد آوردم و 

 كردن كردم.طبق معمول شروع به گريه 

قاب عكس پدر كنار آيينه روي طاقچه بود دستمالي را برداشتم و قاب را پاك كردم چهره خود را در آيينه ديدم  

 چشماني اشك آلود با لپ هايي گل انداخته از خودم پرسيدم : چيه پري دلت مي خواست پدر داشتي؟ مثل 

برگشتم .اينجا چه كار مي كني بهرام ؟ مگر مادرم نگفت و صداي خنديدن بهرام را از پشت پنجره شنيدم به سويش 

 از پنجره نگاه نكن. دوباره خنديد و لبهايش را جمع كرد :بيا بيرون پري بيا بازي كنيم عروسكت را هم بياور.

 رفتم و عروسكم را از روي زمين برداشتم و نشانش دادم به اين مي گويي عروسك ؟ اين كه شده صافي 

 : صافيهاهاي خنديد 

 بله ديگر سوراخ سوراخش كردي نگاه كن

 حالا مي آيي بيرون يا نه

 )) درس دارم مادرم اجازه نداده بايد ديكته بنويسم.

 ))بده من برايت ديكته بگويم(( 

 )) راست مي گويي بهرام؟ ((بلند شدم وئ كتابم را دستش دادم.

 كتابت را مي خواهي بايد بگذاري چشم عروسكت را نشانه  بهرام كتاب را از دستم گرفت و موذيانه خنديد : اگر

 ))اذيت نكن بهرام جيغ مي زنم ها؟((

 خب جيغ بزن مادرت كه نيست هر چه قدر ميخواهي گريه كن جيغ بزن ها ها ها...
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 صداي خنده هايش زجرم ميداد:ديوانه شد بهرام؟كتابم را بده.

 نميدهم نميدهم ميتواني بيا بگير.

 لج لبهايم را به يكديگر فشردم:الحمدلله كه ديگر ميروي امريكا همه از دستت راحت ميشويم. از روي

 من امريكا برو نيستم.

 حالا نوبت من بود كه عذابش بدهم:ميروي بايد بروي ديشب خودم شنيدم.

 كي گفت؟

بهرام كه حسابي حرص مادر بزرگت گفت.و زدم زير خنده انگار از حرص خوردن و عذاب كشيدنش لذت ميبردم.

خورده بود كتابم را ورق ورق كرد و گفت:پدر سوخته.و من تا استخوان سوختم.گريه كردم و به او گفتم:وحشي!پدر 

 خودت سوخته.

 و فقط صداي خودم را در جواب خودم شنيدم و جيغ كشيدم:آخ چشمم!مامان چشمم.

من وحشت زده از اتاق بيرون دويدم جيغ ميكشيدم و  بهرام وقتي ديد از چشمم خون ميريزد پا به فرار گذاشت و

 مادرم را صدا ميكردم.

 نشاني از بهران نبود.چند لحظه بعد فرانك از روي بالكن پرسيد:چي شده پري؟چرا گريه ميكني؟

ن از لابلاي درختها نميتوانست مرا ببيند بلند شدم و جلوتر رفتم.دستهايم خوني شده بود و خون چكه چكه روي زمي

 ميريخت.

 

 واي خدا مرگم بده چي شده پري؟چشمت چي شده؟

و داخل رفت.داشتم از ترس زهره ترك ميشدم.چند لحظه بعد فرانك بسويم دويد و پشت سر او مادربزرگ 

عصازنان پرسيد:بهرام كجاست؟ميدانم كار اين شيطان است.و فرانك در حاليكه با پنبه خونها را از روي صورتم پاك 

 اب داد:همين طرفها بود خانم بزرگ.و خطاب بمن ادامه داد:نترس دخترم همين الان ميرويم بيمارستان.ميكرد جو

خانم بزرگ روي چشمم باند گذاشت و فرانك اتومبيلش را روشن كرد.به كمك خانم بزرگ سوار شدم ترسيده 

يده ميكند؟بيچاره مادرم بيماري بودم.ولي بيشتر از خودم فكر مادرم را ميكردم اگر برگردد و بشنود چه حالي پ

 خودش كم بود حالا بايد غصه مرا هم بخورد.

 

---+- 

وقتي كه به بيمارتسان رسيديم يكي دو پرستار چشمم را نگاه كردند و بعد دكتر آمد.دكتر چانه ام را گرفت و سرم 

رد يكي دوبار سرش را با تاسف را بطرف بالا حركت داد:ببينم!دستت را بردار دخترم.و هنگاميكه چشمم را نگاه ك

 تكان داد و افزود:بايد عمل شود شانس آورده كه تير داخل چشمش نرفته.

 فانك بادستپاچگي پرسيد:يعني اميدوار باشيم آقاي دكتر؟

 شما مادرش هستيد؟

رديم نه مادرش...راستي مادرش؟كوكب بفهمد چه ميكند؟و خطاب به خانم بزرگ ادامه داد:بهتر است زودتر برگ

 الان كوكب برميگردد.

بخانه برگشتيم.مادرم هنوز نيامده بود.فرانك برايم شربت درست كرد .زانو بغل گرفته بودم و درخت بيد را نگاه 

 ميكردم .با ديدن اين درخت بياد بهارم مي افتادم.آخر هميشه عروسكم را زير آن درخت نشان قرار ميداد.
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 پ پرك!به چي نگاهه ميكني؟

انم.و ناگهان چشمم به بهرام افتاد كه خودش را پشت درختي پنهان كرده بود و سرك ميكشيد.آرام شده هيچي خ

بود.با ديدن بهرام بغض كردم:دلت خنك شد؟چشمم كور شد.دوباره خود را پنهان كرد و چند لحظه بعد به سرعت 

نم يا نه.ولي گويا چشمان بهرام قرمز به سمت خيابان دويد.نميدانم درآن لحظه با يك چشم توانسته بودم دقيق ببي

 شده بودند.

 پري جان برويم داخل اتاق.اگر استراحت كني بهتر است.زودتر خوب ميشوي.

 ولي من كه خوب نميشوم من كور شدم.

 نه عزيزم اين حرف را نزن تو حتما خوب ميشوي فقط بايد استراحت كني.

دراز كشيدم بهرام دوباره پشت پنجره آمد.رويم را بطرف ديوار فرانك برايك رختخواب پهن كرد.چند لحظه اي كه 

 برگرداندم و گفتم:برو بهرام.

بهرام بي آنكه هيچ حرفي بزند رفت.فرانك به او بد وبيراه ميگفت:وروجك شيطان!خدا سربراهش كند اصلا به 

 پدرش نرفته...

ند.يا حتي كسي حرف زشتي به او بزند.حتي در ولي من دلم بحال بهرام ميسوخت .نميخواستم مادرش او را تنبيه ك

 گذشته هم راضي نبودم مادرم شكايتش را به فرانك يا خانم بزرگ كند.

يك ساعت گذشت.درد چشمم كمتر شده بود.بهرام با اينكه ميدانست مادرش به او دري وري ميگويد ولي با اينحال 

گاهي بمن مي انداخت به سرعت ميدويد.صداي كفشهايش هر چند لحظه يكبار كنار پنجره مي آمد و بعد از اينكه ن

 بر روي شنها نشانگر مسيرش بود.ميدانستم كجا مي ايستد زير درخت بيد.

مادرم كليد داشت.صدايش را شنيدم:بهرام جان چرا مدرسه نرفتي؟اي واي چرا در اتاق باز است ؟و وارد شد و با 

 ماند. ديدن پانسمان چشم چپ من روي زمين نشست و خيره

ساكت بود و هيچ نميگفت فرانك بلند شد و يك ليوان شربت برايش ريخت گويا نميتوانست دستش را حركت 

 بدهد.فقط مات و مبهوت بمن نگاه ميكرد.

 نگران گفتم:چيزي نشده مادر!دكتر گفت خوب ميشوم مگر نه خانم؟

 شديدتر ميشد و شروع كرد به سرفه كردن.فرانك ليوان را جلوي دهان مادر گرفت ولي مادر هر لحظه نفسهايش 

 

-*- 

دوباره نفس تنگي به سراغش آمد.فرانك پشت مادرم را ميماليد و ميگفت:كوكب بايد به اعصابت مسلط باشي.تو با 

اين رفتار روحيه را از اين دختر ميگيري.و مادرم فقط سرفه ميگيري.بعد زد زير گريه.گريه اش دل سنگ را آب 

خودت آوردي پري؟حالا بگوببينم چي شد؟كور شدي؟ديگر نميتواني ببيني؟نه؟نميبيني؟خدايا چكار  ميكرد:چي بسر

كنم؟به كي پناه ببرم؟كسي را ندارم كه به دادم برسد؟بچه من كه پدر ندارد.حالا چكار كنم مادر؟باور نميكنم كور 

مادر براي آن چشمان سياهت.مثل شدي.چشمان به آن زيبايي!خانم ديدي چقدر درشت و خوشگل بود؟الهي بميرم 

 آهو بود.الهي فداي آن مژه زدنهايت بشوم.

مادرم نزديكتر شد و مرا در آغوش گرفت و هر دو گريه ميكرديم.مادرم ناله ميكرد.ضجه ميزد:دختركم پركم كور 

 شد.و من در دنياي كودكانه براي مادر مسوختم.
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مادرم نشست و آهسته همه آنچه كه در نبودش اتفاق افتاده بود وقتي مادر ساكت شد و من آرام گرفتم فرنك كنار 

 گفت.

مادرم وقتي شنيد دهان گشود تا بهرام را نفرين كند.اين را از آغاز فميدم كه اول محكم با دست راست بر سينه 

 كوبيد گفت:الهي...!

ا كوكب قول ميدهم به هر قيمتي بخد«نه مادر نگو!من مقصر بودم اذيتش كردم.و در ادامه حرفهاي من فرانك افزود

باشد چشم دخترت را برگردانم.ولي نفرين نكن.ميداني كه من همين يك بچه را دارم خدا را خوش نمياد چشم 

 دخترت را بهرام گرفته من برميگردانم تو هم دعا كن براي بهران نه براي پري.

و تنهايي .من ماندم و مادري بيمار و غصه دار و  فرانك اين را گفت و بيرون رفت من ماندم و مادر با يك دنيا غصه

 مادري ماند بادختري كور.

 بعداز ظهر هواي گرم تابستان كلافه كننده بود. 6دو ماه بعد روز جمه بود ساعت 

پرواز داشتند.من با بهرام قهر بودم.در  11مادرم مشغول بستن چمدانها بود.فرانك و بهرام عازم رفتن بودند.ساعت 

ن دو ماه حتي كلمه اي با او صحبت نكردم بهرام هم خود را بي اهميت نشان ميداد.آن روز زير درخت بيد مدت اي

نشسته بود و آلبوم عكسهايش را نگاه ميكرد.ميدانستم چند قطعه عكس منهم كه با خانم يا خانم بزرگ انداخته بودم 

 طور؟من كه قهرم.در آلبومش است.دلم ميخواست عكسهايم را از او پس بگيرم و لي چ

كنار باغچه نشسته بودم و عروسكم را در بغل گرفته بودم.زير چشمي نگاهش ميكردم.از اينكه ميرفت خوشحال 

بودم در دل ميگفتم راحت شدم.ديگر كسي اذيتمان نميكند بهرام بلند شد و بطرف من آمد .نگاهش نكردم او هم 

 فش روي پاي من كوبيد.هيچ نگفت و هنگامي كه از كنارم رد شد محكم با ك

دردم آمد ولي هيچ نگفتم حتي كلمه اي اصلا انگار اتفاقي نيفتاده با اخلاقش آشنا بودم.اينطوري بيشتر حرص 

ميخورد.چند لحظه گذشت منتظر بودم تا دوباره حركت جديدي كند حدسم درست بود.يك سنگ كوچك برداشت 

سر عروسكم انداخت.سنگ مستقيم روي چشم چپ عروسكم و در حاليكه راه رفته را برميگشت تكه سنگي روي 

خورد.با ديدن اين منظره خاطره تلخ آنروز برايم زنده و روشن شد حالا حس ميكردم از بهرام تنفر پيدا كرده ام يا 

 شايد دلم ميخواهد او جاي من كور شده بود.

 ربه سر من ميگذاشت.جاي نشستن نبود بهرام زير لب يا آواز ميخواند يا سوت ميزد و مرتب س

شد فرانك و بهرام د راتومبيل نشسته بودند صداي خانم بزرگ در باغ ميپيچيد:كوكب در را بار كن منهم  8ساعت 

 براي درقه ميروم فرودگاه و بعد به راننده اش افزود حكت كن.

نكيه داده بود و تا لحظه اي  اتومبيل از كنارم رد شد فرانك دستش را بلند كرد بهرام دو دستش را به شيشه اتومبيل

 كه از در حياط بيرون ميرفتند بمن خيره شده بود

 

(3) 
 

 بهرام رفت من ماندم با يك خانه ويلايي و باغي بزرگ و پيرزني كه چهره مهربانش فراموش نشدني است.

ده بودم.قرار بود من روبروز بزرگتر ميشدم قد ميكشيدم و شكل ميگرفتم.دو سال گذشت.در بيمارستان بستري ش

اولين عمل جراحي روي چشمم انجام شود.خانم بزرگ طبق قولي كه به مادر داده بود تمام هزينه بيمارستان و عمل را 

 پرداخت.قرار بود بهترين متخصص بيايد پدر بهارم توسط نامه اي كه فرستاده بود آدرس اين متخصص را نوشته بود.
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ند برايم عروسك و اسباب بازيهاي مختلف مي آوردند.هر روز لباسم را عوض پرستارها كلاههاي سفيد بر سر داشت

 ميكردند و عصراها به پارك بيمارستان ميبردنم تا بازي كنم.مادرن نگران ولي خوشحال و راضي بود.

ولي صبح روز چهارشنبه دكتر به ديدنم آمد و دستور داد تا براي اتاق عمل حاضرم كنند.كمي ترسيده بودم  8ساعت 

 خوشحال براي اينكه دوباره چشمم سالم ميشود.

نميدانم چقدر عمل طول كشيد فقط بخاطر دارم زماني كه چشمم را باز كردم و مادرم را ديدم گريه ميكرد و خدا را 

 شكر ميگفت حس ميكردم چشم چپم سنگيني ميكند.

 .لبخندي زدم و دوباره خوابيدم.مادرم ميگفت:دست نزن مادرجان پانسمان دارد.چند روز بايد تحمل كني 

روز ديگر گذشت دكتر و دو پرستار بالاي سرم ايستاده بودند.دكتر عروسكم را بدستم داد و گفت:فقط به 4

 عروسكت فكر كن!اسمش چي بود؟چقدر دوستش داشتي؟

 آقاي دكتر چشمم خوب شده؟يعني ميبينم؟

؟و همزمان يكي از پرستارها مشغول باز كردن پانسمان انشاالله عزيزم!خوب شده خب نگفتي اسم عروسكت چي بود

 چشمم بود.

ميترسيدم حس ميكردم خوب نشده ام دكتر چراغ قوه اي كه در دست داشت را روشن كرد و بسمت چشمم گرفت 

و دست ديگرش را روي چشم راستم گذاشت .بعد آهسته گفت:حالا اين چشم را باز كن و فقط به عروسكت فكر 

 ش چه بود؟كن گفتي اسم

 باز جواب ندادم حس ميكردم چشمم درد ميكند هيچ چيز نميديدم گفتم نميبينم.

 دكتر نفس عميقي كشيد و گفت:سعي كن!هيچ نوري نميبيني؟حتي خيلي كمرنگ؟

 نه نميبينم بخدا نميبينم و صداي گريه مادرم بگوش رسيد.

نميتوانستم ببينم.ديگر كاملا اميدم را ازدست دادم و  چند لحظه بعد دكتر دوباره سوالش را تكرار كرد و من هنوز

زدم زير گريه.كور شدم.كور كور.بهارم ك.رم كرد.و دكتر خطاب به پرستار گفت دوباره چشمش را پانسمان كنيد.و 

 خطاب به مادرم ادامه داد شما هم تشريف بياريد اتاق من.

روز بعد از بيمارستان مرخص 3ت سر دكتر راه افتاد.مادرم برگشت و نگاهي بمن مرد اشكهايش را پاك كرد و پش

شدم نااميد بخانه برگشتيم.هر روز دم غروب كه ميشد دلم ميگرفت.گوشه اي مينشستم و در آن باغ سوت و كور 

گريه ميكردم.حالا جاي شيطانيهاي بهرام را خالي ميديدم حالا كه همبازيم رفته بود حالا كه هيچ صدايي غير از آواز 

 ان و ريختن برگهاي چنار شنيده نيمشد.پرندگ

مادرم بالاي سرك ايستاد و دست روي شانه ام گذاشت.پري جان!دوباره گريه ميكني؟شنيدي كه دكتر چه گفت بايد 

 يكبار ديگر عمل شوي غصه نخور مادر من دعا ميكنم نذر ميكنم ته دلم روشن است كه خوب ميشوي.

تم:پس امسال مدرسه نميروم خجالت ميكشم به همه دوستانم گفته بودم كه همانطور كه بزمين خيره شده بودم گف

 بعد از اين عمل چشمم خوب ميشود.

چه حرفهايي ميزني؟مگر ميشود مدرسه نروي مادر؟حيف نيست؟وقتي شاگرد اول كلاس اين حرف را ميزند بقيه چه 

ميخواهي چشمهاي مردم را خوب كني ميگويند؟مگر نگفتي آرزو داري دكتر بشوي؟مثل پدر بهارم مگر نگفتي 

 ؟ها؟نگفتي دخترم؟

 سرم را بلند كردم چهره خسته مادرم دوباره نيروي جديدي به روحم بخشيد:چشم مادر هر چه شما بگوييد.
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 يك سال ديگر گذشت فرانك مرتب براي خانم بزرگ نامه ميفرستاد و در نامه هايش حال مرا ميپرسيد.

بچه گانه از من فاصله ميگرفت روزبروز افسرده تر ميشدم.بيشتر در خودم غرق بودم و  كم كم شادابي و شيطتنهاي

تنها به اين فكر ميكردم كه چگونه ميتوانم از بهرام انتقام بگيرم.كي و چطور دستم به او ميرسد.به آنروز و آن اتفاق 

نشانه گرفت.بعد بازيهايي كودكانه فكر ميكردم چهره بهرام رابخاطر مي آوردم كه چگونه تفنگ بادي را بسوي من 

اي كه با هم ميكرديم به ياد مي آوردم.قهرها آشتيها آه چقدر خوب بود لحظه هايي را كه خوش بوديم.وقتي 

كشتيهاي كوچك بادباني ما بر روي حوض كوچك ته باغ به يكديگر تنه ميزدند و مادستها زير چانه چشمها در چشم 

 هم حرف ميزديم.

 به ساعتها ميپيوستند و ما دور از هم اسير سرنوشت قد ميكشيدم و بزرگ ميشديم. حالا لحظه ها

كلاس دوم راهنمايي بودم.براي بار دوم در بيمارستان بستري شدم و دوباره لحظه ها تكرار شد.و دكتر دومين عمل 

رامش دعوت كند:ميخواهم را روي چشم من انجام داد.روز چهارم بود دكتر كنارم نشسته بود و سعي ميكرد مرا به آ

 چشمهايت را باز كنم اگر ميخواهي دوباره ببيني بايد فقط به آرامش فكر كني فهميدي؟

 بله دكتر فهميدم.

پس شروع ميكنم.و شروع به باز كردن پانسمان كرد.بعد نور پراغ قوه را انداخت و چشم راستم را با دستش گرفت 

من ارام چشمم را باز كردم همه جا تاريك بود درست مثل دلم هيچ چيز  :خب دخترم!حالا آهسته چشمت را باز كن.و

نميديدم بغض گلويم را فشار داد دوباره سعي كردم تا شايد بتوانم چيزي ببينم .يكي دو بار چشمم را باز و بسته 

ر يك باغ گل كردم و بعد به دستور دكتر چند لحظه اي بسته نگه داشتم و دوبازه باز كردم. دكتر گفت:تو الان د

سرخ هستي داري بازي چشم بند ميكني حالا نوبت دوستت است كه چشمش را ببندد دستمال را از روي چشمت 

 بردار و به چشم دوستت ببند.

و و من با صحبتهاي دكتر خودم رادر آن موقعيت احساس كردم.هنگامي كه دستمال را از روي چشمم برداشتم ديدم 

ا بوته هاي گل چقدر زيبا بود .حالا يك نور ديدم نور ي بسيار ضعيف و به اندازه يك در باغ گل سرخ هستم .همه ج

نقطه.دو سه بار چشمم را باز و بسته كردم و هر بار نور بزرگتر و بعد حالت يك توپ مهتابي را گرفت.خدايا من 

دكتر بود.بعد مادرم را تار  ميبينم دوباره ميبينم نور مادرجان!نور ميبينم.ديدم.بعد چهره يك مرد بله خودش بود

 ميديدم.از خوشحالي زدم زير گريه جيغ ميكشيدم من ميديدم من ميديديم.

و به اين ترتيب با خواست خدا و دعاهاي مادرم و خرجي كه خانم بزرگ كرده بود من دوباره سلامتي چشمم را 

 بدست آوردم.

ل يا پرنده اي در قفس فقط به آزادي فكر ميكردم.به يك هفته در بيمارستان بستري بودم .همانند زنداني در سلو

 مرخص شدن از بيمارستان به دوستانم به مدرسه تحصيل و در واقع به آينده اي كه هيچ چيز از آن نميدانستم.

در كلاس دوم دبيرستان درس ميخواندم.سرزنده و شاداب بودم.آنروز همراه دوستم فرحناز از دبيرستان خارج 

 شديم.

 حناز؟اتفاقي افتاده؟چته فر

 ها؟نه طوري نيست چطور؟

 هيچي همينطوري پرسيدم ديدم مثل هميشه سرحال نيستي.

 اي بابا!خوش بحالت عجب دل خوشي داري كاش من يك تار مو بودم بالاي سر تو.
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 غش غش خنديدم :چرا من؟

ها آرزويش را دارند .از همه مهمتر آه كشيد:خدا بتو هيچ چيز كم نداده.يك مادر خوب استعدادي كه همه همكلاسي

زيبايي.زيبايي تو انگشت زد تمام بچه ها و دبيرها شده.همه بچه ها ارزو دارند فقط اين چشمها را داشتند.وقتي بچشم 

 آدم خيره ميشوي دل هر كس را ميبري حتي منكه دختر هستم عاشق نگاه كردنت...

لبخندي زدم و گفتم:اولا كه تعارف است در ثاني اينها كه گفتي در حاليكه كتابهايم را در كلاسور مرتب ميكردم 

باعث خوشبخت شدن هيچكس نميشود.كجا تابحال شنيدي كه چشم اينده كسي را روشن يا تامين كرده باشد.حالا 

 بگوببينم چطور شده رفتي تو اين فكر؟من خوب تو را ميشناسم.بيجهت به چيزي فكر نميكني.

 يك خواستگار برايم آمداز دوستان قديمي برادرم است تا حدودي او را ميشناسم.ببين پري!چند روز پيش 

 خب پس مشكلت چيه؟

 ميترسم.

 ميترسي؟حالا راه بيا چرا ايستادي؟

اره پري ميترسم.و در حاليكه دوباره شروع كرد به حركت ادامه داد:هميشه ترسم از اين بود كه با هر كس ازدواج 

 نه بزند.كنم زشتي صورتم را طع

 خنديدم :به حق چيزهاي نشينده خب دختر جان اگر كس يتو را پسند نكند كه به خواستگاريت نمي ايد.

 اينها همه حرف و حديث است بقول مادرم وقتي خرشان از پل بگذرد..

رت زيبايي ميان حرفش پريدم و گفتم:از اين فكرهاي شيطاني نكن.اولا كه تو عيبي نداري در ثاني انسان بايستي سي

 داشته باشد نه صورت زيبا اصل كار نچابت است كه تو داري.

دوباره ايستاد و در چشمهايم خيره شد.معلوم بود كه به عالم ديگري رفته.ولي آهسته گفت:اينها را براي دل من 

 ميگويي يا واقعا همينطور است؟

وقتي صداقت و وفا داشته باشي وقتي سيرت دستم را دور گردن فرحناز حلقه كردم :وقتي قلب صافي داشته باشي 

 زيبايي داشته باشي فاصله ات با خوشبختي به اندازه يك تار مو است.

 پري جان با يك ليوان آبميوه چطوري؟

 خوبم به شرطي كه مهمان من باشي.

 دوباره كه تعارف ميكني دختر كي از اين اخلاقت دست بر ميداري؟

بهراف فرحناز بسوي كافه گلاسه ميرفتم گفتم:منهم غصه هاي بزرگي دارم.تو كه  نفس عميقي كشيدم و در حاليكه

بهتر از هر كسي موقعيت خانواده مرا ميداني.ميداني كه از بچگي حسرت دست گرم پدر را داشتم ولي تو قدر 

 نعمتهايي كه خدا بهت داده نميداني.مثلا ثروت پدر يا اصلا وجود پدر...

 و بعد از سفارش آبميوه در لژ خانوادگي نشستيم. وارد كافه گلاسه شديم

 راستي پري از بهارم چه خبر؟گفتي در امريكا تحصيل ميكند؟

پوزخندي زدم و گفتم:بدبخت به هر چي امريكاييه !حالا از دست بهرام چه ميكشند؟البته بزودي مدتي از دست 

 شيطانيهايش خلاص ميشوند.

 مگر ميخواهد بيايد؟

 انك براي خانم بزرگ نوشته بود قرار است اول تابستان بيايند ايران.اينطور كه فر
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 جدي؟براي هميشه؟

 نه فكر نميكنم.فقط تعطيلات تابستان.

 فرحناز خنده شيطتنت آميزي كرد و گفت:پس خدا بداد توب رسد.

 براي يك لحظه در عالم بچگي غرق شدم بازيهاي كودكانه من و بهرام زير درخت بيد...

 ؟پ پرك؟پري

 بله؟

 كجايي؟و در حالي كه با ني باز يميكرد ادمه داد رفتي امريكا؟

 نه بابا هميجا بودم.

 خب از اينجا چه خبر آب و هوا چطور است؟

از روي صندلي بلند شدم و دستم را روي پيشاني گذاشتم و وانمود كردم كه دور دست را نگاه ميكنم بعد گفتم:هوا 

 م يك سوار با اسب سفيد ميايد.آفتابي از آن دورها ه

 اوه يقين دارم بهارم است.

 و هر دو خنده كنان خارج شديم.دوباره قدم زيم و هر كدام به طريقي سربسر ديگري ميگذاشتيم.

به اين ترتيب روزها يكي پشت سر ديگري سپري ميشد من نوجواني سرزنده و شاداب و داراي روح بزرگي كه در 

 جسمم جا نميگرفت.

وقتي سر كلاس درس مينشستيم فقط بفكر شيطتنت بودم.از ديدن چهره خندان و بشاش بچه ها لذت ميبردم.بچه ها 

 ميگفتند اگر يك روز پري در اين كلاس نباشد ما هيچكدام نميتوانيم درس بخواينم.

مدرسه هستي باعث  دبيرها عاشق اخلاق و رفتارم بودند.ميگفتند با همه شيطتنتهايي كه داري ولي شاگرد ممتاز

 افتخارمان هستي و ...

 يك روز به علت سرماخوردگي كسل بودم دبير رياضي پاي تخته ايتساده و مشغول درسدادن بود.

 عطسه كردم دوبار پشت سر هم.

آهان!گفتم امروز كلاس ساكت است همه ياد بدهكاريهايشان افتادند پس پري مريض شده؟بعد بطرفم آمد و 

 ببينم. افزود:بلند شو

 چرخيدم بله خانم.

 سرما خوردي؟

 سرم را تكان دادم.

 دستمال را بردار پري ميخواهم دوباره اين لپهاي قلوه اي مخملي را ببينم.

 خجالت كشيدم و سرم را پايين انداختم.

كنيد وقتي  فكر ميكنم خداوند وقتي تو را آفريده تمام سليقه اش را بكار بده جلل خالق!حالت چشمهايش را نگاه

 بچشم كسي نگاه ميكند طرف راديوانه ميكند.

 يكي از بچه ها از ته كلاس گفت:خانم اجازه؟

 نگاهش نكرد ولي گفت:بگو.
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وقتي پري مژه ميزند يا چشمش را ميچرخاند ارزو ميكنم يك مژه روي آن چشمها بودم.آنوقت همه با حسرت 

 نگاهم ميكردند.

 گفتن جمله اي كردند.و هر كدام از بچه ها شروع به 

 خانم اجازه!موهايش را نگفتيد وقتي ميبندد هر كسي ياد دم اسب مي افتد بلند و مشكي.

 خانم اجازه!ابروهايش را بگوييد قد بلندش را بگوييد.

 بيني كوچك و قلمي خوش بحالش.اگر من يك بيني ممثل بيني پري داشتم ديگر هيچ غصه اي نداشتم.

 ار ميكني؟پري چشمهايت را خم

 پري لبهايت را اين شكلي ميكني؟

 پري وقتي ميخندي صد چندان خوشگلتر ميشوي.

 راستي پري اگر موهايت را فر بزني چه ميشود؟وحشي وحشي مثل فيلمها آه خوشبحالت.

 و آنان كه سكوت كرده بودند حسودي ميكردند ميگفتند:خانم وقتمان گذشت خانم اجازه درس نميدهيد؟

را توضيح بدهيد.و ديگري كه رقابت عجيبي با من داشت بي آنكه بمن يا  732الي داشتم.لطف كنيد مساله خانم سو

معلم نگاه كند نوك قلمش را روي ميز كوبيد و با جمله اي به تمام حرفها خاتمه داد:خوب شد ما در اين كلاس يك 

 م. مانكن داريم و گرنه در اين كلاس درس حرف ديگري براي گفتن نداشتي
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و معلم كه متوجه حسادت يا رقابت افسانه شده بود دستي به پشت شانه ام زد و گفت:فردا بمان خانه استراحت كن 

 بخاطر تو درس نميدهم حيف است شاگرد زرنگي مثل تو در تب بسوزد ولي باز آماده در خواندن باشد.

 ممنون خانم شما لطف داريد.

امتحان انشا بود .موضوع لجبازي را انتخاب كردم گويا سالها بود كه دلم ميخواست  سال تحصيلي تمام شد آخرين

قلم در دست گيرم و تمام درونم آنچه را كه بر دلم سنگيني ميكردرا بر روي كاغذ مينوشتم لجبازيهاي بهرام را 

 اذيتهاي كودكانه اش را...

 نوشتي پري؟

نوشتم آيا لجبازي از تنفر برميخيزد يا از دوست داشتن.و بلند شدم صداي دبير ادبيات بود آخرين جمله را بسرعت 

 و ورقه را تحويل دادم.

دوستانم در حياط جمع بودند هر كدام چيزي مسگفتند چشمم به فرحناز افتاد.دستم را تكان دادم و بسويش 

 رفتم.راجع به لجبازي چه نوشتي؟

 موضوع راجع به هر موضوعي ميتوانستم بنويسم.لبهايش را از روي حرص جمع كرد و گفت:غير از اين 

 خندم گرفت ولي جاي خنديدن نبود خودم را كنترل كردم و گفتم:خب ميخواستي موضوع بهداشت را انتخاب كني.

فرحناز سرش را تكاني داد و باافسوس گفت:مگر چاره ديگري داشتم؟آخر من از لجبازي چه ميدانم تك فرزندي 

 ختخواب پر قو بزرگ شده چه كسي با او لج بازي كرده كه معني اين كلمه را بداند.كه به فول مادرش در ر

 ولي من اگر فرصت داشتم چندين صفحه مينوشتم.

 نگاه عميقي كرد و گفت:راجع به بهرام مينوشتي؟
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 چشمهايم را براي لحظه اي بستم و چهره بهرام را مجسم كردم بعد گفتم:تابحال شيطان را ديده اي؟

 ا نكند مگر تو ديدي؟خد

 چشمهايم را باز كردم لبهايم را گاز گرفتم :البته بارخا و بارها حتي با او زندگي كردم زير يك سقف.

 واي بس كن پري از جان اين بهرام بيچاره چه ميخواهي؟

 پوزخندي زدم و گفتم:بيچاره؟بيچاره امروز ميايد خدا به روزگارمان رحم كند.

 پري؟

 بله؟

را بگو هنوز بخاطر چشمت از بهرام متنفري؟...خودت گفتي كه صاف و صادق بودن بهترين خصلت است  راستش

مگر نگفتي؟پس چرا به ايده ات عمل نميكني؟چرا كينه داري؟تو كه چشمت خوب شد مگر خرج عمل را ندادند مگر 

 دوباره زيباييت رابدست نياوردي/

 م شايد هنوز كينه دوران بچگي را دارم.شايد...غرق در فكر گفتم :نميدانم خودم هم نميدان

 ناگهان هر دو متوجه شديم كه حياط مدرسه خلوت شده وفقط فراش مشغول جارو كردن است.

يك خيابان تا منزل فاصلهداشتيم سر چهاراره كه رسيديم لوله آب تركيده و سطح خيابان را اب گل آلود گرفته 

رعي را كه مخالف خيابان ما بود پياده برويم تا بتوانيم از عرض خيابان عبور بود.مجبور شديم مقداري از خيابان ف

كنيم .چند قدم كه رفتيم ناگهان يك اتومبيل به سرعت از كنار ما رد شد و تمام آب جمع شده را بر سر و رويمان 

 واي خدايا خيس و كثيف شدم اي لعنتي.«پاشيد.جيغ ظريف و كوتاهي كشيدم 

 فرحناز افزود:مردم آزار.و همزمان با من 

اتومبيل ايستاد تازه متوجه شدم كه چقدر ...بله...اتومبيل فرانك است يعني فرانك است؟بسرعت نگاهي بساعتم 

بعدازظهر بود .جلوتر رفتيم  7به فرودگاه ميرسند.و الان ساعت حدود  17انداختم .خانم بزرگ گفته بود ساعت 

اتومبيل بود خوب كه نگاه كردم بهرام بود.چقدر چهره اش تغيير كرده !عجب  هنوز ايستاده بود.پسر جواني راننده

 جوان برازنده اي شده.

 انگار هنوز مرا نشناخته ولي با دقت و تعجب نگاه ميكند .نگاه كوتاهي به او و بعد فرحناز كردم و گفتم:برويم.

 بهرام آهسته پرسيد:پري؟...ببخشيد شما...؟

 رض خيابان را طي كردم.به حدي عصبي شده بودم كه حتي وجود فرحناز را حس نكردم.و من بي توجه به او ع

 صبر كن پري؟چرا آنقدر تند قدم برميداري؟بهرام بود؟

 جوابي ندادم.

 جدي تر پرسيد:پرسيدم بهرام بود؟

 بله بهارم بود.لعنتي!ديدي چطور خيسم كرد.

 ولي بيچاره كه تو را نميشناخت.

 و دفاع كني اين مارمولك را من ميشناسم.نميخواهد از ا

دوباره كه به چهارراه رسيديم بهرام به سرعت از چهارراه عبور كرد طوري كه صداي تيكاف چرخهايش تا چند صد 

 متري ميرفت.
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سر خيابان از فرحناز جدا شدم و بسوي خانه رفتم.دلم شور ميزد حال عجيبي داشتم هنگاميكه سر كوچه رسيدم 

ام با اتومبيل وارد حياط شد.چند لحظه صبر كردم تا داخل ساختمان برود.اصلا نميخواستم با او رو در رو ديدم بهر

شوم چشمم در چشمش بيفتد يا حتي كلمه اي با او همصحبت شوم.زير لب با خودم حرف ميزدم:يعني من هم آنقدر 

 دم؟تغيير كرده ام عجب پسر جذابي شده.يعني منهم آنقدر بزرگ شدم بالغ ش

نفهميدم چطور بخانه رسيدم.در نيمه باز بود حتما در را براي من باز گذاشته بود نگاهي به لباسهايم انداختم و آهسته 

 گفتم:چقدر وقييح است؟پرررو...

وارد شدم هنوز نرفته كنار اتومبيلش ايستاده بود و بر بر مرا نگاه ميكرد.لبهايم را جمع كردم و بسمت ساختمان 

ان رفتم.وقتي بدر اتاق رسيدم برگشتم نگاه كوتاهي به او انداختم.رويش را بسوي درخت بيد چرخاند و كوچك خودم

 با حالتي مسخره آميز گفت:حالتان چطور است آقاي بيد؟

 چقدر لوس!جلف مسخره و داخل اتاق شدم توقع سلام هم دارد بي چشم و رو.

 كار در آشپزخانه خانم بزرگ بود.مادرم منزل نبود در واقع هر روز اين ساعت مشغول 

از پنجره ديدم بهرام د راتومبيلش را بست و بسوي ساختمان رفت.با خودم غرغر ميكردم و لباسهايم را عوض 

 ميكردم.زلزله دوباره آمد خرس گنده شده ولي هنوز شيطاني را كنار نگذاشته.

راميش را تلافي كنم نبايد بگذارم به ريشم بخندد هنگامي كه لباسهايم را ميشستم حرص ميخوردم :بايد اين بي احت

 بايد فكري كنم خب آقا بهرام خيسم كردي؟

حالا نشانت ميدهم.مادرم طناب كوتاهي بين دو درخت چنار در پشت اتاقهايمان بسته وبد.بهواي پهن كردن لابسها 

ر قار كلاغها بگوش ميرسيد لباسها را به حياط پشتي رفتم.از آنجا خوب اطراف را نگاه كردم باغ ساكت بود و فقط قا

پهن كردم و دوباره نگاهي به ساختمان انداختم وقتي خيالم راحت شد با قدمهاي كوتاه و آهسته بسمت اتومبيل بهرام 

رفتم.مرتب ساختمان را نگاه ميكردم .يك نگاه به در ورودي ساختمان و نگاهي ديگر به پنجره اتاق بهرام كه درست 

ن ما بود خب مثل اينكه هيچ خبري نيست.حالا وقتش است خم شدم و باد چرخ جلو سمت راننده را روبروي ساختما

 خالي كردم بعد بسرعت چرخ عقب را بعد بي آنكه بروي خودم بياورم بمنزل خانم بزرگ رفتم.
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ا باز كردم و داخل انگار سبك شده بودم/حس عجيبي داشتم.ديگر حرص نميخوردم.چهره ام خاندان شده بود.در ر

رفتم.فرانك را ديدم سر جايش ميخكوب شده و بمن خيره ماند چشم در چشم من حتي مژه هم نميزد.خنديدم:سلام 

 رسيدن بخير.

 صبر كن ببينم !خودت هستي؟...عجب؟!...ماشاالله حق دارند اين اروپاييها وقتي براي چهره دوختر شرقي هلاكند.

 دم :خوش آمدي فرانك خانم!بسويش رفتم و صورتش را بوسي

 مادرم در حاليكه با پيش بند دستهايش را خشك ميكرد جلو آمد.كنيز شماست خانم.

ناگهان جرقه اي از مغزم عبور كرد گويا خودم را گم كرده بودم پاك فراموش كرده بودم كه من دختر كوكب در 

ي هستي؟آخر تو را چه با بهرام لجباز يكردن خانه پدر بهرام...آه عجب اشتباهي كردم اي دختر احمق!ميداني ك

؟ناگهان بغض گلويم را فشار داد.چهره ام برگشت.حال عجيبي پيدا كردم از خودم متنفر شدم.پشيمان شدم.حالا اگر 

 بهارم بفهمد كار من بوده چه ميكند؟ار كه از روي قصد لباسهاي مرا خيس نكرد.
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 پ پرك؟پري جان؟

 بخودم آمدم:بله خانم؟

 ر كجا را ميكردي؟فك

 دستپاچه شدم و گفتم:هيچ جا.

 خداي من!موهايش را نگاه كن!هر تارش مثل كمند ميماند چقدر بلد شده؟فكر كنم اصلا كوتاه نكرده باشي درسته؟

 بله بله خانم!

و بي برگرد ببينم پري جان!و من بي اراده چرخي زدم و پشت به فرانك ايستادم همچون رباطي حرف شنوي ميكردم 

آنكه بدانم چرا.فرانك چند بار دستش را روي موهايم كشيد و گفت:قدرت خدا را نگاه كن چقدر نرم و لطيف و به 

 چه بلندي روي هم ميرقصند.

اين زن هنوز طبع شاعرانه اش را از دست نداده.هنوز همان جمله هاي زيبا همان كلمه ها...ناگهان چشمم به بهرام 

نرده ها ايستاده بود با عجله روسريم را روي سرم انداختم .او هم مانند مادرش به من خيره شد افتاد .طبقه بالا كنار 

 اما فقط يك لحظه و به سرعت به اتاقش برگشت.

 خدايا حالا چكار كنم؟چطور ميتوانم چرخهاي اتومبيل را باد كنم؟

 پري جان غذا خوردي؟

ودم را پيدا ميكردم كي هستم و كجا هستم.حالا به واقعيت پي هر چه بيشتر فرانك با من صحبت ميكرد من بيشتر خ

برده بودم .آنقدر در اين چند سال دوستان و اوليا مدرسه از استعداد و زيبايي من تعريف كرده بودند من پا ك خودم 

 را گم كرده بودم.در واقع من مقصر نبودم آنها از من يك كوه غرور ساخته بودند.

 ورده؟كوكب ببين پري غذا خ

 فرانك اين جمله را گفت و از پله ها بالا رفت.حالا فرق بين خودم و بهرام را ميديدم.

آه فرحناز...حالا كجايي تا صعفهاي مرا ببيني؟كاش اينجا بودي تا ببينم باز هم ارزو ميكردي تار مويي روي سر من 

ناخن تو بودم.با آن ثروت پدري در آن ناز و باشي؟حالا كه من آرزو ميكنم اين موها را از ريشه نداشتم و جاي يك 

نعمت حالا كجايي تا ببيني چطور زيبايي و استعدادم را زير پاي فرانك و بهرام گذاشتم تا راحت بتوانند آنرا لگد 

كنند.كاش اينجا بودي تا ببيني چطور پ.لداري به زيبايي ميگويد:غذا خوردي؟يا اينكه با استعدادي به پولداري 

 ه خانم!ميگويد بل

 اينبار مادرم باعث از هم پاشيدگي افكارم شد:پ پرك بيا غذا بخور.

 عصباني بودم شايد هم دلخور.درست نميدانم.ولي قهر نكرده بودم.گفتم:نميخورم غذا خورده ام.

 و با عجله از ساختمان خارج شدم.گويا آرامش و راست بودم را فقط در اتاقهاي خودمان جستجو ميكردم.بسمت ته

باغ ميدويدم ناگهان صداي افتادن و سپس شكسته شدن چيزي بگوش رسيد.تق.صدابلند بود.ايستادم و بطرف صدا 

برگشتم.اول زمين را نگاه كردم درست زير پنجره اتاق بهارم يك گلدان شسكته با يك گل شمعداني خاكهايش 

لكن كوچك پنجره اش ايستاده بود و بمن پخش شده بود.نگاهم را از گادان شكسته به بالا چرخاندم بهرام روي با

نگاه ميكرد.ولي باز يك نگاه كوتاه و دوباره داخل رفت .شانه هايم را بالا انداختم و لبهايم را به علامت چه ميدانم 

 جمع كردم.بعد برگشتم ديگر نميدويدم گويا دلگير نبودم انگار از آن حالت بيرون آمده بودم.
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انداختم و داخل اتاق رفتم.آه آه...وقتي دلگيرم و تنها به چه فكر ميكردم؟نگاهي به نگاهي به چرخهاي خالي باد 

كتابهايم انداختم و دوباره همان روزنه همان يك روزنه اميد...كتابهايم .بله دوباره جلوي آينه ايستادم.باز فراموش 

را درس خوادن تامين ميكند.اگر كردي پري؟تو هيچ راهي براي خوشبختي نداري.فقط باز هم بگويم؟فقط اينده تو 

ميخواهي خوشبخت شوي اگر ميخواهي به مقام و شهرت برسي اگر آرزو داري محترم باشي فقط درس بخوان 

پري.كه از اين راه به همه جا ميرسي.تو گه چند سال پيش هدفت را لابلاي اين كتابها پنهان كردي پس تلاش كن .و 

و دوباره لبخند لبانم را از هم باز كرد:ميخوانم پري قول ميدهم تلاش كنم از اين راه به آنچه كه ميخواهي برس.

 خواستن توانستن است حالا ميبيني؟ثابت ميكنم كه ميتوانم.

گرسنگي را فراموش كردم.فقير بودن را فراموش كردم.دوباره كتابهايم را در سينه فشردم و فقط به اينده اي روشن 

 فكر كردم.

رف غذا در دست داشت نگاهي به گوشه و كنار خانه انداخت همه جا را تميز كرده بودم عصر مادرم آمد يك ظ

سماور روشن بود و قل قل ميكرد .مادر ظرف غذا را كنار سماور گذاشت و گوشه اي نشست.خسته بود ولي بروي 

ا برد تا خودش نمي آورد.چهره مظلومش موهاي سپيدش دستهاي چروكيده اش قلبم را بدرد مي آورد.دستش ر

ظرفي را كه اسپند در آن بود در بياورد.با اخلاقش آشنا بودم.از زماني كه چشمم آسيب ديده بود ميترسيد كه دوباره 

كسي مرا چشم بزند:ميگفت:آنروز فرانك تو را چشم زد امروز هم مرتب از چشمها و موهايت تعريف ميكرد 

بكشم.راستش از دود اسپند خوشم نميامد.وقتي پرده را كنار ميترسم دوباره چشمت بزند.بلند شدم تا پرده را كنار 

كشيدم بهرام را ديدم لباسش را عوض كرده بود بلوز استين كوتاه و سفيد و شلوار لي تنگ پوشيده بود.بهرام بي 

آنكه به چرخهاي اتومبيل نگاه كند سوار شد و اتومبيل را روشن كرد.نفس راحتي كشيدم و خيالم راحت شد.باغبان 

در را برايش گوشد و بهرام حركت كرد.بسرعت خود را كنار كشيدم تا هنگاميكه از جلوي در پنجره رد ميشود مرا 

نبيند.باز دلم طاقت نياورد ميخواستم ببينم متوجه پنچري اتومبيلش ميشود يا نه.بنابراين از گوشه پرده با يك چشم 

صد داشت از حياط خارج شود ايستاد.يكجا دلم فرو ريخت بيرون را نگاه كردم.آهسته رد شد و درست لحظه اي كه ق

اي خداي من!حتما متوجه شد.با دقت نگاه ميكردم پياده شد و حدسم تبديل به يقين شد.اول چرخ جلو و بعد چرخ 

عقب را نگاه كرد.يك دست را به كمرش و دست ديگرش را داخل موهايش برد.گويا در فكر بود.من گوشه پنجره 

ستم .قلبم همچون گنجشكي كه اسير شده باشد ميتپيد.نفسهايم به شماره افتاده بود.عجب غلطي نگران مينگري

كردم.چه حماقتي كردم.دختر احمق واي!بسوي پنجره ما برگشت اينجا را نگاه ميكند.و من بيشتر ترسيدم.ابروهايش 

علوم است.چه كسي دست به چنين را در هم كشيده بود و لبهايش را ميجويد.حتما فهميده كار من است.خب اينكه م

كاري ميزند؟غير از من احمق؟نگاهش را به پنجره دوخته و در همان حالت كه ايستاده بود سرش را تكان داد.حتما 

دارد برايم نقشه ميكشد.ميخواهد تلافي كند.اي كاش بروم و با يك عذر خواهي همه چيز را پايان دهم.ولي نه امكان 

مگر ميتوانم؟آن هم هيچكس نه من؟بروم ازبهرام عذرخواهي كنم؟و زير لب صداي خودم ندارد پاهايم حركت كنند 

را ميشنيدم.ببخشيد بهرام خان!حماقت كردم پوزخندي زدم و از روي حرص گفتم:محال است حتي اگر بميرم مگر او 

 وقتي چشم مرا كور كرد از من عذرخواهي كرد؟

 با خودت چه ميگويي پري؟

 شنيدم ولي چشمم به بهرام بود.اي واي چرا نميرود؟هنوز در فكر است به چه فكر ميكند؟صداي مادرم را مي
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چند لحظه بعد بهرام با حالتي عصباني با پاي راست محكم به چرخ اتومبيل كوبيد و با صداي بلند بطوري كه انگار بمن 

ش را پايين تر آورد افزود:نشانت ميگفت داد كشيد:آهاي باباعلي!بيا پنچري اين وامونده را بگير.بعد كه صداي

 ميدهم.

 

(6) 
 

ميدانستم با من است خواستم سرم را از پنجره بيرون ببرم و داد بزنم :مثلا چكار ميكني؟ولي انگار كسي جلوي دهانم 

را گرفته بود.هيچ خركتي نكردم در دل ميخنديدم دلم خنك شده بود.اذيت كردنش چه لذتي دارد؟وقتي ميبينم 

 حرص ميخورد قند تو دلم اب ميكنند. اينطور

صبح زود از خواب بيدار شدم مادرم گفت:بخواب مادر مدرسه كه نميروي كاري هم كه نداري چرا صبح به اين زودي 

 بيدار شدي؟

در حاليكه رختخوابم را جمع ميكردم نگاهي به ساعت انداختم و گفتم:قرار است با فرحناز در كلاس زبان ثبت نام 

 ستي مادر پولي كه قبلا گفتم فراهم كردي؟كنيم.را

مادر چادرش را دور كمرش پيچيد و همان لحظه كه از اتاق خارج ميشد جواب داد:يك كقدار از خانم بزرگ گرفتم 

روي طاقچه گذاشتم آنجا.و دستش را بسوي طاقچه دراز كرد.بعد از اتاق خارج شد.رفتم تا لباسهايم را از روي طناب 

تم را بردم كه شلوارم را...خداي من!واي...واي...؟ببين چه به روز شلوارم آمده واي بلوزم را نگاه بياورم اول دس

كن؟يعني ممكن است كار چه كسي باشد؟خشكم زده بود.لكه هاي ريز و درشت مركب روي لباسهايم چشمم را 

چكار كنم؟الان فرحناز مي آيد با  خيره كرده بود.از حرص داشتم منفجر ميشدم ميدانم كار كيه؟بهرام اي لعنتي!حالا

كدام لباس بروم؟آبرويم ميرود خدايا چكار كنم؟دلم ميخواست چنان داد ميكشيدم تا همه اهل خانه صدايم را 

بشنوند.ولي باز غرورم اجازه نداد بروي خودم نياوردم انگشتم را گاز گرفتم تا بتوانم خودم را كنترل كنم.نيمخواستم 

ستم الان از پنجره اتاقش دارد بمن نگاه ميكند.نبايد پنجره را نگاه كنم بگذار حرص بخورد اصلا اشكم در بيايد ميدان

بروي خودم نياوردم و شروع كردم به سوت زدن وانمود كردم كه برايم مهم نبوده آهسته و با ارامش لباسهايم را از 

شد كسي مرا نميبيند لباسها را روي زمين  روي طناب برداشتم و داخل رفتم.وقتي وارد اتاق شدم وقتي خيالم راحت

كوبيدم با دو پا روي آنها رفتم و شروع كردم به گريه كردن مشتم را گره كرده بودم و حرص ميخوردمكحيوان 

 وحشي متنفرم...

صداي زنگ در بلند شد فرحناز آمد با عجله جلوي آينه رفتم و اشكهايم را پاك كردم و از اتاق خارج شدم.ديدم 

م بسوي در ميرود حرص ميخوردم ولي بروي خودم نياوردم.چرا او ميرود در راباز كند.عجب جانوري است بهرا

ميخواهد بداند تا چه اندازه موفق بوده بايد كاري كنم تا كنف شود.در حاليكه با لبم بازي ميكردم بصورت يكپا بسوي 

 خير.در دويدم همزمان به در حياط رسيديم.خنديدم.خنده مصنوعي.صبح ب

 يك ابرويش را بالا انداخت نگاه كوتاهي كرد و در حاليكه در را باز ميكرد گفت صبح شما هم بخير و در را باز كرد.

فرحناز بود از ديدن من و بهارم پشت در جا خورد لبخندي زد و شروع كرد به احوالپرسي با بهرام با اينكه تابحال 

ديده بود ولي چنان با اوحوالپرسي كرد كه انگار سالهاست همديگر را فرحناز را فقط يكبار آنهم براي چند لحظه 

 ميشناسند.
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و من فقط مواظب رفتارم بودم تا بهرام از درونم آگاه نشود.با فرحناز داخل اتاق رفتيم بهرام در اتاق قدم ميزد و 

اند خنده هايم ساختگي گاهي زير درخت بيد مي ايستاد.فهميدم نگران اتومبيلش است حتما دلش شور ميزند ميد

بوده و دنبال فرصت ميگردم.هرچند لحظه يكبار كنار پنجره ميرفتم و نگاهش ميكردم.حتي برا يلحظه اي اتومبيلش 

 را ترك نكرد.

 بالاخره تا كي اينجا مي ايستي ؟يكساعت ديگر كه آفتاب...

باسهايم را از درون كمد بيرون چيشده پري؟خيلي عصباني هستي دوباره بهرام سربسرت گذاشته؟و من رفتم ل

 آوردم و جلوي فرحناز ريختم.

چشمان فرحناز گشاد شد و با تعجب لباسها را زير و رو كرد و گفت:تا آنجا كه من ديدم بهرام آب گل آلود به 

 لباسهايت پاشيد نه مركب.

يني مثل پوست ببر لك لك بغض كرده بودم ولي گريه نكردم فقط صدايم ميلرزيد بريده بريده گفتم:حالا كه ميب

شده فكر كرده تا كي اينجا مي ايسته؟بالاخره كه خسته ميوشد.دوباره پشت پنجره رفتم.هنوز ايستاده بود فاصله 

صندوق عقب اتومبيلش با درخت بيد حدود نيم متر ميشد تكيه اش را به درخت بيد داده و پاي راستش را روي سپر 

نياوردم تا بتوانم تلافي كنم.شب نميتوانستم بخوابم خواب با چشمانم غريبي گذاشته بود آنروز هيچ فرصتي بسدت 

ميكرد به فردا فكر ميكردم به بهرام به اينكه چگونه حقم را بگيرم از پنجره كوچك اتاقمان ستاره ها را نگاه ميكردم 

 مهتاب بود.راه شيري چشمانم را خيره و زيبايي آسمان را دو چندان كرده بود.

هدف از خواب بيدار شدم خسته بودم دلم نميخواست چشمانم را باز كنم.خميازه اي كشيدم و در رختخواب  صبح بي

نشستم.مادرم نبود سكوت سنگيني فضاي خانه را پر كرده بود با بي حوصلگي موهايم را شانه زدم و جمع كردم 

ميخواندم احساس خفگي  سپس اتاق را مرتب كردم و مشغول خواندن كتاب شدم يك داستان غمگين وقتي

 ميكردم.غرق كتاب شده بودم كه صداي بهرام را شنيدم:

 بابا علي آب استخر را عوض كردي؟

نميدانم چرا بلند شدم و بسمت پنجره رفتم چه حسي مرا بسوي پنجره ميكشاند چرا وقتي صداي بهرام را شنيدم از 

 جا پريدم؟

بالا مي انداخت و دوباره ميگرفت براي يك لحظه نگاهش بمن بهرام سيب سرخي در دست داشت و مرتب سيب را 

افتاد سريع خودم را كنار كشيدم ولي لحظه اي بعد دوباره بيرون را نگاه كردم.بهرام زير درخت بيد نشسته بود حالا 

چرا  ديگر سيب را گاز زده بود برگشتم و دوباره مشغول خواندن كتابم شدم.هر لحظه دنبال فرصت ميگشتم نميدانم

 وقتي چهره بهرام را ميديدم خون در رگهايم ميجوشيد.

حدودا نيم ساعت گذشت كه صداي مادرم در باغ پيچيد:پري بيا.فاصله ساختمان ما تا منزل خانم بزرگ زياد نبود 

صدا به راحتي شنيده ميشد كتابم را روي طاقچه گذاشتم و از اتاق خارج شدم.بهرام هنوز زير درخت بيد نشسته 

د.با ديدن او قدمهايم را تندتر كردم و از كنارش گذشتم.هنوز چند قدم از او دور نشده بودم كه بهرام گفت:سلام بو

 بهرام خان!صبح شما بخير ا جدي؟حال شما خوبه؟

ايتسادم خشكم زده بود برگشتم و نگاهش كردم با خودم فكر كردم شايد به سرش زده باشد چرا با خودش 

 هرام رويش را بطرف من برگرداند و ادامه داد:خيلي متشكرم پري خانم!خوبم.احوالپرسي ميكند ؟ب
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تازه متوجه شدم منظورش از اين حركت چه بوده ديگر نگاهش نكردم و براهم ادامه دادم دوباره حرصم را در 

آنوقت آقا آورد.دوباره شروع كردم به غرغر كردن :خجالت هم نيمكشد يك ذره عقل ندارد من به خون او تشنه ام 

 توقع سلام و احوال پرسي از من دارد واقعا كه...

 وارد ساختمان شدم:بله مادر؟

پري جان كمكم ميكني ؟خانم بزرگ امشب مهمان دارند كمكم كن وسايل اتاق پذيرايي را گردگيري كنيم.فرانك 

تصميم گرفتم منهم خانم هم مشغول پاك كردن مجسمه ها شده.وقتي ديدم فرانك هم مشغول تميز كردن است 

كمك كنم.دستمال نمداري از مادرم گرفتم و شروع كردم بخ پاك كردن گرم كار بودم كه فرانك گفت:امشب 

 خواهرم بادخترش مي آيند كوكب!دلم ميخواهد سنگ تمام بگذاري.

 مادرم پرسيد:خانم شوهر خواهرتان هم تشريف مي آورند؟

قت در شركت ميماند بيچاره وقتي خسته و كوفته هم بيايد بايد بنشيند با البته ولي ديرتر از خواهرم ميايد تاديرو

 بهرام شطرنج بازي كند.

ناگهان جرقه اي در مغزم زده شد شطرنج حتما امشب بهرام ميخواهد شطرنج باز يكند.نگاهي به جعبه شطرنج كه 

ده بودي آقا بهرام!حالا برو مرتب روي ميز كوچكي در گوشه سالن بود اناختم و زير لب گفتم فكر اينجا را نكر

 نگهباني اتومبيلت را بده حالا وقتش رسيده كه نشانت يدهم.

كاملا خودم را مشغول كار نشان دادم بعد كه فرانك از سالن خارج شد جعبه شطرنج را برداشتم و بسرعت بطرف 

روي آن ريختم و بعد كه خيالم راحت  آشپزخانه دويدم.جعبه را داخل زنبيل گذاشتم و مقداري روزنامه و كاغذ باطله

 شد كسي در حال نيست زنبيل را برداشتم و از ساختمان خارج شدم.

بهرام هنوز كشيك ميكشيد در دل به او خنديدم نگاهش نكردم و از روبرويش رد شدم آهسته گفت:خريد تشريف 

 ميبريد؟ميخواهيد برسانمتان؟

نه خيلي متشكرم «كردم و دوباره براه افتادم بهجاي من جواب داد براي لحظه اي ايستادم و از روي حرص نگاهش

 بهرام خان!خودم ميروم راضي به زحمت...

 خنده ام گرفته بود ولي خودم را كنترل كردم و داخل اتاق شدم صدايش در گوشم ميپيچيد.

ه اي سر تمام مهره هاي شطرنج پرده را كشيدم و با عجله جعبه شطرنج را بيرون اوردم در آنرا گشودم و با چاقوي ار

را بريدم.بعد سر مهره شاه را روي مهره سرباز چسباندم و سر فيل را روي سر رخ سر اسب را روي وزير و سر يكي 

از سربازها را جاي اسب گذاشتم و بقيه را هم بدون سر گذاشتم.البته براي زيبايي بيشتر سر مهره هاي سفيد را روي 

وي مهره هاي سفيد گذاشتم.بعد تمام مهره ها را مرتب در جعبه چيدم و دوباره در زنبيل سياه و سرهاي سياه را ر

گذاشتم خواستم بمنزل خانم بزرگ برگردم ولي فكر اينجا را نكرده بودم چطور برگردم بهرام هنوز نشسته فكر 

فكر كردم و بالاخره به نتيجه ميكرد من براي خريد ميروم.ولي ديد كه آمدم وارد ااتاق شدم.چند لحظه اي ايستادم و 

رسيدم زنبيل را برداشتم و از منزل خارج شدم.وقتي در حياط را باز ميكردم برگشتم و دوباره به بهرام نگاه 

كردم.زير لب گفتم:لباسهاي مرا لكه ميكني؟امشب بايد گوشه اي بايستام تا قيافه ات را بهتر ببينم.لحظه اي كه در 

 كفن ميشوي.برابر شوهر خواهرت خجل و 

بهرام حواسش بمن بود مثل اينكه رفتار من مرموز بنظر ميرسيد.نكند شك كند؟بهتر است رفتارم را عادي تر نشان 

 بدهم.
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در را بستم و نيم ساعتي در كوچه قدم زدم.بعد برگشتم و زنگ را فشار دادم ميدانستم بهرام در را باز ميكند در اين 

ي انجام دهم اول هيچ نگفت فقط نگاه دقيقي به زنبيل انداخت بعد دوباره بمن نگاه فكر بودم كه در برابرش چه حركت

 كرد و با تعجب پرسيد:روزنامه خريدي؟

بعد دوباره به زنبيل نگاه كردم لبهايش را به علامت سوال جمع كر د شانه هايش را بالا انداخت و در حاليكه از جلوي 

 م بزرگ روزنامه خان شده باشد.در كنار ميرفت افزود:نميدانم شايد خان

 چظور جلوي خنده ام را بگيرم بيچاره نميداند زير روزنامه چه خبر است وزير با سر اسب و ...

نگاهش نكردم و بي اهميت بسوي ساختمان خانم بزرگ رفتم.خانه ساكت بود داخل آشپزخانه رفتم جعبه را در 

 را روي ميز گذاشتم و مادرم را صدا كردم.آوردم و با عجله به سالن پذيرايي برگشتم جعبه 

 كاري با من نداري؟ميخواهم بروم منزل فرحناز تا عصر برميگردم.

 زود برگرد مادرجان!امشب مهمان...

 باشد مسدانم.و در دلم افزودم امشب بايد چهره بهارم را ببينم كه خيلي دديني است.

ي بلند با نرده هاي طلايي و در حياط يكه به شكل پروانه بود.زنگ نزديك ظهر بود كه به خانه فرحناز رسيدم ديوارها

 را فشار دادم چند لحظه بعد صداي فرحناز را شنيدم:بله؟

 فرحناز؟

تو هستي پري؟صبر كن الان در را باز ميكنم.و صداي باز شدن در حياط كه همراه با موزيك بود.آهسته در را باز 

لعاده تماشايي بود.باغچه اي كه شيب دار بود و سطح آنرا چمن پوشانده و كردم و وارد شدم.منظره حياط فوق ا

گلهاي صورتي و سفيد داشت سمت چپ پاركينگ بود چند پله را بالا رفتم بعد دوباره راه باريكي را كه پر از شن بود 

ميكرد.كمي با طي كردم تا به ساختمان رسيدم.يك سگ قهوه اي را به درختي زنجير كرده بودند كه مرتب پارس 

ترس قدم برميداشتم.وقتي جلوي در ورودي رسديم فرحناز در را باز كرد لبخند گرمي زد و در حالي كه دستش را 

بسويم دراز ميكرد گفت:خوش آمدي پري جان!چه عجب بيا تو.نترس بسته است.و به سگ گفت:ساكت باش فيدر.و 

 سگ زوزه اي كشيد و نشست.

 شت و در حاليكه تعارف ميكرد افزود:مگر اين سگ به حرف من گوش بدهد.فرحناز دستش را پشت من گذا

 منظور؟

آهي كشيد و مرا به اتاقش راهنمايي كرد بعد لبخند تلخي زد و ادامه داد:دوست ندارم با اين خواستگاري كه برايم 

 آمده ازدواج كنم.

 است ؟تو كه گفتي پسر خوبي است.منظورت دوست برادرت اسمش چي بود؟آهان يادم آمد رضا.منظورت همان 

 خوب است ولي قدش كوتاه است.دوست دارم همسر آينده ام قد بلند باشد.

 غش غش خنديدم:سفرش ديگري نداشتيد؟

 و فرحناز فقط گفت:نچ.

دوباره كه رفتي تو فكر.باز فرحناز سكوت كرد.فهميدم كه حال شوخي ندارد.خوب كه بصورتش دقت كردم متوجه 

ازه گريه كرده.زير چشمها و پلكهايش متورم شده بودند.نگاهي به اتاق فرحناز انداختم.يك تخت يك نفره شدم كه ت

و يك تلويزيون كوچك چند كتاب كه بطور مرتبي در كتابخانه چيده شده بودند و عكس برادرش.براي يك لحظه 

ولي تمام درونش حسرت بود.حسرت  فرق خودم و فرحناز را متوجه شدم فرحناز از لحاظ مادي هيچ چيز كم نداشت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

2 1  

 

زيبايي حسرت استعداد حسرت خانواده گرم.ميگفت پدر و مادرم رابطه خوبي با هم ندارند مادرم مرتب از جدايي 

حرف ميزند و پدر ادعا ميكند كه بعد از مادرم ما را به آلمان پيش برادرش ميبرد و آنجا با همسر مورد علاقه اش 

 گو مگوها اين فرحناز و برادرش بودند كه هر روز به نابودي فكر ميكردند.ازدواج ميكند.و در اين ب

 فرحناز بغض كرده بود گفت:پري جان!خدا تو را امروز رسانده است تا من درد دلهايم را بگويم و كمي سبك شوم.

نيافتني را زير همان  ايا راستي من بايد دلم بال او بسوزد يا او بحال زار منكه سالهاست هزاران اميد و آرزوي دست

درخت بيد به خاك سپردم.فرحناز كجاست تاببيند چه روزهايي را در تنهايي غم زير همان درخت نشسته ام و بشنود 

 چه درد دلهايي را با خود زمزمه كردم. 

 

(2) 
 

شد.زني ميانسال با با صداي ضربه زدن در افكارم از يكديگر پاشديه شد.در اتاق آهسته باز شد و مادر فرحناز وارد 

موهايي كه به طرز مرتبي كوتاه شده بودند با رنگ زيتوني نسبتا لاغر و قد بلند كه بوز سفيد و دامن طوسي پليسه 

 بتن داشت.صورتش در پشت انبوهي از تكه هاي دود خاكستري سيگار چندان مشخص نبود.

 از روي مبل بلند شدم:سلام خانم.

 جدي گفت:به به شما بايد پري باشيد درست حدس زدم. پكي به سيگارش زد و با لحني

لبخندي زدم و به فرحناز نگاه كردم.فرحناز هنوز د رخودش غرق بود.مادر فرحناز افزود:فرحناز حق دارد آنقدر از 

زيبايي شما تعريف ميكند و خنده كوتاهي كرد و دوباره پك به سيگارش زد و ادامه داد:اگر جثه كوچكي داشتي فكر 

كردم فرحناز عروسك جديدي خريده.گوشم از اين حرفها پر شده بود و شنيدن اين جمله ها ديگر برايم عادي مي

 جلوه ميكرد.بنابراين لبخند زدم تشكر كردم و دوباره نشستم.

 اينبار خطاب به فرحناز گفت:من ميروم بيرون اگر پدرت تماس گرفت بگو رفت پيش وكيل تا ببيند چكار كرده.

به مادرش نگاه نكرد ولي چند بار سرش را تكان داد.وقتي مادرش رفت فرحناز كه گويا انبوهي از غم و غصه  فرحناز

بود آهي كشيد و بلند شد.مادرش را از پنجره نگاه كرد و گفت:دوست داشتي جاي من بودي؟مادرم را ديدي؟فقط به 

 وزد.فكر خودش و خواسته هاش است.بيچاره برادرم در اين آتش چطور ميس

 با تعجب پرسيدم:برادرت چرا ميسوزد؟

وقتي ميبيند اين زن و شوهر حتي براي ساعتي نميتوانند در ارامش زير يك سقف زندگي كنند غصه آينده مرا 

ميخورد غصه خودش را كه حتي ديناري نميتواند از اين ثروت استفاده كند و بيچاره براي اينكه روي پاي خودش 

 بزرگم استخدام شده.بايستد در شركت دايي 

اينكه خيلي خوب است بايد خوشحال باشي برادرت چنين اراده اي از خودش نشان داده پس اگر مثل بهرام بود 

 خوب...

فرق بهرام و فريد از زمين تا آسمان است بهرام تحصيل ميكند ولي برادر من با جنگ اعصابي كه در اين خانه داشت 

 تازه پدر و مادر بهرام بايد قدر چنين پسري را بدانند.حتي نتوانست درسش را تمام كند 

 با اشمئزاز گفتم:چرا بخاطر شيطنتهايش؟

نه پري اشتباه نكن ميداني چه ثروتي تحت اختيار بهرام است در حال حاضر كه دكتر نيست مرد آن خانه بهرام است 

 درسته؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

2 1  

 

 مجبوري سرم را بعلامت مثبت تكان دادم.

بيل پول و ... همه چيز تحت اختيارش است ولي كدام پسر مثل بهرام رفتار ميكند كدام خانه شيكترين اتوم

 سوءاستفاده را زا اين ثروت كرد؟

با اينكه حق با فرحناز بود و حرفهايش واقعيت داشتند ولي من دلم نميخواست كسي از بهرام تعريف كند.نميخواستم 

ي فرحناز را تاييد كردم براي اينكه بحث را عوض كنم گفتم:راستي كسي به او امتياز مثبت بدهد ولي بناچار حرفها

 فرحناز نگفتي چه تصميمي گرفتي با اين خواستگاري كه داري ازدواج ميكني؟

 فرحناز در حاليكه از اتاق بيرون ميرفت جواب داد:صبر كن الان برميگردم جوابت را ميدهم.

ر اتاق زدم.واقعا مادرم راست ميگفتكهيچكس در اين دنيا خالي از در فاصله اي كه فرحناز رفت بلند شدم و چزخي د

غصه نيست با اينكه هر كسي براي خودش دردي دارد نگاه كن پري هميشه ارزوي چنين اتاقي را داشتي اين 

 عروسكها لباسها...

 يدي؟فرحناز با ظرف ميوه و شيريني وارد شد هنوز چشمهايش قرمز بود.كنارم نشست و گفت:خب چي پرس

 خواستگارت را گفتم رضا.

گفتم كه مادرم بخاطر اينكه از طرف من خيالش راحت شود ميخواهد هر چه زودتر بقول خودش سرو سامانم بدهد 

 تا راحتتر بتواند متاركه كند.ولي من موافق نيستم نميتوانم با كسي كه دوستش ندارم ازدواج كنم.

 پس همه حرفهايي كه ميزدي بهانه بود؟

 ام حرفها؟كد

 كه صورتم زشت است ميترسم در آينده زشتي صورتم طعنه بزند.

لبخند تلخي زد و در حاليكه ميوه تعارف ميكرد گفت:بهانه كه نبود ولي اگر كسي را دوست داشته باشم ميتوانم طعنه 

 هايش را تحمل كنم.

 پس حتما كسي را دوست داري؟راستش را بگو فرحناز كسي را زير نظر داري؟

 فرحناز با لحني كه نااميديش را نشان ميداد گفت:كسي را كه من دوست دارم اين صورت آبله رو را نميپسندد.

 اين را حدس ميزني يا مطمئن هستي؟

 و در اين لحظه صدايي از پشت در شنيدم :فرحناز؟

 دايمان را نشنيده باشد.فرحناز بلند شد و همان لحظه كه بسمت در ميرفت آهسته گفت:برادرم برگشت خدا كند ص

فرحناز در را گشود فريد برادر فرحناز پشت در ايستاده بود جواني كه قد بلندي داشت و چشمان درشتش توجه هر 

كسي را جلب ميكرد.آهسته سلام كردم و كنار كتابخانه رفتم و خودم را مشغول خواندن كتاب كردم.نوشته ها را نگاه 

 رحناز و فريد بود.ميكردم ولي حواسم به حرفهاي ف

 مامان كجا رفت؟حتما دوباره پيش وكيل؟

و صداي فرحناز را كه بريده بريده جواب داد:مثل اينكه...تمام كارهايش را...انجام داده ديشب خودم...شنيدم كه به 

 پدر ميگفت هفته ديگر طلاقش را ميگيرد.

بود و سيگار ميكشيد.سكوت كرده بود و فرحناز در يك لحظه از گوشه در فريد را ديدم كه سرش را پايين انداخته 

 ادامه حرفهايش گفت:صداي موتورت را نشنيدم با چي آمدي؟

 با رضا آمدم تو ماشين نشسته.
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فرحناز به محض اينكه اسم رضا را شنيد به فريد گفت:خب فريد!من مهمان دارم تو كاري نداري؟و فريد از اتاق 

 خارج شد.

كشيد و گفت:رضا آمده تو حياط ايستاده در باز است اگر ميخواهي شاه داماد را ببيني بيا از  فرحناز برگشت پرده را

 اين گوشه نگاه كن.

با عجله پشت پنجره رفتم و با كنجكاوي بيرون را نگاه كردم.دقيق نتوانستم ببينم ولي جوان با شخصيتي بنظر 

بود پوست سبزه اي داشت ولي نسبتا قدش كوتاه بود ميرسيد كنار اتومبيلش ايستاده بود و نگاهش به ساختمان 

 .داشتم نگاه ميكردم كه فريد از منزل خارج شد و در را پشت سر خود بست.

 ديدي پري؟مثل بانگلان ميماند.

 چه حرفهايي ميزني فرحناز گناه دارد خيلي هم خوب بود.

 بله بگو!خجالت نكش بگو بسر من آبله رو هم زياد است.

 ري زبانم من كي اين را گفتم.منظور بودي نداشتم.حرف ميگذا

 صبر كن ببينم اگر رضا بيايد خواستگاري تو ازدواج ميكني؟

نه ازدواج نميكنم ولي نه بخاطر اينكه قدش كوتاه است يا بيني اش بزرگ است.فقط به دليل اينكه قصد ازدواج ندارم 

ميخواهد تصميم ميخواهد من با تو فرق ميكنم من هدفم را  چرا ندارم؟چون سني براي ازدواج ندارم ازدواج آمادگي

انتخاب كردم .ميخواهم فقط ادامه تحصيل بدهم.پس بنابراين اگر پسر وزير هم به خواستگاريم بيايد كه نميايد 

 شوهر نميكنم.

 پري عيب تو اين است كه من هيچوقت بين جدي حرف زدنت يا شوخي كردنت را نميفهمم.

نداني مهم نيست كه جدي يا شوخي است اصل قضيه را بايد بفهمي ببينم فرحناز گفتي كلاس چندم را همان بهتر كه 

 دو سال خواندي؟

 كلاس پنجم آنهم بخاطر اين بود كه دوباره پدر و مادرم از هم جدا شدند يك سال هم كه دير به مدرسه رفتم.

 پس با اين حساب تو دو سال از من بزرگتري.

 كر كرد و گفت:خب بله چطور؟فرحناز كمي ف

 فكر ميكني با اين سن كم از پس مسائل زناشويي زندگي بربيايي؟

 تا بحال به اين موضوع فكر نكرده ام.

 پس خوب گوش كن اول بنشين به اين موضوع فكر كن بعد به خوشگلي قيافه و تيپ و چميدانم.

 گفت:تو دوسال از من كوچكتري ولي اطلاعاتي كه داري...فرحناز با تعجب و همانطور كه به چشمهايم خيره شده بود 

خنديدم و گفتم:من با مادرم دوستم او همه چيز را براي من توضيح ميدهد ميگويد من هيچكس را در اين دنيا ندارم 

خداي  نه برادر نه پدر نه خواهر بايد همه چيز را بدانم تا ذهنم نسبت به ازدواج باز باشد مادرم از اين ميترسد كه

 ناكرده دستش از دنيا كوتاه شود و من تنها بمانم.

براي چند لحظه هر دو ساكت شديم و فرحناز گويا در خواب حرف ميزند زير لب گفت:چقدر قشنگ حرف ميزني 

 پري خواهش ميكنم هر چه ميداني به منهم بگو.

 از چه بگويم؟تو سوال كن تا جوابت را بدهم.

 داشته باشم كه او هرگز مرا نميشناسد يا خبر ندارد كه من او را دوست دارم؟ مثلا ميتوانم كسي را دوست
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حس ميكردم فرحناز به عالم ديگري رفته راستش در دلم به او ميخنديدم بلند شدم و در حاليكه به ساعتم نگاه 

 ميكردم گفتم:اين ديگر چه مدل از دوست داشتن است؟مسخره ميكني؟

 وقت ديگر صحبت ميكنيم.فعلا كه دير شده باشد يك 

با فرحناز خداحافظي كردم و تمام راه را پياده به خانه برگشتم.در بين راه به حرفهاي فرحناز فكر ميكردم چطور 

ميشود كسي را دوست داشته باشي كه او حتي...بيچاره فرحناز دلم برايش ميسوزد چرا براي آينده اش تصميم 

يفي ميسوزاند؟درس كه نميخواند با رضا هم كه نميخواهد ازدواج كند موقعيت درستي نميگيرد؟چرا خود را در بلاتكل

خانوادگي هم كه ندارد پس ميخواهد چكار كند؟بعد...براي لحظه اي چهره مادرش را بخاطر آوردم و او را با مادر 

 خودم مقايسه كردم.

از خانه فرحناز برگشتم بهرام را  غروب بود بوي عطر گلها خصوصا گلهاي ياس در باغ پيچيده بود.از وقتي كه

نديدم.اتومبيلش هم نيست.پس حتما بيورن رفته كنار استخر نشسته بودم و با فرانك صحبت ميكردم.فرانك 

موهايش را بيگودي زده و تور كوچكي روي سرش بسته بود و قايق بادي نشسته و گاهي با دست آب بمن 

ر دوست داشت ميگفت آرزو ميكردم يك دختر شكل تو داشتم.خانم ميپاشيد.از فرانك خوشم ميآمد او هم مرا بسيا

بزرگ كه روي صندلي كنار كاجها نشسته بود جواب داد:خدا بهرام رانگه دارد پسرم هزار ماشاالله به اين خوشگلي و 

 جذابي.

 آه باز خانم بزرگ شروع كرد از بهرام تعريف كردن.

 چيزي گفتي پري؟

يدانستم چه بگويم؟يكدفعه يادم آمد كه قرار است مهمان برايشان بيايد.با عجله دستپاچه شدم:نه گفتم...نم

 گفتم:خواهرتان نيامدند؟

 فرانك آدامسش را در آورد بعد نگاه پرمعنايي بمن انداخت و گفت:بهرام رفته دنبالشان الان ديگر پيدايشان ميشود.

بلند شدم و گفتم:اي واي خوب شد يادم افتاد فرحناز گفت  بايد بهانه اي جور كنم كه بروم.نميخواهم بهرام را ببينم

 جزوه هايم را ميخواهد.

قرم اول را هنوز برنداشته بودم كه صداي بوق اتومبيل بهرام از پشت باغ شنيده شد.ديگر حركتي نكردم و دوباره لبه 

ايق پياده شد و بسوي بهرام استخر نشستم.بابا علي در راباز كرد و بهرام وارد شد.فرانك چند پارو زد و از ق

رفت.يك برگ را از روي زمين برداشتم و در آب انداختم و خود را با او سرگرم كردم.زير چشمي نگاهم بسوي 

بهرام بود.گويا او هم بمن نگاه ميكرد.چند لحظه خاله و دخترخاله بهرام كه شهرزاد نام داشت از اتومبيل پياده 

بار شهرزاد را ديده بودم.خوب كه نگاهش كردم متوجه شدم كه چقدر نسبت به شدند.در اين چند سال من فقط چند 

گذشته تغيير كرده.فكر كنم بيني اش را عمل كرده بود هنوز عادت دارد موقع حرف زدن مرتب دستهايش را تكان 

 بدهد.فكر كنم اگر يكروز دستهاي اين دختر را ببندند ديگر نتواند صحبت كند حتي يك جمله.

و بهرام از بچگي ميانه خوبي با هم داشتند بهرام مرا اذيت ميكرد ولي تمام اسباب بازيهايش را در اختيار  شهرزاد

 شهرزاد ميگذاشت.آنوقتها به شهرزاد حسودي ميكردم و به نحوي ميخواستم او را اذيت كنم.

ولي بهارم هنوز دنبال فرصت شهرزاد و مادرش با صداي بلند ميخنديدند و فرانك برايشا از امريكا تعريف ميكرد 

 ميگشت تا بتواند راحت بمن نگاه كند.
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(8) 
 

 و من فقط به شب فكر ميكردم.به اينكه چطور با اشتياق بهرام در برابر حريفش مينشيند و جبعه شطرنج بازي ميكند.

اد باعث شد تا بطرف با دست راست مشت مشت از آب استخر را بالا ميآوردم و دوباره خالي ميكردم.صداي شهرز

 آنها برگردم.

 چطوري پري؟چكار ميكني؟

يك لحظه چشمم به چشم بهرام افتاد تكيه اش را به درخت بيد داده بود و بمن خيره شده بود.خجالت كشيدم و 

 سريع نگاهم را به شهرزاد انداختم.

رتم گرفت :چه خوب جراحي شهرزاد بمن رسيد كنارم نشست و افزود:پري چشمت را ببينم.و دستش را زير صو

 كردي اصلا مشخص نيست.

خواهش ميكنم راجع به چشمم هيچ حرفي نزن نميخواهم خاطره آنروز دوباره برايم زنده شود.و دوباره به بهرام 

 نگاه كردم.صداي ما را ميشنيد انگار خجالت كشيده بود سرش را پايين انداخته ولي حواسش پيش ما بود.

 هرزاد پيش هم نشسته و صحبت ميكرديم.بهرام رفته بود.حدود يكساعت من و ش

 هوا تاريك شده بهتر است داخل ساختمان برويم.

 تو برو من بعدا مي آيم.

شهرزاد بلند شد رفت برق اتاق بهرام روشن بود و سايه اش روي پرده افتاده بود.مشخص بود دارد ورزش ميكند 

ه خيره ماندم دوباره از كاري كه كردم پشيمان شدم دلم برايش سوخت چند لحظه اي ايستادم و بي اختيار به پنجر

ولي چاره نبود حتي نميتوانستم بروم و جعبه شطرنج را پنهان كنم.ديگر كار از كار گذشته بود صبح عصباني بودم چرا 

 زود تصميم گرفتم؟نگاه كن!بيچاره از هيچ جا خبر ندارد.

ود دلم ميخواست پيش شهرزاد بروم ولي خجالت ميكشيدم غرورم اجازه داخل اتاق خودمان برگشتم سوت و كور ب

نميداد مادرم را ببينم كه از مادر شهرزاد پذيرايي ميكند و همين ضعف باعث شده بود تا من هميشه در فكر آينده 

 روشني باشم.آينده اي كه بتوانم مادرم را خلاص كنم دلم ميخواست مادرم خانم خانه خودش باشد.

از پنجره بيرون را نگاه ميكردم برق اتاق بهرام خاموش شده بود و من باز هم به تنهايي فكر ميكردم.بعد برق  گاهي

روي پله هاي ساختمان خانم بزرگ روشن شد و در باز شد و مادرم بيرون آمد.روي همان پله اول ايستاد و دستش را 

 براي من تكان داد و گفت پري بيا.

رستاده تا من بروم.برق را خاموش كردم و در اتاق را بستم فقط يك چراغ كنار استخر روشن ميدانستم خانم بزرگ ف

بود چند قدم كه رفتم ناگهان صدايي مثل ساييده شدن چيزي بر روي زمين شنيدم.ايستادم و پرسيدم :كيه؟و رو 

 بطرف صدا دوباره پرسيدم كي آنجاست؟

ت:نترس پري من هستم.نميدانم چرا يكجا دلم فرو ريخت ؟باور صدا از طرف درخت بيد مي آمد بهرام آهسته گف

 نميكردم صداي بهرام باشد چقدر نرم و آهسته صحبت ميكرد.

چند قدم بسمت درخت بيد رفتم كه دوباره بهرام گفت:بسكي نگو من اينجا هستم.و منهم آهسته گفتم باشد.و با 

هرام را در اين حالت ديده بودم.تنها در تاريكي و اينكه آرام و عجله از او و درختش دور شدم.اين اولين بار بود كه ب

 شمرده صحبت ميكند.
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روي پله اول ايستادم دوباره برگشتم و همان گوشه را نگاه كردم.تاريكي بهرام را در خود پنهان كرده بود.در را 

بزرگ قليان ميكشيد و بستم تمام چراغهاي سالن روشن بود.فرانك و خواهرش تخته نرد بازي ميكردند خانم 

شهرزاد آلبوم عكس نگاه ميكرد.يكباره نگاهم به جعبه شطرنج افتاد وجدانم عذابم ميداد .خدايا چطور اين جعبه را 

بردارم؟جعبه روي ميزي بود كه شهرزاد فقط نيم متر فاصله داشت و شهرزاد كيف دستي اش را هم روي همان ميز 

 ده ميترسم بالاخره چوب اين حماقتم را بخورم.گذاشته بود.چاره نيست كاري است كه ش

رفتم و كنار شهرزاد روي مبل نشستم شهرزاد آلبوم را طوري گرفت تا منهم بتوانم ببينم.عكسهايي بودند كه فرانك 

بهرام و پدرش انداخته بودند.بين تمام عكسهاي بهرام يك وجه تشابه متوجه ميشدم و آن اين بود كه چرا بهرام در 

 كسها به زمين نگاه كرده؟تمام ع

 خانم ميز شام را چيدم آقا بهرام تشريف نمي آورند؟

 خانم بزرگ از فرانك پرسيد:بهرام كجا رفت همين يكساعت پيش در اتاقش بود نميدانم يكدفعه كجا غيبش زد؟

ه در حياط است و فرانك تاس ريخت و خنده كنان جواب داد :نگران نباشيد بايد همين دور و برها باشد ماشين ك

 جايي ندارد كه برود.و خطاب به مادرم افزود:زنگ ميزنند كوكب در را باز كن حتما بهرام است.

و من ميدانستم كه بهران نيست بهرام...؟بهرام...؟راستي چرا بهرام در تاريكي آنهم زير بيد نشسته بود.مگر 

 نميتوانست در اتاقش تنها باشد؟

 م:شوهرخواهرتان آمدند خانم.صداي مادرم را دوباره شنيد

رفتيم و سر ميز شام نشستيم.خانم بزرگ حتي به مادرم هم اصرار كرد كه سر ميز با آنها شام بخورد و اين اخلاق 

هميشگي اين زن بزرگوار بود.رفتار اين خانواده طوري بود كه مادرم هيچ زمان كوچكترين رنجشي احساس 

لحظه خرد شدنم را در خودم اخساس ميكردم.سرميز شام نشسته بوديم.طبق  نميكرد.ولي با تمام اين احوال من هر

معمول چند جور غذاهاي رنگ وارنگ روي ميز چيده شده بود شوهر خاله بهرام و خود بهرام وارد شدند.پدر 

 شهرزاد فوق العاده مرد با شخصيتي بود او كنار همسرش نشست.فقط يك صندلي خالي مانده بود كه درست روبروي

من قرار داشت بهرام دوباره يك نگاه فقط يك نگاه كوتاه بمن انداخت و روي همان صندلي نشست اي واي چرا 

 دستهايم ميلرزد؟همينطور به مادرم خيره شده بودم.مادرم با اشاره چشم پرسيد چيه؟

انگار چيزي ميخوردم.هيچ و من فقط ابروهايم را بالا انداختم و خودم را با خوردن سوپ مشغول كردم.اصلا انگار نه 

مزه اي حس نميكردم فقط طبق عادت قاشق را به دهان ميبردم و زير چشمي به بهرام نگاه ميكردم.بهرام ظرف 

سيلوري كه مرغ در آن بود را برداشت و بطرف من گرفت ولي هيچ حرفي نزد و منم بي آنكه حتي كلمه اي صحبت 

دند و در بين صحبتها با صداي بلند ميخنديدند و در اين ميان فقط كنم يك تكه مرغ برداشتم.همه مشغول صحبت بو

من و بهرام در سكوت دل غذا ميخورديم.شهرزاد يك برگ دستمال كاغذي كشيد و خنده كنان گفت:بهرام چرا 

نميخوري؟دست پخت كوكب را دوست نداري؟و رو بطرف پدرش افزود:از همان بچگي هم غذاي دست كوكب را 

 قطره قطره اب ميشدم و در زمين فرو ميرفتم.نميخورد.و من 

بهرام كه متوجه رنگ پريده من شده بود يكي دو قاشق پشت سر هم خورد و در حاليكه ميجويد گفت:خيلي 

 خوشمزه درست كردي كوكب خانم و شروع كرد به سرفه كردن.
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ه شهرزاد ميگفتم ولي مگر اعصابم بهم ريخته بود دلم ميخواست دهان باز ميكردم و هر چه دلم ميخواست ب

ميشد؟نگاهم را بسوي مادرم كه پايين ميز نشسته بود انداختم.پيشانيش عرق كرده بود نميدانم از خستگي بود يا 

 خجالت.

من و فرانك مقداري از ضرفها را كمك مادر جمع كرديم.با اينكه دلم ميخواست تمام كارها را انجام بدهم تا مادرم 

 مانع حركتم ميشد و فقط زماني كار ميكردم كه فرانك كار ميكرد. خسته نشود ولي غرورم

بعد مادرم مشغول شستن ظرفها شد و فرانك و خواهرش دوباره پاي تخته نرد نشستن.دلم فرو ريخت.زانوهايم 

شروع كردن به لرزيدن.كنترلم را از دست دادم رفتم كنار شهرزاد نشستم و دوباره آلبوم را دستم گرفتم.تمام 

گاهم و حواسم پيش بهرام بود حالا چه اتفاقي مي افتد؟آخر تو كه جرات نداري چرا اينكار را كردي؟بهرام به شوهر ن

خاله اش گفت:با شطرنج چطوري؟و من قلبم تندتر تپيد.شوهر خاله اش بلند شد و پاي ميز شطرنج نشست و من 

 نفسهايم به شماره افتاد طوري كه خودم صداي آنها را ميشنيدم.

بالاخره اتفاق افتاد بهرام در جعبه شطرنج را باز كرد من خيره نگاه ميكردمبهرام يكباره در جعبه را بست.شوهر خاله 

 گفت:چه شد بهرام؟

بهرام دوباره آهسته در جعبه را باز كرد و دقيقتر به مهره ها نگاه كرد چشمانش درشتر و گشاد شده بودند يكي 

زديك چشمش ميبرد دقيق نگاه ميكرد و روي ميز ميگذاشت و دوباره مهره ديگري را يكي مهره ها برميداشت و تا ن

برميداشت و همان حركت را انجام ميداد.پدر شهرزاد كه از تعجب نزديك بود شاخ در بياورد يكي دو تا از مهره ها 

ند.هر كسي ميپرسيد:چه نگاه كرد و بعد با صداي بلند هاي هاي زد زير خنده.همه به خنده پدر شهرزاد توجه داشت

 اتفاقي افتاد؟

و بهرام غرق در فكر چند مهره را برداشت و بسوي من خيره نگاه كرد چشم در چشم من مژه هم نميزد.ترسيده 

بودم يعني چكار ميخواهد بكند؟بهرام آهسته بسوي من آمد هر يك قدمي كه برميداشت دلم فرو ميريخت.چرا 

ي خودت نياور.تو كه كاري نكردي.فقط جواب حركت خودش را دادي بهرام جلو بطرف من ميايد؟به خودم گفتم برو

و جلوتر آمد.بمن رسيد با فاصله اي كمتر از يك متر فقط به چشمهايم خيره شد گوشهايش قرمز و لبهايش را 

 ميجويد.چشمهايش را ريز كرد و گفت:پري اين مهره را ميشناسي؟مهره را نگاه كردم گفت:نترس بگير دستت.

 آهسته دستم را باز كردم و مهره را از دستش گرفتم.

 خب ميشناسي؟

 خودم را نباختم انگار ديگر نميترسيدم ديگر آب از سرم گذشته چه يك وجب چه صد...

 پري خانم؟

 زود گفتم بله.

 با شما بودم.

 بله ميشناسم سرباز است.

 كه سرباز است تنش چي است؟ بهرام دوباره نگاه دقيقي به مهره شطرنج كرد و گفت:سرش

 اسب است.

 و اين يكي ؟

 صدايم ميلرزيد همه سكوت كرده بودند و هيچكس چيزي از موضوع نميدانست.
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 گفتم:فيل.

 و تنه اش؟

 ميلرزيدم ولي خودم را گنترل كردم و جواب دادم رخ.

 فشار ميداد پرسيد:خياطي كه بلد هستي. بهرام دوباره مهره ها از دستم گرفت و در حاليكه دندانهايش را به يكديگر

 و فرانك كه از همه جا بيخبر بود از آن دور گفت:پري جان خياط تميزي...

سرباز دامن بدوزيد و براي بقيه هم نفري كي  8بهرام ميان حرف مادرش پريد و بمن گفت:لطف كنيد براي اين 

مه زدند زير خنده و من از حرص پاي راستم را روي روسري لطفا روسري ها از جنس تافته باشد.و در اين لحظه ه

 پاي چپم فشار ميدادم و انگشتهايم را درهم ميفشردم.

 داشتم منفجر ميشدم او هم همينطور گفتم:شما چيزي احتياج نداريد برايتان بدوزم؟

وه ها را بهانه كردم و يك لحظه مانده بود كه بغضم از هم باز شود و جلو همه بزنم زير گريه.بلند شدم و دوباره جز

از ساختمان خارج شدم.قدم اول را كه بيورن گذاشتم زدم زير گريه.با صداي بلند گريه ميكردم كاش ميتوانستم 

 فرياد بكشم.

 شب بود و من ساكت شده بودم صداي شهرزاد را از پشت پنجره شنيدم:پري خوابيدي؟ 17ساعت حدود 

 بيا تو بيدارم.

 نگاه تحقير آميزي به گوشه كنار اتاق انداخت و من بي اهميت گفتم بفرما بشين. شهرزاد وارد اتاق شد

 شهرزاد رفت و بالاي اتاق روي مخده نشست و گفت:پري جان لطف كن امشب جزوه هايت را بمن بده.

ف خجالت كشيدم بگويم نه رفتم جزوه ها را از داخل كمد چوبي كوچك در آوردم حوصله ام سر جا نبود حال حر

زدن نداشتم جزوه ها دست شهرزاد دادم و گفتم:شهرزاد جان خيلي مواظب باش اينها را از يكي از دوستانم كه 

كلاس بالاتر است گرفتم دو شب تا صبح نخوابيدم و تمام سوالها را پاك نويس كردم ميخواهم در تعطيلات بخوانم تا 

 سال ديگر...

 رفم گفت:امشب مينويسم پري خيالت راحت باشد مراقب هستم.شهرزاد جزوه ها را از دستم گرفت و ميان ح

 تمام حواسم پيش بهرام بود انگار روحي در جسمم نباشد فقط نگاه ميكردم به شهرزاد و جزوه ها.

حواست كجاست پري؟راستي موضوع مهره هاي شطرنج چه بود؟خودمانيم اين بهرام هم چه حوصله اي دارد 

 ديد و در ميان خنده هايش ادامه داد:ديدي چه بر سر مهره هاي شطرنجش آورده بود؟ها؟شهرزاد با صداي بلند خن

 صداي شهرزاد را ميشنيدم بي آنكه توجهي به حرفهايش داشته باشم.

آنشب تا صبح بيدار ماندم در رختخوابم غلت ميزدم و فكر ميكردم بف فردا و اينكه بهرام به چه فكر ميكند؟چه 

 شه اي برايم كشيده...خيالي دارد يا چه نق

اشعه خورشيد از پنجره كوچك روي رختخوابم تابديه بود مادرم كه سماور را روشن كرد و رفت تازه خواب در 

چشمانم نفوذ كرده بود.سنگين و بي حس شده بودم.تمام شب هر وقت بلند شدم و از پنجره اتاقش را نگاه ميكردم 

روي پرده مي افتاد كه قدم ميزد.با اين افكار نفهميدم چطور خوابم  ديدم برق اتاقش روشن است و گاهي سايه اش

 برد.

وقتي بيدار شدم عرق كرده بودم روز گرمي بود ساعت يازده و نيم بود باز دلم ميخواست بخوابم خسته و بيحال و از 

ياني كند و به اين بازي مهمتر نگران بودم.كاش موضوع را با مادرم در ميان بگذارم همه چيز را بگويم شايد پا در م
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كودكانه فيصله بدهد آخر پري مگر تو بچه اي ياديوانه اي؟چرا كاري ميكني كه اينطور پشيمان شوي؟چرا لجبازي 

ميكني؟تو كه زورت به بهرام نميرسد چرا سربسرش ميگذاري؟و دوباره با حرص دندانهايم را با يكديگر فشار 

د پيش دوستم خجالت زده ام كرد خيسم كرد چميدانم از همان بچگي كورم ميدادم و ميگفتم:لباسهايم را از بين بر

 كرد.

شايد كينه شايد هم عقده داشتم.از ته دل راضي نبودم اذيتش كنم ولي نميدانم چرا وقتي عذابم ميدهد ديگر كنترلم 

يدادم:شايد مخصوصا نكرده را از دست ميدهم يا اينكه نميتوانم از روي عقل تصميم بگيرم و اينبار خودم را دلداري م

باشد شايد نميخواهد عذابت بدهد تقصير تو است كه لج ميكني خب بهرام هم غرور دارد نميتواند تحمل كند يك 

 دختر سربسرش بگذارد.

با خودم كلنجار ميرفتم كه صداي بهرام را شنيدم صدايي خواب آلود و گرفته فهميدم او هم ديشب را نتوانسته 

 بخوابد.

 علي ماشين را بشور دلم گرفته حوصله ام سر رفته ميخواهم بروم دربند.بابا 

مطمئن هستم كه با من است ميخواهد مرا حرص بدهد ميداند من تنها هستم ميداند بيكاري حوصله ام را سر برده 

يروم ميخواهد مرا غصه بدهد اصلا برو بدرك كاش ديگر برنگردي راحت ميشويم و ادايش را دوباره درآوردم م

 دربند...

باز دلم طاقت نياورد انگار شيطان در جلدم رفته بود پري چت شده؟خب نرو پشت پنجره و به سرعت خودم را كنار 

كشيدم وقتي مرا ببيند مطمئن ميشود كه صايش را شنيدم او هم همين را ميخواهد بهتر است ساكت باشم و گوشه اي 

 ميخورد اگر بفهمد نه خودش را ديدم نه صدايش را شنيدم.بنشينم.اينطوري فكر ميكند خانه نيستم حرص 

گوشه اي از اتاق ساكت نشسته بودم ولي كنجكاوانه حواسم به بيرون بود كي ميايد پايين؟كي ميرود؟چه 

ميگويد؟اتاق ساكت بود و فقط صداي وز وز سماور بگوش ميرسيد.آهسته بلند شدم و از گوشه پرده حياط را نگاه 

ي ماشين را ميشست و بهرام هم لباسش را عوض كرده و طبق معمول يك دست به كمر انگشت دست كردم.بابا عل

راست لاي دندان و غرق در فكر.زير همان درخت بيد گاهي چشمش را بسوي پنجره مي انداخت و گاهي به اتومبيل 

 گاهي به استخر و گاهي به درختها و من ساكت نگاهش ميكردم.

نجره نگاه ميكرد انگار ميدانست من پشت پنجره ايستاده ام و تمام حركاتش را زير نظر دارم بهرام هر وقت كه به پ

 .چند بار سرش را تكان ميداد و از روي حرص لبهايش را به يكديگر فشار ميداد و چشمهايش را ريز ميكرد.

ن چه ميدهند؟ولي با اين پس چرا نميرود؟جان بسرم كرداصلا بمن چه مربوط است؟ميخواهد برود ميخواهد نرود بم

حرفها داشتم خودم را گول ميزدم حرص ميخوردم ماشين به اين شيكي زير بايش است هر حا بخواهد ميرود خوش 

 ميگذراند.

دوباره صداي شبلند شد در فكر بود ولي گفت:تمام شد؟برو در را باز كن.و بابا علي پرسيد :پس كجا رفتي بهرام 

ي ساختمان ميدويد جواب داد:ماشين را روشن كن الان برميگردم ميروم يك تلفن به خان؟و بهرام در حاليكه بسو

 دوستم بزنم تفريح رفتن كه تنهايي صفا ندارد.

ميدانستم ميخواهد مرا دق بدهد از بچگي هم همينطور بود.تلاش ميكرد تا من بيشتر غصه بخورم.بهتر است تا 

لا انگار دارد بمن ميگويد.از كي تابحال بابا علي همراز بهرام برنگشته بيرون بروم ميداند من خانه هستم اص

شده؟بگوش من مي آورد.سريع لباسهايم را پوشيدم و بعد از اينكه مطمئن شدم از پنجره اتاقش نگاه نميكند 
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خارج پاورچين از در باغ خارج شدم در كوچه ميدويدم و مرتب برميگشتم و عقب را نگاه ميكردم.بايد تا قبل از اينكه 

 شود از خيابان اصلي بگذزم.

به يك كوچه فرعي رسيدم نفس نفس ميزدم راستي كه من چقدر بچه بودم به چه چيزهايي فكر كيردم .قلبم تند تند 

ميتپيد و بي هدف در كوچه ها قدم ميزدم.فكر ميكردم با اين كار حرصش را در آوردم.با خود ميگفتم اگر بهرام 

ا صدايش را بشنوم تا بدانم كه ميخواهد به تفريح برود چه حالي پيدا ميكند؟و خوشحال بفهمد من در خانه نبودم ت

 جواب خودم را ميدادم:خب معلوم است ديگر حرص ميخورد آخ جان.و پس از گذشت يكساعت بخانه برگشتم.

دي برگشت؟از هنوز دو لنگه در باز بود ماشين هم در حياط همانجا كه قبلا بود پارك شده بود يعني بهمين زو

چرخهاي ماشين كه برق ميزد چكه هاي آبي كه روي شيشه ها بود فهميدم هنوز نرفته.خواستم برگردم كه ناگهان 

بهرام روبرويم وسط چهارچوب در ظاهر شد.چشم در چشمش ايستادم هر دو سكوت كرده بوديم و من بشدت قلبم 

 م.و سرم را پايين انداختم.ميتپيد آب دهانم را قورت دادم و از روي اجبار گفتم سلا

تازه متوجه شدم مقداري ورقه در دست داردگل آلود و خيس كه در حال پاره شدن بودند بهرام ورقه ها را جلوي من 

 گرفت و گفت:اينها را شهرزاد آورد...

 

ختم همان جزوه ها بود انگار اهايم را با ميخ بر زمين كوبيده بودند.نميتوانستم حركت كنم.نگاه دقيقي به ورقه ها اندا

 كه ديشب به شهرزاد دادم اينجا در دست بهرام چه ميكند؟آنهم چنين و پاره!

جيغ بزنم؟بزنم د رگوشش مشتم را گره كردم دلم ميخواست آنقدر قدرت داشتم و آن مشت را زير چشمش فرود 

شدند.بهرام لبخند مصنوعي بر لب ميآوردم.صداي جيغ دندانهام كه از حرص روي هم فشار ميدادم بهراحتي شنيده مي

داشت و انگار كه انتقام خودش را گرفته و مانند سربازي كه پيروز از چنگ برگشته نگاهي به اطرافش انداخت و 

 گفت:بگيريد جزوه هاي شماست.

اي كاش كتكم ميزد فحشم ميداد ناسزا ميگفت كه اينقدر عذاب نميكشيدم ببين چه خونسرد ورقه ها را داد دست 

 من و رفت.

ميخكوب به او خيره شدم بودم تكان نميخوردم رفت سوار اتومبيلش شد و بعد صداي روشن شدن ماشين تازه مرا 

بخود اورد.نگاهي ديگر به جزوه ها انداختم هيچ نوشته اي حتي كلمه اي مشخص نبود .كاملا مشخص بود كه نشسته 

پاره شوند.حالا همه چيز را متوجه شدم بيرون نرفته بود تا  و تمام نوشته ها را مخصوصا گلي كرده بعد هم خيس تا

من برگردم و ورقه ها را از دست خودش بگيرم پس تمام رفتارش نقشه بود.پس حتما وقتي از خانه بيرون ميرفتم 

گوشه اي مرا ديده و به ريش من ميخنديده.صداي بوق زدنش دوباره حواسم را جمع كرد.اتومبيل با من فقط حدود 

سانت فاصله دارد من هيچ توجهي نداشتم .در بين چهار چوب در ايستاده بودم و خيره به بهرام شده بودم.بوق  11

زد و مانند مرده اي كه هيچ روحي در جسمش نباشد بدون هيچ عكس العملي كنار رفتم و بهرام خوشحال و راضي به 

 سرعت از كوچه خارج شد.

روي حرص ورقه ها را مچاله كردم و درون ظرف زباله ريختم از روي حرص  حالا شدند دو نفر شهرزاد و بهرام از

پاهايم را روي زمين ميكشيدم و در حاليكه زير لب به هر دوي آنها ناسزا ميگفتم وارد اتاق شدم دوباره وقتي تنها 

اشك ميريختم و شذم وقتي خيالم راحت شد هيچ كس مرا نميبيند بغضم از هم باز شد و باز شروع به گريستن كردم 

اشك ميريختم.دوباره بهرام اشكم را درآورد دلم را شكست و تمام غصه هايم را بيادم انداخت گريه ميكردم ناله 
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ميكردم.اگر پدر داشتم حقم را ميگرفت اگر برادر داشتم او جرات نيمكرد عذابم بدهد زورش به او ميرسيد كتكش 

 زدم و پتو را جلوي دهانم ميگرفتم تا صدايم بيورن نرود.ميزد حقم را ميگرفت.حقم را حقم را و جيغ مي

صبح روز بعد دوباره پيش همان دوستم كه جزوها را بمن داده بود رفتم با كمي اصرار بالاخره موفق شدم جزوه ها 

ه بگيرم.قول دادم تا صبح روز بعد همه را برگردانم.همين كار را هم كردم.از لحظه اي كه به خانه رسيدم شورع ب

نوشتن كردم شب هم بيدار ماندم.مادرم هم هيچ چيز نميدانست پرسيد:پري جان مگر اينها را ننوشته بودي؟خواستم 

 همه چيز را بگويم ولي انگار كسي جلوي دهانم را ميگرفت.

 شايد هم پيش خودم فكر ميكردم چون بهرام به خانواده اش نميگويد منهم رفتار او را مخفي نگه ميدارم.

 حر بيدار ماندم چشمانم سنگيني ميكرد ارزوي يك لحظه خواب را داشتم ولي قول داده بودم.تا س

گذشته بود مادرم براي نماز بيدار  5خسته با چشماني قرمز و پر از خواب نگاهي به ساعت روي طاقچه انداختم از 

دند و من فقط به اميد اينكه فردا شد كه صفحه آخر را مينوشتم.بد خط و كج و كوله كلمه ها جلوي چشمم باز يميكر

كه بهرام بفهمد دوباره چزوه ها را نوشتم و كار او نتيجه اي نداشته چه حالي پيدا ميكند تند تند مينوشتم و بالاخره 

نماز مادرم كه تمام شد منهم سوال آخر را نوشتم.خسته واي خوشحال و راضي واقعا كه نتيجه تلاش چقدر لذت 

 بخش و شيرين است.

ساعت خوابيدم با صداي پاشيده شدم آب از خواب بيدار شدم.بابا علي مشغول آب دادن به گلها و  3بعد از اذان فقط 

درختان بود.نگاهي به پنجره بهرام انداختم پنجره باز بود و نسيمي كه ميوزيد گاهي پرده توري اتاقش را تكان 

در پيش گرفتم.از اينكه بدقولي نكرده بودم بخودم  ميداد.جزوه ها را برداشتم و يكراست راه منزل دوستم را

ميباليدم.جزوه ها را صحيح و سالم به صاحبش برگرداندم و همين رفتار من باعث شد تا او كتابهايش را و حتي 

 دفترها و جزوه هاي باقيمانده را هم بمن بدهد.

مراقبشان باشم.اينها هستند كه آينده مرا  اين كتابها و جزوه ها براي من يك دنيا ارزش دارد.بايد از جانم بيشتر

تامين ميكنند.فقط به وسيله اينها ميتوانم خودم را به پاي بهرام برسانم.با او و ثروتش رقابت كنم تا ديگر فكر نكند 

من دختر كوكب هستم و هر كاري كه دلش بخواهد ميتواند انجام دهد.آري توسط اين روزنه اميد ميتوانم حتي مادرم 

ات دهم و با اين فكر خوشحال بخانه برگشتم.راستي اگر اين اميد را نداشتم بايد به چه چيزي دلم را خوش را نج

 ميكردم؟

از آن روز ديگر از خانه بيرون نيامدم جزوه ها را مينوشتم كتابهاي سال آينده را ميخواندم و ذهنم را با مسائل و 

ال آينده هم به عنوان شاگرد ممتاز دبيرستان شناخته شوم و اين سوالها آشنا و روشن ميكردم.فقط به اميد اينكه س

 امتياز بود كه در برابر هر كسي بمن شخصيت ميداد.

با اين روش اعصابم كمي آرام گرفت وقتي كتابي را ميخواندم وقتي مطالب را ياد ميگرفتم فقط به اين فكر ميكردم 

 رام وجود ندارد.كه من پزشك ميشوم و آنروز ديگر فرقي بين من و به

در كلاس زبان ثبت نام كردم به اين بهانه هفته اي دو روز با فرحناز بودم هم درس ميخوانديم و برايمان تنوعي 

بود.خصوصا در راه برگشت كه قدم ميزديم و براي هم درد دل ميكرديم يكروز كه برميگشتيم فرحناز گفت:بالاخره 

 مادرم متاركه كرد و از پدرم جدا شد.

 رسيدم:حالا چكار ميكنيد؟پ
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هيچ چكاري از دستمان ساخته است؟پدرم تصميم گرفته يك مدت برود پيش برادرش من ميمانم و فريد.آهي كشيد 

 و افزود بالاخره ما هم خدايي داريم.

 با رضا چكار ميكني؟منظورم ازدواج است تصميم گرفتي؟

يم قبل از اينكه فرحناز جوابم را بدهد گفتم:نميآيي برويم سر چهارراه رسيديم از آنجا بايد از يكديگر جدا ميشد

 خانه ما؟

انگار از خدا ميخواست من تعارف كنم همراه من تا آن دست خيابان آمد گفت:تنهايي در خانه چكار كنم فريد هم 

 كه شب مي ايد.

كشيك اتومبيلش را ميدهد.بايد همراه فرحناز بخانه برگشتم واي دوباره كه اين مردم ازار در حياط نشسته شايد هم 

از من ممنون باشد كه كاري برايش دست و پا كردم به فرحناز و با صدايي كه بشنود گفتم:نگهباني هم شغل خوبي 

است؟بهرام كه از شنيدن صداي من و جمله اي كه گفته بودم شاكي شده بود بلند شد و دو دستش را محكم داخل 

 .باز دلم خنك نشده بود باز دنبال فرصت ميگشتم.موهايش فرو برد و بسمت استخر رفت

 پري هواي خنكي است بهتره در حياط بشينيم.

فرحناز بود كه صحبت ميكرد نگاهش به بهرام بود ولي با من حرف ميزد كنجكاو شدمگفتم:هر طور راحتي اگر 

 دوست داري در حياط بمانيم.

طوري كه بهرام برگشت و متوجه نگاه فرحناز شد و من بي فرحناز خنده اي كه خودم دليلش را نفهميدم سر داد 

 توجه به رفتار آنها خطاب به فرحناز گفتم:پس تو بمان تا من بروم چاي بياورم.

فرحناز زير درخت بيد روي همان تخته سنگي كه بهرام مينشست نشست و مشغول خواندن كتاب شد.داخل اتاق 

و چاي ريختم بعد شير سماور را باز كردم كه صداي بهرام را رفتم آب سماور جوش بود قوري را برداشتم 

شنيدم.خوب كه گوش كردم متوجه شدم كه طرف صحبتش فرحناز است كنجكاو شدم كنار پنجره رفتم پرده را 

آهسته كشيدم و از درز گوشه اش بيرون را نگاه كردم .از لابلاي درختها نميتوانستم بهرام را ببينم نگاهم را بسوي 

از انداختم.بسوي بهرام چرخيده و كتابش را كنار گذاشته بود لبخند روي لبانش ظاهر شده و صحبت ميكرد.با فرحن

 دقت گوش كردم:كه اينطور؟حالا قصد داريد كه برگرديد امريكا؟

صداي ريختن آب سماور و سرازير شدننش از قوي حواسم را جمع كرد با عجله دويدم و شير سماور را بستم.دوباره 

شت پنجره برگشتم چه حسي مرا كنجكاو كرده بود؟اصلا بمن چه مربوط است كه چه ميگويند منكه فضول نبودم پ

چرا فال گوش ايستادم ولي مگر گوشم به اين حرفها بدهكار بود؟بايد بفهمم فرحناز چه ميگويد بهرام از چه تعريف 

 كا چرا...ميكند باز گوش دادم فرحناز ميگفت:خب بهرام خان گفتيد د رامري

ديگر طاقتم تمام شد اصلا انگار دلم نميخواست هيچكس با بهرام صحبت كند نميدانم شايد حسودي ميكردم شايد 

 هم...

كنار سماور نشستم و دو استكان چاي ريختم سيني را برداشتم و از اتاق خارج شدم هنوز داشتند صحبت 

ه او خيره شده بود.عصباني بودم ولي بروي خودم ميكردند.بهرام تعريف ميكرد و فرحناز گوش شده بود وب

 نياوردم.سيني را روي زمين گذاشتم و به فرحناز گفتم:سرد ميشودها.

فرحناز كه گويا تازه از خواب پريده است يا اينكه تازه متوجه وجود من شده باشد بادستپاچگي يك استكان برداشت 

 و گفت:پس قندش كو؟
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 ي خودتان ميل كنيد.بهرام غش غش خنديد :با شيرين

يك نگاه پر از خشم به بهرام و يك نگاه به فرحناز كه از خنده هاي بهرام خنده ش گرفته بود انداختم و در همان 

حالت عصباني از جا بلند شدم و به اتاق برگشتم.چقدر پررو مادرم حق دارد فقط قد دراز كرده راستي كه عقلش كف 

م ولي حالا كه اينطور شد نشانت ميدهم.حالا نوبت من است خودت خواستي اقا پايش است.من ميخواستم كوتاه بياي

بهرام.قندان را برداشتم و دوباره برگشتم.به فرحناز گرفتم:مزاحم نباشم.و فرحناز بي اهميت به سوال من گفت نه 

 اصلا.

 ا دق مرگ كنند.از دست فرحناز هم عصباني بودم مثل اينكه تمام دنيا دست به دست هم داده اند تا مر

نگاهم به بهرام بود ولي با فرحناز صحبت ميكردم.استكان چاي را كه برداشتم و هنوز نزديك دهانم نبرده بودم كه 

 بهرام گفت:بفرما چاي بهرام خان.و دوباره افزود:فايده اي ندارد سرد شده چاي سرد كه نميچسبد.

همچون پتك در مغزم فرود مي آمد.حالا حق دارم استكانها  اينبار فرحناز زد زير خنده صداي هاي هاي خنده هايش

 رادر مغزش بكوبم؟

 احمق ديوانه ديوانه آبرويم را پيش دوستم برد و در دل ميسوختم و از سوخته هايم فقط تنفر دود ميشد.

 

 

(11) 
 

هر روز به ديدنم مي  به اين ترتيب دو روز ديگر هم گذشت ظهر بود و من مشغول خواندن جزوه ها بودم فرحناز

آمد و هر دفعه موضوعي را بهانه ميكرد كم كم متوجه اصل قضيه شدم حالا فهميدم آن روز منظورش از سوال چه 

بود.تصميم داشتم اينبار كه فرحناز را ديدم جوابش را بدهم.تازه مادرم برايم غذا آورده بود كه صداي زنگ بلند 

فتم در را باز كردم طبق معمول فرحناز بود باز يك مدل ديگر لباس شد.خوب ميدانستم كي پشت در ايستاده ر

پوشيده بود.وانمود كردم توجهي به ظاهرش ندارم و تعارف كردم وارد شود.فرحناز قدم اول را كه در حياط گذاشت 

 نگاهي بسوي اتاق بهرام و بعد درخت بيد انداخت و پرسيد :بهرام خانه نيست؟كجا رفته؟

 گفتم:مگر من بايد بدانم چه وقت منزل است يا اينكه كجا ميرود.پوزخندي زدم و 

فرحناز كه گويا متوجه شده بود من از طرز صحبتش خوشم نيامده حرفش را عوض كرد و اينبار گفت:آمدم چند 

 سوال رياضي ازت بپرسم ميداني كه رياضي تجديد شدم.

ردم وارد شود.مادرم مشغول پهن كردن سفره بود براي ميدانستم دروغ ميگويد ولي بروي خودم نياوردم و تعارف ك

لحظه اي از فرحناز خجالت كشيدم .خانه آنها را با اتاقهاي كوچك خودمان ميز غذاخوري آنها كجا و سفره محقرانه 

 ما كجا؟بيا فرحناز غذا كه نخوردي؟

 ممنون سيرم دير صبحانه خوردم.

مع كردم.مادرم مشغول شمردن پول شود دانستم ميخواهد خريد برود با بي ميلي چند قاشق غذا خوردم و سفره را ج

 پس حتما امشب مهمان دارند.واي خداي من حتما دوباره شهرزاد مي آيد؟

 چي گفتي پري؟

 هيچي پرسيدم خانم بزرگ امشب مهمان دارند؟
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فر از دوستانش مي آيند بايد و مادرم در حاليكه پولها را در كيف ميگذاشت گفت:نه بهرام خانم مهماني داده چند ن

 چند جور غذا درست كنم.اين را گفت و از اتاق خارج شد.

خدا ميداند كه در آن لحظه چه حالي داشتم و چقدر جلوي فرحناز خجالت كشيدم صورتم را در آينه نگاه كردم رنگم 

 مثل گچ ديوار سفيد شده بود و لبهايم رنگ كبودي گرفته بودند.

 ايستاده بود. فرحناز پشت پنجره

 كجا را نگاه ميكني؟

هر چند ميدانستم كجا را نگاه ميكند ولي باز سوال كردم جواب داد:منظره حياطشان فوق العاده است انسان را به 

 وجد مي آورد.

 منظره حياط شما كه زيباتر است تو ديگر چرا اين حرف را ميزني؟

 اق زندگي ميكردم.پرده را كشيد و بوسيم چرخيد:كاش منهم در اين ات

 چون منظورش را ميدانستم پرسيدم:براي هميشه يا بطور موقت؟

 كتابش را روي زمين گذاشت نگاهي به در وديوار خانه انداخت آه كشيد بعد گفت:شايد هم براي هميشه.

 چرا هميشه؟

شيد.براي اينكه راز دلش طوري نگاهم كرد كه از كجا همه چيز را ميدانم.ميخواست حرف بزند ولي گويا خجالت ميك

 را بفهمم و بتوانم سر حرف را باز كنم گفتم:دفعه گذشته كه در اتاقت نشسته بوديم يادت مي ايد چه سوالي كردي؟

 بدون اينكه حتي لحظه اي فكر كند گفت:البته چطور يادم نيست.

 يادت مي ايد من چه جوابي دادم؟

 ندادي. لبخند تلخي زد و گفت:يادم ميايد هيچ جوابي

پس حالا گوش كن تا جوابت را بدهم.هميشه كسي را دوست داشته باش كه مطمئن باشي او هم تو را دوست دارد يا 

 حداقل دل و جرات داشته باش و بگو كه دوستش داري .نشنيدي كه ميگويند عشق يك سره مايه دردسره.

بعد كمي فكر كرد و گفت:ميترسم بگويم و نااميد  فرحناز سرش را پايين انداخته بود و بي هدف كتابش را ورق ميزد

 بشوم.

 چرا؟

 گفتم كه كي حاضر است مرا...

 باز كه شروع كردي عيب تو اين است كه خود را ضعيف ميبيني و عيب روي خودت ميگذاري.

مگر تو خودت را ضعيف نميبيني؟مگر عيب روي خودت نميگذاري؟عيب من صورتم است و عيب تو بوق لخودت 

 قر نداشتن چه ميدانم همان چيزهايي كه هميشه ميگويي.ف

 ولي مدياني فرق من و تو در چي است؟

 بي آنكه نگاهم كند گفت نه.

فرق من اين است كه اگر هم عيب روي خودم ميگذارم سعي ميكنم از جاي ديگر و بطريقي ديگر آن را 

 ضعفم را بپوشانم اما تو فقط عزا گرفته اي.بپوشانم.ميبيني كه شب و روز تلاش ميكنم و درس ميخوانم تا 

يعني منهم درس بخوانم خب تو كه بهتر از هر كس ميداني من استعداد درس خواندن ندارم هر سال رفوزه ميشوم 

 درس در كله ام فرو نيمرود مگر زور است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

3 4  

 

 راي خودت تشكيل بدهي.ازدواج كن با رضا ازدواج كن خوشبخت ميشوي تو كه پو ل داري ميتواني زندگي راحتي ب

 دوستش ندارم مگر زور است.

ول كن بابا تو هم برا يخودت دليل ساخته اي دوستش ندارم دوستش ندارم.و با حالتي "و من ادايش را در آوردم :

 عصباني گفتم:پس كي را دوست داري؟او محكم و قاطع جواب داد بهرام را.

هم بهرام را ميخواهد اصلا همه دنيا بهرام را ميخواهند ميخواستم از حدسم درست بود او بهرام را ميخواهد شهرزاد 

زبان خودش بشنوم كه شنيدم.حس عجيبي نسبت به بهرام پيدا كرده بودم.فقط به فكر ازارش بودم و دوست نداشتم 

بين هيچكس او با بخواهد شايد هم اگر در قلبم جستجو ميكردم خودم هم او را ميخواستم.راستي چه فاصله اي 

 نفرت و عشق ميتواند وجود داشته باشد؟

غروب بود سكوت عجيبي در باغ حكمفرما شده بود از دهان مجسمه سنگي كه كنار استخر بود شرشر آب 

ميريخت.نسيمي كه ميوزيد برگهاي بيد را آرام آرام ميرقصاند.قطره هاي آب هنوز روي رزهاي مخملي 

رغ سرخ شده و برنج درباري از پنجره آشپزخانه بيرون ميآمدمن روي بود.چراغهاي حياط روشن شدند بوي مطبوع م

تخته سنگ نشسته بودم و جزو ها را ميخواندم.صداي بوق اتومبيل بهرام كه چند بار كوتاه و مكرر زده شد به گوشم 

وارد شد برق اتاق را رسيد.با عجله كتابم را بستم و داخل اتاق رفتم..باباعلي در را باز كرد بهرام دوباره يك بوق زد و 

خاموش كرده بودم و در تاريكي بيرون را نگاه ميكردم بهرام پياده شد و خنده كنان و با صداي بلند به دوستانش 

گفت:بچه ها پياده شويد همگي خوش آمديد.دوشتانش يكي يكي پياده ميشدند و هر كدام در بين سر و صدا و هياهو 

كه نسبت به بقيه قد بلندتري داشت با لهجه اي كه تقريبا به تركي ميخورد  و خنده ها چيزي ميگفتند.يكي از آنها

گفت:بهرام دي اين چند سال كه نبودي اين حياط هيچ نغيير نكرده.و ديگر يمحكم روي شانه بهرام ميزد و جواب 

اره چه تغييري ميداد :اصل كار خود بهرام است كه تغيير كرده.و آن يكي كه هيكل چاق و كوتاه داشت ميپرسيد:بيچ

كرده و بهرام نگاهي به قد و قامت خودش انداخت و بعد در حليكه به پنجره ما نگاه ميكرد جواب داد:البته كه تغيير 

كردم خوشتيپتر خوشگلتر.و دوباره همان جوان اولي ميخنديد و ميگفت :به به حظ بالا آورديم.و بهرام كه از خودش 

و زير لب گفت:خفه ميشي يا خفه ات كنم.با اين حركت بهرام تمام دوستانش  رفته بود دوباره به پنجره نگاه كرد

برگشتند و بسوي نگاه بهرام پنجره را نگاه كردند و دوباره همان جوان قد بلند كه با نمك تر از بقيه بنظر ميرسيد 

:جناب پنجره خيلي دوباره خنديد و پرسيد:از پنجره خجالت كشيدي؟و همانطور كه به پنجره خيره شده بود افزود

 ببخشيد منظوري نداشتم يعني شوخي كردم اين آقا بهرام ما هم خوش تيپ است هم خيلي جوان برازنده اي...

و همه زدند زير خنده فقط بهرام بودم كه نگاه ميكرد و نميخنديد خود منهم خنده ام گرفته بود.در واقع از اين كه 

 چهره بهرام را دلخور ميديدم لذت ميبردم.

بهرام هنوز خيره بود مثل اينكه د اشت مرا ميديد يا اينكه مطمئن بود من او را ميبينم.يكي از دوستانش يكي دو بار 

زد روي شانه بهرام و به بقيه دوستانش گفت:بچه ها اگر اشتباه نكرده باشم فكر ميكنم قرار است اين پنجره به بهرام 

ته خودم را كنار كشيدم و فقط در اين فكر بودم كه چطور حركت آن مراد بدهد.و باز صداي خنده ها بلند شد.آهس

 روز بهرام را در مقابل فرحناز تلافي كنم.

چند لحظه بعد كم كم صدايشان ضعيف شد و گويا بطرف ساختمان ميرفتند.آهسته بلند شدم و برق اتاق را روشن 

ز كرد بعد دوباره صداي هياهو و خنديدنها بلند كردم.همان لحظه برق اتاق بهرام هم روشن شد.بهرام پنجره را با

شد.انگشتهايم را داخل گوشهايم كرده و فشار ميدادم.شايد حسودي ميكردم راستش هيچ زمان دوست نداشتم 
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بهرام را سرحال يا شاداب ببينم.براي يك لحظه همه چيز را دوباره بخاطر آوردم.مثل ديوانه ها بلند شدم و سراغ 

 م بلوز و شلوار لكه دارم را در آوردم.ياد جزوه هايم و اينكه چطور مسخره ام ميكرد و ...كمد لباسهايم رفت

حوصله ام سر رفته بود و از طرفي اعصابم بهم ريخته بود.دوباره اتاق بهرام را نگاه كردم از سايه هايي كه روي پرده 

بمن ميخندد.از سر و كول بكديگر بالا مي افتاد ميتوانستم حدس بزنم چقدر خوش هستند و حتما بهرام در دلش 

ميكشيدند و گويا چيزي مثل بالش كوسن يا همچنين چيزهايي بر سر و روي هم مي انداختند صداي موزيك و هاي 

 هاي خنديدنها.

و من تك و تنها در اين چهار ديواري حرص ميخوردم و با خودم ميگفتم.فرق من با تو چي است كه تو اينطوري 

و من حتي اگر فقط يكي از دوستانم را بخانه بياورم آنطور مورد تمسخر قرارم ميدهي.آقا بهرام از  مهماني ميدهي

 خنده فرحناز و از مسخره كردن من لذت مبري؟حالا نوبت من است آماده باش.

بلند شدم و برق را خاموش كردم و بعد يك قوطي كبريت برداشتم و يك راست پيش مادرم رفتم.فرانك مشغول 

ئين غذاها بود گوشه اي ايستاده بودم و نگاه ميكردم.در واقع منتظر يك لحظه فرصت ميگشتم .فرانك كه سعي تز

ميكرد تمام سليقه اش را بكار ببرد اول ژله ها را درون ظرفهاي مخصوص ريخت .بعد مقداري جعفري در دهان 

يها را روي ظرفهاي سالاد الويه ماهي درسته اي كه در ديس بود گذاشت و در آخر بادقت كامل نخود فرنگ

چيد.نگاهي مرموزانه به غذاهاي تزئين شده انداختم و بعد گفتم:كمك نميخواهيد؟و فرانك در حاليكه دستهايش را 

 ميشست گفت:ممنون پري جان مادرت زحمت كشيد.

 فرانك خانم!چقدر قشنگ و با سليقه تزئين كرديد.

نه خارج ميشد گفت:جدي؟لطف داري پري جان!و خطاب به مادرم فرانك لبخندي زد و همزمان كه از آشپزخا

افزود:كوكب جان!بهرام را صدا كن تا غذاها را بالا ببرد گفت ميخواهند شام را درسالن بالا بخورند.و صداي خانم 

 بزرگ را شنيدم كه گفت:جوانند بگذار هر جا كه راحتند بخورند.

برود بعد وقتي ديدم مادرم مشغول كشيدن برنج است و اصلا حواسش منتظر ماندم تا فرانك از آشپزخانه بيرون 

بمن نيست مشغول شدم.ترسديه بودم ولي تصميم خودم را گرفته بودم.با عجله قوطي كبريت را باز كردم هر چوب 

 گبريتي را كه برميداشتم سرش را كه گوگرد داشت جدا ميكردم و با فشار ميگذاشتم داخل نخود فنگيها بعد رفتم

 سراغ شيشه فلفل سياه.فقط روي

ژله ها ريختم و اينكار ار كردم تا كس ينتواند از آشپزي مادرم اشكال بگيرد من فقط تزئين غذاها را دستكاري 

 كردم.

مادرم بهرام را صدا كرد و از من خواست تا روي برنجها زعفران بريزم.مشغول تزئين برنجها بودم كه بهرام وارد 

بمن نگاه كرد و بعد يكي دوبار با بيني نفس عميقي كشيد و گفت:به به به به عجب بويي دستت آشپزخانه شد.اول 

درد نكند كوكب خانم.و ظرف ماهي و سالاد را برداشت دوباره لحظه ها تكرار شد دوباره در دل به او خنديدم و دلم 

ن شدم و باز چاره اي نداشتم و راه خنك شد.بهرام ميرفت و ميآمد و هر بار از مادرم تكشر ميكرد.باز من پشيما

بازگشت نداشتم.باز خودم را نفرين كردم.و باز فقط مجبور بودم بنشينم و نگاه كنم.و بار هم برا ياينكه خودم را 

 تبرئه كنم رفتار بهرام را جلوي نظرم آوردم.

ام خارج ميشدند و بسوي سالن بهرامتمام ظرفها را برد و بعد دوباره صداي خنده ها بلند شد يكي يكي از اتاق بهر

ميرفتند.بهرام از همه خوشحال تر بود صداها در سالن ميپيچيد يكي ميگفت:واي پسر ماهي را نگاه كن.ديگر ي 
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ميگفت:من عاشق سالاد الويه هستم.و آن يكي صدايش را ضخيمتر ميكرد و ميگفت:بچه ها نخود فرنگيها را بمن 

 ين كنار پله ها ايستاده بودم و هر لحظه منتظر ديدن چهره بهرام بودم.بدهيد.و بقيه اعتراض ميكردند.من پاي

چند دقيقه يا چند ثانيه گذشت را درست نميدانم.فقط اين را خوب ميدانم كه يكي يكي صداهايشان تغيير كرد:آخ 

هرام.و در سوختم.صداي بعدي:اين چي چي بود آخ آخ چقدر تلخ بود.و آن يكي سرفه ميكرد :واي واي آتش گرفتم ب

بين صداها فقط صداي بهرام آهسته تر از بقيه بگوش ميرسيد:يواش بچه ها!خواهش ميكنم الان مادرم ميشنود كار 

كس ديگري است هيس صدايت را بيار پايين.و دوستانش سرفه ميكردند و هر كدام بسمت شير آب دستشويي 

 ميدويدند.

ردم الان است كه بهرام بيايد پايين بسرعت از سالن خارج حالا راضي شدم خشنود بودم بايد هر چه زودتر برگ

شدم.در حياط ميدويدم.وارد اتاق شدم و خودم را بخواب زدم.هر چه منتظر ماندم هيچ خبري نشد گويا بهرام خيال 

ها گلايه كردن نداشت.يا شايد نفهميده كار من بوده بهرحال تا نيمه شب بيدار ماندم ولي دوباره همان صداها خنده 

موزيك داد و بيداد و هياهو ول يكاملا مشخص بود كه فرق اين صداها با صداهاي قلب در چيست؟اين صداها همه 

 تظاهر بود براي حرص دادن من نقشه بهرام بود ول يمن خوشحال و راضي بخواب رفتم.

 روز گذشت. 11

رديم.بهرام بيرون رفته بود.انگار وقتي اين آن روز با فرانك خانم بزرگ و مادرم در حياط نشسته بوديم و ميوه ميخو

 پسر خانه نبود همه جا آرامش بود همه راحت زندگي ميكردند و احساس امنيت ميكردند.

همگي مشغول صحبت بوديم كه مادرم از فرانك پرسيد:راستي خانم فردا چندم است؟و فرانك جواب داد:دوم چطور 

 مگر؟

 اگر كاري با من نداشته باشيد در خانه بمانم و عصر هم سينمايي پاركي ... والله راستش فردا تولد پري است گفتم

خانم بزرگ ميان حرف مادرم خنديد و گفت:خب مبارك باشد!چي بهتر از اين.چرا بروي در آن اتاق تنگ و تاريك 

د تا از اصلا ميداني چكار كن؟فرانك جان زحمت ميكشد كيكي ميپزد تو هم شام درست كن تا پري جانم هم چن

 دوستانش را دعوت كند.

راستي كه اين پيرزن يك فرشته است يك فرشته در جلد انسان چقدر دلسوز و مهربان.دلم ميخواست دستانم را دور 

گردنش حلقه ميكردم و صورت چروكيده اش را ميبوسديم.صورتي كه اگر جاي پاي غصه روزگار را از رويش پاك 

ميديدي.همان چشمها همان بيني قلمي و همان لبهاي قلوه اي و دندانهاي صدفي ميكردي همان چهره جوان بهرام را 

 درشت كه البته با تفاوت اينكه دندانهاي خانم بزرگ زرد و تك و توكي لك سياه برداشته بود.

 

(11) 
 

ي خريد مواد عصر با چند نفر از دوستانم تماس گرفته و همگي را دعوت كردم .بعد همراه فرانك حاضر شديم تا برا

كيك و شمع و غيره به خيابان برويم .شايد بهترين روز زندگيم را ميگذراندم دور از غصه ها دور از دردها سرزنده و 

شاداب هر چه را كه ميخواستم خريدم.تصميم داشتم لباسم را از فرحناز قرض بگيرم .فرانك براي دوربينش فيلم 

خواست تاب يرون منتظر بمانم نميدانم چه خريد ولي ميدانستم كه براي خريد و در آخر وارد مغازه اي شد و از من 

 من هديه خريد.
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هنگاميكه بخانه برگشتيم هر چه را كه خريده بودم به مادر نشان دادم .پس از گذشت چند سال اولين بار بود كه 

لي اين اشك با اشكهاي شادابي رادر صورت مادرم و رضايت را درچشمهايش ميديدم.مادرم چند قظره اشك ريخت و

 ديگر فرق ميكرد اين اشكها اشك شوق بودند.

در تدارك مهماني فردا بوديم هر كدام كاري ميكرديم فرحناز هم آمده بود يك دست كت و دامن سبز رنگ برايم 

گفتن آورده بود كه دگمه هاي صدفي داشت با كمك فرحناز ديوارها را تزئين كرديم بهرام گاهي مي آمد و بعد با 

جمله اي حرص مرا در ميآورد و دوباره ميرفت.يك بار ميآمد و سيبي را گاز ميزد و ميگفت:امسال چند ساله 

ميشي؟منظورم اين است كه امسال ديگر دندان عقل را در مياوري.و بار ديگر ميآمد و سوزني را در بادكنكي فرو 

الت تمام ميشود حالا آلبالو را ميخوري يا شربتش ميكرد و ميگفت:تولدت مبارك آلبالوي امسال را بخوري چهار س

 را؟و هربار فرحناز ميخنديد و من دوباره حرص ميخوردم.

بعدازظهر بود مادرم ماكاروني و ساندويچ هاي آماده اولويه را روي ميز چيده بود.دخترها ميرقصيدند و در  2ساعت 

رم برايم اسپند دود كردو بچه ها هديه هايي را كه ميان خنده آوازتولدت مبارك را ميخواندند خوشحال بودم ماد

آورده بودند را يكي يكي باز ميكردند.فرانك مرتب عكس مي انداخت و خانم بزرگ بعد از اينكه صورتم را بوسيد 

يك كاغذ را دستم داد و گفت:فاكتور كي ميز تحرير ايت بدردت ميخورد سفارش كردم تا فردا ظهر بياورند.بعد 

مد اشك در چشمش حلقه بسته بود گفت:الهي عروسيت را ببينم پري جان چقدر خوشگل شدي اين مادرم جلو آ

لباس چقدر به تنت مي آيد.و باز كاغذي دستم داد و گفت:فاكتور صندلي است خانم بزرگ انتخاب كرد از اين به بعد 

شد.درست مثل همان شلوارم بود راحتتر در س ميخواني.و فرانك هديه اش را باز كرد و گفت:شلوار است مباركت با

كه بهرام توسط جوهر لكه لكه اش كرد.سفيد پاچه گشاد بعد يك يك دوستانم هديه ها را باز ميكردند و من لبخند 

روي لبهايم نقش بسته بود.با اينكه خوشحال و شاداب بودم ولي نميدانم چرادلم شور ميزد.ميدانستم قرار است 

اتفاقي بيفتد؟دخترها با صداي بلند ميخنديدند و سربسر يكديگر ميگذاشتند.فرانگ  اتفاقي بيفتد ولي ممكن است چه

گفت:تا من بروم بشقابها را بياورم تو هم كيك رو تقسيم كن.گفتم چشم و چاقو را برداشتم و روي كيك گذاشتم كه 

.صداي جيغ تمام فرحناز همزمان يك عكس گرفت و ناگهان صداي جيغ دخترها بلند شد.هر گس گوشه اي ميدويد

ساختمان را پر كرده بود وحشت كردم چه شد؟چه خبر شد؟همه ميدويدند و فقط د رميان اينهمه صدا توانستم از 

 يكي از دخترها بشنوم :موش اوي روي صندلي ايستاد و در حاليكه جيغ ميكشيد گفت موش موش.

جيغ كشيدم موش بود كه از روي پايم رد  ناگهان حس كردم چيزي از رو پايم رد شد.زمين را نگاه كردم و فقط

شد.از وحشت قبضه روح شده بودم.روي يكي از صندليها پريدم موش بيچاره كه از ما بيشتر ترسيده بود از اين طرف 

به آن طرف ميدويد و دخترها هر كدام روي كي صندلي ايستاده بودند و از وحشت داد و بيداد ميكردند.در اين ميان 

بهرام افتاد از پشت پنجره نگاه ميكرد و غش غش ميخنديد.همه چيز را متوجه شدم كار بهرام بود  يكدفعه چشمم به

 تلافي كرد ابرويم را برد.مهمانيم را بهم ريخت.كنترلم را از دست دادم و فرياد كشيدم:بهرام واي بهرام لعنتي.

ريه و مادرم را صدا كردم.بالاخره بابا و بهرام براي اينكه من حرص بيشتري بخورم فقط خنديد و رفت.زدم زير گ

علي آمد و به هر نحوي كه بود موفق شد موش را با چوب بزند و بيرون بياندازد.ولي چه فايده؟مهمانيم از هم پاشيد 

روز تولدم به روز عزا تبديل شد دوستانم ترسيده بودند و همه با رنگ پريده خداحافظي كردند و رفتند.به اين 

 تقامش را از من گرفت و دوباره با ازار من با لذت خنديد و خنديد.ترتيب بهرام ان
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چند روز گذشت عكسها ظاهر شد با ديدن عكسها فقط خاطره تلخ ان لحظه برايم زنده ميشد.همان عكسي را كه 

قاب لحظه آخر هنگام بريدن كيك انداختم را برداشتم و براي اينكه ازار بهرام را فراموش نكنم روي طاقچه كنار 

عكس پدرم گذاشتم....باز بغضم از هم باز شد و شروع به گريه كردم آه بهرام چرا اذيتم ميكني؟چرا ازارم 

 ميدهي؟بس نبود آن همه عذابي كه از دستت كشيدم؟

صبح روز بعد لباس فرحناز را بردم به در خانه شان رسيدم .هنوز دستم را روي زنگ نگذاشته بودم كه در باز شد و 

رحناز روبرويم ظاهر شد.براي لحظه اي هر دو يك نگاه كوتاه بهم كرديم و بعد من با دستپاچگي برادر ف

 پرسيدم:فرحناز هست؟

 فريد سرش را پايين انداخت و از جلوي در كنار رفت و بعد گفت:بله پري خانم اتفاق حدس ميزد شما بياييد.

ز من تعريف كرده وارد شدم فرحناز از پشت پنجره مرا از كجا اسم مرا ميداند؟چه خوب مرا شناخت حتما فرحناز ا

ديد و دستي را تكان داد بالا رفتم.مشغول تميز كردن اتاقش بود.تشكر كردم و لباسش را لبه تختش گذاشتم.فرحناز 

 لباسش را به چوب لباسي زد و گفت:ديروز آن موش تپل مپل را بهرام به مهماني فرستاده بود؟

 از هم ميخواهي از او دفاع كني؟عصباني شدم و گفتم:ب

 كارهاي بانمكي ميكند خوب خنده هم دارد."خنديد و گفت

باز كه شروع كردي فرحناز؟من حوصله ندارم.اينقدر اسم بهرام را نياور عجب گرفتاري شدم هر جا ميروم اسم اين 

 لعنتي در گوشم مينشيند.

د لحظه بيا.فرحناز در اتاق را باز گذاشت و بيرون رفت دوباره صداي فريد باعث عوض شدن بحثمان شد:فرحناز؟چن

فريد درست مقابل من ايستاده بود نگاهم نميكرد ولي مشخص بود كه حواسش بمن است.گاهي زير چشمي نگاهي 

 مي انداخت و با فرحناز صحبت ميكرد.

واستي بروي پرسيدي چي فرحناز كه گويا چيزي از حرفهاي فريد متوجه نشده بود با تعجب پرسيد:تو كه وقتي خ

بخرم دوباره براي چه برگشتي ؟در ضمن من مطمئن هستم كه كيف پولت را بردي.و براي يك لحظه بمن نگاه كرد 

و در حاليكه خنده معناداري ميكرد افزود:راستي فريد يادم نبود دوستم را معرفي كنم اين پري اسن همان كه 

 تعرفيش را ميكردم همان كه...

 رف خواهرش گفت:متوجه شدم و رو بمن ادامه داد خيلي خوشبختم.فريد ميان ح

 عجب جوان مودبي است چقدر با كمل و شخصيت است چقدر قشنگ صحبت ميكند شمرده شمرده و آرام.

 اين مجا؟بهرام يك شيطان است.راستي چرا من اين دو جوان را با يكديگر مقايسه كردم؟

را بهانه كرده تا برگردد و مرا ببيند وقتي رفت فرحناز كنار من نشست و معلوم بود كه فريد پول و ليست خريد 

 گفت:فكر كنم بيچاره بدجوري گلويش گير كرده باشد.

 متعجب و با شك پرسيدم:پيش كي؟

خب غير از تو چه كسي اينجا است؟دختر تو آنقدر خوشگلي كه همان لحظه اول دل هر جواني را مبيري.اين جوانهاي 

ناهي كردند ؟خوش بيان كه هستي خوشگل و جذاب هم كه هستي فكر ميكنم براي برخورد اول كافي بدخبت چه گ

 باشد.گفتم:فرحناز اصلا حوصله ندارم.

 چيه؟حالت گرفته؟يعني آنقدر از آقا موشه ترسيدي؟خب چيزي كه عوض داره گله نداره.

 منظور؟
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انهاي او ميريزي او هم موش به مهماني تو دعوت ميكند منظور خاصي نداشتم خب تو گوگرد و فلفل در غاذاهاي مهم

 چه عيبي دارد.تازه بهرام شايسته تر بود مهمان دعوت كردن كه گناه نيست هست؟

خنده ام گرفته بود ولي حوصله شوخي نداشتم راستش تا حدودي هم حق با بهرام بود فرحناز درست ميگفت من 

 جواب لجبازي خودم را گرفته بودم.

وز ديگر گذشت كم كم موضوع مهماني داشت يادم ميرفت .عصر بود كه فرحناز به ديدنم آمد .باز تاريكي چند ر

اتاق را بهانه كرد تا بيورن بنشينيم ولي اينبار خوب دليلش را ميدانستم با اينكه راضي نبودم ولي قبول كردم .فقط 

يك بود و درد دلم را برايش ميگفتم در واقع علاقه بخاظر فرحناز تنها دوستي بود كه راز دلم را ميدانست بمن نزد

 خاصي نسبت به فرحناز داشتم.

هر دو زير درخت بيد نشسته بوديم و صحبت ميكرديم .فرحناز كمي راجع به جدايي پدر و مادرش صحبت كردبعد 

 ج كند.بحث خريد را به ميان كشيد و وقتي كاملا گرم صحبت شديم گفت:برادرم فريد تصميم گرفته ازدوا

 گفتم:خب مبارك باشد پس يك عروسي افتاده ايم راستي نگفتي عروس كيه؟

 متاسفانه اشكال كار همينجاست.

 براي شوخي نگاهي به دور و برم انداختم و خنده كنان پرسيدم:اينجا كه اشكالي وجود ندارد.

 نجاست.فرحناز با چشم نگاهي به سرتا پاي من انداخت و خيلي جدي گفت:گفتم كه همي

 دوباره خنديدم و گفتم:منكه نميفهمم.

 منظورم اين است كه عروس هنوز خبر ندارد.

 با تعجب پرسيدم:نكند منظورت من هستم؟

لبهايش را جمع كرد و سرش را پايين انداخت بعد يكي دو بار سرش را تكان داد و آخر فقط نگاهم كرد.از نگاهش 

د لحظه هر دو سكوت كرده بوديم و هر كدام حركتي ميكرديم.فرحناز يك خواندم كه منتظر جواب نشسته .براي چن

تكه چوب را برداشته و روي زمين خطهاي مختلف و گاهي نقش و نگار ميكشيد.منهم تكه برگي را در دست داشتم 

يشد تكه تكه ميكردم و روي زمين ميريختم.بالاخره فرحناز سكوت را شكست و در حاليكه از روي تخته سنگ بلند م

 گفت:غروب شد من ميرون خوب فكرهايت را بكن فردا كه در كلاس زبان ميبينمت جوابم را بده.

 و من بيخبر از همه جا جا خورده بودم گيج جواب دادم:باشد تا فردا.

وقتي فرحناز رفت در اتاق تاريك تنها نشسته بودم .فكر ميكردم و فقط فكر ميكردم.فريد مرا ميخواهد؟با آن ثروت 

دري ميخواهد با من ازدواج كند؟با دختر فقيري مثل من؟نه نه نبايد قبول كنم آخ كه دلم براي گريه كردن تنگ پ

شده ولي چرا اشكم در نميآيد؟در حال حاضر من چيزي نيستم پوچم بياد حرفهاي مادرم افتادم:خوشگلي كه 

اي خودم بايستم حالا وقت ازدواج نيست.با خوشبختي نميآورد.نه من بايد خودم را از فقر بيورن بكشم.بايد روي پ

 اينكار فقط خودم را سرشكسته ميكنم بايد به فرحناز بگويم.

و گفتم محكم و قاطع گفتم ازدواج نميكنم فكر مرا از سر بيرون ببريد من بايد درس بخوانم من بايد پزشك 

بگيرد.از همه مهمتر مادرم هم راضي بشوم.برو به برادرت بگو فكر مرا از سرش بيرون بياورد و تصميم ديگري 

 نيست مادرم هميشه آرزو داشته مرادر لباس پزشگي ببيند. 

 

(17) 
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و فرحناز نا اميدانه جواب داد:از اول هم خودم جوابت را ميدانستم به فريد هم گفتم كه پري شوهر نميكند نه با تو نه 

ش كرده بود و مگيفت حالا تو برو بگو شايد با هيچكس ديگر مگر گوشش بدهكار بود؟پايش را در يك كف

 تصميمش عوض بشود.بيچاره فريد حالا اگر بشنود چه حالي پيدا ميكند؟

اين چه حرفي است كه ميزني؟اينهمه دختر خوب در ضمن با موقعيتي كه فريد دارد بهترين دخترها را ميتواند 

 انتخاب كند.فقط كافي است شما لب تر كنيد.

ن صحبتها اين خواهر و برادر دست بردار نبودند .فرحناز بي آنكه چيزي از فريد بگويد مرا براي نهار ولي با تمام اي

به منزلش دعوت كرد .حدود يك هفته گذشته بود و من موضوع خواستگاري فريد را فراموش كرده بودم همان 

ظهر بود.فرحناز ميز را چيد و دو  شلوار سفيدي را كه فرانك هديه داده بود پوشيدم به منزل فرحناز رفتم نزديك

 جور غذايي كه آماده كرده بود را روي ميز گذاشت و مرتب به ساعت نگاه ميكرد.

 منتظر كسي هستي؟

 انگار فرماني محرمانه داشت با دستپاچگي گفت:قرار بود مادرم بيايد ميدانست امروز تو ميايي.

ت به اينجا ميايم.فرحناز انگار فرماني لازم الاجرا كه شوخي شكي در دلم بوجود آمد پرسيدم:من كه بار اولم نيس

بردار هم نبود را داشت يك ليوان آب ريخت.بعد دوباره در حاليكه بسمت ساعت قديمي رو ديوار نگاه ميكرد 

 گفت:الان ديگر پيدايش...

كيه؟همينطوري در را باز  زنگ زدند و افزود:نگفتم آمد مادرم است .و با عجله در را باز كرد :حداقال ميپرسيدي

 ميكني؟و لحظه اي بعد در ساختمان باز شد و فريد وارد شد.

سرخ شدم.نه ار خجالت بلكه از سر خشم فرحناز كه گفت مادرم است پس چرا فريد آمد نكند...؟باز كه فكرهاي 

رف فرحناز گفتم:من احمقانه كردي باز كه با عجله تصميم گرفتي؟ولي مگر دلم راضي ميشد؟عصباني شدم و رو بط

 كار دارم بايد برگردم.

فرحناز نگاهي مظلومانه به فريد انداخت بعد بريده بريده و با عجله بمن گفت:صبر كن پري بخدا دروغ نگفتم مادرم 

الان ميايد.و همان لحظه دوباره زنگ زدند فرحناز از خوشحاي نزديك بود فرياد بكشد.در را باز كرد و بمن 

 بار حتما مادرم آمده.گفتكنگفتم اين 

راست ميگفت مادرش آمد خوشحال بود در اين چند سالي كه با فرحناز دوست بودم هيچگاه مادرش را به اين 

خوشحالي نديده بودم.جلو رفتم سلام كردم آرام گرفته بودم.مثل اينكه با آمدن مادرش احساس آرامش ميكردم 

بعد مثل كسي كه به چشم خريدار به كسي نگاه كند در چشم من  مادر فرحناز نگاهي به قد و بالاي من انداخت و

 دقيق شد:چرا مادرتان تشريف نياوردند.

 لبخندي از روي احتران زدم و گفتم:مادرم؟مگر قرار بود مادرم بيايد؟

فرحناز كه گويا نميخواست مادرش ديگر چيزي بگويد ميان حرف ما گفت:غذاها سرد شد حالا بعدا صحبت ميكنيم 

 مگي بفرماييد.ه

بعد از نهار مادر فرحناز يك سيگار روشن كرد و بعد موهايش را پشت سرش جمع كرد و در حاليكه با بادبزن 

خودش را باد ميزد گفت:پري جان من امروز كار مهمي داشتم ولي وقتي فرحناز گفت كه قرار است تو بيايي بخاطر 

قدمه ميروم سر اصل مطلب مثل اينكه چند روز پيش فرحناز تو آمدم اينجا بعد پكي به سيگارش زد و گفت:بي م

 راجع به فريد با شما صحبت كرده درسته؟
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 بي ميل و آرام جواب دادم:بله درسته.

تو هم كه نظرت را گفتي ولي من ترجيح دادم خودم با شما صحبت كنم البته وظيفه داشتم خدمت مادرتان برسم.ولي 

 م.لبخندي تلخ از روي اجبار زدم و گفتم:من كه نظرم را گفته بودم.فكر كردم اول نظر خودت را بدان

دستش را حركت داد طوري كه دودها كنار بروند بعد گفت:فكر نكرده تصميم گرفتي اشتباه ميكني فريد پسر خوبي 

 است ميتواند تو را خوشبخت كند.

 دارم بايد تحصيل كنم.ميدانم من كه عيبي روي آقا فريد نگذاشتم من فقط گفتم قصد ازدواج ن

و انگار كه به مرادش نزديكتر شده بود گفت:خب تحصيل كن دخترم!تا هر جا كه خواستي از اين بهتر چي؟ما از خدا 

ميخواهيم عروسمان تحصيل كرده باشد بيا در اين خانه هم خانمي كن هم تحصيل.و رو كرد به فرحناز و افزود:بد 

 گفتم؟

نداخت و در ادامه حرفهاي مادرش گفت:البته تصميم با خودت است ولي تو در اين خانه فرحناز نگاهي كوتاهي بمن ا

 بهترين موقعيت را براي تحصيل پيدا ميكني.

نگاهي تند و پرخاشجويانه به فرحناز انداختم و گفتم:همينطوري هم ميتوانم تحصيل كنم مگر الان موقعيت 

منظورشان اين بود كه من دختر كوكب در آن اتاقهاي كوچك  ندارم.احساس ضعف كرده بودم خرد شده بودم يعني

 و تاريك و در آن موقعيت نميتوانم درس بخوانم.

بلند شدم و بادلخوري خداحافظي كردم وقتي ميرفتم فريد از اتاقش بيورن آمد و فقط نگاهم كرد.نگاهش فقط اين 

نداشتم اگر كمي كوتاه مي آمدم بايد سر سفره  معني را ميتوانست داشته باشد نرو.دلم برايش سوخت ولي چاره اي

 عقد مينشستم.

وقتي برميگشتم به بهرام فكر ميكردم.به اينكه اگربفهمد من خواستگاري چنين و چنان دارم حسادت ميكند.غصه 

ميخورد شايد هم اهميت ندهد .به مادرم فكر كردم اگر من ازدواج كنم ممكن است موقعيت خوب پيدا كنم ولي 

را چكار كنم تنها بماند؟تا كي توان كار كردن دارد.من بايد بي آنكه ازدواج كنم از راه تحصيل خودم را به  مادرم

جايي برسانم.به جايي كه مادرم راحت شود بالاخره بايد هر طور دشه مادرم را نجات بدهم.مادري كه از دوران 

هيچكدام برآورده نشده شايد من بتوانم روزي  كودكي تا همين لحظه عذاب كشيده و اشك ريخته.ارزوها داشته كه

 ارزويش را برآورده كنم.

با اين خواستگاري عجيبي در دلم زنده شد احساس ميكردم ديگر بزرگ شدم و بايد تغيير رفتار بدهم بايد خانم 

نه انجام شدنم را احساس كنم .پس حتما آنقدر بزرگ شدم كه از من خواستگاري ميكنند.نبايد ديگر رفتار بچه گا

 بدهم.من ديگر بچه نيستم نبايد سر به سر بهرام بگذارم.

 

بعداز ظهر ميگذشت.همه جا ساكت و خلوت بود.فقط  3بخانه رسيدم در باز بود به ساعتم نگاه كردم چند دقيقه از 

را كنار  سر و صداي گنجشكها و شرشر آبي كه به استخر ميريخت بگوش ميرسيد پنجره اتاق بهرام باز بود و پرده

كشيده بود.در حياط را بستم به سرعت پشت پنجره آمد.كتابي دستش بود.از آن بالا نگاهي بمن كرد و داخل 

رفت.چرا آمد پشت پنجره نكد منتظر من بوده اصلا چرا به اين چيزها فكر ميكنم؟مگر برايم مهم است كه منتظر من 

م بوده.راضي بودم كه منتظرم بماند كه نگاهم كند اذيتش بوده يا نه بعد كه ته قلبم جستجو كردم فهميدم بله مه

ميكردم ولي در عوض هميشه در فكرش بودم.نشان ميدادم كه حس تنفر دارم ولي شايد...نميدانم؟شايد هم او را 
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ميخواستم .بارها به او فكر كرده بودم ولي هيچ زمان غرورم اجازه نداد حتي با رفتارم نشان بدهم كه دوستش 

يد او هم همين حال را دارد خدا ميداند.از كجا معلوم كه بهرام هم مرا نميخواهد؟از كجا كه او هم مرا دوست دارم.شا

ندارد؟و دوباره خودم را سرزنش كردم باز كه بچه شدي آخر تو كجا و بهرام كجا؟چطور بهرام شهرزاد را ميگذارد و 

روت پدري تحصيل هم كه ميكند آنهم در آمريكا بعد آنوقت مرا دوست دارد؟جواني با اين تيپ و قيافه با اين ث

 پوزخندي زدم و دوباره گفتم :آنوقت دختر خاله خوشگل و پوادارش را ميگذارد و مي ايد مرا دوست داشته باشد.

شب در رختخوابم نشسته بودم و فكر ميكردم.مادرن خسته كنار سماور نشسته و بافتني ميبافت.صداي قل قل سماور 

هاي باغ دلم را نوازش ميداد.بلند شدم و كنار پنجره رفتم.برق اتاق بهرام هم روشن بود.من داشتم به و جيرجيرك

بهرام فكر ميكردم آيا او هم بمن فكر ميكند؟خدا ميداند.راستي الان چكار ميكند؟به كي فكر ميكند؟از ته دل 

از آنها اشكال هندسي ميساختم مثلث ميخواستم بمن فكر كند.ستاره ها در آسمان چشمك ميزدند و من در ذهنم 

مربع متوازي الاضلاع.ناگهان بهرام راديدم كه پشت پنجره ايستاده او هم ستاره ها را نگاه ميكرد .يك لحظه چشمش 

بمن افتاد.براي لحظه اي هر دو به يك ديگر خيره مانديم و بعد هم زمان پرده ها را كشيديم.قلبم ميتپيد خيلي تند 

 اي بهرام ميتپيد ولي خوش بحال بهرام كه قلبش از محبت بي نياز بود.ميتپيد شايد بر

دوباره در رختخوابم نشستم خوابم نميبرد گويي موزيك عشق برايم لالايي ميگفت.چه احساس عجيبي آنشب نسبت 

باره بلند به بهرام داشتم .سكوت برايم فرياد بود .آب برايم آتش بود هر چه بيشتر فكر ميكردم متشنجتر ميشدم.دو

شدم و كنار پنجره رفتم.باورم نميشد.دوباره بهرام هم آمد و همان لحظه تكرار شد هر دو همزمان به يكديگر نگاه 

 كرديم و كنار رفتيم.

 پري جان چرا نميخوابي مادر؟كجا را نگاه ميكني؟

 ته؟دوباره نشستم سنگين بودم ميخواستم حرف بزنم چرا لبهايم باز نميشود چرا قلبم گرف

 پري جان؟

 انگار از خواب پريده باشم گفتم:بله؟بله مادر؟

 تو فكري؟به چي فكر ميكني دخترم؟

 كنار مادرم رفتم سرم را رو پايش گذاشتم و او موهايم را نوازش كرد ارامتر شدم.

 چاي ميخوري؟

و چشمهايش را نگاه صورت مادرم خسته بود چشمهايش هلاك يك لحظه خواب.همانطور كه سرم روي پايين بود 

 ميكردم گفتم:خيلي خسته اي؟

ميدانستم ميخواهد مرا دلداري بدهد گفت:كار كه كسي را خسته نميكند.بعد يك استكان چاي برايم ريخت و 

 پرسيد:نگفتي فرحناز براي چه دعوتت كرده بود؟

ر مادرش تلاش ميكرد تا از من با بي حوصلگي جواب دادم:با موضوع خواستگاري فريد را پيش كشيدند.البته اين با

 جواب بگيرد.

 خب مادرجان بد كه نميگويند فريد ثروتمند است خوشبخت ميشوي.ساكت بودم و با گوشه دامنم بازي ميكردم.

مادرم مثل كسي كه با خودش حرف ميزند گفت:منهم آرزو به دل نميميرم هميشه آرزو داشتم دخترم را در لباس 

تو بروي من ديگر مسئوليتي ندارم.اين بار سنگين از روي شانه هايم برداشته ميشود.بخدا سفيد عروسي ببينم وقتي 

وقتي از خانه بيرون ميروي صد باز جان ميدهم تا برگردي.وقتي غصه ميخوري زخم جگرم سر باز ميكند و وقتي 
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من تو بودي.حالا هم هر گريه ميكني نمك روي آن ميپاشي.من فقط تو را دارم پدرت كه رفت تمام زندگي من اميد 

 چه بزرگتر ميشوي مسئوليت من بيشتر ميشود.پري وش ميكني.

 راستش گوش ميكردم ولي حواسم پيش بهرام بود.

 پري جان شنيدي چي گفتم؟

به سقف اتاق خيره شده بودم دلم براي مادرم ميسوخت.از طرفي حق داشت.مسئوليت من سنگين بود از كجا بياورد 

حصيل پول ميخواهد.چقدر براي كلاسهاي متفرقه من كتاب و دفتر و غيره از خانم بزرگ پول بگيرد خرج مرا بدهد.ت

و در عوض چند برابر كار كند.بلند شدم رفتم پشت ميز مطالعه ام نشستم و خوب به حرفهاي مادرم فكر كردم.كم 

لجباز مغرور كه روزبروز بيشتر در دل كم داشتم خودم را قانع ميكردم ولي تنهاسد راه فكرم بهرام بود.اين همبازي 

من جاي ميگرفت.او هر كس كه بود ناجي قلب من شده بود.از هر كجا كه آمده بود باعث شكفتن اميدهاي من 

 ميشد.

 مادرم با لحن بينهايت ملايم گفت:خب پري جان!فكرهايت را كريد؟جوابشان را چه ميدهي؟

گريه ميكردم و راز دلم را براي مادرم ميگفتم.ولي چه بگويم؟بگويم كه گفتم نميدانم.و رفتم خوابيدم.دلم ميخواست 

به بهرام فكر ميكنم.پسر ارباب اين خانه؟آخ كه چقدر دلم گرفته بود.سرم را زير پتو بردم و اهسته و بي سر و صدا 

دوباره اشك ريختم.آنقدر كه زير سرم خيس شده بود.آنقدر كه سبك شدم و آرام بخواب رفتم.صبح روز بعد 

فرحناز را سر كلاس زبان ديدم ناراحت و دلخور بود كمي سربسرش گذاشتم.ولي فرحناز ابروهايش را درهم كشيد 

و با لحني طلبكارانه گفت:چطوردلت آمد دل فري را بكشني بيچاره ديشب تا صبح نتوانست بخوابد.خيلي بي رحمي 

ي كه مادرم چه گفت مگر نگفت اگر بهانه تو پري.تو حتي بخودت هم رحم نميكني ديگر چه ميخواستي شنيد

تحصيل است خب بيا خانه ما تحصيل كن.نه خير خانم!بگو فريد را دوست نداري.حالا اگر زشت يا كور كچل بود حق 

 داشتي.

 با اشمئزاز پرسيدم:مگر رضا كور و كچل است؟كه تو دوستش نداري؟

 .ديدي؟ديدي حدسم درست بود پس تو فريد را دوست نداري

 خنديدم و گفتم:مگر حتما بايد فريد را دوست داشته باشم؟

 سرش را پايين انداخت و بادلخوري جواب داد:البته نه و اينبار از روي لج پرسيد:پس حتما كس ديگري را ميخواهي؟

 با اكراه گفتم:هيچكس.

اصلا ميخواهم بدانم درد تو چي فرحناز دست بردار نبود.همراه من بخانه آمد.مگيفت:ميخواهم با مادرت صحبت كنم 

 است كسي را كه نميخواهي بهترين موقعيت ازدواج هم كه برايت پيش آمده پس چه مرگت است؟

در بين راه مرتب حرف ميزد.سرم را خوردي فرحناز.و او بي اهميت فقط حرف ميزد.فريد اينوطر است اينها رادارد 

 ي تكراري ميزد.چكار ميكند چقدر تو را دوست دارد و مدام حرفها

 وقتي بخانه رسيديم با التماس گفتم:فرحناز!تو را بخدا به مادرم هيچي نگو غصه ميخورد فكر مادرم عوض ميشود.

مصرانه گفت:تو كه به فكر خودت نيستي بگذار مادرت تصميم بگريد.نترس!مادرت كه بد تو را نميخواهد ميداند 

ن امكانات راداري ديوانه!هر دختري آرزو دارد اين موقعيت راداشته ميخواهي در بهترين خانه زندگي كني و بهتري

 باشد تو ميآيي و خانم آن خانه ميشوي.
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شايد اگر فرحناز از من خواستگاري نكرده بود هيچ زمان نميفهميدم كه بهرام را دوست دارم.يعني بخودم فرصت 

م ولي باز دلم به ازدواج راضي نميشد.ولي فرحناز فكر كردن نميدادم.با اينكه مصمئن بودم من و بهرام بهم نميرسي

كار خودش را كرد.به مادرم گفت.طوري صحبت ميكرد كه مادرم در ذهن خودش مجسم كرد بعد از اين من هرگز 

 خوشبختي را بدست نخواهم آورد.

بخدا پري اگر مادرم با كنجكاوي و سماجت بمن نگاه كرد و گفت:حالا تو با خود فريد صحبت كن شايد راضي شوي 

بخواهي لجباز يكني شيرم را حرامت ميكنم.و زد زير گريه.بعد در بين گريه هايش ادامه داد:تو با اين پسر حرف 

 بزن شايد خدا...مهرش را...در دلت...بيندازد.

 گريه هاي مادرم دل سنگ را آب ميكرد طاقت ديدن اشكهايش را نداشتم.خدا مرا مرگ بدهد كه اينطور اين پيرزن

زجر كشيده را ميرنجانم.دست گردنش انداختم و صورتش را بوسيدم و گفتم:چشم مادر هر چه شما بگوييد.و خطاب 

 به فرحناز افزودم:بياييد خواستگاري فقط به شرظ اينكه با فريد تنها صحبت كنم.

د شيريني خريد ظرف قرار خواستگاري عصر پنجشنبه بود.مادرم خانه را تميز و مرتب كرده بود.چند جور ميوه خري

چيني و بشقابهاي نقش و نگار دار از خانه فرانك آورد.ولي براي من روز عزا بود دلم ميخواست از خانه بيرون 

ميرفتم و در جايي خلوت فرياد ميكشيدم و درونم را بيرون ميريختم.زنگ زدند دلم فرو ريخت مادرم گفت:پري برو 

با اكراه بسوي در حياط رفتم.دستم را كه بردمدر حياط را باز كنم ناگهان در را باز كن.آب دهانم را قورت دادم و 

بهرام را ديدم كه از پله هاي ساختمان پايين آمد.خشكم زد و ماندم كه چكار كنم.بهرام بطرف اتومبيلش ميرفت و از 

نميدانستم پيش دور بمن نگاه ميكرد.قيافه اش جدي شده بود و كاملا تشخيص دادم ناراحت است.ولي دليلش را 

خودم فكر كردم شايد دوباره چيز يخواسته و فرانك مخالفت كرده.قبل از اينكه بهرام در ماشين را باز كند من سلام 

 كردم .آهسته و خشك فقط يك كلمه گفت سلم بعد بي آنكه نگاهم كند سوار شد.

ده بودند.حالت عجيبي پيدا كرده بودمو در را باز كردم فرحناز برادرش مادرش با دسته گل كنار اتومبيلشان ايستا

 دوباره به بهرام نگاه كردم.

 پري؟

دوباره بسوي فرحناز چرخيدم:بله ببخشيد!بفرماييد تو خوش آمديد.و دوباره برگشتم و به بهرام نگاه كردم .او هم 

رحناز صدايم نگاه ميكرد فقط بمن به چشمهايم خيره ولي خشمگين.با نگاهش دلم يكجا فرو ميريخت.دوباره ف

كرد:پري كجا را نگاه ميكني؟حواست كجاست؟لبخندي مصنوعي زدم و گفتم:همين جا.و خطاب به مادرش ادامه 

دادم:بفرماييد مادرم منتظر است.و از جلوي در كنار رفتم.مهمانها يكي يكي داخل آمدند .اول فرحناز بعد مادرش و 

ناز قدم برميداشتم كه بهرام يك بوق زد و بمن گفت:پري خانم آخر فريد با يك سبد گل.جلوتر از آنها در كنار فرح

 به مهمانتان بفرماييد اگر ممكن است اتومبيلشان را از جلوي در كنار ببرند ببخشيد ها؟

از لحن صحبتش كينه نفرت و شايد هم حسادت ميباريد.كه اگر مطمئن بودم از روي حسادت بود خشنودتر 

به فريد بگويم كه فريد گل رادست مادرش داد و بطرف بهرام برگشت و با لحن ميدشم.خواستم پيغام بهرام را 

متيني گفت:ببخشيد اصلا متوجه نبودم شما قصد داشتيد خارج شويد.همين الان.و بعد در را باز كرد و از حياط بيرون 

 يا تو؟رفت هنوز بهرام بمن نگاه ميكرد كه فرحناز با لحني پرخاشگر پرسيد:به كي نگاه ميكند؟من 

 من سرم را با علامت تحسر و تاسف تكاني دادم و گفتم:به تو.
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داخل اتاق رفتيم مادرم استقبال گرمي كرد .از پنجره بيرون را ميديدم بهرام بيرون رفت و چند لحظه بعد فريد با 

نيم رخ رگ  گفتن ياالله داخل آمد.چشمان درشت فريد ميخنديد.حركاتش خوساتني بود گردن كشيده اي داشت و از

 گردنش ميزد.

چاي ريختم و اول به مادرش تعارف كردم .بعد جلوي فريد خم شدم و سيني را جلوي دستش گرفتم .سرش را بالا 

گرفت و نگاهم كرد.از نگاهش فرار نكردم موهايش روي پيشاني ولو بود در نظرم زيبا و با شخصيت آمد.استكان 

 چاي را برداشت و آهسته گفت ممنون.

ر فرحناز مرتب از پسرش تعريف ميكرد صداي او را ميشنيدم ولي حواسم و فكرم پيش بهرام بود.يعني فهميد ماد

اين خواستگار من است؟حتما فرانك گفته قرار است خواستگار برايم بيايد.راستي چرا وقتي زنگ زدند از خانه بيرون 

 آمد حتما ميخواسته داماد را ببيند شايد هم قصد داشته...

اي مادرم مرا از فكر بهرام خارج كرد:پري جان آقا فريد ميخواهند صحبت كنند.و مانند كسي كه تازه از خواب صد

 پريده باشد گفتم:بفرماييد گوش ميكنم.

فريد نگاهي به پنجره انداخت بعد در حاليكه با جورابش بازي ميكرد من من كنان گفت:مثل اينكه گفته بوديد 

 بت كنيد.بعد رو بطرف مادرم كرد و محترمانه گفت:اجازه ميفرماييد؟ميخواهيد با من تنها صح

مادرم چادر را روي سرش مرتب كرد سرش را پايين انداخته و اهسته بمن گفت:هوا خنك شده ميتوانيد در حياط 

 صحبت كنيد.

را بسوي باغ هر دو همزمان و چشم در چشم يكديگر بلند شديم.پشت سر من فريد از اتق خارج شد .قدمهايمان 

برميداشتيم.بوي رايحه عطر ياس تمام فضا را پر كرده بود.روبروي پنجره اتاق يك نيمكت چوبي بود.روي آن 

نشستم و فريد تكيه اش را به درخت داد و چشم به زمين دوخت.هر دو سكوت كرده بوديم .هر كدام منتظر شنيدن 

شتم.ولي مجبور بودم.با خودم گفتم:زودتر تمامش كن جمله يا حتي كلمه اي از ديگري بوديم.ميل حرف زدن ندا

بخودش بگو نترس بگو و كار را تمام كن.ناگهان هر دو در يك لحظه و همزمان گفتيم:شما...و دوباره بهم نگاه 

كرديم و دوباره سكوتي همراه با تعجب برقرار شد.فريد اين دست و آن دست كرد و همانطور كه سرش را پايين 

 فت:شما نظرتان راجع به ازدواج چيه؟منظوم اين است كه ازدواج را چه بعدي ميبينيد.انداخته بود گ

خنده كوتاهي كردم و گفتم:خب اينكه معلوم است ازدواج يعني سرنوشت يعني آينده يعني...حرفم قطع كرد و در 

 ادامه اش گفت:براي زندگي شريك انتخاب كردن.

بالا انداختم.فريد ادامه داد:انسان تا لحظه اي كه مجرد است يعني خودش  سرم را بالا گرفتم و آرام شانه هايم را

تنهاست تنها تصميم ميگيرد يا در نهايت از كسي كمك فكري يا مشورت...ولي از زماني كه ازدواج ميكند يا در واقع 

هايش با شريك متاهل ميشود يعني براي هر لحظه زندگيش يك شريك انتخاب كرده كه بايد براي انجام تمام كار

 زندگيش مشورت كند.

در دلم خنديدم و گفتم:فيل به چه خيال است و فيل بان به چه خيال؟من ميخواهم چه بگويم و او چه ميگويد؟حالا كي 

خواست ازدواج كند.از روي نيمكت بلند شدم كمي ديگر فاصله گرفتم آهسته گفتم:راستش اقا فريد من ميخواستم 

 ان بگذارم.موضوعي را با شما در مي

 و خوشحال و بيخبر گفت:سراپاگوش هستم بفرماييد.

 راستش قبلا به فرحناز و مادرتان گفته بودم من نه قصد ازدواج دارم نه موقعيتش را دارم ولي متاسفانه...
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 با دستپاچگي حرفم را قطع كرد و گفت:چي ميخواهيد بگوييد؟

 م:در واقع خودتان خوب ميدانيد چه ميخواهم بگويم.چند لحظه ساكت شدم و بعد دوباره بخودم مسلط شد

صدايش كمي خفيف شد و صورتش سرخ شد نگاهي به آسمان كرد و بعد بمن گفت:پس چرا خواستيد با من صحبت 

 كنيد خب اينها را كه به خانواده ام گفته بوديد.

 ولي هيچكدام قانع نشدند حتي مادرم همه اين موقعيت را براي من بهترين...

پري خانم خوب فكر كنيد من ميتوانم شما را خوشبخت كنم قول ميدهم بهترين زندگي را برايتان فراهم كنم تا هر 

كجا خواستيد تحصيل كنيد برايتان خدمتكار ميگيرم دوست دارم بهترين مسافرتها را برويم.اصلا هر جا كه شما 

 بخواهيد هر طور كه شما راضي باشيد...

لم ميخنديدم كور خوانده اي پسر جان منكه بچه نيستم انگار بچه را با آبنبات گول ميزند در باغ او ميگفت و من در د

سبز نشان ميدهد.همانكه بله را گفتم و خرش از پل گذشت ديگر تمام اين حرفها را فراموش ميكند اصلا شايد بگويد 

واب هم نميديدي؟يا اينكه اين زندگي به كدام حرفها كدام قولها؟مگر تو دختر كي بودي؟تمام اين زندگي را در خ

 سر پدرت هم زيادي است و خلاصه با اين فكرها فقط يك كلمه گفتم:تنها خواهشي كه از شما دارم.

 فريد با عجلله و دستپاچگي گفت:هر چه باشد قبول ميكنم.

يم بگوييد من اين دختر را گفتم:فقط پايتان را از زندگي من بيرون بكشيد به مادرتان بگوييد تفاهم اخلاقي ندار

نميخواهم به درد ما نميخورد اصلا هر چه كه...ناگهان صداي بوق اتومبيل بهرام بلند شد.بابا علي بسوي در دويد من و 

فريد هر دو ساكت شديم و به در حياط نگاه كرديم.بابا علي هر دو لنگه در را باز كرد و بهرام وارد شد.اتومبيل را 

در حاليكه بمن خيره شده بود پياده شد.از نگاهش هزاران معني ميباريد .قلبم بشدت ميتپيد  سرجايش پارك كرد و

و به زمين خيره ماندم.بهرام بي آنكه حرفي بزند از كنار من و فريد رد شد و من با نگاهم تعقيبش كردم.از پله ها كه 

و چپ تكان داد و وارد ساختمان شد.معني بالا ميرفت برگشت نيم نگاهي بمن انداخت.بعد دوباره سرش را به راست 

 اين حركتش را نفهميدم ايا برايم تاسف ميخورد؟با دلش ميسوخت؟چه چيز را ميخواست بفهمد؟ 

 

(13) 
 

بعد از رفتن فريد تا چند ساعت بعد نگاه غضب آلود بهرام در ذهنم ميچرخيد.موعظه به پايان رسيده بود آنشب با 

رفتم.بشدت احساس تنهايي ميكردم.فكر ميكردم كسي مرا درك نميكند چرا مرا مجبور به افكار گوناگوني به بستر 

ازدواج ناخواسته ميكنند تا من تصميم بگيرم دل يك جوان را اينطور بشكنم؟براي چند لحظه چهره فريد جلوي 

فظ خانم!ميبخشيد چشمم مجسم شد هنگاميكه با مادرم خداحافظي ميكرد چگونه ناايمد و با لحني سرد گفت خداحا

 مزاحم شديم.و تمام معني كلامش را در يك نگاه در چشم من خلاصه كرد.

روز بعد فرحناز رفتار سردي با من داشت.فهميدم ديشب فريد تمامحرفهاي مرا به او گفته است.كنتر صحبت ميكرد 

د.وقتي از كلاس زبان برميگشتيم و جواب حرفهاي مرا هم با جمله هاي بسيار كوتاه مثل شايد نميدانم جدي يا...ميدا

 خريد منزل را بهانه كرد تا با من نيايد.دلخور بودم ولي بروي خودم نياوردم.

هنوز آفتاب كمي روي ديوار باقي بود كه بخانه رسيدم.خسته و بيحوصله بودم.بهران از پشت شيشه مرا مينگريست 

ه سرم را بلند كردم نگاهش با نگاهم در آميخت.در عمق .سربزير انداخته آرام راه اتاقم را پيش گرفتم.در يك لحظ
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چشمش چيزي بود كه مرا ميترساند چرا نگاهش وجودم را به لرزه در ميآرود؟ايا واقعا از او متنفر بودم؟آيا دوستش 

 داشتم؟

ي اختيار غروب بهرام در حاليكه آهنگي را با سوت مينواخت در حياط قدم ميزد.شايد با اين حركت مرا صدا ميكرد ب

پشت پنجره رفتم و وانمود ميكرد كه متوجه من نيست.ولي ميدانستم هر لحظه منتظر ديدن من است با خودم گفتم 

بيا كنار بيرون هم نرو دوباره ميخواهد اذيت كند.عقده ديروز را دارد نديدي چه طور به فريد نگاه ميكرد.حسادت 

ز پشت پنجره كنار آمدم و پرده را كشيدم اتاق تاريك بود و ميكند و چون ميخواستم او را به مقصودش نرسانم ا

كاملا حوصله ام سر رفته بود.هميشه در آن وقت غروب يا به باغ ميرفتم يا پيش فرنك يا خانم بزرگ.ولي آنروز 

 پاهايم كشش نداشت.آشوبي در دلم بر پا شده بود كه شب دليلش را فهميدم.

ش را دعوت كرده بود.از منهم خواست كه د رجمع آنها باشم.ميگفت خوش شب فرانك چند تن از دوستان قديمي ا

سر و زبان هستي زيبا دوستم گفته حتما بگو پري بيايد.عاشق حرف زدن و خنديدنش هستم يا اينكه مهري پيغام 

 ستم...داده اگر پري نباشد من نميايم.وقتي صورتش را نگاه ميكنم ياد تابلوهاي نقاشي مي آفتم عاشق چشمهايش ه

روبروي فرانك نشسته بودم و بادقت به حرفها و دستهايش نگاه ميكردم.فنجاني را برگردانده بود و مشغول گرفتن 

فال قهوه بود فال براي زيبا بود زيبا سراپا گوش بالاي سر فرانك ايستاده بود و گاهي بمن نگاه ميكرد.در اين ميان 

ادم به تلفن گاهي از طرف مادرم پيغامي براي فرانك ميآورد.مثلا بهرام ميآمد و ميرفت.گاهي به بهانه جواب د

ميگفت:كوكب گفت وقت كردي يه سر بيا آشپزخانه.يا به بهانه بردن پاسورها و ...ولي من خوب ميدانستم براي چه 

م را ميآيد و ميرود فقط در رفت و آمدهايش غضبناك بمن نگاه ميكند .هر بار سرم را پايين مي انداختم يا خود

مشغول صحبت بادختر زيبا ميكردم.در بين مهمانها شهرزاد و مادرش هم نشسته بودند كه هر بار هنگاميكه بهرام 

ميآمد شهرزاد با عشوه ميخنديد و ميگفت:چيكار ميكني بهرام؟يا به نحوي جمله اي ديگر با بهرام صحبت ميكرد و از 

ار شهرزاد را جلف و سبك در ميافتم اصلا انگار حيا ندارد.بلند روي لج بمن نگاه ميكرد.شايد تنها من نبودم كه رفت

ميشود و خود را به بهرام ميچسباند.شانه به شانه بعد غش غش ميخندد و از مادرش ميپرسد قد بهرام چقدر بلندتر از 

زير من است؟بهرام دستش را دور گردن شهرزاد حلقه كرد و صدايش را زخيمتر كرد و گفت:اگر يك وجبي را در 

 زمين بذاري بالا بياوري درست هم قد من ميشوي.

همه خنديدند منهم خنديدم با صداي بلند شايد از زماني كه بهرام برگشته بود اين اولين باري بود كه از ته دل 

ميخنديدم.يعني از خرد شدن شهرزاد راضي شده بودم؟يا تلافي جزوه ها را ميكردم؟شهرزاد كه صورتش برافروخته 

د نگاه تندي به بهرام كرد ولي خودش را نباخت خنده تلخي كرد و با صدايبلند گفت:تا آنجايي كه بنده اطلاع شده بو

دارم شما آنقدر كه روي زمين داري همين قدر را زيرزمين پنهان نگهداشتي.يكباره همه ساكت شدند بهرام هم 

م لبخند از روي لبهايم جمع شده بود و مانند خشك ايستاد.اول بمن نگاه كرد تا شايد عكس العمل مرا ببيند .منه

ديگران سكوت كرده بودم.بهرام نگاهش را بسوي شهرزاد چرخاند و جوابش را اينطور داد:شما چه مدت زيرزمين 

تشريف داشتيد كه آنجا مرا ديديد؟و شهرزاد كه صدايش لرزه گرفته بود و در واقع در برابر بهرام تسليم شده بود 

 گذشته. 11ش و با عصبانيت گفت:مگر پدر نگفت زود برگرديد ساعت از رو كرد به مادر

فرانك كه موقعيت را تا حدودي ناامن ديد خطاب به بهرام گفت:بهرام جان سربسر شهرزاد نگذار ميداني كه دختر 

اضي خاله ات حساس است .و بهرام بي اهميت و با خونسردي آهنگي را زير لب زمزمه كرد و از سالن خارج شد.ر
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شدم دلم خنك شده بود .از برق نگاه شهرزاد تنفر را ميديدم.ديگر نگاهش نكردم.فرانك گفت:پري فقط تو ماندي 

 ميخواهي فالت را بگيرم.حس عجيبي داشتم راضي نبودم ولي گفتم خيلي ممنون بگيريد.

ه ساكا نشسته و بمن خيره فنجان قهوه را سر كشيدم و نيت كردم بعد فنجان را برگرداندم و دست فرانك دادم هم

شدند.باز دلشوره وجودم را در بر گرفت فرانك فنجان را برداشت و نزديك چشمش برد .عينك را روي چشم 

جابجا كرد و دقيق تر نگاه كرد.فقط به چشمهاي فرانك نگاه ميكردم و گاهي به لبهايش و هر لحظه منتظر باز شدن 

ي بمن خيره شد و بعد گفت:تو فالت پله هاي ترقي افتاده يك جوان آنها بودم.بالاخره فرانك اول چند لحظه ا

روبرويت ايستاده جوان برازنده اي است تو پشت كردي ولي گاهي...شايد بعد از يك مسافرت طولاني بسويش 

 ميچرخي نگراني داري ميترسي.از آينده و آنچه كه ميخاهي وحشت داري راه طولاني ميان تو آرزوهايت قرار گرفته.

خوب گوش ميكردم بعد فرانك فنجان را جلو آورد و گفت انگشت بزن.نيت كردم و انگشت زدم دوباره فنجان را 

 بالا برد و كمي فكر كرد بعد گفت:يك جام ميبينم.

 جام؟خب جام چي هست؟

 لبخندي زد و گفت:خوب است يعني به آرزويت ميرسي.

 صدايي از پشت سرم بلند شد:الحمدالله كه ميرسي.

برگشتم بهرام بود حرفي نزدم و دوباره بسوي فرانك چرخيدم.دوباره بهرام با پوزخند افزود:طفلكي ديروز 

خواستگار داشت همان جوان برازنده اي كهد رفالش افتاده.بعد با صدايي كشدار ادامه داد:ارزو كه بر جوانان عيب 

 نيست.

 ري؟فرانك لبش را گاز گرفت و گفت:بهرام؟اذيت نكن چيكاردا

بهرام در حاليكه براي بار دوم از اتاق خارج ميشد خنده كنان گفت:چيزي نگفتم مبارك باشد خوشحال شدم دو جوان 

 ايده آل بهم ميرسند.

بهرام رفت و فرانك با دوستانش مشغول صحبت شد.كاملا در فكر فرو رفته بودم من كه نيتم چيز ديگري بود پس 

ميخواستم بدانم به او ميرسم؟ولي بهرام چطور برداشت كرد كاملا مشخص بود كه  چرا اين درآمد؟نيت من بهرام بود

به فريد حسودي ميكرد باز خوشحال شدم.نه براي فال براي رفتار بهرام.آخر شب هنگاميكه دوستان فرانك رفتند به 

ي فرانك گوشه اي گذشته بود مادرم رختخوابها را پهن كرد و من غرق د رفكر صحبتها 17اتاق برگشتم ساعت از 

 نشسته بودم.

صداي نفس زدنهاي مادرم افكارم را از هم گسيخت.پشت سر هم و عميق نفس ميكشيد صداي سوز نفسهايش 

نگرانم كرد.شروع كردم به ماليدن پشتش ولي فايده نداشت .برايش آب آوردم ولي مرتب سرفه ميكرد.دچار نفس 

وهايش اشاره ميكرد .با عجله كيسه مخصوص داروها را برداشتم ولي تنگي شد اشاره كرد نگاهم را چرخاندم به دار

 اثري از دارو نبود با نگراني گفتم:كي داروهايت تمام شد چرا نگفتي تهيه كنم؟

 پيشانيش عرق كرده بود و مرتب سرفه ميكرد بعد به سختي گفت:فراموش كردم كار داشتم...عصر...خواستم.

رف منزل خانم بزرگ دويدم وقتي وارد شدم نفس نفس ميزدم .چراغها خاموش ديگر توجه نكردم و به سرعت بط

 بود.فقط برق اتاق بهرام روشن بود.از بيرون چند بار فرانك را صدا كردم ولي گويا خوابيده بود.

 بهرام آمد روي بالكن ايستاد و با تعجب بمن نگاه كرد پرسيد:چي شده پري؟
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فرانك خانم هستند؟با لحني پرخاشجويانه گفت:چكارش داري؟دلم اين دست و آن دست كردم بعد گفتم:

ميخواست بگويم به تو چه ربطي دارد؟ولي نميشد موقعيت مناسب نبود حال مادرم خراب بود.گفتم:بهرام داروهاي 

مادرم تمام شده بايد ببرمش بيمارستان برو مادرت را صدا كن.بهرام ديگر هيچ نگفت و با عجله داخل رفت برق 

اقش خاموش شد و چند لحظه بعد در را باز كرد و برق روشن شد.بهرام روبرويم ايستاد لباسش را پوشيده و با ات

 لحني مهربان گفت برويم.

 كجا؟

 خب بيمارستان مگر نگفتي حال مادرت خراب است؟

ر آب دهانم را قورت باورم نميشد يعني بهرام انقدر مهربان است؟آهسته سرم را تكان دادم و بعد از اينكه با فشا

دادم گفتم:بله حالش بهم خورده.بهرام با قدمهاي تند بسمت اتومبيلش رفت و منهم وارد اتاق شدم.مادرم را بلند 

كردم و بعد از اينكه در را قفل كردم و آهسته او را بسمت اتومبيل بردم بهرام پياده شد و به كمكم آمد.زير بغل 

عقب گذاشتيم.دويدم در را باز كردم و بهرام خارج شد.ذفتم سوار شدم بهرام مادر را گرفت و او را روي صندلي 

حركت كرد.در بين راه بهرام سكوت كرده بود مادرم سكوت كرده بود و من شانه اش را ماساژ ميدادم.گاهي بهرام 

 در آينه بمن نگاه ميكرد و من در نگاهش فقط يك سوال را ميخواندم:چرا ميخواهي ازدواج كني؟

يش خود گفتم من نميخواهم بهرام نميخواهم ازدواج كنم ولي مگر اين غرور لعنتي اجازه ميداد؟چطور به او بگويم پ

كه ميخواهمش؟وقتي دوست داشتن يك طرفه باشد كه فايده ندارد او كه بمن علاقه ندارد يا حتي اگر هم داشته 

 باشد نميتواند مرا به عنوان همسرش انتخاب كند.

 رسيديم.

 له؟ب

 رسيديم بيمارستان.

خواستم پياده شوم كه بهرام گفت:اينجا نه صبر كنيد بروم داخل حياط.بعد سرش را از پنجره اتومبيل خارج كرد به 

نگهبان گفت:بيمار اورژاسني داريم نميتواند راه برود لطفا در را باز كنيد.و بعد از اينكه نگهبان نگاه كوتاهي داخل 

باز كرد.اصلا انگار اين بهرام همان بهرام شر و شيطان نبود.رفتارش تغير كرده بود و پخته  اتومبيل انداخت در را

صحبت ميكرد.وقتي حرف ميزد اميد را در چشمهايش ميديدم ولي نه براي خودم كه فقط براي خودش خوش 

ين دنيا نداشتند تمام بحالش كه اينقدر شاداب و سرزنده بود.راستي بهرام جز انسانهايي بود كه هيچ غصه اي در ا

لطف خداوند شامل حال او شده بود.سعادتهاي ظاهري باطني معنوي و مادي و ... و آه كشيدم و وقتي بخودم آمدم 

ديدم روي نيمكت نشستم و منتظر معاينه دكتر هستم.بهرام تكيه اش را به ديوارداده و بمن نگاه ميكرد.وقتي نگاهم 

 را چرخاند و آهسته گفت:قصد داري درآينده چكاره شوي؟ با نگاهش در آميخت به سرعت نگاهش

 نفهميدم چرا اين سوال را كرد ولي قاطع جواب دادم:فقط پزشك.

 نگاهي به در و ديوار بيمارستان انداخت و گفت:فكر ميكني اگر ازدواج كني باز ميتواني به آرزويت برسي؟

 كني ازدواج مانع درس خواندن ميشود؟حالا منظورش را متوجه شدم لبخندي زدم و گفتم:فكر مي

شانه هايش را بالا انداخت و طوري وانمود ميكرد خونسرديش را حفظ كند جواب داد:نميدانم هر كس نظر خاص 

خودش رادارد.ميدانستم فقط قصد دارد درون مرا بفهمد ميخواهد تصميمم را بداند ولي چرا؟ازدواج من چه تاثيري 

 مام دخترها به پايش نشسته اند و آرزو دارند با او زير يك سقف زندگي كنند.در زندگي او دارد او كه ت
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آنشب تا نزديك سحر در بيمارستان مانديم براي مادر اكسيژن وصل كردند .با بهرام در حياط بيمارستان زير نور 

 چراغ نشسته بوديم و راجع به تحصيل و آينده صحبت ميكرديم.

بيده بود و به دستور پزشك قرار بود چند روز استراحت كند.فرحناز و يكي دو نفر روز بعد مادر در رختخواب خوا

ديگر از دوستانم به عيادت آمدند.در اين رفت و آمدهاي مكرر باز فرحناز پيغامي از فريد برايم ميآورد و خواهش 

خواب هم نميديدند كه من  ميكرد تا منهم جواب مثبتي بدهم.ولي باز جواب من يك كلام بيش نبود .نه.و مسلما آنها

 كجا دلم را باختم يا شبها با فكر چه كسي ميخوابم.

تازه از خواب بعداز ظهر بيدار شده بودم و دلم نوشابه خنك مثل نوشابه تگري ميخواست .پشت گردنم زير موهاي 

وي شصت دستم پريشانم عرق كرده بود .هنوز سياهي بادنجانهايي كه شب گذشته كمك مادر پوست گرفته بودم ر

باقي مانده بود:چقدر بي حوصله شدي پري؟اين چه وضعي است؟تو كه اينطوري نبودي؟موهايت را نگاه كن حيف 

 اين موها نيست؟همه بهم چسبيده اند.مادرم مشغول شكستن قند بود و مرتب غر ميزد.

فتم:خربزه فروشي داد ميزد بلند شدم نگاهي به اينه انداختم و در حاليكه موهايم را پشت سرم جمع ميكردم گ

 خربزه يك من...اينقدر.يك نفر مثل من سرش را از پنجره بيرون كشيد و پرسيد دل خوش يك سر چند؟

مادرم از من بيحوصله تر نگاهي به سر و وضع من انداخت و با لحني كه چندان خوش آيند بنظرم نرسيد گفت:خدا 

چه عقلي لگد به بخت خودت زدي؟و بعد پوزخندي از روي لج دل خوش هم داد خودت نخواستي آخه بگو دختر به 

 زد و افزود:آنهم همچين بختي كه هر دختر آرزو دارد.

ديگر گوشم از اين حرفها پر شده بود يكي در بود ديگري دروازه.اهميت نميدادم و فقط به آينده اي كه بيشتر شبيه 

 يك رويا بود فكر ميكردم.

 م و گفتم:ميروم حمام اگر فرحناز آمد بگو منتظر بماند تا برگردم.حوله و لباسهايم را برداشت

حمام نمره شلوغ بود به حمام عمومي رفتم دوبازه عزا گرفته بودم كه موهاي به اين بلندي را چطور شانه بزنم.با 

 وجود حال نزاري كه داشتم هواي بخار گرفته حمام شلوغ را تحمل كردم.

بم را كمي آرامتر كرده بود.آهسته قدم برميداشتم و د رتخيل بودم.از يك طرف به فال نسيم آرامي كه ميوزيد اعصا

فرانك فكر ميكردم و از طرفي غرق در روياهاي دست نيافتنيم بودم نزديك خانه كه رسيدم ديدم در باز شد و 

فتم فرانك پيچيد و اتومبيل فرانك خارج شد.لحظه اول حدس زدم بهرام رانندگي ميكند ولي چند قدم كه جلوتر ر

برايم بوق زد.حوصله صحبت كردن نداشتم سرم را تكان دادم و بعد سلام كوتاهي راهم را پيش گرفتم.هنوز باباعلي 

در را نبسته بود كه رسيدم گفت:عافيت باشد پري خانم.گفتم:مرسي.و چشمم به فرحناز و بهرام افتاد زير درخت بيد 

توجهي به اطراف داشته باشند سخت گرم صحبت بودند يا بهتر بگويم گل  نشسته بودند و بدون اينكه كوچكترين

ميگفتند گل ميشنفتند.دل چركين شده بودم نه تنها از رفتار بهرام مكدر شده بدم بلكه انتظار هم نداشتم فرحناز رادر 

اين حركت هر دو  آن حالت ببينم.صداي بلند خنده هاي فرحناز خون رادر بدنم منجمد ميكرد در را محكم بستم با

متوجه شدند و بسوي صدا چرخيدند.بهرام صاف در چشم من نگاه ميكرد و فرحناز كه گويا خجالت كشيده بود از جا 

بلند شد بسويم آمد .هنوز نگاهم به بهرام بود كه فرحناز در يك قدميم ايستاد لحظه اول سر بزير افكند و ساكت 

 ماند.با غيظ گفتم:كي آمدي فرحناز؟

ت نگاه كوتاهي به بهرام انداخت و دوباره بسوي من چرخيد.نفسش را تازه كرد بعد گفت:تازه رسيدم ديدم برگش

 هواي اتاق گرم است گفتم بيرون منتظرت بمانم.
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 با غضب طوري كه انگار به خونش تشنه باشم به بهرام نگاه كردم و بعد رو به فرحناز پرسيدم:دير كه نكردم؟

اين چنيني از من بودند.بهرام تكه چوبي را كه در دست داشت زمين انداخت و سپس بلند  هر دو منتظر برخوردي

شد منتظر بودم حرفي بزند ولي بي آنكه حتي كلمه اي از زبانش بيرون بيايد درخت بيد را ترك گفت و بطرف 

رحناز پسيد:من چيكار ساختمان رفت.دلم گرفت نميدانم از برخورد بهرام بود يا حركات فرحنازوبسوي اتاق رفتم.ف

 كنم پري؟

 برگشتم بسويش و گفتم:براي چي؟

 مگر نگفتي بيايم تا انگليسي بخوانيم؟

 با تمسخر گفتم:واقعا براي خواندن انگليسي آمدي؟

 نگاه كوتاهي به پنجره بهرام انداخت و گفت:البته پيش خودت بماند دوست داشتم بهرام را ببينم.

 ؟غضب آلود پرسيدم:خب ديدي

خنديد و گفت:تو كه نگذاشتي تازه داشتيم از فريد صحبت ميكرديم بهرام ميخواست بداند فريد كي به خواستگاري 

 تو مي ايد.

 خواستگاري؟دوباره خواستگاري؟مگر يكبار نيامديد؟مگر نگفتم نه مگر چند بار با خودت صحبت نكردم؟

عكس من كه اعصابم بهم ريخته بود.بعد در ميان خنده دوباره خنديد انگار خيلي شاداب و سرحال بود .درست بر

 هايش گفت:اينها را من ميدانستم او كه نميدانست.

 نبايد هم بداند براي اينكه قضيه خواستگاري من هيچ ارتباطي به او ندارد.

خنده كنان و با انگار كه بهرام صدايم را ميشنيد فكر ميكردم بايد بحدي صدايم را بالا ببرم كه بشنود.بعد فرحناز 

 لحن شوخي روي شانه ام زد و گفت:بيچاره حق دارد كه بداند.

 

 

 فرحناز ميخنديد و من با حرص صحبت ميكردم .خون خونم را ميخورد پرسيدم:براي چه حق دارد؟

 اينبار بلندتر خنديد و گفت:معلوم است ديگر از دست تو راحت ميشود وقتي تو ازدواج كني ديگر كسي نيست كه

 عذابش بدهد.

هنوز جواب فرحناز را نداده بودم كه مادرم از پشت پنجره آهسته گفت :چي شده پري؟دوباره كه حرص 

 ميخوري؟دختر كه نبايد انقدر صدايش را بالا ببرد.

از زمانيكه جواب رد به فريد داده بودم مادرم هم رفتارش تغيير كرده بود.حس ميكردم مانند گذشته نيست ديگر 

 صدقه ام نميرفت و كمتر ميگفت پري جان. قربان

 حس كردم كاسه آب سردي روي سرم ريختند فروكش كردم و آهسته به فرحناز گفتم:با قايق چطوري؟

 برگشت نگاهي به استخر انداخت و نگاهش به ساختمان چرخاند و پرسيد:فرانك ناراحت نميشود؟

ن اجازه داده اند.بعد در حاليكه بسوي حياط پشت اتاقمان نجوا كنان گفتم:نه ناراحت نميشود خانم بزرگ خودشا

ميرفتم گفتم:صبر كن لباسهايم را روي طناب پهن كنم الان برميگردم.لباسها را يكي يكي پهن ميكردم و به بهرام 

دري وري ميگفتم:دراز بي عقل حسود بخيل از زور حسادت دارد منفجر ميشود اصلا شيطانه ميگويد با فريد ازدواج 

 كنم تا بتركد.

 پري؟چكار ميكني؟
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 آمدم چند لحظه صبر كن.

جورابهايم را در آخر پهن كردم و به آنها گره زدم .بعد برگشتم فرحناز تكيه اش را به ديوار اتاق داده بود و زير لب 

شنيدن  آوازي را زمزمه ميكرد.حس ميكردم كلافه است انگار يك جا بند نميشد نميخواستم جر و بحث كنم .حوصله

نام فريد را نداشتم دست فرحناز را گرفتم و به دنبال خود كشيدم .هنگاميكه قدم برميداشت مرتب سرش را بسوي 

پنجره بهرام ميچرخاند و دوباره تا متوجه نگاه من ميشد نگاهش را ميگرداند .ديگر بروي خودم نياوردم قايق را جلو 

پاروي ديگر را دست فرحناز دادم.سرگرم كننده بود و ارامش  آوردم و هر دو نشستيم يك پارو را دست گرفتم و

دهنده .وقتي وسط آب ايستاده بوديم و صداي پرنده ها را ميشنيديم وقتي صداي شرشر آبي كه از دهان مجسمه 

 داخل استخر ميريخت بگوش ميرسيد دوباره تخيلها در مغزم هجوم مي آوردند.

 ز خانواده رضا براي خواستگاري از من آمده بودند.فرحناز با لحني پر معنا بمن گفت:ديرو

همانطور كه انگشتهايم را در آب استخر تكان ميدادم و موجهاي كوچك ميساختم پرسيدم:خب چي شد؟بالاخره 

 راضي شدي؟

 نميدانم چرا فرحناز خواست جوابم را بدهد اول به پنجره بهرام نگاه كرد بعد بمن خيره شد و گفت:گفتم نه مثل تو

 كه به فريد گفتي نه.

 انگار از ميان پرده اي سوزان نگاه ميكردم پرسيدم:اگر بهرام بيايد خواستگاريت قبول ميكني؟

لبش را جمع كرد و بعد شانه هايش را بالا انداخت.جوابم را گرفتم ولي تا مغز استخوان سوختم .چقدر جسور و بي 

 نميدانم.پروا حرف ميزد.احساس خفقان ميكردم از حسد بود ؟

 دوباره فرحناز پرسيد:پري!تو فكر ميكني بهرام هم مرا دوست داشته باشد؟

 نيش كلامش زهرآگين بود با غيظ گفتم:خب ميخواستي از خودش بپرسي.

 از حرفها و نگاههايش كه اينطور حدس ميزدم.

باشد كه او را دوست دارد؟نكند  دلم پر بود دلم خون بود ناگهان يكه خوردم عرق بر بدنم سرد شد.نكند بهرام گفته

واقعا فرحناز را ميخواهد؟نگاه تندي به پنجره انداختم و همان لحظه بهرام آمد و روي بالكن ايستاد گلدانش را آب 

ميداد ولي ميدانستم بهانه است.فرحناز هم برگشت و بهرام را نگاه كرد و در همان لحظه با چرخش تندي كه فرحناز 

در رفت و باد قايق به سرعت خالي شد.فرحناز جيغ كشيد و ظرف كمتر از چند ثانيه هر دو در كرد درب قايق بادي 

آب فرو رفتيم.هر دو خيس شديم و من براي لحظه اي زير آب رفتم.ولي خوشبختانه هر دو شنا را خوب ميدانستيم 

رام را شنيدم.يك دستش را به وقتي شنا كنان خود را به ديواره استخر ميكشاندم صداي خنده هاي مكرر و بلند به

شكم گرفته بود و غش غش ميخنديد.با خنده هاي بهرام فرحناز هم شروع كرد به خنديدن ولي من كه حال خوشي 

نداشتم و عصباني هم بودم نگاهي به لباسهايم انداختم و خودم را در قالب يك موش آب كشيده ديدم.حرص خوردم 

داشت؟و او بلافاصله ساكت شد و به اتاقش برگشت.پرده اتاقش را كشيد و ديگر و با صداي بلند به بهرام گفتم:خنده 

بيورن نيامد .هوا رو به تاريك شدن ميرفت با فرحناز رفتيم لباسهايمان را عوض كرديم و بعد فرحناز در حاليكه با 

 عجله لباسها و كتابهايش را جمع ميكرد خداحافظي كرد و رفت.

ينه آنرور بهرام رادر دل داشتم.صبح زود با صداي مادرم كه ميگفت زود باش همه منتظر روز جمعه بود و من هنوز ك

تو هستند از اتاق خارج شدم.قرار بود به باغ خانم بزرگ برويم.بهرام مسابقه اسبدواني داشت و قرار بود براي تمرين 
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ر شويم و براي پيك نيك به باغ برود.خانم بزرگ كه چند مدتي بود از منزل خارج نشده بود خواست تا همگي حاض

 برويم فرانك ميگفت قرار است شهرزاد و پدر و مادر شهم بيايند.

دم ظهر در باغ و ساختمان قديمي جنب و جوش و برو و بيايي بود.شوهر خواهر فرانك كبابها را باد ميزد و شهرزاد 

درست ميكرد و فرانك مرغها را در ديسهاي زرشك پلو را يكي يكي ميآورد و درون سفره ميگذاشت.مادرم دوغ 

ظرف ميچيد.بهرام كنار ديگ نشسته بود مشغول كندن ته ديگ بود.منهم گوشه اي نشسته بودم و همانطور كه مادرم 

خواسته بود مشغول چيدن سبزيها در سبدهاي كوچك بودم.شهرزاد مي آمد و ميرفت و هر دفعه به شكلي سربسر 

يگ دوست داري؟مطمئن باش شب عروسيت باران ميبارد.دفعه ديگر ميآمد و بهرام ميگذاشت.يكبار ميگفت:ته د

ميگفت:كمتر كفگير را ته ديگ بزن اعصابم خراب شد.و بهرام بي توجه به حرفهاي شهرزاد زير چشمي بمن نگاه 

هش ميكرد و من كه خدا ميداند در دلم چه خبر بود و با هر نگاهش چه آشوبي در وجوم بر پا ميشد هر وقت نگا

 نميكردم ميدانستم بمن خيره شده و وقتي رو بسويش ميكردم سرخ ميشد.

بعد از نهار به مادر كمك كردم تا ظرفها را بشويد .وقتي شستن ظرفها تمام شد همراه فرانك وارد اتاق شديم داشتم 

وت مهره اي از دستهايم را با گوشه دامنم خشك ميكردم .شهرزاد روبروي بهرام نشسته بود و غرق در فكر و سك

شطرنج را حركت داد.بهرام كه گويا اصلا حواسش به بازي نبود مرتب به دور ور برش نگاه ميكرد و قصد داشت به 

بهانه اي بازي را خاتمه دهد.اين را از آنجا متوجه شدم كه يكبار گفت:ديرم شده بايد بروم تمرين.و بار ديگر دل درد 

شد كه شهرزاد بپرسد:اگر دلت درد ميكند چطور ميخواهي بروي اسب را بهانه ميكرد تناقض حرفهايش باعث 

 سواري؟

بهرام گوشه اي از اتاق طاق باز خوابيد و كلافه نازكي روي پايش كشيد يك دست را تا ارنج روي چشمهايش گذاشته 

 بود و وانمود كرد كه خوابش برده است.شهرزاد بمن گفت بازي ميكني؟

تر بود گفتم باشد و جلو رفتم و شروع به چيدن مهره هاي سياه كردم مشغول بازي بودم چاره نداشتم از بيكاري به

 كه بهرام با كشيدن خميازه مصنوعي از جا بلند شد و بسوي اتاقك كوچكي كه درست روبروي ما بود رفت.

رج شد.لباس من و شهرزاد هر دو سكوت كرده بوديم .من منتظر حركت مهره شهرزاد بودم كه بهرام از اتاق خا

مخصوص پوشيده بود.چكمه به پا كرده بود و موهايش را طوري شانه زده بود كه هر يك به دقت در جاي خود قرار 

داشتند.حسودي كردم شايد هم هنوز حس نفرت داشتم و مشمئز ميشدم .آنچه بيشتر از همه مرا خشمگين ميكرد 

 بكشد.اين بود كه من فكر ميكردم قصد دارد خودش را به رخ من 

نزديك غروب بود در سراسر ايواني كه فقط با يك پله از محوطه چمن جدا ميشد و اين چمنها به استري بزرگ 

منتهي ميشد و دنباله آن درختهاي ميوه تا بينهايت گم ميشد فرش و قاليچه انداختيم.يك تخت برا ي خانم بزرگ 

نجبين آورديم .مادر كنار سماور نشسته بود و مرتب چاي زده بوديم تا بشيند و قليان بكشد.بساط ميوه چاي كاهو سك

ميريخت.هنوز بازي من و شهرزاد ادامه داشت هيچكدام حريف يكديگر نبوديم.صداي فرانك هر دوي ما را از بازي 

 پرت كرد:بهرام آمد.

بهرام روي اسب نشسته و آهسته بسوي ما آمد.صداي سم اسبش يكي در ميان بگوش طنين خوش آهنگي 

يداد.اسب بهرام يك شيهه سر داد و بعد بهرام به تعارف فرانك كه گفت بيا پسرم بيا عصرانه حاضر است.پياده شد م

من و شهرزاد دوباره مشغول شديم ولي من ديگر حواسم پرت شده بود.ديگر مهره ها را نميشناختم دلم ميخواست 

بهرام در باز يمن و شهرزاد است نميخواستم بازي را  بازي تمام شود و از طرفي حالا كه متوجه شده بودم تمام حواس



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

5 4  

 

ببازم.شهرزاد با مهارت كامل اسبش را تكان داد و گفت كيش.در دلم خنده ام گرفته بود او كه تا به آن لحظه با دقت 

بازي ميكرد چرا يكباره اين حركت را كرد.مطمئن شدم كه شهرزاد هم حواسش پرت شده يا شايد او هم قصد دارد 

ي را به اتمام برساند.با وزيرم اسبش را كشتم و اينبار من گفتم كيش.و شهرزاد در حاليكه به بهرام نگاه ميكرد باز

 ساعت است كه بازي ميكنيم جمع كن.4گفت:خسته شدم پري حدود 

 ه.پيروزمندانه پرسيدم:باخت را قبول داري؟كه ناگهان بهرام با عجله استكان چاي را روي زمين گذاشت و گفت ن

 هر دو به بهرام نگاه كرديم بهرام لبخندي كه معنيش را نفهميدم زد و بعد جلو آمد و به شهرزاد گفت برو كنار.

 شهرزاد كمي خودش را كنار كشيد و بهرام جاي او نشست پرسيدم:ميخواهي بازي را ادامه بدهي؟

 چشمهايش را ريز كرد و نگاهي دقيق بمن كرد و گفت ميترسي؟

 از چه؟

 ز باخت.ا

 نه به هيچ وجه.

بهرام مهره اي را تكان و به همين ترتيب من .شهرزاد با دقت نگاه ميكرد و ما مبارزه اي سخت را با يكديگر انجام 

ميداديم.يكساعت ديگر گذشت و نوبت من بود كه حركت كنم.بازي به حدي جذاب و هيجاني شده بود كه براي 

 به شطرنج است و منتظر اين هستند كه كداميك از ما برنده ميشويم. لحظه اي متوجه شديم كه همه نگاهشان

هوا كاملا تاريك شده بود و پدر شهرزاد موتور برق را روشن كرد.آخرين لحظه هاي بازي را ميگذرانيدم كه من با 

من يك حركت بهرام را كيش و ما ت كردم .چند لحظه بهرام ساكت ماند كلي فكر كرد بعد زير چشمي نگاهي ب

انداخت از نگاهش تيري رادر چشمهايش احساس كردم.بهرام در حاليكه لبش را روي هم فشار ميداد دستي داخل 

موهايش برد و آنها را محكم بسمت عقب كشيد و گفت بردي.راضي و خوشحال لبخندي زدم و مهره ها را جمع 

ت كردم حقا كه عقل ندارم چرا كاري كردم.حس كردم بهرام ناراحت شده ولي بروي خودش نميآورد .خودم را لعن

نكردم كه ببازم.دلم برايش سوخت كه خجالت كشيد.ولي بهرام كه غرورش را حفظ ميكرد يك برگ كاهو برداشت 

 و رفت روي اسبش نشست .پدر شهرزاد پرسيد:تاريك است بهرام خان؟كجا ميروي؟

ر بياورد دوباره صفحه شطرنج را باز كرد و از من شهرزاد كه در اين ميان تصميم گرفته بود تلافي باخت بهرام راد

 پرسيد:يكبار ديگر بازي ميكني؟

خسته شده بودم ولي دلم ميخواست او را هم شكست بدهم گفتم:اگر ببازي ناراحت نميشوي؟فكر كرد منظورم با 

 بهرام بود با اشمئزاز گفت:فكر ميكني بهرام ناراحت شد؟

حركت اول را نكرده بودم كه بهرام دوباره برگشت با صداي سم اسبش بسويش گفتم نه و مهره ها را چيدم هنوز 

 چرخيدم .به شهرزاد نگاه ميكرد .شهرزاد پرسيد:چي شد بهرام؟چرا برگشتي؟

 بهرام اسب را روي دو پا بلند كرد بعد گفت:دوست داري سوار شوي؟

د و بسوي بهرام رفت.بهرام پياده شد و دست شهرزاد كه ميخواست از خوشحالي پر در بياورد شطرنج را فراموش كر

شهرزاد را گرفت تا بتواند سوار شود.شهرزاد با صدايي ظريف ميخنديد و ميگفت:بهرام خواهش ميكنم مراقبم 

باش.خانم بزرگ روي تخت دراز كشيده بود.آهسته گفت:شهرزاد مراقب باش نيفتي.و بهرام در حاليكه دهنه اسب 

شت و به خانم بزرگ گفت پس من اينجا چكاره هستم؟بعد اسب آهسته شروع به راه را دست شهرزاد ميداد برگ

رفتن كرد.شهرزاد ميخنديد و بمن ميگفت:پري بعد از من سوار شو چه ميداني چقدر لذت بخش است واي خداي من 
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بهرام پا به  چه عالمي دارد؟نميدانستم اسب سواري انقدر لذت دارد.شهرزاد سوار بر اسب تا نزديك استخر رفت و

 پاي اسب مراقب شهرزاد بود.

باز رگ حسادتم تحريك شد باز عصبي شدم و به شهرزاد حسادت كردم باز از بهرام متنفر شدم و دلم ميخواست 

خردش كنم.غرورم جريحه دار شده بود.بلند شدم و خودم را با جمع كردن مهره هاي شطرنج مشغول كردم.چند 

 هرام خنده كنان برگشتند من به هيچكدام نگاه نميكردم.لحظه اي كه گذشت شهرزاد و ب

فرانك سفره شام را پهن كرد و به بهرام گفت:بگذار پري هم سوار شود.و بعد رو بمن كرد و افزود:پري جان برو 

 سوار شو بلند شو عزيزم.

انداختم و  بدم آمد حس كردم بمن ترحم ميكند شايد هم خرد شدن خودم را احساس ميكردم سرم را پايين

 گفتم:من اسب سواري دوست ندارم.

شهرزاد پياده شد و بهرام پرسيد:مگر تابحال اسب سواري كردي كه فكر ميكني دوست نداري؟گفتم نه و فوري 

گفت:امتحانش كن شايد بعد از اين علاقه پيدا كني.براي يك لحظه نگاهم در نگاهش چرخيد .چشمان درشت و 

خت.لبخندي روي لبانش بود كه سفيدي دنداناهيش را نمايان ميكرد.دوباره دلم را باختم سياهش لرزه بر اندامم اندا

و بلند شدم نميدانم به فرمان چه كسي بسوي اسب رفتم و سوار شدم.ترسيده بودم و بدنم روي اسب ميلغزيد.بهرام 

 خنده كوتاهي كرد و پرسيد:ميترسي؟اسب كه ترس ندارد.

 م نياوردم.ئهنه اسب را گرفتم و مثل كسي كه ماهر است گفتم:برويم هي.باز خجالت كشيدم و بروي خود

اسب قدم اول و دوم را كه برداشت ناگهان شيهه بلندي سر داد و روي دو پا بلند شد و من جيغ زنان محكم روي 

 زمين افتادم.

كه ميزدم مادرم را صدا  گريه ميكردم ناله ميكردم و ميگفتم:آه كمرم آخ پاي راستم خرد شد و در بين جيغهايي

 ميكردم.

ظرف كمتر از يك دقيقه همگي بالاي سرم جمع شده بودند.حتي بهرام با نگراني نگاه ميكرد.در آن لحظه به هيچ 

چيزي فكر نميكردم و فقط درد ميكشيدم.داد و بيداد ميكردم و با كمك مادرم و فرانك سوار ماشين شدم.يك لحظه 

رام رانندگي ميكند و فرانك دستپاچه ميگويد عجله كن بهرام جان از اين خيابان برو.و بخودم آمدم و متوجه شدم به

بهرام با سرعت داخل خيابان فرعي پيچيد و جلوي در يك بيمارستان توقف كرد.مادرم و فرانك زير بغلم را گرفته 

هانم بيرون ميآمد به بهرام نثار بودند .ناله كنان وارد بيمارستان شدم حيف كه فرانك همراهم بود وگرنه هر چه از د

ميكردم.مطمئن بودم كه مخصوصا كاري كرد تا من پرت شوم دلش ميخواست دوباره مسخره كند و بخندد.پس چرا 

شهرزاد نيفتاد ميخواست تلافي شكست شطرنج را در بياورد .اصلا من به چه عقلي به او كه به خون من تشنه است 

 اطمينان كردم و سوار اسبش شدم؟

دكتر معاينه ميكرد و من فرياد ميكشيدم.آي واي.و به محض اينكه انگشت روي استخوان پايم ميگذاشت آه از نهادم 

 بلند ميشد.

لعنتي با اين كاري كه كردي ديگر حاضر نيستم گذشت كنم .مطمئن باش حالت را ميگيرم حالا ميبيني.دنداناهيم را با 

 حرص فشار ميدادم و غرغر ميكردم.

 لحظه بعد دكتر رو به مادرم كرد و گفت:بايد از پايش عكس بگيريد.پند 

 مادرم نگران پرسيد:يعني پايش شكسته؟
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 دكتر با خونسردي جواب دادكمن كه هنوز چيزي نميدانم بايد اول عكس را ببينم.

 ناله كنان گفتم:آقاي دكتر كمرم چي كمرم خيلي درد ميكند.

 ظاهر شده بود گفت:نترس دخترم كمرت فقط ضرب ديده.و از اتاق خارج شد. دكتر در حاليكه لبخند روي لبانش

اين هم از پيك نيك و باغ اينهم از تفريح اصلا انگار خدا هيچ چيز خوبي براي من نميخواهد پاي دخترم شكست 

ده بودم كه تفريح كوفتم شد .كاش پاهايم ميشكست و از اين خانه بيرون نميرفتم خدايا آخر مگر من چه گناهي كر

 مستحق اينهمه عذاب شدم؟

تازه از خواب بيدار شده بودم پاي راستم را گچ گرفته بودند و فرحناز بالاي سرم نشسته بود .يك هفته گذشته بود 

ولي من فقط منتظر يك فرصت بودم .اينبار كينه سنگيني از بهرام به دل گرفته بودم.مادرم مرتب با خودش حرف 

رين ميكرد.فرحناز كه گويا طاقت شنيدن نداشت بلند شد و گفت:پري جان كاري نداري؟چيزي ميزد و بهرام را نف

 نميخواهي؟

 گفتم:مگر ميخواهي بروي؟زود است تازه آمدي.

خنديد و پاسخ داد:زحمت بس است بايد برگردم براي شام چيزي درست نكردم الان فريد خسته از اداره برميگردد 

 خيلي نگران حالت است گفته اگر اجازه بدهيد بيايد ملاقات. راستي گفتم فريد يادم آمد

چشمهايم را بستم و براي لحظه اي چهره فريد جلوي چشمم ظاهر شد آهسته گفتم:لازم نيست زحمت بكشند حالم 

 خوب شده.و زير لب از روي لج افزودم:انشاالله همين روزها ميرود ملاقات بهرام.

زيهايم كم و بيش اشنا بود خنديد و خداحافظي كرد.وقتي رفت مادرم كه خوب و بهتر فرحناز كه با اخلاق من و لجبا

از هر كسي مرا ميشناخت گفت:ول كني پري با اين جوان لج نكن شايد مخصوصا نكرده باشد تو خودت عقل نداشتي 

 كه بدون تمرين يك دفعه رفتي نشستي روي اسب.

 ن چند دقيقه پيش داشتيد تفريتش ميكرديد؟با عصبانيت و دلخوري پرسيدم:شما كه تا همي

مادرم آهي كشيد و گفت:چكار كنم مادرم؟دلم ميسوزد طاقت ندارم تنها دخترم را در اين وضع ببينم ولي وقتي تو لج 

 ميكني و برايش خط و نشان ميكشي خب ميترسم.

 سرم را چند بار تكان دادم و گفتم نترس نترس.

م و دم بر نميآوردم آيا واقعا چه كسي بايد بهرام را تنبيه ميكرد ؟آيا من بايد به چه حكايت غريبي بود خون ميخورد

 كسي شكايت ميكردم؟خدايا به كي پناه ببرم تا حقم را از او بگيرم؟

ديگر آب از سرم گذشته بود دربند هيچ چيز نبودم دلم ميخواست تلافي كنم شوريده احوال بودم و فقط به فكر 

 به دنبال فرصتي مناسب ميگشتم و شبها تا لحظه اي كه به خواب ميرفتم نقشه ميكشيدم. انتقام هر لحظه

به اين ترتيب يك ماه گذشت و هنوز پاي من در گچ بود.هر شبي كه صبح ميشد و هر شبحي كه به شب كشيده 

تر از همه از درس ميشد زخم دل من عميقتر ميشد و بيشتر به انتقام فكر ميكردم ضربه بزرگي خورده بودم و مهم

 سال آينده و كلاس زبان هم جا مانده بودم.

شب جمعه بود هز چه تلاش كردم خوابم نميبرد انگار خواب با چشمانم دشمني داشت.از پنجره به ستاره ها خيره 

شده بودم آنقدر به آسمان خيره شدم تا خاكستري شد .مادرم خر خر ميكرد و گاهي تك و توك سرفه.نسيم خنكي 

پنجره داخل ميآمد .از خوابيدن در رختخواب ديگر به ستوه آمده بودم.دلم ميخواست ميرفتم و قدم ميزدم.مانند  از

گذشته گويا راه رفتن برايم بوي ارزو ميداد.ديگر فقط به راه رفتن و دويدن فكر ميكردم.اين بار دومي بود كه بهرام 
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كم كم خود را از نظر پنهان ميكردند كه بخاب رفتم.خواب  مرا در رختخواب مي انداخت .سحر شده بود و ستاره ها

بهرام را ديدم.دوستانم دور من نشسته بودند و هر كدام برايم شاخه گلي آورده بودند.در اتاق را زدند فرحناز رفت 

در را باز كرد بهرام بود يك بسته كادو پيچ در دست داشت لبخند زنان بمن سلام كرد و كادو را دست فرحناز 

داد.بعد رفت و فرحناز در را بست .بچه ها همه منتظر بودند تا فرحناز در را باز كند.من خيره شده و منتظر بودم تا 

بفهمم بهرام چه چيز برايم فرستاده فرحناز نشست و آهسته كاغذ كادوهاي بسته را باز كرد و بعد در جعبه را باز 

 ي جيغ بچه ها و خودم از خواب پريدم.كرد و ناگهان يك مار از بسته بيرون آمد و با صدا

 پري؟پري جان؟خواب ميديدي مادر؟

دست مادرم را روي پيشاني عرق كرده ام حس كردم قلبم تند تند ميتپيد آب دهانم را قورت دادم و آهسته سرم را 

يشد آه كشان رو پاي مادر گذاشتم.مادرم موهايم را نوازش كرد سپس همچنان كه بر زانو ميكوبيد و خم و راست م

گفت:الهي برايت بميرم مادر چرا به اين حال و روز افتادي؟چرا به حرفم گوش نكردي؟چرا خواستگار به آن خوبي 

را رد كردي؟...تا اين پسر شيطان مردم آزار هر دقيقه يك بلا سرت بياورد؟هزار بار گفتم پري بخت يكبار در خانه 

 هر كس را ميزند نبايد در را برويش ببندي.

مادرم رنگ به چهره نداشت و گويا با خودش حرف ميزند .هنوز تپش قلبم كمتر نشده بود دلم بيشتر براي مادرم 

ميسوخت چطور حال و رزو مرا ميبيند و آب ميشود با لحن طنز آميزي گفتم:نگران نباش مادر هنوز بخت پشت در 

 ايستاده است.

ميداند عاقبت تو چه ميخواهد بشود؟از همان بچگي سربزرگ مادرم به صورتش چنگ زد:واي خدا مرگم بدهد خدا 

بودي پدر بيامرزد هميشه ميگفت اين بچه بايد پسر ميشد اصلا رفتارش به دخترها شبيه نيست از همان سه سالگي از 

 ديوار راست بالا ميرفتي.

 خنديدم و گفتم:مگر گربه بودم؟

دست به كمرش زده بود بلند شد و گفت:هنوز هم حريف مادرم آهسته سرم را روي بالش گذاشت و در حاليكه 

 زبانت نميشوم.

مادر رفت و من درفكر خوابم بودم.كم كم چشمانم سنگيني كرد و دوباره بخواب رفتم و اينبار با صداي بابا علي كه 

ي تيك از پشت در ميپرسيد كيه؟آمدم.از خواب بيدار شدم.چقدر احساس خستگي و كوفتگي در بدنم ميكردم .صدا

 11تيك ساعت در مغزم پيچيده بود نگاهم را بسوي طاقچه و ساعت گرد انداختم واي چقدر خوابيدم؟ساعت حدود 

بود.دستم را بردم تا كتابم را از كنار رختخوابم بردارم كه صداي ضربه زدن بدر اتاق و بعد خنده هاي خفيف بگوشم 

سرشان را داخل اتاق كردند و يك صدا پرسيدند:اجازه  رسيد.بعد آهسته در باز شد و فرحناز و ديگر دوستانم

 هست؟

خوشحال شدم ميخواستم پر در بياورم نفس راحتي كشيدم و گفتم بفرماييد بچه ها.اي كاش از خدا چيز ديگر ي 

ميخواستم چه زود دعايم مستجاب شد.نزديك بود از تنهايي ديوانه شوم.هنوز صدايم خواب آلود بود فرحناز 

الان خواب بودي؟خسته نميشوي؟چند وقت ديگر مدرسه ها باز ميشود اصلا جزوه ها را ميخواني؟بي پرسيد:تا 

حوصله جواب دادم:ميخوانم مگر به غير از خواندن كار ديگري دارم كه انجام بدهم؟يكي از دوستانم جعبه نان 

؟و ديگري بسوي سماور رفت و گردويي را كه آورده بود را باز كرد و جلوي دستم گرفت:حتما صبحانه هم نخوردي

خنده كنان گفت:الان چاي دم ميكنم خوشبختانه آب سماور جوش است.و بعد همه زديم زير خنده..كمي دلم باز شد 
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دوباره لبخند روي لبهاي خشكيده ام ظاهر شد.فرحناز در حاليكه با فشار نان گردويي در دهانم ميگذاشت 

شوي؟اصلا نكند گرسنه بمانيم؟ديگري نگاهي به دور وبر اتاق انداخت و بعد پرسيد:اگر براي نهار بمانيم ناراحت نمي

 كه چشمش به سفره نان افتاد خنده كنان گفت:احتمالا نان دارند.و دوباره فرحناز افزود:پس كباب هم مهمان من.

و در ميان  بچه ها چرا شرمندم ميكنيد؟همين كه از تنهايي بيرون آمدم كافيست.دوباره فرحناز غش غش خنديد

 خنده هايش گفت:خب حالا كه انقدر خوشحالي شام هم ميمانيم.و دوباره صداي خنده فضاي اتاق را پر كرد.

هنوز نيم ساعت از آمدن دوستانم نگذشته بود كه صداي خنده ها و جيغ كشيدنها تمام فضاي خانه يا شايد هم باغ را 

جكاوانه پرسيد:پري خانم چيزي احتياج نداريد؟و بچه ها يك برداشته بود.طوريگه بابا علي آمد پشت پنجره و كن

 صدا گفتند فقط چند شاخه گل و دوباره زدند زير خنده.

دلم شاد شده بود راستي كه دوست بهترين نعمت زندگي است با آمدن آنها و شاديهايشان انگار كه زندگي رنگ 

 ديگر يپيدا كرده بود.

رز مخملي كه هنوز قطره هاي آب روي گلبرگهايشان بود را دست فرحناز داد و شاخه گل  3بابا علي چند لحظه بعد 

گفت خوش بحال پري خانم كه چنين دوستان با محبتي دارد.بعد يك سبد كوچك كه پر از سيب گلاب بود را روي 

 طاقچه پنجره گذاشت و افزود اين ميوه ها را هم از من قبول كنيد.

م بلكه از روي خوشحالي خداي مهربان امروز دلم خوش شد و دوباره خنديدم اين بغض كرده بودم ولي نه از روي غ

 دوستان خوب را از من نگير.

ظهر شد دخترها از سر و كول هم بالا ميكشيدند و شوخي ميكردند .من لذت ميبردم و حتي برا يلحظه اي خنده از 

سم را عوض كنم.ميگفت بايد امروز كه ما اينجا روي لبانم جمع نميشد فرحناز موهايم را بافت و كمك كرد تا لبا

هستيم رنگ شاد بپوشي بايد حتما گلهاي لباست قرمز و صورتي باشد.بعد از داخل كمد لباسم بلوزي را كه خودش 

براي كادوي تولدم آورده بود و برگهاي قرمز و صورتي و زرد داشت را آورد و تنم كرد.يكي از دوستان فقط 

وار در مي آورد .يا اينكه مرتب جلوي آينه مي ايستاد و با موها وصو رتش ور ميرفت .ميخنديد و ميرقصيد و ادا و اط

 ميگفت:اگر شكل پري بودم هرگز جلوي آينه نميرفتم.

 پرسيدم چرا؟

گفت:چون همه جلوي من مي ايستادند.و باز خنده ها شروع شد.فرحناز خنده كنان كيفش را برداشت و رو بمن 

رسنه هستند ميروم تا از سر كوچه چند سيخ كباب بخرم.كه ناگهان در زدند.فقط چند ضربه آهسته گفت:بچه ها گ

 همه ساكت شديم و فرحناز از من پرسيد:يعني كيه؟

آهسته گفتم:مادرم كه در نميزند يعني ممكن است كي باشد؟بعد اشاره كردم و فرحناز رفت در را باز كرد از ديدن 

 و دوباره ضربان قلبم به شدت تپيد.بهرام چشمهايم گشاد شد 

بهرام سرش را پايين انداخته بود و به هيچ كس نگاه نميكرد.فقط بسته اي كه روزنامه پيچ بود را به دست فرحناز داد 

و فق گفت ببخشيد مزاحم شدم.و رفت.يكباره بوي خوش كباب داخل اتاق پيچيد.فرحناز در را بست و بسته را روي 

همه ساكت بوديم بوي ريحان هم ميآمد.متعجب و با شك به فرحناز گفتم:خب منتظر چي سفره گذاشت هنوز 

 هستي؟سفره را پهن كن.
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فرحناز بي آنكه حتي كلمه اي حرف بزند سفره را پهن كرد و دوست ديگرم بسته كباب را باز كرد.بعد گفت:اوه 

دان راضي نبود گفت:حتما پري ا لبته بايد تقويت چقدر خريده كي ميخواد اين كبابها را بخورد؟و فرحناز كه انگار چن

 شود.

شايد حسودي ميكرد شايد هم...نميدانم.بهر حال به هيچ عنوان راضي نبودم روز به آن قشنگي خراب شود.گفتم:بچه 

ها نگذاريد سرد شود و به فرحناز گفتم:حتما وقتي تو گفتي كباب هم مهمان من بهرام اين طرفها بوده و صدايت را 

نيده.خواسته تا تو زحمت نكشي.و فرحناز كه تازه بخودش آمده بود دوباره خوشحال شد و گفت:راست گفتي حتما ش

بخاطر اينكه در اين گرما من بيرون نروم رفته كباب خريده.بعد يك سيخ كباب را لاي نان گذاشت و با مقداري 

ميدانستم ولي بروي خودم نياوردم و طوري وانمود ريحان دست من داد و دوباره خنديد.با اينكه دليل كار بهرام را 

 كردم تا فرحناز باور كند كه بهرام بخاطر او اينكار را كرده است.

لقمه اول را كه خوردم دوباره بياد خوابم افتادم بعد خنديدم و در دل بخودم گفتم راست ميگويند خاب زن چپ است 

 بيچاره بجاي مار كباب آورد.

ز شروع به تعريف كردن از بهرام كرد كه چنين است و چنان.كه مرا ميخواهد و منهم فقط او را بعد از نهار فرحنا

ميخواهم و من حرص ميخوردم و گوش ميكردم.ولي حاضر نبودم روزم را خراب كنم يا در واقع جوابي براي گفتن 

ار كينه جديدي از بهرام در دل نداشتم.فقط مانند ديگران گوش ميكردم با هر جمله اي كه فرحناز تعريف ميكرد انگ

 من زنده ميشد يا شايد هم حرفهاي فرحناز را باور كرده بودم.

دوباره اب خودم كلنجار رفتم تا كي بايد زير منت اين خانواده باشم؟تا كي بايد خرد شوم؟و دوباره فقط اميدم را در 

 درس خواندن پيدا كردم.

اه ميرفتم.فرانك هر روز ميرفت و ميآمد و كارهاي مربوط به رفتنشان را تازه گچ پايم را باز كرده بودم و آهسته ر

انجام ميداد.دلم گرفته بود انگار به بهرام و اذيت و آزارش انس بسته بودم از ته دل دعا ميكردم كه فرانك پشيمان 

 اين خواسته پدرش بود.بشود نروند.ولي اينطور كه فرانك به مادر گفته بود بهرام بايد آنجا ادامه تحصيل ميداد و 

در باغ قدم ميزدم و جزوه ها را ميخواندم داشتم خودم را براي شروع درسهاي سال جديد آماده ميكردم كه مادرم 

در بين چهارچوب در ورودي ساختمان خانم بزرگ ظاهر شد و گفت:پري!همين الان فرحناز تلفن زد و گفت كه آب 

 دستت است بگذاري زمين و بروي آنجا.

 ا نگراني پرسيدم:نگفت چي شده؟ب

 مادرم گفت:نه چيزي نگفت فقط گقت هر چه سريعتر بروي.و بعد داخل رفت و در را بست.

نگاهي به ساعتم كردم هنوز يك ساعت به ظهر مانده بود رفتم لباسم را عوض كردم و از منزل خارج شدم.آهسته 

ش شده باشد.اين اواخر سر من با فريد اختلاف پيدا قدم برميداشتم هنوز پايم درد ميكرد.نكند با فريد حرف

كردند.ميگفت ديگر از دست پيغامهاي بيهوده فريد و جوابهاي نااميد تو خسته شدم.حدس زدم حتما دوباره فريد 

پيغامي فرستاده يا اصرار داشته تا فرحناز مرا راضي كند و فرحناز نااميدش كرده براي همين دعوا كردند.با افكار 

در آن هواي گرم شهريور خودم را بمنزل فرحناز رساندم زنگ زدم.چند لحظه صبر كردم ولي كسي جواب  مختلف

نداد دوباره و سه باره چندين بار پشت سر هم زنگ زدم ولي كسي جواب نداد.بيشتر نگران شدم نكند اتفاقي باريش 

هم چند لحظه بعد همسايه فرحناز در را باز  افتاده باشد نكند...؟يكباره دلم به شور افتاد/در زدم.مجكم و پشت سر

 كرد و خانم جواني سرك بيرون كشيد و بمن نگاه كرد.
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 خشك ايستادم و گفتم:ببخشيد فرحناز خانم نيستند؟

 زن جوان نگاه دقيقي بمن كرد و نميدانم چرا انقدر بمن خيره شده بود گفت شما پري خانم هستيد؟

ناسد؟سرم را تكان دادم و گفتم بله.بار ديگر با دقت بخ صورتم خيره شد و گفت اي واي اين ديگر مرا از كجا ميش

 هزار ماشاالله.

ديگر سوال نكردم و دوباره زنگ زدم كه اينبار زن جوان خنديد و گفت نيستند.خوش بحالش چقدر خونسرد است 

 پرسيدم:نيستند؟كجا رفتند؟

نبالش بمن گفت يكي دو روز ميرود منزل مادرش ميداني كه لبخندي زد و گفت:همين چند دقيقه پيش مادرش آمد د

 پدر و مادرش...

 بله ميدانم ولي چرا بمن تلفن زد كه بيايم اينجا؟

 شانه هايش را بالا انداخت و نگاهي به آخر كوچه انداخت بعد گفت:نميدانم چيزي از آمدن شما نگفت.

.يك قدم دو قدم قدم سوم را كه برداشتم چشمم به اتومبيل  خداخافظي كردم و از كنار ديوار آهسته قدم بر داشتم

بهرام افتاد.سر كوچه ايستاده بود خداي من اينجا چكار ميكند؟نكند دنبال من آمده؟نكند با فرحناز كاري داشته؟چه 

 خوب شد كه ديدمش پس آدرس فرحناز را ميدانسته به اتومبيل خيره شده بودم و بسويش قدم برميداشتم.آهسته و

غرق در افكار مختلف سر كوچه رسيدم بهرام بمن زل زده بود.ايستادم و نگاهش كردم.شيشه را پايين كشيد و 

 گفت:اينجا چيكار ميكني؟و من بي اراده و با لحني تند گفتم:شما اينجا چكار ميكنيد؟

 بهرام با صداي بلند خنديد و گفت:من آمده بودم شما را ببينم.

 گ شده پرسيدم:من؟اينجا؟متعجب و مثل آدمهاي من

 در بين خنده هايش گفت:حتما شما هم آمده بوديد فرحناز را ببينيد؟

 گفتم:خب معلوم است پس ميخواستم كي را ببينم.

 آهان گفتم شايد به ديدن آقا فريد آمده باشيد.

 و شما آمديد كه مطمئن شويد آمدم فرحناز را ببينم؟

 ندارند. البته فرحناز خانم كه منزل تشريف

 كمي در فكر رفتم و گفتم:شما از كجا ميدانيد؟

غش غش خنديد دوباره دندانهايش خود نمايي كردند بعد گفت:مطمئن هستيد كه فرحناز خودش برايت تلفن زد و 

 پيغام گذاشت؟

 ؟مغزم داغ شد خونم بجوش آمد چشمهايم ميخواستند از حدقه بيرون بزنند با حرص گفتم:پس شما تلفن زديد

 با خونسردي كامل گفت:نه شهرزاد.

صداي نفسهايم به راحتي شنيده ميشد.از شدت حرص داشتم منفجر ميشدم چه بگويم كه لياقتش باشد مادرم حق 

دارد ميگويد دراز بي رگ.رفتم تند تند قدم برميداشتم و زير لب فحش ميدادم .الاغ بشعور نفهم زبان دراز نوبت 

ميدانم چطور حالت را بگيرم احمق پيش خودش فكر نكرده در اين هواي گرم چطور من منهم ميشود .اينبار ديگر 

 بيرون بيايم حالا نشانت ميدهم.

با اتومبيلش آهسته در كنارم حركت ميكرد.نگاهش نميكردم دري وري ميگفتم بوق زد.رويم را بسمت ديوار 

 برگرداندم صدايم كرد:پري ؟كجا ميروي برسانمت.
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 دم او هم ايستاد جلو رفتم سرم را از شيشه داخل اتومبيل كردم و داد زدم:قبرستان.يك لحظه ايستا

 خنديد خنده زجر آور و در ميان خنده هايش گفت:وقتي رفتي سلام ما را برسان.و گاز داد و دور شد.

م و روي زمين از شدت عصبانيت فرياد كشيدم احمق ولي صدايم را نشنيد و من از روي تنفر آب دهانم را جمع كرد

 انداختم.دوباره جيغ زدم ديوانه رواني.ولي فايده اي نداشت پاهايم را روي زمين كوبيدم و زدم زير گريه.

در خيابان هق هق گريه ميكردم.ظهر بود و خيابان خلوت گاهي عابري رد ميشد و نگاهي مي انداخت ولي من بي 

 اهميت فقط گريه ميكردم.

م گرفته بودم.بهرام هنوز نيامده بود.مادرم چيزي نپرسيد منهم چيزي نگفتم.ميسوختم و وقتي بخانه رسيدم كمي آرا

دود سوختن دلم را حس ميكردم.يكراست به منزل خانم بزرگ رفتم.هم او هم فرانك خواب بودند.داخل حمام رفتم 

ريختم.ميدانستم از كدام اين نقشه را چندي قبل كشيده بودم ولي فرصتي پيش نيامده بود.داخل شامپوي بهرام نفت 

شامپو استفاده ميكند.قبلا فرانك تعريف كرده بود كه برا ي نرمي موهايش از كدام شامپو ميزند.وقتي شامپو را تا 

نصفه خالي كردم وقتي بقيه را ريختم خيالم راحت شد.آهسته از حمام خارج شدم و به اتاق برگشتم.حالا انتظار 

برگردد به حمام ميرود دوش ميگيرد و بوقل خودش سرحال ميشود.يكساعتي  ميكشيدم مطمئن بودم هر لحظه كه

گذشت ولي هنوز از بهرام خبري نبود خسته بودم و گرما گلافه ام كرده بود.دراز كشيدم ولي گوش بزنگ 

ولي بودم.دستها و زانوهايم ميلرزيدند و ضربان رگ گردنم تند تند ميزد اعتراف ميكنم كه كاملا وحشت كرده بودم.

ديگر پشيمان نبودم.دلم ميخواست كاري كنم تا اشكش را در بياورم.حتي به جرات ميتوانم بگويم كه در آن لحظه 

 براي اولين بار بود كه از خدا ميخواستم كاري كند كه هرگز چشمم به چشمش نيافتد.

را نگاه كردم چهار بعدازظهر  خوابم برده بود و نفهميدم چطور از خواب پريدم.همه چيز يكباره بخاطرم آمد ساعتم

بود بلند شدم و حياط را نگاه كردم.اتومبيل نيامده بود.پنجره اتاقش را نگاه كردم باد پرده اش را تكان ميداد بايد 

 مطمئن ميشدم آمده يا نه نكند آمده باشد؟

ميتوانم از بابا علي پس اتومبيل كجاست؟شايد فرانك بدره باشد.پس بايد بدانم فرنك هست يا نه ؟اين را ديگر 

 بپرسم.

 از پشت پنجره با صداي بلند پرسيدم:بابا علي فرانك خانم رفتند بيرون؟

 بدون اينكه نگاهم كند گفت:نه پري خانم منزل هستند.

پس هنوز بهرام نيامده در اتاق قدم ميزدم و منتظرش بودم .ولي نيامد عصر شد نيامد.هوا تاريك شد نيامد.كم كم 

فتاد.مادرم هراسان وارد اتاق شد و بعد كه خيالش از طرف من راحت شد در اتاق نشستم دوباره رفت.در دلم شور ا

 دلم خنديدم نكند مادرم فكركرده من دوباره رفته بودم بيرون؟يا شايد حدسهاي ديگري زده بود؟

فت مرتب در سالن قدم حدود دو ساعت از شب گذشته بود.مادرم گفت:بروم پيش فرانك بيچاره دلش هزار راه مير

ميزد و هر چند دقيقه يكبار تلفن را برميداشت تلفن ميزد به دوستان بهرام به منزل شهرزاد به بيمارستان و كلانتري 

 و ...

كم كم منهم داشتم نگران ميشدم من ديگر چطور آدمي هستم؟تا همين چند ساعت پيش به خونش تشنه بودم حالا 

ه ساعت نگاه ميكردم تا آنجا كه ميتوانستم فرانك رادلداري ميدادم با خودم جدال دلم برايش شور ميزند.مرتب ب

 فكري داشتم.كه بگويم امروز بهرام را كجا ديدم يا نه و بالاخره به اين نتيجه رسيدم حقيقت را بگويم بهتر است.
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خانم امروز...كه صداي شايد فكري از مغزشان بگذرد يا حدس بزنند كجا رفته.لب گشودم و گفتم:راستش فرانك 

 مادرم حرفم را قطع كرد و گفت:آقا بهرام تشريف آوردند الحمدالله سلامت هستند خدا را شكر.

نفس راحتي كشيدم و خودم را روي مبل رها كردم.خانم بزرگ دستهايش را بالا برد و گفت:خدا را شكرت ما همين 

 يك پسر را داريم.

 

 

(15) 
 

اي كاش :»بدم آمد .دوباره كينه اش در دلم زنده شد و رفتارش آزرده خاطرم كرد .در دلم گفتم باز دوباره از بهرام 

همان لحظه بهرام وارد شد.بيني اش ورم كرده بود وگوشۀ پيشاني اش كمي خراشيده .«همين يك پسر را هم نداشتي 

فرانك :»م . نيشخندي زدم و پرسيدم بود تا وارد شد به من نگاه كرد.حالا كه در آن شرايط اورا مي ديدم راضي شد

 .«خانم اگر با من كاري نداريد ، من ديگر بروم 

ولي فرانك كه گويا اصلاً صداي مرا نمي شنيد داشت از بهرام سؤال مي كرد كه چه شده؟ چرا اينقدر دير آمدي 

حالا :»ايي گرفته گفت ؟صورتت چه شده ؟بهرام جان تصادف كردي ؟وبهرام كه هر لحظه منتظر رفتن من بود با صد

 «بعداً مي گويم .نه اتفاق مهمي نيفتاده . با بچه ها رفته بوديم دربند.

بلند شدم كه بروم .جلوي در ايستاده بود .منتظر بود بگويم از جلوي دربرو كنار ولي هيچ حرفي نزدم و ساكت 

بگير كه ناگهان يك جا قلبم فرو  بهرام جان خسته اي مادر برو دوش:»ايستادم. حتي نگاهش نكردم فرانك گفت 

بهرام با قد بلند جلوي در ايستاده و يك دستش را به چارچوب تكيه داده بود . بي آنكه حرفي بزنم خم .« ريخت 

شدم واز زير دستش رد شدم .به سمت اطاقم دويدم حتي جرات نكردم برق را روشن كنم . پاورچين پشت پنجره 

رفتارم خنده ام گرفت .كسي در اطاق نبود . از چه كسي وحشت داشتم وچرا رفتم .وقتي آرام شدم به خودم و

پاورچين راه مي رفتم شايد در آن لحظه از هر صدايي ،حتي تيك تيك ساعت هم وحشت داشتم تابرسد به صداي 

ناگهان  پاي خودم .بيرون را نگاه مي كردم .آسمان و ستاره ها را ،پنجرۀاطاق بهرام را ،حياط و درخت بيد را كه

متوجه شدم اتومبيل در حياط نيست .يعني اتومبيلش را كجا گذاشته .پس حتماً تصادف كرده .برق سالن هنوز روشن 

بود وصداي فرانك از دور شنيده مي شد .داشت با بهرام جر وبحث مي كرد . گوشهايم را تيز كردم تابهتر بشنوم . 

ت برميداري ؟چرا اينقدر تند مي روي مي خواهي جلوي كي كي دست از اين عاد:»فرانك با صداي بلند مي گفت 

 «فيگور بگيري ؟صدبار گفتم آرام رانندگي كن ، بكسواد نكن، سرپيچها مراقب باش...

ول كن بابا حوصله داري ، حالا مگر چي شده؟گذاشتمش در صافكاري ، سپر جلو خورده :» وبهرام در جواب مي گفت 

 .«.تازه مقصر كه من نبودم 

البته شما هم بي :»وبهرام با پرروئي جواب داد .« پس حتماً من بودم :»رانك اين بار با صداي بلندتري مي گفت ف

 «تقصير نبودي.حالا اجازه مي دهي ما برويم حمام؟دارم از خستگي مي ميرم.

 با شنيدن كلمه حمام دوباره نگراني به سراغم آمد .پيش خود گفتم 

ي روم .حتماً صداي بهرام در مي آيد .هم عصباني است هم خسته .پس بهتر است زودتر اين بار ديگه حتماً لو م

 بخوابم .هرلحظه ممكن است مادرم سراغم بيايد و بايد سؤال جواب پس بدهم.
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رختخوابم را پهن كردم و دراز كشيدم .هلال ماه زيبائي آسمان را صد چندان كرده بود .نور مهتاب تا وسط اطاق 

.هر لحظه به بهرام فكر مي كردم .وگاهي بلند مي شدم وپنجره اطاقش را نگاه مي كردم .هنوز برق اطاقش  تابيده بود

خاموش بود. .پس حتماً در حمام است. الان است كه داد بزند واي خدايا به دادم برس. جواب فرانك را چه بدهم. 

نيامد ؟بعد از نيم ساعت بالاخره برق اطاقش  يك دقيقه،دودقيقه،پنج دقيقه ، پس چرا صدايش در نيامد چرا مادرم

روشن شد ،يعني چه؟مگر مي شود سرش را نشسته باشد؟يعني بانفت شسته صدايش در نيامده ؟امكان ندارد. 

كنجكاو شدم .بايد سر در بياورم .بلند شدم دوباره منزل خانم بزرگ رفتم .مادر آشپزخانه را دستمال مي كشيد 

ر مي كشيد روزنامه مي خواند وخانم بزرگ كه هنوز بيدار بود قليان مي كشيد .هيچ خبري .فرانك در حالي كه سيگا

خوابت » نبود .هيچ كس از من سؤال نكرد . اصلاً انگار كسي به من توجهي ندارد . رفتم پيش فرانك نشستم .پرسيد:

 «نمي برد.

بي آنكه سرش را از روزنامه بردارد گفت «ويم.چرا ،چرا،دلم درد مي كرد ،آمدم به مادر بگ:»صدايم مي لرزيد.گفتم 

 «خب برو بگو.:»

يك ليوان آب ريختم وهنوز سرنكشيده بودم كه «چرا نخوابيدي؟»بلند شدم به سوي آشپزخانه رفتم .مادرم پرسيد:

تكه  صداي بهرام را پشت سرم شنيدم.ترسيدم وليوان از دستم به زمين افتاد.نه صدايشكسته شدن ليوان را شنيدم ،نه

هاي شيشه را فقط به بهرام خيره شدم .موهايش هنوز خيس بود.يك قدم جلوتر كه آمد بوي نفت گيجم كرد .دو سه 

دفعه پشت سرهم بو كشيدم وطوري وانمود كردم كه نمي دانم بوي نفت از كجا به مشامم مي رسد .سرم را اين 

 «نفت مي آيد؟چرا بوي :»طرف آن طرف آشپزخانه چرخاندم و از مادرم پرسيدم 

خب حتماً وقتي مادرت سماور را نفت »بهرام دستي به موهايش كشيد بعد نگاه دقيقي به سرتاپاي من انداخت و گفت:

 .«مي كرده،نفتها روي زمين ريختند .مگر نمي بيني بيچاره دارد زمين را دستمال مي كشد 

يچاره ام كه از دنيا بيخبر بود سرش را بالا دوباره خرد شدم .خجالت كشيدم ولي همچنان حرص مي خوردم .مادرب

 .«نه خير آقا بهرام ، نفتي روي زمين نريخته .من صبح زود سماور را نفت مي كنم :»كرد و به بهرام گفت 

 «جدي؟:»وبهرام پوزخندي زد وگفت 

باشه بهرام خان  عافيت:»عجب پررو بود .گستاخ بي چشم و رو چه كار به مادرم دارد؟روبه رويش ايستادم و گفتم 

فكر كردم الان عصباني مي شود وهرچه از دهانش در بيايد به من مي گويد .به همين دليل « !چرا بوي نفت مي دهيد ؟

 پي همه چيز را به تنم ماليدم و منتظر شدم تا زبان باز كند .

ك قدم عقب رفتم و بيني يك قدم ديگر جلو آمد .هرچه جلوتر مي آمد بوي نفت بيشتر مشامم را پر مي كرد .من ي

نفت ونفتالين بدبوهستند،راستي پريتو بوي نفت را بيشتر دوست داري :»ام را گرفتم .ولي اوبا پرروئي خنديد وگفت 

 «يابوي نفتالين را ؟

بي اهميت از كنارش رد شدم ودر حالي كه از آشپزخانه بيرون مي رفتم زير لب گفتم:بيچاره تصادف كرده ضربه 

 بود حالا بدتر هم شده. مغزي شده خل

ولي اين پسر به حدي پرو و وقيح بود كه نه تنها عصباني نشد بلكه با صداي بلند خنديد وگفت:خب بگو گل بود وبه 

سبزه نيز اراسته شد وخنده كنان به سوي اطاقش رفت وقتي از پله ها بالا مي رفت گفتم:امشب در بالكن بخواب تا 

طاقش رسيد در را باز كرد وخنده كنان گفت:تو هم امشب در هواي آزاد بخواب تا بوي نفت از سرت بپرد به در ا

 عقلي كه از كله اتپريده بود شايد دوباره به سرت برگردد.بعد در اطاقش را محكم بست.
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جان به سرم كرده بود داشتم از دستش ديوانه مي شدمچطور حريف اين خل چل بشوم؟يك بلايي سرت بياورم 

 ان هوا به حالت گريه كنند حالا ميبيني.بهرام كه مرغ

ولي برعكس شد من ديدم همان مرغان داشتند به حالم گريه مي كردند چه وقت؟وقتي كه كنار دوستم در حمام 

عمومي نشسته بودم در حالي كه گل مي گفتم وگل مي شنفتم شامپو رو روي سرم ريختم وبعد هنوز چنگ اول نزده 

جيغ خودم درآمد.بوي نفتالين بلند شد بوي نفتالين بلند شد تمام فضاي گرم حمام را پر بودم كه صداي دوستم وبعد 

 كرد واز همه بدتر و وحشتناك تر اين بود كه تمام سرم پر شد از عنكبوت ومگس هاي مرده.

جيغ ميكشيدم وموهايم را مي كندم دوستم جيغ كشان كاسه كاسه آب روي سرم مي ريخت وهمه زنها ودختر ها 

دورم جمع شده بودن ومي خنديدند.بهرام خدا لعنتت كند به خدا مي كشمت فقط جيغ مي زدم وقتي عنكبوتها از روي 

سرم روي پاهايم مي افتادند به هوا ميپريدم وفحش ميدادم بعد كه تمام شد و سرم تميز شد دورم خلوت شد بغضم 

ان شده بودند وگاهي دو به دو راجع به من حرف از هم باز شد و زدم زير گريه زنها هركدام مشغول شستن خودش

مي زدند ومي خنديدند يكي مي گفت:كار برادرش بوده ان يكي مي گفت عجب شيطاني است بيچاره دخترك داشت 

سكته مي كرد ودوستم كه نمي دانست بخندد يا مرا دلداري بدهد و سعي مي كرد جلوي خنديدنش را بگيرد وگاهي 

 مگر بي نفتالين از روي سرم ميرفت؟ آب روي سرم ميريخت ولي

دو ساعت در حمام ماندم وخسته وهلاك بودم صورتم از شدت بخار سرخ سرخ شده بود وقتي به خانه بر ميگشتم هر 

عابري از كنارم مي گذشت براي لحظه اي مي ايستاد بو مي كرد وبعدمتعجب نگاهم مي كرد ومي رفت باز گريه ام 

 .گرفته بود به خانه رسيدم

لباسهايم را روي طناب پهن كردم وبه اطاق رفتم مادر كنار سماور نشسته بود به محض اينكه وارد اطاق شدم بو 

كشيد وپرسيد اين بوي نفتالين از تو مي آيد؟زدم زير گريه ولي باز حرفي نزدم دوبار همادرم سوال كرد اين بار به 

از شامپوي دوستم استفاده كردم جلدش درست شبيه خود مسلط شدم اشكهايم را پاك كردم وگفتم: اشتباهي 

 شامپوي من بود برادرش سر به سرش گذاشته بود ونفتالين در شامپويش ريخته بود .

مادرم غش غش زد زير خنده بعد گفت:بعد آن وقت ما فكر مي كنيم فقط بهرام اذيت وآزار مي كند ببين پسر هاي 

وز رفته بود توي زير زمين همه جا را مرتب كرده بود تمام عنكبوتها را مردم چه شري هستند بيچاره بهرام خان امر

 گرفته بود...

ديگر صداي مادر را نمي شنيدم فقط مي ديدم لبهايش باز وبسته مي شود بعد از چند دقيقه مادرم كه صورتش را 

ه گفتم پري؟سر به نزديك صورتم آوردهبود و در چشمهايم خيره شده بود .دستش را تكان داد وگفت:شنيدي چ

 سرش نگذاري ها دوباره يك كاري دستمان مي دهد.

 انگار از خواب پريده باشم گفتم:هاا؟چي گفتي مامان؟

مادرم شمرده شمرده طوري كه حاليم بشود گفتكمي گويم امشب دوباره مي خواهيم برويم باغ بهرام فردا مسابقه 

 چند بار گفتم تازه دارد آدم مي شود.دارد براي چندمين بار گفتم اذيتش نكني ها ببين 

 غرق در فكر گفتم دوبار همي خواهيم برويم باغ؟

 مادر با بي حوصلگي قوري سماور را برداشت وگفت:واي,حواست كجا رفته پري؟ نكند كر شدي؟

ت را در مي جرقه اي در مغزم زده شد)بلايي به سرت بياورم بهرام خانه خرابت مي كنم به خدا كه اين بار ديگر اشك

 حالا نگاه كن.\آورم( با حرص گفتم
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 مادرم گفت:چي؟

 گفتم هيچي با شما نبودم.

 بعد غر غر كنان چاي ريخت ديوانه شده انگار نفتالين خورده.

 خودش هم نمي داند چه مي گويد وبعد بلند شد از اطاق بيرون رفت.

شديم موقع حركتآيينه رو طوري تنظيم كرد تا بتواند من بعد از ظهر بهرام ماشين را از صافكاري آورد دوباره سوار 

را ببيند سرم را به طرف شيشه گرفتموحتي براي يكبار هم نگاه نكردم به خونش تشنه بودم كمي كه رفت به 

 مادرشگفت:واي واي چه بوي نفتاليني مي آيد؟نكند رفتيد سراغ لباسهاي زمستاني؟

ش را مي گرفتم وهمانجا خورد مي كردمنزديك باغ كه رسيديم دوبار باز حرص خوردم اي كاش قدرت داشتم گردن

هاز فرانك پرسيد:راستي نگفتي زير زمين تمييزشده بود؟ديدي نسل عنكبوتها ر از بين بردم همگي رفتند در چاه 

 حمام.

ا كي حرصم مي لبهايم را به يكديگر فشار مي دادم صداي جير جير دندانهايم را مي شنيدم با خودم گفتم بلاخره ت

 دهي ؟نوبت من هم مي شود؟

به باغ رسيديم باز بساط شام راچيدند وموتور برق را روشن كردند آب استخرتوسط باغبان عوض شده بود ودرختها 

پر بار وبا طراوت ولي خون من تشنه به خونبهرام مرتب زير چشمي نگاهش مي كردم حتي يك لحظه هم كيفم را از 

 بار مادرم پرسيد:مگر چي در اين كيف گذاشتي كه هر جا مي رويدنبال خودت مي بري؟خودم جدانمي كردم يك

 هيس!همه صدايت را شنيدند آبرويم را بردي لوازم شخصي.

 مادرم خنديد:كسي با لوازم وكيف شخصي تو كار ندارد

مادر كتلت سرخ مي كرد بهرام سوار اسب مي آمد ومي رفت هر بار نگاه كوتاهي به من مي انداخت ونيشخند مي زد 

وفرانك مشغول درست كردن سالاد بو وخانم بزرگ در حالي كه مدام قربان صدقه نوه خل وچلش مي رفت قليان 

 مي كشيد.

وقت خوردن شام شد بهرا مخسته از تمرين اسب را در اصطبل گذاشت وبرگشت. دست وصورتش را شست وكنار 

 ايم ويك دستش را از آرنج به پا تكيه داده بود.خانم بزرگ به پشتي تكيه داد يك زانو را ق

نگاهش كن مي خواهد اداي مردها را دربياورد برو جوجه آخر تو را چه به اين غلطها؟تو بايدلااله الله چقدر از دستش 

عصبي بودم هنوز وقتي ياد عنكبوتها مي افتادم چندشم مي شد موقع صرف شام خجالت مي كشيدم سر سفره بنشينم 

موهايم بوي نفتالين مي داد.هيچ كس نمي توانست شام بخورد بغض گلويم را مي فشرد مادرم چند كتلت در هنوز 

بشقاب گذاشت وبعد مقداري سبزي خوردن ونان در يك سبد دستم داد هر لحظه كه مي گذشت غرورم را زير 

 پاهاي بهرام جستجو مي كردم وفكر انتقام راضيم مي كرد.

لقمه اول را نخورده بودمكه بغضم از هم باز شد واشك در چشمم جمع شد ديگر نتوانستم  روي پله نشستم وهنوز

 شام بخورم بلند شدم وبه سوي باغ رفتم .

 مادرم پرسيد:پري كجا مي روي؟باز كه كيفت را دستت گرفتي؟

ز هيچ چيز وحشت جوابش را ندادم وقدمهايم را تندتر كردم ته باغ تاريك بود از شدت عصابانيت نمي ترسيدم ا

مداشتم صداي كشيده شدن پاهايم روي برگها سكوت را مي شكست به اصتبل رسيدم يك چراغ كوچك روشن بود 

 برگشتم وبا دقت نگاه كردم بعد آهسته گفتم:بهرام؟
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م جوابشرا ندادم وقدمهايم را تندتر كردم ته باغ تاريك بود از شدت عصابانيت نميترسيدم از هيچ چيز وحشت مداشت

صداي كشيده شدن پاهايم روي برگها سكوت رامي شكست به اصتبل رسيدم يك چراغ كوچك روشن بود برگشتم 

 وبا دقت نگاه كردمبعد آهسته گفتم:بهرام,مادر؟فرانك؟

وقتي مطمئن شدم هيچكس پشت سرم نيامده آهسته در اصتبل را باز كردم و وارد شدم, به به عجب اسب آرامي چع 

 زيزم بيا جلو.پسر خوبي بيا ع

با عجله دستم را داخل كيف بردم و داروي خواب مادرم را درآوردم دنه اسب را گرفتم و با هر بدبختي بود شيشه 

دارو را در دهان اسب خالي كردم همه را تا آخرين قطره. بعد نفس راحتي كشيدم وشيشه خالي را در كيفم گذاشتم 

ا بستم وسوت زنان در باغ قدم زدم انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده وپاورچين پاورچين از اصطبل خارج شدم در ر

خوشحال بودم راضي شده بودم دلم خنك شد حالا قيافه بهرام ديدن دارد وقتي صبح به سراغ اسبش مي آيد تا براي 

 مسابقه حاضر شود واي كه چه لذتي دارد!

ردا فكر مي كردم به چهره درهم بهرام چه قياف اي شب از خوشحالي خوابم نمي برد در رختخواب غلت زدم و به ف

 به خود ميگيرد تماشايي است.

صبح با صداي پرنده هاي باغ بيدار شدم هنوز همه خواب بودند دست وصورتم را شستم ورفتم مقداري ميوه چيدم 

ز چشمهايش خواب ميوه ها را در سبد گذاشتم وبرگشتم در بين راه بهرام را ديدم كه به سوي اصطبل مي رفت هنو

آلود بود نه من سلام كردم ونه او حرفي زد فقط از كنارم هم گذشتيم بي انكه به يكديگر نگاه كنيم مثل اينكه در دلم 

 قند آب مي كردند الان كه اسبش را در خواب ببيند چه حالي پيدا مي كند ومرموزانه خنديدم.

يك سيب برداشت وگفت:امروز سرحالي پري چه خبر  ميوه ها را شستم و سر سفره صبحانه نشستم خانم بزرگ

 شده؟

در حالي كه چاييم را هم ميزدم گفتم:كم كم نزديك باز شدن مدارس است تابستان سختي را پشت سر گذاشتم خدا 

 رو شكر هر چه زودتر دوباره با درس و مدرسه ودوستان سرگرم مي شوم.

 از ته باغ بلند شد :اسبم....اسبم.. خانم بزرگ گاز اول را كه به سيب زد صداي بهرام

چاي را سر كشيدم و وانمود كردم صدايي نشنيدم بهرام نفس زنان از راه رسيد و رو كرد به خانم بزرگ بعد همانطور 

كه نفس نفس ميزد با چهره اي بسيار نگران گفت:اسبم مرده افتاده روي زمين بياييد نگاه كنيد.و دويد و دوبار هبه 

 .اصطبل برگشت

همه به يكديگر نگاه كردند و هركدام با چشم سوال مي كردند براي اينكه كسي به من شك نكند من هم خودم را 

نگران نشان دادم و پشت سر بقيه به اصطبل رفتم.بيچار هبهرام روي سر اسبش نشسته بود وسرش را ميان دو 

روي زمين افتاده بود و بهرام عزايش را دستش گرفته بود خدا مي داند كه چه قدر خوشحال بودم اسب بيچاره 

 گرفته بود فرانك بالاي سر بهرام رفت وپرسيد:چه طور اين اتفاق افتاده؟حيوان كه ديشب سالم وسر حال بود؟

 بهرام فقط سرش را تكان مي داد وفرانك باز پرسيد:بهرام مطمئن هستي كه مرده؟شايد بيمار باشد.

انك افزود:اين جا وايستادن كه مشكلي را حل نمي كند ما كه دكتر نيستيم بايد و خانم بزرگ در ادامه صحبتهاي فر

دامپزشك بياوريد بهرام جان بلند شو پسرم غصه نخور به جاي اينكه عزا بگيري برو يك دامپزشك بياور ببين 

 حيوان چه بلايي سرش امده/
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چه مي شود؟قضيه لو مي رود همه ميفهمند كار  فكر اين جا را ديگر نكرده بودم واي خداي من!حالا اگر دكتر بيايد

من بوده آبرويم مي رود. حالا كي جواب مادر را بدهد؟بعد خودم را دلداري مي دادم به جهنم كه مي فهمند آن وقت 

من هم شيرين كاري هاي پسرشان را مي گويم از حقم دفاع مي كنم ولي اگر از آن خانه بيرونمان كند چه كار 

 ؟ما كسي را نداريم خدايا خودت كمكم كن خودت به دادم برس اگر اسب بيچاره مرده باشد چه؟كنيم؟كجا برويم

نزديك ظهر بود كه بهرام با اتومبيلش وارد باغ شد يك نفر هم كنارش نشسته بود فهميدم دكتر است قلبم با مغزم 

 ايم شروع به لرزيدن كردند.همكاري نمي كرد قلبم تند تند مي زد ومغزم از كار افتاده بود دوباره زانوه

بهرام ودكتر پياده شدند انگار در ميان مه وغبار غوطه ور بودم فقط صداها را مي شنيدم حالت چشمان بهرام برگشته 

 و رگ گردنش برجسته شده بود. سرم را به پشتي تكيه دادم و از خوشي لبخند زدم.

ببيند پشت سر دكتر تند تند راه مي رفت بلند شدم و از  بهرام بي آنكه توجهي به اطراف داشته باشد يا حتي مرا

لابلاي درختان تعقيبشان كردم.صداي آنها را از دور مي شنيدم بهرام مي پرسيد:دكتر مريض شده باشد چي؟امروز 

 نمي توانم در مسابقه حاضر شوم؟بعد صداي دكتر مي آمد كه صبر كن جانم بايد اول حيوان را ببينم.

ت نگاه مي كردم هر دو وارد اصطبل شدند جلوتر رفتم و دوباره پشت درخت ديگري پنهان شدم از پشت يك درخ

 باز صدايشان به گوش مي رسيد بهرام مي گفت:چي شده دكتر؟مرده؟

 و دكتر خنده خفيفي كرد وگفت: هنوز نمرده ولي زود به دادش رسيدي.

 

خوب مي شود ، نگران »خره بيرون آمدند . دكتر گفت:چند دقيقه گذشت . چشمم به در استبل خشك شده بود. بالا

 «نباش. يك نفر به او داروي خواب آور داده . گفتي امروز مسابقه دشاتي؟

مسابقه ديگر بي مسابقه. دشمن » و دكتر خنديد و گفت: « بله همين امروز» بهرام سرش را تكان داد و با عجله گفت:

فهميدم كار كريه ، اي لعنتي ، » و بهرام داد كشيد: ...« مروز در مسابقه داري پسرجان ، هركس بوده نيم خواسته ا

 «بازي بازي با دُم شير هم بازي.

چشمان بهرام گرد شده و بود و مشتهايش را به يكديگر گره كرده بود. ديگر آب از سرم گذشته بود ، پي همه چيز 

 اع كردني بودم.را به تنم ماليده بودم و آمادۀ هر جواب گويي و از خود دف

دكتر رفت و همه در ايوان نشسته بوديم. ترسيده بودم ولي با وجود آن مي شيدم به زور لبخند بزنم. بهرام حالتي 

داشت كه دل من فرو مي ريخت. غضب كرده بود و ابروهايش را در هم فرو برده بود. لبهايش جمع و زانوي غم بغل 

سرعت نگاهش را به ته باغ ، آنجا كه استبل بود مي چرخاند. حتماً در دلش  كرده بود. گاهي به من نگاه مي كرد و به

داره به من فحش و ناسزا مي دهد ، نفرينم مي كند يا شايد هم نقشه مي كشد. خدا مي داند ديگر چه بلايي مي 

 خواهد سرم بياورد. بايد حسابي مراقب خودم باشم.

خانم بزرگ مي « دكتر چي گفت؟...» يتي بكند . فرانك مي پرسيد:هر لحظه منتظر بودم حرفي بزند. شِكوه و شكا

و بهرام زير چشمي به من نگاه مي كرد. آب دهانش را قورت مي داد و به علامت « نگفت چرا بيمار شده؟» پرسيد:

 «دكتر گفت فقط خسته شده ، خوب مي شود.» خط و نشان سرش را تكان مي داد و آهسته مي گفت:

و بهرام باز نگاهي سرد و پر از تنفر به من مي « پس مسابقه امروزت چي مي شود؟» ي مي پرسيد:فرانك با نگران

 انداخت و فقط سرش را تكان مي داد.
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آتشفشاني در دل بهرام بود كه من تصور مي كردم هرگز خاموش شدني نيست. دندانهايش را از خشم به يكديگر 

پس منتظر مي مانم تا :» خنديدم تا بيشتر حرص بخورد، بعد گفتم « پري منتظر باش» مي فشرد و از لاي دندانها گفت:

 و بلند شدم و رفتم.« تو را منتظر اتفاق جالبتري بگذارم.

عصر به خانه برگشتيم. حال بهرام گرفته بود. ديگر حرف نمي زد و آرام رانندگي مي كرد. همه مي دانستند در فكر 

 د. در فكر من بود. نقشه اي جديد طراحي مي كرد.اسبش است ولي نظر من چيزي ديگري بو

مراقب بودم. لباسهايم را روي طناب پهن نمي كردم. شامپو و سايل حمام را روي طاقچۀ پشت پنجره نمي گذاشتم. 

 جزوه ها ، كتابها و دفترها حتي عكسهايم را داخل كمد گذاشته و در كمد را قفل كرده بودم.

ا گرم بود ، شب از نيمه گذشته بود . ما بيدار بوديم . مادرم بافتني مي بافت و من اواخر شهريور بود. هنوز هو

كتابهايم را مرتب مي كردم. صداي جيرجيركها سكوت اطاقمان را نوازش مي داد. خوشحال بودم. براي اينكه هنوز 

قبت مي كردم. مادرم بلند شد و در فرصتي به بهرام نداده بودم تا اشكم را در بياورد. هر لحظه و هر ثانيه از خودم مرا

كتابهايم را دسته كردم و داخل « چند روز ديگر مدرسه ها باز مي شوند؟» حالي كه رختخوابها را پهن مي كرد پرسيد:

دو روز ديگر مانده . راحت شدم . :» كارتون گذاشتم تا جا براي كتابهاي جديدم باشد. بعد به مادرم رو كردم و گفتم 

 «سختي بود.عجب تابستان 

 مادرم كه از حرفهاي من درست و حسابي سر در نمي آورد برق را خاموش كرد و ناله كنان وارد رختخواب شد.

يك هفته از باز شدن مدارس مي گذشت. دوباره سرحال و شاداب شدم. فقط درس مي خواندم و به اميد آينده اي 

روزها فريد با اتومبيلش جلوي در مدرسه مي ايستاد ومن  روشن صبح ها مي رفتم و بعدازظهرها برم مي گشتم. اكثر

و فرحناز را مي رساند. فرحناز بيشتر از گذشته پيش من مي آمد. نمي دانم منظورش درس خواندن بود يا ديدن 

 بهرام.

ابهايم روز پنجشنبه بود. زنگ انشاء ، ساعتم را نگاه كردم. چند دقيقۀ ديگر زنگ آخر به صدا در مي آمد. آهسته كت

امشب فريد با دوستش مي خواهد برود شكار ، » را جمع كردم. فرحناز برگشت نگاه كوتاهي به من انداخت و گفت:

 «مي آيي پيش من؟

 «ساكت ، چه خبر است؟» معلم يكبار زد روي ميز و گفت:

» را تكرار كرد. گفتم: و دوباره جمله اش« فرحناز چي گفتي؟:» زنگ خورد و صداي هياهوي بچه ها بلند شد. پرسيدم 

 !«بچه ننه »خنديد و گفت:« نمي دانم بايد با مادرم صحبت كنم.

مگر دست » گفت: « تو برو فرحناز من تنها مي روم.:» بيرون رفتيم ، هنوز فريد منتظر بود . خجالت كشيدم. گفتم 

هيچ اشكالي » گفت:« هر روز؟آخر » دستم را گرفت و كشيد. گفتم:«خودت است؟ بي خود كردي. ياالله راه بيفت.

» و حرفش را خورد. من هم به روي خودم نياوردم و سوار شدم. سلام كردم و گفتم : ...« ندارد. فريد دوست دارد 

 «ببخشيد من هر روز مزاحم مي شود؟

 «م؟اين مسيري است كه من هرروز مي روم . چه اشكالي دارد شما را هم برسان» فريد با لحني بسيار متين گفت:

 «خيلي متشكرم.» گفتم: 

و ديگر هيچ نگفت . نگاه نمي كرد. چقدر مودب و متين بود. با شخصيت بود ، شريف بود. « خواهش مي كنم.» گفت:

اديب و خوش صحبت بود. ولي با توام اين احوال نم يدانم چرا نمي توانستم حتي لحظه اي در فكرش فرو بروم. ولي 

 ي رفتم ، حرف مي زدم ، غذا مي خوردم و يا حتي مي خوابيدم.ساعتنها در فكر بهرام راه م
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شب شده بود. فرحناز آمد و اجازه ام را از ماردم گرفت. به منزل فرحناز رفتيم. با كمك هم شام پخته نپخته اي 

بچه  سرهم كرديم. از هر دري صحبتي مي كرديم. گاهي از بهرام ، از درس و مدرسه ، از مدير جديد امسال كه تمام

ها از او وحشت داشتند ، از جذبه هايش و لحن حرف زدنش با دخترها. و خلاصه بحث روي فريد رفت. باز فرحناز 

شروع كرد. مرتب از فريد تعريف مي كرد. آلبوم آورد و عكسها را نشانم داد. عكسهاي فريد را در زمان كودكي ، 

رفته بودند، زماني كه سربازي رفته بود و خلاصه براي اينكه در زمان نوجواني در زماني كه براي تفريح به انگلستان 

حس حسادت مرا برانگيخته كند عكس دخترعمه اش را كه دختر به نسبت زيبايي به نظر مي رسيد را نشان داد و 

 «اين سيما...» گفت:

از اين كه حرف فريد را ول كن فرحناز! مي دانم گفتي كه عاشق فريد است. خب چه كار كنم؟ ببينم تو به غير » گفتم:

 «بزني كار ديگري نداري؟

 «كارم همين است ديگر ، آن هم به دستور برادر عزيزم.» زد زير خنده و گفت:

 «چه كاري؟:» گفتم 

 «مُخ جنابعالي را شستشو بدهم.» گفت:

 «برادر جان دستور ندادند با چه موادي بشوييد؟» 

 «با زبانم ديگر.» باز خنديد و گفت:

 ح جمعه با صداي راديو از خواب بيدار شدم. فرحناز صبحانۀ مفصلي روي ميز چيده بود. نان تازه هم خريده بود.صب

تا ظهر گفتيم و خنديديم. زديم و رقصيديم . بعداز ظهر به پارك رفتيم . قدم مي زديم و صحبت مي كرديم. بعد به 

ار مصيبت موفق شديم بليطش را تهيه كنيم. شور و حال خواستۀ فرحناز به سينما رفتيم. يك فيلم هندي كه با هز

 نوجواني باعث شده بود تا هردو غصه هايمان را فراموش كنيم. البته فقط براي لحظاتي .

روز بعد دوباره دست در دست فرحناز وارد دبيرستان شدم. اول بسم الله چشمم به مدير مدرسه خانم افشاني افتاد. 

مي جويد و زير چشمي تگاه مي كرد. براي اينكه صدايمان نكند راهمان را به سمت حياط طبق معمول لب پايينش را 

حرفش را « آخ ، خدا رحم كند.» كج كرديم. تمام بچه ها از او فرار مي كردند. فرحناز نفس عميقي كشيد و گفت:

 تائيد كردم و منتظر ماندم تا زنگ به صدا در بيايد.

شكر خدا » خوشحال گفتم: « كي مي روند آمريكا؟» به ميان آمد. فرحناز پرسيد: زنگ تفريح بود. صحبت از بهرام

 « همين روزها.

 «ناراحت نيستي؟» دوباره پرسيد:

 «هر امامزاده يك شمع نذر مي كنم كه برود. حالا ناراحت باشم؟ تو چي ؟ خيلي ناراحتي؟» پوزخندي زدم و گفتم : 

 «ي همچين.ا» نگاهش را دور حياط چرخاند و گفت:

 «راستي فرحناز به بهرام گفتي كه دوستش داري؟ راستش را بگو بدجنس!» 

 «زير زبانم را مي كشي؟» 

 «نه به خدا ، كنجكاو شدم. به من اطمينان نداري؟» 

 «راستش رو بخواهي گفتم.» 

 «خب؟» 

 «ته باشد نه كسي به او وابسته باشد.گفت اشتباه كردم و ديگر به او فكر نكنم . گفت دوست ندارد نه به كسي وابس» 
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 «يعني چه؟ منظورش چه بود؟» 

 ...«چه مي دانم ، من اگر شانس داشتم » 

ناگهان چشمم به خانم افشاني افتاد. روي پله ها ايستاده بود و با دست راست به من اشاره مي كرد. خودم را مرتب 

بعد با قدمهايي سست به سويش رفتم. پايين پله ها « كارم دار. همين جا بمان تا ببينم چه:» كردم و به فرحناز گفتم 

قلبم ريخت. يعني چه كار كردم كه خودم خبر ندارم. از پله ها بالا رفتم . مقابلش « بيا بالا ببينم. » رسيدم. گفت:

 ايستادم و سرم را پايين انداختم.

 «ين مدرسه هستي؟چشم ما روشن . شما شاگرد اول ا» زير چانه ام را گرفت و گفت: 

 «بله.» با شك گفتم : 

 «شاگرد ممتاز ولي بي ادب.» 

 چه مي شنيدم؟ من ؟ چرا من؟

دست و پايم مي لرزيد. يعني چه اتفاقي افتاده؟ من كه نه با كسي دعوا كردم ، « بيا ببينم.» برگشت و راه افتاد ، گفت:

 .« بيا تو :» با لحني تند گفت » اجازه مي دهيد؟»  نه به كسي حرفي زدم. در دفتر رسيديم. داخل شد ، گفتم :

رفتم. صداي قدمهايم مانند پتك بر سرم كوبيده مي شدند. هيچ كس در دفتر نبود. بيني عقابي و ابروهاي پرپشت 

چهراه اش را ترسناك تر كرده بود. جرات نمي كردم سرم را بالا كنم. دستش را برد در كشوي ميزش را باز كرد و 

 «بگير» نامه اي در آورد. بعد دستش را دراز كرد و پاكت را دست من داد و گفت: پاكت 

وقتي گرفتم دستم مي لرزيد . آب دهانم را قورت دادم و آهسته و با احتياط در پاكت را گشودم . اين بار جدي تر 

 !«بخوان »گفت:

 خواندم.

هد تمام عقده هايش و كمبودهايش را روي سر ما بچه ورود مبارك مدير وحشي و عقده اي را كه ترشيده و مي خوا» 

 ها خالي كند را گرامي مي داريم ، البته بر خلاف ميلمان.

اي كاش قلم پايش خرد مي شد و هرگز پا در اين مدرسه نمي گذاشت كه از وحشت قيافه اش حتي نمي توانيم 

 «درس بخوانيم. از طرف پري نجاتي و دوستانش.

ه روح شده بود. واقعاض داشتم پس مي افتادم . اين را چه كسي نوشته؟ كي با من دشمني كرده خشكم زده بود. قبض

 ؟

 «من اين جمله ها را ننوشته ام.» گفتم:

چنان ابروهايش ار در هم كشيد كه فكر كردم الان سيلي بر صورتم مي زند. بعد جلو آمد و با شتاب نامه را از دستم 

 «ه؟پس پدرم نوشت» گرفت و گفت: 

 «من ننوشته ام ، با من دشمني كرده اند ، دسيسه است.» قاطع و محكم گفتم : 

اين نامه بايد برود اداره . بايد بفهمي شوخي با اولياء مدرسه چه معني دارد. وقتي « برو بيرون.» با لحني تند گفت:

 .»اخراج شدي ديگر توبه مي كني 

 نكردم. ولي باز تكرار كردم من ننوشته ام. باز غرورم اجازه نداد التماس كنم. گريه هم

 !«برو بيرون ، دختر گستاخ » داد كشيد:
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بغض كردم ولي به روي خودم نياوردم و بيرون آمد. يعني كي اين بازي خطرناك را با من انجام داده. مگر دستم 

تماً هم كلاسيهايت حسودي ح» بهش نرسد ، مگر نفهمم كي بود. شب موضوع را با مادرم در ميان گذاشتم . گفت : 

كردند به زرنگي تو حسادت مي كنند. غصه نخور مادر ، هيچ وقت خورشيد زير ابر پنهانم نمي ماند. گناهكار پيدا مي 

 شود ، من دعا مي كنم.

 با دلداري مادرم كمي آرام گرفتم. صبح زود در خانۀ فرحناز رفتم. باز فريد منتظر بود. حوصلۀ احوال پرسي نداشتم.

 گوشه اي ايستادم و منتظر ماندم تا فرحناز بيرون بيايد.

و نگاهم را به در منزلشان « سلام» سرش را پايين انداخته بود، گفتم « سلام» فريد پياده شد و رو به رويم ظاهر شد.

ست چه قدر خودماني حرف مي زند؟ اصلاً اين ديگر چه مي گويد. عجب سمج است. د« دوختم. پرسيد: ن ناراحتي؟

از سرم بر نمي داد. نگاهم را به سويش چرخاندم و لب باز كردم تا بگويم ...شخصيت و متانت از سر و رويش مي 

اگر مشكلي » انگار كه با خودش حرف مي زند گفت:.« مهم نيست » ريخت. باز خجالت كشيدم و آهسته گفتم: 

 «خدا دلم نمي خواهد شما را اين طور پكر ببينم.برايتان پيش آمده به من بگوييد ، فرض كنيد برادرتان هستم. به 

 «هركاري از دستم بر بيايد كوتاهي نمي كنم.» فهميدم حتماً فرحناز يك چيزهايي گفته ، دوباره گفت: 

پاي راستم را روي تكه برگي مي كشيدم و به رنگهاي قرمز و زردش خيره شده بودم. نگاهش دزدانه بود و پيشانيش 

شما نگران نباشيد . مشكل خاصي نيست . چه طور :» وا خنك بود . فهميدم عرق شرم است. گفتم عرق كرده بود. ه

 «بگويم ، بچه ها برايم پاپوش درست كردند.

پاپوش؟ » خوب مي دانست. فرحناز برايش گفته بود. ولي وانمود كرد كه چيزي از موضوع نيم داند. متعجب پرسيد:

 «منظورتان چيه؟

سلام »باز شد و فرحناز ميان در نيمه باز كلاسور به دست ظاهر شد.دستش را تكان داد و گفت:در اين لحظه در 

 ببخشيد دير كردم.داشتم با مادرم صحبت ميكردم...

 

فرحناز سرش را تكان داد و به سوي ماشين رفت.فريد هم جلوتر از من «زنگ زد؟»فريد به سويش چرخيد و پرسيد:

 ش.سوار شديم.قدم برداشت و من هم پشت سر

 

و موضوع نامه «گفتم كه مهم نيست«»خب داشتيد ميگفتيد.»فريد كاملا در فكر بود.در آينه نگاهي به من كرد و گفت:

قرار است نامه را ببرد آموزش و »گفتم:«حالا خانم افشاني را ميخواهيد چه كار كنيد؟»را برايش تعريف كردم.پرسيد:

نكند از دبيرستان »دلم آشوب برپا شده بود.فرحناز به طرف من برگشت و گفت:قيافه ام مصمم بود ولي در «پرورش.

 يعني ميتواند؟؟!...»ملتمسانه به فريد نگاه كردم و گفتم:«اخراجت كند؟

 

 

نه به خدا من و از اين «»مگه واقعا شما نوشتي؟«»نه كه ثابت كند ميتواند ثابت كند من نوشته ام؟«»كه اخراجت كند؟»

آن هم هيچ كس نه پري؟كه به عنوان شاگرد ممتاز دبيرستان شناخته »رحناز در ادامه حرفهاي من افزود:و ف«غلطا؟

شده چرا بايد چنين عمل زشتي انجام بدهد.در ضمن اگر پري نوشته بود كه اسم خودش را پايين نامه 

پرورش منطقه يك فهميدم عموي رضا معاون آموزش و »ناگهان فريد محكم زد روي ترمز و گفت:«نمينوشت.

با «درستش ميكنم.»بعد برگشت و به من نگاه كرد و افزود:«است.ميرويم پيش او خيالتان راحت باشد پري خانم!
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صدايش را پايين تر آورد و در چشمانم خنديد.سرم را پايين «شما مطمئن هستيد درست ميشود؟»ترديد گفتم:

حرفش را قطع كردم و «باشد نميگذارم..گفتم كه به هر قيمتي »انداختم و سرخ شدم.آهسته گفت:

ناگهان ياد خواستگاريش افتادم.ياد اينكه چه طور جوابش كردم.نكند ميخواهد مرا زير منت خودش «متشكرم.»گفتم:

آقا فريد »ببرد.نكنه بعد از اين مجبور باشم جواب مثبت بدهم.به دبيرستان رسيدم.وقتي خواستم پياده شودم گفتم:

لحظه اي در فكر فرو رفت و مانند كسي كه متوجه منظورم «براي خواهرتان فرحناز پيش آمده. فكر كنيد اين مشكل

 خيالم راحت شد.«خدمت مرا برادرانه قبول كنيد.»شده بود لبخندي زد و گفت:

 

----------------------------------------------------- 

 

ا بستم.هنوز چند قدم از اتومبيل فريد دور نشده بودم كه با صداي فريد نفس راحتي كشيدم و در اتومبيل ر

و رفت.فرحناز دستش را برايش تكان داد و من مستقيم نگاهش كردم.ايستاديم تا از پيچ «خداحافظ»چرخيدم.گفت:

ا خوش بحالت فرحناز كه همچين برادري داري قدرش ر»خيابان گذشت.بعد وارد دبيرستان شديم.داشتم ميگفتم

كه دوباره چشمم به خانم افشاني افتاد.بين چند دختر ايستاده بود.نميدانم چه گفت خودم را از نظرش پنهان «بدان.

نگه داشتم.دوان دوان به حياط پشتي رفتم و منتظر ماندم تا زنگ بخورد.بعد از چند دقيقه فرحناز پشت سرم 

نترس پري!تا كي از نظرش پنهان »ديد و گفت:خن«نديدي شمر آنجا بود.»گفتم:«چرا آمدي اينجا پري؟»آمد:

 دلم ميخواهد فرحناز!»بغض كرده بودم:«ميماني.قاطع و مصمم جلويش بايست و بگو من ننوشته ام.

 

معلوم است »فرحناز خنده زيركانه اي كرد و گفت:«ديروز هم گفتم ولي باور نميكرد.اصلا از روز اول از من متنفر بود.

باز فكري «ز همان روز اول به خوشگلي تو حسادت ميكرد.بيچاره ترشيده هيچ كس نميگيردش.كه از تو متنفر است.ا

 «چيه پري؟«»فرحناز؟»از مغزم گذشت و گفتم:

 «نكند خودش نوشته تا مدركي داشته باشد مرا از دبيرستان اخراج كند؟»غرق در افكار مختلف گفتم:

 انم...فكر نميكنم...حسود هست ولي...؟نميد»شانه هايش را بالا انداخت و با ترديد گفت:

 «غصه نخور پري بالاخره قضيه روشن ميشود.
 

ساعت دوم كلاس فيزيك بود.همه مشغول نوشتن مسائل روي تخته بوديم.كلاس ساكت بود و فقط گاهي صداي ورق 

 زدن كتاب يا دفتري شنيده ميشد.

د.صداي ضربه زدن به در كلاس حواس همه را پرت دبير فيزيك آهسته در وسط كلاس در بين نيمكتها قدم ميز

با هر قدمي كه دبير به سوي «خانم افشاني پشت در است با من كار دارد.»كرد.تق تق قلبم ريخت.حس ششم گفت:

 در برميداشت نفسهاي من به شماره مي افتاد.

در ايستاده بود.به  آهسته در را باز كرد و من سرجايم ميخكوب شدم.حدسم درست بود و خانم افشاني پشت

هيچ كدام از بچه ها از «نجاتي!وسايلت را جمع كن بيا دفتر.»چشمهايش خيره شده بودم.او هم همينطور و گفت:

موضوع اطلاع نداشتند.پچ پچي ميان همكلاسهايم در گرفت.هركس چيزي ميگفت و با صداي دبير فيزيك كه 

از كلاس خارج شدم.وقتي ميرفتم فقط به فرحناز نگاه «چه خبر شده؟الان زنگ ميخورد بنويسيد ديگر.»ميگفت:

بله »ميكردم.دركلاس پشت سرم بسته شد و من خودم را با خانم افشاني در راهرو تنها ديدم.سلام كردم و گفتم:
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آهسته و همانطور كه مرتب برميگشتم و خانم «برو دفتر تا بيايم.»جواب سلامم را نداد ولي اخم كرد.گفت:«خانم؟

ا نگاه ميكردم وارد دفتر شدم.همه بودند ناظم دفتر داد و يك مرد چاق سر كچل كه فوري فهميدم از اداره افشاني ر

آمده است.آب دهانم را قورت دادم و با رنگ پريده اجازه خواستم بعد قدم اول را در دفتر گذاشتم.احساس ميكردم 

من نگاه ميكردند.به من!شاگرد ممتاز دبيرستان كه همه طور ديگري نه مثل گذشته كه مهربان بودند بلكه با غضب به 

تا همين چند روز پيش وقتي به دفتر ميرفتم همين ناظم يا دفتردار چاي يا شيريني به من تعارف ميكردند و كلي از 

هوش و استعداد من تعريف ميكردند.ميگفتند باعث افتخار مدرسه ما هستي.و با افتخار نمرانم را سر صف ميخواندند 

ه رخ ديگران ميكشيدند.من كه هميشه انضباطم بيست بود و همه از آداب و معاشرت و ادبم تعريف ميكردند.حالا و ب

چه شد؟چرا اين طور زيرچشمي و با غضب نگاهم ميكنند قتل كه نكردم.بعد ياد حرفاي فريد افتادم و كمي آسوده 

بهت به سمت دفتر ميامد.كنار ديوار ايستادم بي خاطر شدم.صداي پاي خانم افشاني را خوب ميشناختم.آهسته و با ا

آنكه حرفي بزنم.نگاهم به مرد چاق كه بعدا فهميدم بازرس اداره آموزش و پرورش است بود.او هم داشت به من 

نگاه ميكرد.نگاه هاي كوتاه و مرموزانه.خانم افشاني وارد دفتر شد.بي آنكه نگاهي به من بكند همه جلوي پايش بلند 

نردبان بود.لاغر و دراز.متنفر بودم.از خودش از رفتارش.خدا به داد كسي برسد كه يك روز بخواهد با اين  شدند.مثل

آقاي بازپرس آمدند با تو »عفريته زير يك سقف زندگي كند.پشت ميزش نشست و بي آنكه نگاهم كند گفت:

ا كه زير بغل داشت روي ميز تا ديروز شما بودم حالا ديگر تو شدم.بازرس كيف چرمي كوچكي ر«صحبت كنند.

خانم نجاتي اين نامه مال شماست از »گذاشت و بعد كه در ان را باز كرد نامه اي را بيرون كشيد و به طرفم گرفت:

 «شما دعوت شده تشريف بياوريد اداره آموزش و پرورش.
 

ردا صبح اول ف»گفت:«چشم كي بيايم؟»چه عجب يك نفر مثل انسان صحبت كرد.نامه را گرفتم و گفتم:

ولي فردا صبح من امتحان فيزيك دارم تازه امروز هم نتوانستم مسأله ها را يادداشت »معترضانه گفتم:«وقت.

دوباره دلم فرو «لازم نيست تا اطلاع ثانوي شما ديگر به مدرسه نمي آييد.»خانم افشاني با تمسخر گفت:«كنم.

ايد فكر اساسي ميكردم و تنها اميدم به خدا بود.از دفتر ريخت.ديگر حسابي ترسيده بود.قضيه جدي بود و حتما ب

بيرون آمدم.كنار راهرو ايستادم و اشكم سرازير شد.حالا چطور به خانه برگردم؟به مادرم چه بگويم؟بگويم به خاطر 

پاپش مرا از مدرسه اخراج كردند؟مادرم دق ميكند.نبايد حرفي بزنم.پس چه كار كنم؟فردا با كي به اموزش و 

ورش بروم؟غير از مادرم چه كسي را دارم؟دانه هاي درشت اشكم پشت سرهم روي زمين ميريخت.گاهي هم پر

روي كفشهاي كهنه قهوه ايم.منتظر بودم زنگ بخورد و فرحناز را ببينم.بايد به او ميگفتم.شايد تنها فريد به دادم 

در اين دبيرستان نيست.عجب گستاخه هنوز هنوز كه نرفتي؟جاي تو ديگر »برسد.خانم افشاني باز جلويم ظاهر شد.

و از كنار من گذشت.فقط اگر يك جفت شاخ داشت شكل بز بود.پوزه جلو و لبهاي باريك صورت كركي و «وايستاده.

دندانهاي دراز.دلم ميخواست با دستهايم آنقدر گلويش را فشار ميدادم تا جان از دهان پوزه ايش بيرون ميزد.زشت 

 ركس آن نامه را نوشته دستش درد نكند.من كه ننوشتم ولي ايده ام همان است.بيقواره واقعا كه ه

 

رفتم گوشه حياط ايستادم.آنجا هم ولم نكرد.از پشت پنجره دفتر با آن دستهاي زمخت اشاره كرد كه بيرون 

زم.به پارك بروم.نااميد و نگران مدرسه را ترك كردم.دلم پر بود دنبال جايي ميگشتم تا درونم را بيرون بري

رفتم.خلوت بود يكي دو پيرمرد روي نيمكت نشسته بودند و روزنامه ميخواندند.وارد چمنها شدم.پشت يك درخت 

تنومند روي چمنها نشستم و تكيه ام را به درخت دادم.زانوها قائم و سرم ميان دو دستم.غرق در فكر و بي توجه به 
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برو ».مرتب صداي افشاني درگوشم و مغزم تكرار ميشد:اطراف كم كم بغضم از هم باز شد و زير گريه زدم

هق هق گريه ميكردم.آب بيني ام را بالا ميكشيدم و زير لب افشاني و كسي كه برايم پاپوش «بيرون...برو بيرون!

درست كرده بود را نفرين ميكردم.بعد دوباره ياد بي كسيم مي افتادم.ياد بي پدري بي برادري مادري مريض كه 

دن هيچ مشكلي را نداشت.اي خدا به كي پناه ببرم.من كه تنها اميدم درس و مدرسه بود حالا تنها اميد طاقت شني

آينده ام را از دست دادم.فردا چه كار كنم؟با كي بروم؟جواب رئيس آموزش و پرورش را چه بدهم؟محال است 

حرفها و قول فريد پيدا كردم.ظهر شده  حرف مرا قبول كنند.نامه به اسم من نوشته شده بود.باز روزنه اميدم را در

 بود و مدارس تعطيل شدند.

 

خسته بودم.بلند شدم و به سوي خانه قدمهاي سستم را برداشتم.وقتي به خانه رسيدم و وارد اطاق شدم مادرم منتظرم 

كوت كرده س«چي شده پري؟تو را به خدا بگو چي شده؟ها؟»و پيرزن نگران و آشته پرسيد:«سلام»نشسته بود.گفتم:

بود باز جلوتر آمد.خسته و با چشماني اشك آلو نگاهش كردم.دو دستش را روي شانه هايم تكيه داد و محكم تكانم 

سوز صداي دلشكسته اش قلبم را آزرده تر كرد.كتابهايم از شدت تكان روي «مديرتان چي گفت؟»پرسيد:«پري؟»داد.

گريه.سرم را در سينه مادرم گذاشته بودم و هق هق  زمين ريخت و بي آنكه من حرفي بزنم هر دو زديم زير

و من موضوع بازرس و خانم «چرا تنها برگشتي خانه؟فريد نگران شده بود.»ميكردم.عصر فرحناز آمد.اول پرسيد:

قرار است امروز »گفت:«خب بگو.»با عجله گفتم:«از فريد برات پيغام آوردم.»افشاني را برايش تعريف كردم.گفت:

فردا بايد »ي رضا.گفت خيالت راحت باشد هركاري از دستش بربيايد كوتاه نميكند.با نااميدي گفتم:برود پيش عو

بروم اداره.نميدانم با كي بروم.مادرم مريض است در ضمن اگر بخواهند اخراجم كنند همان جا پس مي افتد.بعد 

پس امتحان فيزيك را چه :»گفتم«فردا نميروم مدرسه.»فرحناز دلداريم داد.گفت:«دوباره زدم زير گريه.

و دستش را دور گردنم حلقه كرد.از صميم «تو ارزش بيشتر از اينها را داري پري.»صدايش ميلرزيد گفت:«ميكني؟

با فريد مي آيم اشكالي »خنديد:«دنبالم؟مي آييد؟«»فردا صبح زود مي آييم دنبالت.»قلب تشكر كردم.وقتي رفت گفت:

باز خنديد و رفت.صبح «نه به هيچ وجه فقط برايتان زحمت است.»گرداندن و گفتم:سرم را به راست و چپ «كه ندارد؟

زود دنبالم آمدند.حاضر و نامه به دست در حياط ايستاده بودم.در را كه باز كردم بهرام رو به رويم ظاهر شد.نه من 

يكرد وارد خانه شد و در را سلام كردم نه او حرفي زد.فقط من خارج شدم و او همينطور كه به اتومبيل فريد نگاه م

بست.رفته بود ورزش.از لباسش فهميدم.فريد بووق زد.هنگامي كه در اتومبيل را باز كردم و قصد سوار شدن داشتم 

متوجه شدم لاي در حياط هنوز باز است.نگاهم را مستقيم به زير در كشاندم.حدسم درست بود.كفشهاي سفيد 

ر مرا نگاه ميكرد.ولي من آنقدر گرفتار شده بودم كه پاك اين نگاهها و ورزشي بهرام معلوم بود.داشت از درز د

اذيت آزارها را فراموش كرده بودم.در بين راه اعصابم متشنج شده بود و دست و پايم را گم كرده بود.هر لحظه كه 

سؤالهاي چشمم به نامه مي افتاد قلبم فرو ميريخت و چهره كريه خانم افشاني جلوي چشمم ظاهر ميشد.مرتب 

و فريد در ادامه صحبتهاي «زنگ صورتت مثل گچ شده.به خودت مسلط باش.»تكراري ميپرسيدم.فرحناز گفت:

چه قدر اين «پري خانم اگر در هر كاري فقط به خدا اميد داشته باشي مطمئن باش مشكلت حل ميشود.»فرحناز افزود:

ه نميتوانستم به او فكر كنم؟مگر چه عيبي پسر خوب و مهربان بود چه قدر زيبا حرف ميزد چه مرگم بود ك

داشت...تابلوي اداره آموزش و پرورش را كه ديدم باز انتهاي فكرم به نامه ختم شد.دوباره تپش قلبم شروع 

چند لحظه صبر كنيد تا ببينم عموي »شد.فريد درحالي كه در اتومبيل را باز ميكرد و پياده ميشده خطاب به من گفت:
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فريد رفت و من و فرحناز سكوت «چشم.»آهسته تكتان دادم.آب دهانم را قورت دادم و گفتم: سرم را«رضا آمده؟

اختيار كرده بوديم.در اداره شلوغ بود.گاهي خانم و گاهي مردي داخل ميرفت و ديگري بيرون مي آمد.چند نفر هم 

خته بودم تا ببينم فريد كي مي روي پله ها اجتماع كرده بودند و ورقه يا پوشه در دست داشتند.چشمم را به در دو

آيد.انگار تنها اميدم فريد بود يا همان عموي رضا.زير لب دعا ميكردم و به خدا متوسل ميشدم.تا اينكه بالاخره فريد 

پياده »از پله ها پايين امد و نگاهم مستقيم به لبهايش بود تا ببينم چه ميگويد.سرش را از پنجره داخل كرد و گفت:

دلم ميخواست ميتوانستم گريه كنم.التماس كنم.عجب گرفتاري شده بودم.من «هنوز نرفته بيرون. شو!شانس آوردم

نامه به دست پشت سر فرحناز و فريد «تو را به خدا آقا فريد يك كاري بكن.»با تمام غرور مرتب به فريد ميگفتم:

هسته چند ضربه به در زد و هرسه بعد آ«اطاق معاون»وارد اداره شدم.فريد به سوي دري رفت كه رويش نوشته بود

نفر وارد شديم.مرد قد بلندي با موهاي جو گندمي و سبيل نسبتا باريك كه كمي هم آنها را تاب داده بود كنار كمد 

دفترش ايستاده بود و درحالي كه پرونده اي را ورق ميزد مشغول صحبت با زن جواني بود كه روي صندلي نشسته 

لم مي آمد پاي راست را روي چپ انداخته بود.رنگ موهايش با كت و دامن زيتوني كه بر بود.زن جوان كه به نظر مع

تن داشت و مطابقت ميكرد.سيگار ميكشيد و صورتش همانند يك عروس آرايش كرده بود.از پشت انبوهي از دود 

د او را آقاي هژيري لبخندش را ميتوانستم ببينم.همينطور عشوه هايي كه ميريخت.معاون يا همان عموي رضا كه فري

ببخشيد چند لحظه اجازه بفرماييد من كار دوستم را »صدا زد پرنده را روي ميز گذاشت و خطاب به معلم جوان گفت:

بعد يك پك به «خواهش ميكنم بفرماييد.»معلم يك ابرويش را بالا انداخت و خيره به فريد گفت:«راه بياندازم.

راجع به موضوع ديروز »ون تكيه داد و به جلو خم شده بعد آهسته گفت:سيگارش زد.فريد دو دستش را به ميز معا

اول يك دست را داخل موهايش برد بعد چند بار با نوك خودنويس روي ميز ضربه زد و « كه با رضا آمده بودم.

صبح هم  متاسفانه جناب رئيس فرمودند مي خواهند ايشان را از نزديك ببينم. گويا امروز» آهسته تر از فريد گفت: 

و نگاهي به فرحناز انداخت. بعد فرحناز برگشت و به من نگاه كرد. و با اين حركت معاون « از ايشمان دعوت شده.

متوجه شد كه فرد مثلاً خطاكار من هستم. تازه كه چشمش به من افتاد ، خيره ماند. دقيق و مانند خريدارها نگاه مي 

و به من نگاه كرد. فريد هم به من نگاه « ايشان هستند؟» فريد پرسيد:  كرد. سرخ شدم و سرم را پايين انداختم . از

مانند محكومي در محكمۀ قاضي به من نگاه مي كردند. آخر چرا؟ من كه گناهي مرتكب نشدم. مگر «بله.»كرد و گفت:

مرا مي  قتل كردم كه اين طور نگاهم ميكنند. دلم مي خواست زمين دهان باز مي كرد و ظرف كمتر از يك لحظه

عجب ؟ اين چهرۀ معضوم و زيبا چه » بلعيد.معاون چند بار سرش را تكان داد. بعد يك سيگار روشن كرد و گفت:

ولي من آن نامه را » نمي دانم چرا كنترلم را از دست دادم و با صداي بلند گفتم:...«طور مي تواند چنين توهيني به 

اه كردند. هنوز صداي خودم در گوشم مي پيچيد. پشيمان شدم. همه يكباره ساكت شدند و به من نگ« ننوشته ام.

و چون مطمئن شدم از دست او « برايم پاپوش درست كرده اند.» صدايم را پايين آوردم و اين بار خيلي آهسته گفتم:

كه زا  و در حالي« برويم اطاق رئيس من از حق خودم دفاع مي كنم.» كاري بر نمي آيد خطاب به فريد و فرحناز گفتم:

بعد خودم را دلداري « طلايي كه پاك باشد چرا منتش به خاك باشد؟ :» دفتر معاون خارج مي شدم زير لب افزودم 

 نترس پري ،» دادم:

 

خودم را جلوي در اطاق رئيس ديدم . فريد « وقتي تو ننوشتي از چه مي ترسي؟ مطمئن باش حقيقت روشن مي شود. 

ستاده بودند. انگار پاهايم قدرت پيدا كرده بودند. ديگر نمي ترسيدم. تمام دل و و فرحناز اي طرف و آن طرفم اي
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بعد در زدم و با شنيدن .« شما ديگر زحمت نكشيد. تنها مي روم تو » جراتم را جمع كردم و رو به فرحناز گفتم : 

. سيگار مي كشيد. هنوز صداي بفرماييد وارد شدم. اين يكي هم چهارشانه و قدبلند بود و سبيلهايي پرپشت داشت

جوابم را نداد. شايد نشنيد. اين بار كمي صدايم را صاف كردم و .« سلام » سرش روي پرونده بود. آهسته گفتم:

و سرش را بالا كرد. خيره ماندن چشمهايش برايم عادي بود. خودمي مي « سلام جانم.» گفت « سلام.» دوباره گفتم:

نگاه مي كند و من طبق معمول بايد خجالت بكشم و سرم را پايين بياندازم. بعد  دانستم حالا چند لحظه اي به صورتم

آب «نامه از كجاست؟» از اين كه اين لحظه ها تكرار شد و تمام شد ، جلو رفتم و نامه را روي ميز گذاشتم. پرسيد:

و « صحيح ، صحيح!« » ني.از خانم افشا:» دهانم در گلويم پرت شد. چند بار پشت سرهم و خفيف سرفه كردم و گفتم 

نامه را باز كرد و خواند. باز به من نگاه كرد و اين بار دقيق تر.ياد فيلمهايي افتادم كه سفيدها بردۀ سياه مي خريدند. 

دستش را زير ميز برد و بعد از اين كه كشو را كشيد همان نامه اي را كه به نام من نوشته بود را در آورد و روي ميز 

كدام نامه «» چرا اين نامه را نوشتي؟» زانوهايم مي لرزيدند. اين بار اين نامه را باز كرد و گفت: گذاشت. هنوز 

سال گذشته با معدل چند .«» هيچي :» قاطع جواب دادم «مگر چندتا نامه نوشتي؟» لبخندي تمسخرآميز زد و گفت:«را؟

شاگرد ممتاز ، فكر مي كني امسال هم با :» د سكوت كرد. فقط براي چند لحظه ، باز نگاهم كر«بيست.«» قبول شدي؟

ولي :» و او گفت « نمي دانم.:» باز گفتم «چرا شايد؟«» نمي دانم ، شايد.:» با ترديد گفتم «معدل بيست قبول مي شوي؟

« نه ، نه ، ربطي به انضباط ندارد.» خندۀ مرموزانه سر داد و گفت:«به خاطر انضباط؟:» بعد من پرسيدم « من مي دانم.

بيا » كلافه شده بودم. چرا حرفش را نمي زند و خلاصم نيم كند؟ باز سكوت كردم و او سكوت را شكست و گفت:

« چرا با بزرگترت نيامدي؟» يك قدم ديگر جلو رفتم به ميز رسيدم. پرسيد:« جلوتر.» جلو رفتم. گفت:« جلوتر ببينم.

برادري ، » باز پرسيد:.« پدرم فوت كرده :» انداختم و گفتم سرم را پايين « پدرت؟» پرسيد:« مادرم مريض بود.» گفتم:

» متعجب پرسيد:« دوستم آمده.» برگشتم و به در نگاه كردم. بعد گفتم:« خواهري ، يعني هيچ كس را نداري؟

خنده ام گرفته بود. مگر او دوستان مرا مي شناسد. خودم را كنترل كردم و باز سكوت « دوست؟ كدام دوستت؟

رفتم و در را باز كردم. رئيس كه چشمش به فريد و فرحناز « بگو بيايد تو ببينم.» سيگارش پك زد و گفت: كردم. به

و هر دو وارد شدند. فرحناز كنار من و فريد پشت به در ايستاد. هر سه به او نگاه مي كرديم. « بفرماييد.» افتاد گفت:

كت و شلوار طوسي قدش را بلندتر نشان مي داد. دگمۀ  به چشمان درشت و به برق نگاهش. از روي صندلي بلند شد.

گردنم « فردا با بزرگترت بيا.» كتش را بست و به سوي من آمد. از نگاه كردن به چشمهايش وحشت داشتم. پرسيد:

دوباره رفت پشت ميزش نشست و « بزرگترم مريض است.:» را بالا گرفتم تا بتوانم به صورتش نگاه كنم. بعد گفتم 

بي آنكه هيچ كدام حرفي بزنيم بيرون رفتيم و من آهسته در را بستم. هر سه به « پس بيرون منتظر بمانيد. »گفت: 

» يكديگر نگاه مي كرديم. چند لحظه گذشت. ديگر جان از دهانم داشت بيرون مي زد. دوباره در زدم. فريد گفت:

ب دكتر است؟ قلبم از كار افتاد. مي خواهم مگر مط» با عصبانيت گفتم:.« چه كار داري؟ هنوز كه صدايت نكرده 

تو رفتم و باز در را بستم. «بيا تو.» كه صداي رئيس اداره را شنيدم.« زودتر بفهمم چه بلايي قرار است سرم بيايد.

شما از اين » اين بار جلوي ميز رفتم و دستم را به ميز تكيه دادم. نامه اي دستم داد و گفت:« بيا جلو.» دوباره گفت:

» اول فكر كردم خواب مي بينم. يا صدايش را اشتباه مي شنوم. مانند گيجها پرسيدم:!«بيرستات اخراجي د

 و دستش را به سمت در گرفت.سرم گيج رفت و چشمم سياهي مي رفت.« بفرماييد.» بي رحمانه گفت:«اخراجم؟
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گريه نكردم. حتي بغض هم نكرده بودم.  او را تار مي ديدم. اطاق دور سرم مي چرخيد . باز خودم را كنترل كردم. 

ولي هيچ جوابي نداد. « به خدا من اين نامه را ننوشتم. » كار از اين حرفها گذشته بود. به ميزش تكيه دادم و گفتم:

» باز جوابي نداد. كمي صدايم را بلندتر كردم و گفتم:« اگر من نوشته بودم كه اسم خودم را نمي نوشتم.:» دوباره گفتم 

نامه در دستم مي لرزيد. آهسته و سست ، گيج و «بفرماييد هر كاري مي خواهيد بكنيد.» گفت:« شكايت مي كنم.من 

منگ قدمهايم را برداشتم و بيرون رفتم. فريد و فرحناز گوشۀ ديوار ايستاده بودند. تكيه ام را به ديوار دادم. تمام 

بودند. دست فرحناز را روي شانه ام احساس كردم .  سالن دور سرم مي چرخيد. انگار با پتك روي سرم كوبيده

صدايش در گوشيم پيچيد و بي آنكه حرفي بزنم روي زمين افتادم و ديگر هيچ چيز « چي شد پري؟» گفت:

نفهميدم.هياهويي در سرم پيچيده ، صداي بچه هاي كلاس ، صداي زنگ مدرسه ، دبيرها و بالاخره خانم افشاني ، داد 

بعد صداي « بفرمائيد بيرون ، هركاري مي خواهيد بكنيد.» صداي رئيس اداره:« يرون ، برو بيرون.برو ب» مي كشيد:

« پري حالت خوبه؟:» و صداي فرحناز و فرانك « پري جان ، دخترم ! عزيزم!» آهستۀ مادرم كه نوازشم مي كرد . 

را شناختم . براي لحظه اي همه ساكت چشمهايم را باز كردم. همه بالاي سرم نشسته بودند.سقف چوبي اطاق خودمان 

شدند و فقط صداي پرندگان باغ به گوشم آشنا آمد. ناله مي كردم. هنوز سرم گيج مي رفت. مادرم شربت قند برايم 

:» گفتم !« بله ، بله پري :» گفت « فرحناز!:» درست كرد. فرانك دستم را در دستش گرفته و ماساژ مي داد. گفتم 

زدم زير گريه . لرز كرده بودم و مي لرزيدم. سردم بود. در را بستند. مادرم لحاف رويم انداخت. و « اخراجم كردند.

خوابيدم. بيدار شدم. شب بود. بالاي سرم رفت و آمد بود. درد داشتم. در سرم . مادرم عرق از پيشانيم پاك كرد. 

ديگر نمي فهميدم كي شب مي شود و « متنفرم.پرده را بكش مي خواهم اطاق تاريك باشد. از نور :» صبح شد . ناليدم 

يك هفتۀ ديگر پرواز » گفت: « كي روز.فرانك مرتب به ديدنم مي آمد. مي گفت: خانم بزرگ نگران حالت است.

داريم ، دوست دارم تا قبل از اينكه بروم خوب شده باشي. دوباره روحيه ات را به دست بياور پري ! من با پدر 

امروز چند » لاي چشمهايم باز بود، پرسيدم: «مت را در يك دبيرستان ديگر نوشته است.شهرزاد صحبت كردم اس

مهم نيست دخترم . فقط دو «من اين همه خواب بودم. چهار روز از درس عقب افتادم.« » سه شنبه « » شنبه است؟

برايت نوشته . تو سعي كن امتحان را جا ماندي ، مي خواهيم برايت معلم بگيريم. دوستت فرحناز تمام جزوه ها را 

عيبي نداره «» خيلي ممنون فرانك خانم ، چرا شما آنقدر زحمت مي كشيد؟«» خوب بشوي، ما هم كمكت مي كنيم.

مي دانستم ترحم مي كند. دلش .«دخترم مادر تو عمرش را در اين خانه گذاشته ، تو هم مثل بچۀ خودمان هستي 

صبح «باز هم ممنونم.» ش رحم را مي ديدم. سرم را تكان دادم و گفتم:براي مي سوزد. چون پدر ندارم. در چشمان

صداي بهرام بود. صداي « پتوها را روي باربند بگذار! اين را بده من ،آن را بگير.» چهارشنبه صداهايي در حياط شنيدم:

پري جان! خانم و » د:فرانك بود، گاهي صداي خندۀ شهرزاد.و بالاخره مادرم در را باز كرد و سرش را داخل اطاق كر

بقيه مي خواهند بروند شما ، فرانك خانم اصرار مي كند تو هم بروي ، مي گويد آب و هوا عوض كني زودتر خوب 

من نيم » گفتم:« شهرزاد خانم هم مي رود.» مي شود. داست داري بروي؟سرم را به علامت منفي تكان دادم. باز گفت:

ان به اطاق آمد ، بالاي سر من . تكيه ام را به پشتي داده بودم. كتابي را كه در چند لحظه بعد خانم بزرگ عصازن« روم.

درس دارم خانم بزرگ » گفتم:« پري جان دوست داري با ما بيايي.» دست داشتم بستم و خواستم بلند شوم كه گفت: 

ول كني مادر هم مي آيد. خودمان خواستيم كه بيايي ، اگر تو قب» خنده اي كرد و گفت:« ، در ضمن مزاحم مي شوم.

در حالي كه به سوي در مي « گناه دارد ، خيلي خسته شده . هم به ما كمك مي كند، هم آب و هوايي عوض مي كند.

نگاه مادرم در چشمانم سوال مي كرد كه «ما كه اين راه را مي رويم ، شما هم باشيد بهتر است.» رفت برگشت افزود:
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و بلند شدم و آرام آرام وسايل شخصيم را در ساك « من حرفي ندارم.:» گفتم  چه كار كنيم؟ لبخندي سرد زدم و

دستي كوچكي گذاشتم.آفتاب مي رفت كه غروب كند. خانم بزرگ ، فرانك و مادر عقب اتومبيل نشسته بودند. من و 

ت سر مي گذاشت . شهرزاد كه لاغرتر از بقيه بوديم جلو نشسته بوديم. بهرام پيچ هاي جاده را يكي پس از ديگر پش

محو تماشاي مناظر زيباي جاده شده بودم.گاهي كوههاي سر به فلك كشيده ، گاهي دره هاي سرسبز و گاهي تكه 

هاي ابر كه داشتند دست به دست هم مي دادند تا ببارند. شهرزاد مرتب با بهرام صحبت مي كرد و با صداي بلند مي 

و بهرام جواب نداد. تازه متوجه شدم كه حواس بهرام حتي به « آوردي؟ بهرام جان دوربين را» خنديد. فرانك پرسيد:

صحبتهاي شهرزاد هم نيست. كمي به جلو خم شدم. از گوشۀ چشم نگاهش كردم. غرق در فكر رانندگي مي كرد و 

 گاهي ظاهرا! سرش را تكان مي داد تا شهرزاد مطمئن باشد دارد گوش مي كند. يعني به چه فكر مي كند؟ حواسش

كجاست؟ تريلي كه با سرعت از كنارمان گذشت و بوق شيپورش را به صدا در آورد همۀ ما را متوجه حواس برتي 

پرسيدم دوربين را » و فرانك افزود:« بهرام جان حواست كجاست؟» بهرام كرد. خانم بزرگ از آن عقب گفت:

من نگاه كرد. يك لحظه نگاههاي دزدانۀ من بعد خم شد و به « بله آوردم.» بهرام مانند آدمهاي منگ گفت:« آوردي؟

و او با يكديگر برخورد كردند و هر دو به سرعت نگاهمان را به جاده چرخانديم و اين عمل چندبار ديگر تكرار شد 

و هربار لحظه اي بيشتر طول يكشيد. با هر نگاهش قلبم تندتر مي تپيد و ته دلم آرام مي گرفت.در بلندترين نقطۀ 

پيشاني بهرام عرق كرده بود ، دستهايش را داخل موهايش برد « چرا ايستادي؟» وقف كرد. فرانك پرسيد:راه بهرام ت

و پياده شد. لبۀ دره رفت چهره اش آرام بود. باد موهايش را به هم مي ريخت. من هم پياده شدم. همينطور شهرزاد 

بهترين نقاشهاي دنيا چنين منظره اي را نقاشي مي و بقيه. باد نسبتاً تندي مي وزيد. عجب منظرۀ زيبايي ، شايد اگر 

كردند كسي باور نمي كرد. اين طرف جاده دره اي سرسبز و خرم و آن طرف كوه باد درختاني با برگهاي زرد 

اولين عكس را همين جا مي گيريم. » پاييزي.بهرام در صندوق عقب اتومبيلش را باز كرد و دوربين را در آورد.

ولي بهرام فقط نگاهش به من بود. انگار فقط از من سوال كرده بود. يا « عالي است بهرام.» گفت: شهرزاد« موافقيد؟

فقط منتظر جواب من بود. تكيه ام را به اتومبيل داده بود. باد موهايم را وحشي كرده بود. زيباترين غروبي بود كه تا 

» م عكسم را گرفت .به اعتراض گفتم:به آن لحظه ديده بودم. ناگهان برقي جلوي چشمم ظاهر شد و بهرا

خنديد. باز دندانهايش نمايان شد. سفيد و رديف. مثل يك تابلوي نقاشي. ابروي چپش را به نشانۀ حيرت بالا «بهرام؟

و شهرزاد لبخندي كنايه دار و طعنه « به اين مي گويند يك عكس هنري ؛ به به عجب عكسي مي شود!» برد و گفت:

و باز بهرام غرق « بيچاره كه فكر درس و مدرسه اش است ، كجا حال عكس انداختن را داشت. اين» آميز زد و گفت:

در فكر به من نگاه كرد و سرش را پايين انداخت.تا لحظه اي كه به ويلا رسيديم بهرام سكوت كرده بود. رفتارش 

باره در فكر نقشۀ جديدي است. ولي مرموز شده بود. انگار از آن بهرام شيطان و مردم آزاد هيچ خبري نبود. نكند دو

نه ، فكر نمي كنم. بيچاره بعد از آن بلايي كه سر اسبش آمد ديد فايده اي ندارد با من سر به سر بگذارد ، در واقع 

حريف من نشد. ولي انگار خدا حقش را گرفت. نور چراغهاي اتومبيل روي در ويلا افتاده بود. بهرام چندبار بوق زد. 

دند سگها به گوش مي رسيد. چند لحظۀ بعد در باز شد. بهرام حركت كرد و جلوي پاي مرد مسني صداي پارس كر

»  "ميرزا كلاهش را از روي سرش برداشت و زير بارش باران تعظيم كرد و گفت«سلام ميرزا، چطوري؟» ايستاد:

بهرام حركت كرد «ش آمديد.خوش آمديد ، خو» و در حالي كه چند بار سرش را تكان داد افزود:« خوش آمديد آقا!

و ميرزا فانوس به دست در را بست. هنوز سگها پارس مي كردند. ته باغ جلوي ويلا بهرام توقف كرد. عجب بارن 

بعد خودش پياده شد و پله ها را دو تا يكي « فعلاً هيچ كس پياده نشود تا در را باز كنم.:» تندي مي باريد. بهرام گفت 
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د و اشاره كرد پياده شويم.صداي شرشر باران از پشت شيشه هاي دودي ،آتش گرم شومينه و بالا رفت. در را باز كر

رنگهاي قرمز و زردش ، تابلوهاي نقاشي و مبلهاي چرمي ، نخلهاي مجلسي و لوسترهاي برنز، آينه هاي قدي و 

الا اداي مردهاي اديب و بالاخره ، عكس پدر بهرام و پسربچه اي كه حالا بزرگ شده بود ، همان شيطان كوچك كه ح

 خوش صحبت را در مي آورد ، كه حالا تلاش مي كرد رفتارش با متانت و از روي اصول باشد.

 

دست ميرزا درد نكند. عجب گوشتي خريده خانم بزرگ ! خوب » فرانك يكراست رفت در يخچال را باز كرد و گفت:

و مادر در حالي كه دستهايش را مي « ن برود خريد كند.شد قبلاً تماس گرفتيم . وگرنه كي حال داشت در اين بارا

شست آماده مي شد تا كبابها را سيخ كند.خانم بزرگ روي صندلي راحتي نشسته بود و به آتش شومينه خيره شده 

بود. مي دانستم در فكر دكتر است. بيچاره چند سال مي شد كه پسرش را نديده بود. بهرام در بالكن را باز كرد و 

ا را در منقل ريخت. شهرزاد به خواستۀ فرانك ميز را مي چيد و من هم مشغول درست كردن دوغ شدم. بوي زغاله

كباب فضاي ويلا را پر كرد. راديو روشن بود و موسيقي اصيل ايراني پخش مي شد.بساط شام آماده شد. بهرام با هر 

يشتر با بهرام شوخي و صحبت مي كرد.شب حركت يك نگاه دزدانه به من مي انداخت. شهرزاد حسودي مي كرد و ب

از نيمه گذشته بود و من هنوز بيدار بودم. دانه هاي باران به شدت به شيشۀ اطاق خواب مي خورد ، داشتم فرمولهاي 

برق را » بعد ناله اي كرد و افزود:« نمي خواهي بخوابي پري؟» فيزيك را مي نوشتم. مادرم در خواب و بيداري گفت:

صبح با صداي موج دريا از خواب بيدار شدم. عجب طلوع زيبايي ، بلند شدم و تكيه ام را به سر تخت !«خاموش كن 

دادم. اشعه هاي قرمز خورشيد روي موجها يم رقصيدند. موجها يكي پس از ديگري به ساحل مي آمدند و بر مي 

را صد چندان كرده بودند. پنجره گشتند و نواي آرامش دهنده پخش مي كردند. پرنده هاي دريايي ، زيبايي ساحل 

را باز كردم و از آن لطافت هواي پاييزي نفس عميقي كشيدم . خيره به دريا و طلوع خوشيد بودم كه بهرام را ديدم ، 

با لباس ورزشي كنار ساحل مي دويد و ورزش مي كرد. پنجره را بستم و دوباره زير پتو رفتم. هنوز خوابم مي آمد. 

اين طرف و آن طرف چرخيدم و باز چشمهايم را بستم.اين بار با صداي مادرم چشمهايم را باز  كمي در رختخواب به

مادر دستش را « مدرسه ام ، درسم ، امتحانهايم.:» با زناليدم « پري لنگ ظهر شده ، پس چرا نمي آيي پايين؟ » كردم.

بعد رفت پايين و چند لحظه « غ شدي ؟باز كه تب كردي ؟ واي چقدر دا»روي پيشانيم گذاشت و با دستپاچگي گفت:

الهي قربان اين » بعد با لگن آب برگشت. دستمالي را خيس كرد و روي پيشانيم گذاشت و باز قربان صدقه ام رفت.

شكل ماهت بشوم پري ، تو را به خدا ناله نكن . من طاقت ندارم. خدايا دست تنها چه كار كنم، اينها هم كه رفتند 

و مرتب دستمال را نمدار مي كرد.ظهر فرانك و شهرزاد برگشتند. كمي تبم پايين « سرم بريزم. دريا . چه خاكي بر

نمي خورم. :» مي گفتم « بخور تا جان بگيري .حتماً ضعيف شدي. » آمده بود. مادرم برايم شيركاكائو آورد. مي گفت : 

نم باران از ابرهاي تكه تكۀ خاكستري مي و فرانك به اصرار فنجان را دستم مي داد.ظهر شده بود و دوباره نم « 

حيف است پري ، از وقتي رسيديم هنوز بيرون نرفته اي ، شهرزاد و بهرام يك دقيقه هم در » باريد. فرانك گفت:

:» و مادرم در ادامۀ حرفهاي فرانك افزود « خانه بند نمي شوند. اينقدر دل مرده نباش. بلند شو با هم برويم كنار دريا.

بلند شدم باراني كلاهدار قرمز را پوشيدم. فرانك !«وابي حالت بدتر مي شود. كسل تر مي شوي دخترم هرچي بخ

بعد همراه «اي بابا ، كار از اين حرفها گذشته.:» لبخندي بي احساس زدم «چشمت مي زنند پري ، اين را نپوش.» گفت:

م بارن روي برگهاي زد و خشك ، بوي عطر فرانك از خانه خارج شدم. چه احساس عجيبي پيدا كرده بودم ، نم ن

خاك و چمن ، صداي شنهاي ساحلي در برابر موج ، قدم زنان كنار ساحل رفتيم. بهرام و شهرزاد هم بودند. بهرام تا 
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حالت چه طوري پري؟ بهتر شدي؟ ..چه عجب ... » چشمش به من افتاد از روي صخره بلند شد و بريده بريده گفت:

بعد به صورتم خيره شد. چشمش مي خنديد و نگاهش مهربان بود. اصلاً انگار يك «مدي بيرون.بالاخره از خانه آ

بهرام ديگر شده بود. فهميدم در فكر من بوده ، شهرزاد هم بلند شد و وقتي نگاههاي پرمعني بهرام را ديد با لحني 

تو نمي آيي بهرام » به بهرام و افزود:بعد رو كرد .« خاله جان من كه خسته شدم . مي روم خانه » پر از كينه گفت:

چنان مي گفت بهرام جان كه انگار واقعاً جانش بود. بهرام هنوز نگاهش به من بود. بعد آهسته از كنار من « جان؟

هر دو ساحل را ترك گفتند. با چشم بهرام را بدرقه كردم. راه رفتنش هم تغيير كرده « چرا مي آيم.» گذشت و گفت:

د گذشته محكم و استوار راه نمي رفت. سست و بي اراده پاهايش را روي شنهاي مي كشيد و سرش بود. ديگر مانن

پايين بود. نه ديگر آن بهرام سر به هوا نبود. غرق در فكر راه مي رفت. خيلي دلم مي خواست مي فهميدم به چي يا 

از « چته بهرام ، تو چه فكري؟» پرسيد: كي فكر مي كند ، شايد ... شايد به من.ظهر ناهارش را بي ميل خورد. فرانك

و به اطاقش رفت. « شكر ، دست شما درد نكند.» روي صندلي بلند شد و باز نگاه كوتاهي به من كرد و بعد گفت:

اطاقي كه از زمان بچگي به او تعلق داشت و هنوز بيلچه و سطل و قايق بادي كوچكش ديوارش را تزئين كرده 

ز مرا هم پر مي كرد. راه رفتنش ، حرف زدنش ، نگاههاي دزدانه يا خيره كننده اش ، بودند.كم كم فكر بهرام مغ

نگاههاي تحسين آميزش كه وقتي به صورتم نگاه مي كرد ، فقط از نگاهش زيباييم را مي خواندم. مي دانستم دلش 

عصر حالم بهتر شده بود. چه مي گويد: انچه را كه هيچ وقت به زبان نياورده بود. از نگاهش حسرت را مي خواندم.

بهرام و شهرزاد تنيس بازي مي كردند. همگي دور هم نشسته بوديم و چاي مي خوريم. باران تازه بند امده بود. بلند 

هنگامي كه از حياط مي «يك چيزي بپوش ، سرما مي خوري.» گفت:« دريا.» گفتم:« كجا؟» شدم كه بروم. مادرم پرسيد:

را بردارد. توپي كه در يك قدمي من افتاد. همزمان به توپ رسيديم. هر دو ايستاديم . گذشتم بهرام دويد تا توپش 

دلم فرو ريخت. چه قدر لحن كلامش « كجا مي روي پري؟» چشم در چشم هم ، قبل از اينكه توپ را بردارد گفت:

منظورت » اختم و پرسيدم:ابروهايم را بالا اند«كدام دريا؟» گفت:« مي روم دريا.» مهربان شده بود. آهسته گفتم:

فكر كردم » خم شد و توپ را برداشت . چند بار توپ را پايين و بالا انداخت و آهسته با صدايي بسيار نرم گفت:«چيه؟

اين را گفت و رفت. ديگر نتوانستم حتي يك قدم بردارم. خشكم زده بود. صدايش در گوشم « مي روي درياي دل.

ولي به « بله» گفتم:«پري ، پري؟:» دل ، درياي ...شهرزاد صدايم زد. بلند و خندان تكرار مي شد. درياي دل ، درياي 

بهرام نگاه مي كردم. توپ را محكم پرتاب كرد و به سويم برگشت. مانند كسي كه از احساس خودش فرار مي كند. 

ام بي منظور حرف شروع كردم به دوين . به ساحل رسيدم . نفس نفس مي زدم. درياي دل؟ منظورش چه بود؟ بهر

نمي زند. دوست داشتم همين يك جمله را مرتب به زبان بياورم و از تكرارش لذت مي بردم. شايد چون از زبان 

بهرام بيرون آمده بود.غروب آفتاب مرا متوجه كرد كه خيلي وقت است از خانه بيرون آمدم. پاچۀ شلوارم هنوز 

قرار است امشب هوا طوفاني بشود. به خانه مي رفتم كه ميرزا را خيس بود. باد تندي كه مي وزيد خبر مي داد كه 

ديدم. دستهايش سياه و لباسهايش روغني بود. مثل اينكه هنوز مرا نشناخته بود. جلو رفتم و سلام كردم . برگشت و 

د و كمي دقت كر«ميرزا مرا نمي شناسي؟:» طوري جواب سلامم را داد كه معلوم شد هنوز مرا نشناخته است.خنديدم 

» گفتم: «پري ...درسته؟» بعد با ترديد گفت:!« ماشاء الله ببين چه خانمي شده ، هزار ماشاء الله » كه جلوتر آمد گفت:

چه قدر بزرگ شدي؟ خيلي بچه بودي كه ديدمت آن وقت كه با :» و خنديدم . او هم خنديد « بله ، همان پري شيطان.

 ن دادم و هر دو در كنار هم راه افتاديم.سرم را تكا« بهرام خان بازي مي كردي. 
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خيلي »خنده اي كه معلوم بود از روي اجبار است سرداد و گفت:«ميرزا از كجلا مي آيي؟چرا دستهايت سياه است؟»

وقت است كه يك مغازه اجاره كردم.البته شريك دارم.خب پنج تا بچه كه شوخي نيست بايد خرجشان را 

به در ويلا رسيديم.ميرزا «ميبيني كه مكانيكي.»دستهايش را نشان داد و گفت:«مغازه چي؟»پرسيدم:«دربياورم.

خداحافظي كرد و به سوي اطاقهاي كوچكي كه خانم بزرگ در تمام اين سالها در اختيارشان گذاشته بود رفت.هوا 

زيدند به تاريك شده بود و من آهسته قدم برميداشتم فقط صداي خش خش برگهاي خشك شده كه زير پاي م ميلغ

ايستادم.صدا از پشت سرم مي «پري!»گوش ميرسيد.بعد صداي پارس كردن سگ و بعد صدايي آهسته كه گفت:

برگشتم و كسي را نديدم.بهرام از پشت درخت بيرون امد و در يك قدميم «صبر كن پري.»آمد.دوباره گفت:

چيه؟چرا اينجا در اين »ميزد.گفتم: نرم و لرزيده حرف«پري چند لحظه صبر كن.»گفت:«بهرام تو هستي؟»ايستاد.

صبر كن »و برگشتم كه بروم كه گفت:«منتظر من؟چه كار داري؟«»منتظر تو بودم.»گفت:«تاريكي ايستاده بودي؟

سردم است.زودتر بگو.چه »باز ايستادم و به طرفش چرخيدم.گفتم:«پري!بايد موضوعي را روشن كنم.

قول بده عصباني »هايش را داخل موهايش برد و گفت:انگشت«ميترسي؟تو؟»گفتم:«ميترسم...«»موضوعي؟

قول »با بي حوصلگي گفتم:«گفتم كه بايد قول بدهي«»واي حوصله ام را سر بردي؟خب بگو ببينم چه شده؟«»نميشوي؟

باز سكوت كرد.نگاهش كردم و منتظر بودم حرفش را بزند ولي او همچنان سكوت «ميدهم بگو.بهرام يخ كردم.

با قدمهاي تند به باغ برگشت.تاريك بود و نميتوانستم «برو.»زير لب گفت:«يا بگو يا من بروم.»گفتم: كرده بود.بالاخره

ولي جوابي نداد.چند قدم پشت سرش رفتم.پايم در گل فرو رفت.اَه.دوباره «بهرام!»بهرام را ببينم.صدايش كردم:

كمكت »گفت:«آهان»گفتم:«رفتي تو گل؟»پرسيد:«اِ بهرام تو اي جايي؟»گفتم:«اَه به من؟»جلويم ظاهر شد.گفت:

جلوتر از من «شير آب كجاست؟»و به زور پايم را كشيدم و برگشتم.گلي شده بودم پرسيدم:«نميخواهم.»گفتم«كنم؟

كنار استخر رفتيم.تاريك بود.بوي لجن مي آمد.بهرام شير آب را باز كرد و «پشت سر من بيا.»به راه افتاد و گفت:

ر آوردم و شروع كردم به شستن پاهايم.بهرام رفت لبه استخر نشست.در آن سكوت و كفشم را د«بشور.»گفت:

به آسمان نگاه «الان باران ميگيرد.»تاريكي فقط صداي شرشر آب مي آمد.بعد آسمان رعد و برق زد.بهرام گفت:

ي كه ميوزيد.مثل كردم.رعد و برق بود و چند لحظه بعد بارش باران شروع شد.دانه هاي درشت باران همراه با باد

خنده «ميخواهي بروي تو؟»اينكه باز تب كرده بودم.سردم بود و داشتم ميلرزيدم.شير آب را كه بستم بهرام گفت:

او هم خنديد ولي خنده ظاهري بعد «پس توقع داري در اين باران بيرون بمانم؟»كوتاهي از روي تعجب كردم و گفتم:

تو هم يادت هست چطور مرا »گفتم:«زير باران چتر بازي ميكرديم. يادت هست وقتي بچه بوديم»آه كشيد و گفت:

ولي آن موقع نميفهميدم.بچه »مثل بچه ها گفت:«مي انداختي در آب گل آلود باران كه در چاله ها جمع شده بود؟

فكر ميكني »گفت:«چه كار نكردي؟»گفتم:«چه كار كردم؟»با اشمئزاز گفت:«بزرگ شدنت هم ديدم.»گفتم:«بودم.

رو به رويش «دت كم اذيت كردي سر به سرم گذاشتي شخصيتم را خرد كردي؟ولي من با اين همه...خو

ايستادم.باران هردويمان را كاملا خيس كرده بود.آب از سرورويمان ميچكيد.نور رعد و برق گاهي روي صورت 

رق را در چشمانش بهرام مي افتاد و نيمي از صورتش را براي لحظه اي روشن ميكرد كه در آن لحظه من ب

ميديدم.دلم ميخواست ساعتها رو به رويش مي ايستادم و نگاهش ميكردم.ولي باز غرورم اجازه نميداد حرفي از 

بي آنكه برگردم و «پري!»دوست داشتن بزنم.به سوي پله ها برگشتم و هنوز قدم اول را برنداشته بودم كه گفت:

د يك دفعه غيبش زد.ديگر نديدمش.صدايش كردم.ولي هيچ بع«كار من بود.»فقط گفت:«بله»نگاهش كنم گفتم:

و صداي شرشر باران روي نرده ها و پله «بهرام كجا رفتي؟»صدايي جز صداي رعد و برق نشنيديم.بلند داد كشيدم:
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ها.داخل رفتم.خيس شده بودم و آب از لباسهايم ميچيكد.موهايم خيس و به صورتم چسبيده بودند.مادرم دويد جلو 

باز تب «مجبورر بودي در باران بماني؟نگاه كن مثل موش آب كشيده شده.بدو برو لباسهايت را عوض كن.»و گفت:

كردم و ميلرزيدم.پتو را تا زير گردن كشيده بودم و ناله ميكردم.فكر و خيال لحظه اي راحتم نميگذاشت.به بهرام 

چي كار تو بود؟كدام »لب ناله ميكردم: فكر ميكردم و به حرفهايش.مخصوصا جمله آخري كه گفت:كار من بود.زير

فكر كرد هذيان ميگويم.برايم دارو آوردند و دوباره تبم پايين «با خودم.»گفتم:«با كس هستي؟»مادرم پرسيد:«كار؟

آمد.آخر شب بود.آهسته از پله ها پايين رفتم.همه خواب بودند جز بهرام و مادرم.بهرام داشت تلويزيون تماشا 

ها را ميشست.بهرام كنار شومينه نشسته يود.از نم موهايش متوجه شدم تازه آمده است.مادر از ميكرد و ماردم ظرف

خودم را روي يك مبل راحتي پرت كردم و مشغول «شامت را گرم كردم صبر كن الان مي آورم.»آشپزخانه گفت:

لحظه هاي آخرش كه مادر ديدن برنامه تلويزيون شدم.فيلم سينمايي بود.من هم مثل بهرام جذب فيلم شدم.خصوصا 

شوهري از روي دشمني با عروسش شلنگ ترمز اتومبيل را قطع كرد و عروس بيچاره هنگام رانندگي وقتي پايش را 

روي ترمز گذاشت متوجه شد ترمز خالي است و با آن سرعتي كه داشت به دره سرازير شد.بهرام بلند شد و 

زد؟من كه نفهميدم چي گفتي منظورت از اين كه گفتي كار من بود  بهرام كجا غيببت»تلويزيون را خاموش كرد.گفتم:

بعد هردو به سوي «بدم نمي آيد.»شانه هايم را بالا انداختم:«شطرنج بازي ميكين؟»حرفم را قطع كرد و گفت:«چي...

بهرام مهره جعبه شطرنج رفتيم.مهره ها را چيدم و بازي را شروع كرديم.مادرم گوشه اي نشسته بود و بافتني ميبافت.

خب معلوم است »خنديدم و گفتم:«اسب چه طور حركت ميكند؟»گفت:«بله»گفتم:«پري؟»اسبش را تكاني داد و گفت:

تو باعث شدي »پوزخندي زد و گفت:«با پا»لبهايم را جمع كردم و گفتم:«منظورم اسب واقعي است.»گفت:«ديگر با اِل

عنكبوتهاي خودت باعث »ابروهايم را درهم كشيدم و گفتم:به چشمش خيره شدم «كه اسب من نتواند مسابقه بدهد.

اين يكي را »با صداي بلند خنديدم و گفتم:«من تلافي اسبم را درآوردم.»بعد مهره ديگر حركت داد و گفت:«شدند.

سرش را پايين انداخت و «ديگر نتوانستي.كاملا مواظب خودم لباسهايم شامپو و جزوه هايم حتي پاهايم و چشمم بودم.

بعد نگاهي به مادرم انداخت.مطمئن شد كه حواسش به بافتني است و به حدي فاصله دارد كه صداي مارا نميشنود.بعد 

باز سكوت كرد.يك دفعه «چي گفتي؟»سكوت كرد.دوباره پرسيدم:«چي؟«»مواظب مديرتان هم بودي؟»زير لب گفت:

يخواستم با دندانهايم تكه پاره اش كنم كه صداي م«پس كار تو بود.تو؟...بهرام؟»زدم زير صفحه شطرنج و بلند شدم.

و دوباره مشغول بافتن شد.صدايم را «واي!باز كه شما دونفر باهم نساختيد.بابا نميخواهد بازي كنيد.»مادرم بلند شد:

 تو»پايين آوردم ولي هنوز عصباني بودم.به خونش تشنه بودم.از لاي دندانهايم كه به يكديگر فشارشان ميدادم گفتم:

فقط سرش را تكان داد.ناتوان روي صندلي نشستم و براي لحظه اي چهره خانم افشاني بازرس «آن نامه را نوشتي؟

معاون و رئيس اداره آموزش و پرورش جلوي چشمم ظاهر شد. بهرام را تار مي ديدم. صدايم دورگه شده بود. مي 

باز جوابم نداد، گفتم: « عجب پررو هستي ها؟»يد. دانست خيلي عصبي شدم. هيچ حرفي نمي زد و دوباره مهره ها را چ

خيلي بي »و همچنان سكوت، لبم را گاز گرفتم و گفتم: « نفرينت مي كنم»باز سكوت كرد، گفتم: « اي كاش بميري.»

گفت: « هستي بي رحم تر از تو نديدم.»دوباره داد زدم: « نه پري! من بي رحم نيستم.»اين بار آهسته گفت: « رحمي.

تلافي چه چيز را؟ تو قلب مرا شكستي. تو با آينده من بازي كردي. تو مرا خجالت زده »گفتم: « قط تلافي كردم.من ف»

كردي، باعث آبرويم شدي. مي داني وقتي رئيس اداره مرا از دفترش بيرون كرد چه حالي به من دست داد؟ مي داني 

آهي كشيد و با «تازي كه تمام اميدم تحصيل بود.سوختن دلم را احساس كردم؟ مي داني كنف شدم، من؟ شاگرد مم

مي دانم پري! مي دانم، كه اگر نفهميده بودم پنهان نگه مي داشتم، »لحني كه مرا به آرام شدن دعوت مي كرد گفت: 
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كه اعتراف نمي كردم. كه براي اولين بار غرورم را خرد نمي كردم. غروري كه حتي تو حاضر نشدي براي يك بار 

مي دانم پري، پشيمانم. اشتباه كردم. جبران مي كنم، بهت قول مي دهم، باشد پري؟ نخواه بيشتر از  خردش كني.

او مي گفت و من سكوت اختيار كرده بودم. ديگر صدايش را نمي ...«اين خرد شوم. احساسم را درك كن پري! 

«! پري»ره صدايي مرا به خود آورد. شنيدم. مي ديدم كه لبهايش باز و بسته مي شود. به صورتش خيره بودم كه دوبا

چي؟ چي را قبول مي »گفتم: « قبول مي كني؟»سرم را تكان دادم. گفت: « گوش دادي،»خودش بود، بهرام بود. 

دوباره و شمرده « هان؟»گيج و منگ گفتم: « پري دوستت دارم.»گفت: « نه،»گفتم: « مگر حرفهايم را نشنيدي؟«»كنم؟

ن مي روم. در تمام اين مدت مي خواستمت، دوستت داشتم. فقط ... فقط اين غرور لعنتي، دارم از ايرا»شمرده گفت: 

خوشحال « تا كي؟»بي آنكه از مغزم فرمان بگيرم گفتم: « منتظرم مي ماني؟»گفت: «. بله»با حركت سر گفتم: « پري؟

با « قول دادي پري. خواهش مي كنم.»گفت: «. بهرام»گفتم : « چهار سال، فقط چهار سال. برايت نامه مي نويسم.»گفت: 

و سالن را ترك كردم، آرام از « من هيچ قولي يادم نيست.»حالتي عصبي ولي گيج از روي صندلي بلند شدم و گفتم: 

پله ها بالا رفتم و به حرفهايش فكر كردم. فكر مي كردم رويا بوده، خواب بوده، فكر و خيال بوده، به پله آخر 

فكر كن پري، خواهش »ن را نگاه كردم. بهرام روي پله اول ايستاده بود و خيره به من گفت: رسيدم. برگشتم و پايي

دلم آتش گرفت ولي عصباني بودم. دوستش داشتم ولي به روي خودم نياوردم و وارد اطاقم شدم. پشت سر «مي كنم.

اران مي باريد. لحظه هاي تار خودم را روي تخت پرت كردم، هنوز ب« برق را خاموش كن!»من مادرم هم آمد. گفتم: 

را مي كشتم و در عوض ثانيه هاي اميد را مي شمردم. داشتم فرار مي كردم، از گذشته، از خاطرات تلخ و در اين 

پاييز فقط به حرفهاي عاشقانه بهرام فكر مي كردم. بهرام كه با عشق و نگاهش تازه بيدارم كرده بود. شب از نيمه 

شم، عشق، خودم هم نمي دانم از چه بابت جدال داشتم. گاهي عصباني مي شدم و ناسزا و گذشته بود و من از شدت خ

نفرين مي گفتم. گاهي ياد نگاهها و حرفهايش مي افتادم و فروكش مي كردم. در رختخوابم غلت مي زدم و سعي مي 

نفهميدم كه چه طور به  كردم خودم را به آرامش دعوت كنم. صداي غرش ابرها و امواج دريا و بارش تند باران و

خواب رفتم. تا صبح چند بار از خواب پريدم و دوباره به خواب رفتم. صبح هنوز خورشيد كاملاً بالا نيامده بود كه 

بيدار شدم. عصباني و كسل. باورم نمي شد هنوز بهرام را نبخشيدم، هنوز از او تنفر دارم يا نه، دوست داشتم تا 

دم را تشويق به انتقام مي كردم. حقت را بگير پري! نبايد او را ببخشي. مگر او از حق آخرين نفس حقم را بگيرم. خو

خودش گذشت؟با زندگي من بازي كرده. حالا چه طور با يك معذرت خواهي همه چيز را فراموش كنم. نه پري تو 

نده شده. حالش را بگير هم انتقامت را بگير بعد پوزش بطلب، مثل خودش نگذار به ريشت بخندد. نگذار فكر كند بر

بايد بفهمد با من سر به سر گذاشتن يعني چه. از روي تخت بلند شدم و گفتم: بلايي سرت بيارم بهرام كه ناگهان 

جرقه اي در مغزم زده شد. فيلم سينمايي ديشب، ترمز اتومبيل، فهميدم. و در حالي كه مشتهايم را گره كرده بودم 

و به سوي حياط دويدم. هنوز همه خواب بودند. باران نم نم مي « من بازي مي كني؟با زندگي »با صداي بلند گفتم: 

منم »گفتم: « كيه؟»باريد و زمين كاملاً خيس بود. بالاخره در اطاق ميرزا رسيدم در زدم. صداي خانمش بود گفت: 

خيلي »جه شمالي داشت. گفتم: له« بفرما، تازه بيدار شده»زن ميرزا در را باز كرد و گفت: « پري. آقا ميرزا هستند؟

هر چه زن ميرزا اصرار كرد داخل « آمدم پري خانم»بعد ميرزا با صداي خواب آلود گفت: « ممنون كار واجبي داشتم.

و بعد از اينكه جواب « سلام»نرفتم. چند لحظه بعد ميرزا چتر به دست كتش را پوشيد و از اطاق خارج شد. گفتم: 

دستپاچه « كار واجبي داشتي كه صبح به اين زودي از خواب بيدار شدي؟»فتاديم. پرسيد: سلامم را داد هر دو راه ا

« خوابم نمي برد ... آخه مي داني آقا ميرزا ديشب يك فيلم ديدم كه عجيب در روحيه ام تأثير گذاشته.»جواب دادم: 
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« ميرزا، درست حدس زدي. آفرين آقا»ميان حرفش گفتم: ...« چه فيلمي؟آهان همان مادر شوهري كه »پرسيد: 

همين كه غم انگيز بود روحيه ام را ضعيف كرده، خيلي دلم مي خواهد بفهمم مادر »گفتم: « خيلي غم انگيز بود.»گفت: 

براي اينكه شك نكند، من هم « چه فرقي مي كند.»آقا ميرزا خنديد و گفت: «شوهرش چه طور شيلنگ ترمز را بريد.

آقا ميرزا بدون هيچ ترديدي « شايد يك روز من هم عروس چنين مادرشوهري شدم.» با صداي بلند خنديدم و گفتم:

بله، بله، »به دروغ گفتم: «البته بي ربط هم نمي گويي، اگر فن ماشين را بداني خيلي خوب است، رانندگي بلدي؟»گفت: 

اش رفتم. آقا ميرزا يك و همراهش به در مغازه « پس نشانت مي دهم»بعد گفت: « فقط فني اش را خوب نمي دانم.

اتومبيل كه براي تعمير آورده بودند را روي چال مغازه اش زد و برق چال را روشن كرد. بعد به من كه بالاي چال 

ايستاده بودم گفت: خب بيا پايين تا نشانت بدهم. با دل و جرأت بسيار از پله هاي چال پايين رفتم. آقا ميرزا مثل 

يا راه رفتن مي آموزد، دلسوزانه لوله ترمز و بعد شيلنگ ترمز را نشانم داد. با دقت  مادري كه به كودكش حرف زدن

اين شيلنگ را با »نگاه مي كردم. مثل خون آشامي كه به فكر خودن خون باشد به فكر انتقام از بهرام بودم. پرسيدم: 

ز و برنده، مثل چاقو، اره، اين كه خب با يك چيز تي»خنده پيرمردانه اي سر داد. سرفه زنان گفت: « چي مي برند؟

غش غش «سؤال ... ندارد. راستي پري خانم ... يك وقت نكند تو مادرشوهر شوي و چنين ... تصميمي بگيري.

خنديدم. بعد خداحافظي كردم و برگشتم. حال خودم را نمي فهميدم. حس كينه توزي نسبت به بهرام باعث از هم 

خودم رفتارم عجيب و غريب شده بود. گاهي تند مي رفتم، گاهي آهسته و با پاشيدگي افكارم شده بود. به نظر 

حركت دستهايم با خودم حرف مي زدم. گاهي مي ايستادم و به نقطه اي خيره مي شدم و گاهي بي خود مي زدم زير 

م. هنوز خنده. در آن لحظه حس مي كردم مثل جادوگرها شدم. از خودم وحشت كرده بودم. بالاخره به خانه رسيد

هنمگي خواب بودند. به آشپزخانه رفتم و چاقوي تيزي را برداشتم. پاورچين از آشپزخانه خارج شدم. لحظه اي 

ايستادم تا مطمئن شوم كسي بيدار نشده. بعد سراغ ماشين بهرام رفتم. چرخ جلو سمت راننده ، همانجا كه ميرزا 

ادم. لباسهايم گلي شده بودند. به سرعت از اتومبيل فاصله نشانم داده بود، به همان صورت شيلنگ ترمز را شكاف د

گرفتم و آهسته وارد ويلا شدم. در اولين فرصت چاقو را شستم و سرجايش گذاشتم. بعد بي آنكه به چيزي فكر كنم 

اره از پله ها بالا رفتم. وارد اطاق خوابم شدم و بي سر و صدا لباسهايم را عوض كردم. هنوز مادرم خواب بود. بيچ

درخواب ناله مي كرد. سنه اش خزخز مي كرد و گاهي هم سرفه مي كرد. خيلي آرام و بي سر وصدا روي تختم دراز 

 كشيدم و خودم را به خواب زدم.....

مگر فكر بهرام لحظه اي آسوده ام مي گذاشت. من چه كرده بودم؟ دشمني تا چه حدي؟ تا حد كشتن بهرام. چه طور 

انه شدم و چه طور تمامش كردم. راستي اگر بهرام بميرد چه؟ از كجا كه بتواند اتومبيل را كنترل وارد اين بازي بچه گ

كند. آن هم در آن جاده هاي شلوغ ساحلي. امروز قرار است به رشت برود. تنها مي رود. ديشب گفت مي خواهد به 

ش حالتش ، لبهايش ، بيني قلمي و ديدن يكي از دوستانش برود. چهرۀ بهرام مرتب جلوي چشمانم بود. موهاي خو

سربالا ، جذابيت چشمهاي خمارش ، ديوانه شدم. از خود بي خود شدم. بلند شدم نشستم. مادرم غلتي خورد و 

خاك بر سرم. حتماً خانم از خواب بيدار شدند. هنوز » چشمهايش را باز كرد. نگاهي به پنجره انداخت و گفت:

خميازه اي تقلبي « دم نبود بهرام خان امروز قرار بود زودتر بيدار شوند و بروند رشت.صبحانه را آماده نكردم. اصلاً يا

مثلاً از من خواست » كشيدم و وانمود كردم كه من هم تازه از خواب بيدارم شدم. مادرم غرغركنان از اطاق خارج شد:

كمك كردم تا ميز صبحانه چيده شود.  پشت سر مادر پايين رفتم،...« كه امروز زود بيدارش كنم ، چرا خواب ماندم و 

شهرزاد بيدار شده بود. باز رعد و برق و باران شروع شد. خانم بزرگ و بهرام همزمان روي صندلي نشستند و چاي 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

8 5  

 

خواستند . بهرام كسل بود . چشمهايش قرمز و متورم شده بودند. حتما! ديشب نخوابيده. فكر مي كرده. حتماً فكر 

انم چرا دستهايم مي لرزيدند و نمي توانستم صورتش را نگاه كنم . مادر سيني چاي را آورد و مرا مي كرده . نمي د

حس كردم « چي شده بهرام؟ چرا صبحانه نمي خوري؟» همراه او فرانك و شهرزاد هم نشستند. شهرزاد پرسيد:

فرو ريخت. و ياد حرفهاي  بهرام به من نگاه مي كند. دزدانه و زير چشمي نگاهش كردم. حدسم درست بود. باز دلم

ديشب افتادم. بعد ياد عمل خطرناكي كه خودم انجام داده بودم. بهرام دو جرعه از فنجان چاي را نوشيد و در حاليكه 

من مي خواهم بروم رشت. تا عصر هم بر مي گردم، حاضر » دو دستش را روي ميز گذاشته بود بلند شد و گفت:

راستي نكند بر نگردد؟ نكند بميرد؟ بعد صحنه اي را مجسم كردم « يم تهران.باشيد چون وقتي برگشتم بر مي گرد

كه برام تصادفه كرده و پيكرش خونين روي زمين افتاده. بعد صحنه هاي وحشتناك تر از جلوي چشمم عبور مي 

روي سر  كردند. بدن زخمي بهرام ، چشمهايش كه سفيده شده بودند ، خونريزي اعضاي بدنش ، بعد چهرۀ فرانك را

فرانك و شهرزاد كه فكر كردند دوباره تب « نه.» بهرام و ناگهان با صداي بوق اتومبيل بهرام از جا جهيدم و گفتم:

و من بي توجه به آنها به سوي حياط دويدم. بهرام پشت فرمان « باز تب كردي پري؟» كردم همزمان پرسيدند:

اشت اتومبيل را گرم كند . به سويش دويدم. وقتي رسيدم نشسته بود و ماشين روشن بود. شانس آوردم كه قصد د

نمي دانم چه فكري از مغزش گذشت ، « نرو بهرام ، حركت نكن.» نفس نفس زنان در ماشين را باز كردم و گفتم:

اگر » شايد چون فكر كرده بود كه دلم برايش تنگ مي شود چون افزود:« زود برمي گردم.» فقط لبخندي زد و گفت:

و دندۀ ماشين را حركت داد و « آخر چرا؟» باز خنديد و گفت:« نمي خواهد بروي بهرام!» گفتم:« ي با من بيا.مي خواه

بغض كرده بودم و مي ترسيدم راستش را بگويم. « ترمز ماشين بريده ، نرو بهرام.:» خواست در را ببندد كه داد زدم 

نه به خدا بهرام » سرم را تكان دادم و گفتم:« تب داري پري؟ »بهرام دوباره اتومبيل را خلاص كرد و پياده شد. پرسيد:

« چي؟» با تعجب پرسيد:« من كار خطرناكي كردم.» گفتم:« بگو ! تو چي؟» گفت:...« ، راستش را مي گويم ؛ من ... من 

هول شدم و  باز« جان به سر شدم. اگر حرف نمي زني من بروم . دير مي شود بايد زود برگردم.» منِ منِ كردم. گفت:

انگشت نشانه اش را تكان مي داد و « يا حرف بزن يا مي روم.:» اين بار لحنش تندتر شد « نبايد بروي بهرام!» گفت:

من به انگشتش خيره شده بودم . به سرعت دستش را انداخت و بعد از اين كه نفس عميقي كشيد . با لحن نرم تري 

م ريخت. مهرباني را در چشمش خواندم. گذشت را در لحنش حس ترس« نترس پري ! بگو ببينم چي شده؟» گفت: 

مثل ناشنوايي كه براي اولين بار مي شنود ، سرش را جلو « من شيلنگ ترمز ماشينت را بريدم.» كردم ، زير لب گفتم:

رات گفتم ، همه را گفتم . با دل و ج« تو چي كار كردي پري؟» آورد. طوري كه نفس هايش را حس مي كردم. پرسيد:

و اتومبيل را ترك كردم. زير باران خيس « ببخشيد بهرام ، ببخشيد.:» گفتم و بعد كه باورش شد فقط دو بار گفتم 

شده بودم. روي پله ها كه رسيدم ، برگشتم و نگاهش كردم. خيس و خيره به من نگاه مي كرد. از موها و صورتش 

ي گرفتم كه دلم دستور مي داد. قدمهايش به سوي من و من ديگر از مغزم فرمان نم!« بيا پري » آب مي چكيد. گفت:

آب از سر و « ديشب مرا نبخشيدي؟» قدمهايم را به سويش برداشتم. به هم رسيديم. چشم در چشم هم . گفت:

حالا بخشيدم ، تمام كينه هايت از دلم بيرون رفت بهرام. تو » رويش مي چكيد. موهاي خيسم را كنار زدم و گفتم:

صادقانه » گفت:« از خدا مي خواهم.:» گفتم « تو عزيز من مي شوي؟» مهربان تر از ديشب گفت:« مي بخشي؟چي؟ مرا 

گفت « بگو چهل سال.» گفتم:« چهار سال.» گفت:« هرچه تو بگويي ، تا هر وقت تو بخواهي.» گفتم : « منتظرم مي ماني؟

دل خنديدم. بدون هيچ كينه و نفرتي ، رفت دوربين را  خنديدم ، از ته« بايد از اين لحظه يك عكس بگيرم موتفقي؟:» 

خدايا شكر ، بالاخره » از اتومبيل آورد و عكسم را گرفت و عكسش را گرفتم. زير باران مي چرخيد و فرياد مي زد:
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و من راضي و خوشحال عاشقانه نگاهش مي كردم. تصميمش عوض شد. همه با هم به رشت « حرف دلم را گفتم.

فت از اين به بعد تنها دلخوشي زندگيم تو هستي. كمتر با شهرزاد صحبت مي كرد و بيشتر حواسش به رفتيم. مي گ

من بود. مرتب عكسم را مي گرفت و هرجا كه مي خواستيم برويم زيركانه اول نظر مرا مي خواست. مي گفت هرجا 

باشي مي خوريم و هر وقت كه تو  كه تو بخواهي مي رويم. هرجا كه دوست داشته باشي ، هرچي كه تو دوست داشته

بخواهي بر مي گرديم. دنيا چه قدر زيبا شده بود. آسمان ديگر آسمان گذشته نبود. ستاره ها ديگر به هم حسودي 

نمي كردند و عاشقانه چشمك مي زدند. دريا لجبازي نمي كرد و موجها آرام و دوستانه به ساحل يم آمدند. باران فقط 

اريد. برگها از پاييز دل نااميدها حرف نمي زدند. خاك بوي عشق مي داد و دل من شاداب ، براي دلهاي عاشق مي ب

زنده و اميدوار شده بود. ديگر قلبم تندتند نمي تپيد، رنگم نمي پريد، نفسم به شماره نمي افتاد ، دستها و زانوهايم 

گه مي داشتم و فقط به وجودش تكيه داده بودم. نمي لرزيدند و هميشه خودم را در پناه بهرام مي ديم. او را در قلبم ن

تكيه گاهي مهربان ، مغرور و زيبا و استوار . بهرام ديگر بهرام نبود بلكه يك كوه از محبت بود كه من با خيال راحت 

در سايه اش به صخره هايش تكيه داده بودم. در راه بازگشت ديگر نه من پري گذشته بودم و نه لحظه ها تكرار مي 

لحظه هايي شاد ، پراميد ، هرجا كه منظرۀ زيبايي بود مي ايستاديم و عكس مي انداختيم. آتش درست مي  شد.

كرديم و كباب درست مي كرديم. صداي خنده ، صداي مهربان بهرام ، لحظه هايي كه با هم چوب جمع مي كرديم و 

چشمانمان با يكديگر آشنايي جديدتري  همزمان دستهايمان را مي برديم تا تكه چوبي را برداريم و در يك لحظه

پيدا مي كردند. ديگر به شهرزاد حسودي نمي كردم. مي دانستم كه بهرام مرا با دنيا عوض نخواهد كرد، همانطور مه 

من تار موي او را به دنيا نمي دادم. به تهران رسيديم. به خانۀ خودمان ، خانه اي كه ديگر بوي تازه و مهرباني مي داد. 

جا احساس آرامش مي كردم. حالا ديگر همه اميدها را فقط در چهار ديوار آن حانه ، خانه اي كه متعلق به بهرام در آن

بود مي ديدم. بهرامي كه بهرام من شده بود. بهرام فقط يك هفتۀ ديگر پيش ما بود ، در اين يك هفته اولين كاري كه 

خريدن كتابهاي متفرقه بود. شب و روز به فكر من  كرد عوض كردن دبيرستان من و گرفتن دبيرهاي خصوصي و

سر ماه برايت پول و نامه مي فرستم از اين به بعد نمي خواهد نگران هيچ » بود. در فكر امتحانات تحصيلم ، گفت:

كه در تمام عمرم چنين چشمي از ته دل نگفته .« چشم » فقط گفتم: « چيزي باشي. آينده ف تحصيل ، هيچ چيز عزيزم.

.اين بار چشم را به وجودم ميگفتم.به اميدم و به آن كه به خاطرش زندگي ميكردم.بهرام.بهرام من. و به اين بودم

ترتيب تلخ ترين آن روزها از راه رسيد روز خداحافظي.روز رفتن بهرام به آمريكا روز جدايي روز نديدن ساعتهاي 

نشسته بود.دستها داخل موها و زانوي غم بغل دلواپسي يكي پس از ديگري سپري ميشدند.بهرام زير درخت بيد 

گرفته بود.چه طور كنارش بروم؟چه طور حرف برنم؟ چه طور ميتوانم نگاهش كنم؟نفسم گرفته بود.دوستش داشتم 

به اندازه تمام وجودم و دنيا و عالم.چه طور ميتوانم رفتنش را تحمل كنم.داشتم خفه ميشدم.فكر ميكردم از يقه بلوزم 

ميكشيدم و با فشار آب دهانم را قورت ميدادم.از پشت پنجره چشمانش را نگاه ميكردم.چشمان  است.يقه را

گريانش را كه اگر غرور نداشت مثل ابر بهار ميگريست.بالاخره پرده را كشيدم و از اطاق خارج شدم.باد پاييزي 

نگين ميگذشت.هر يك لحظه برگهاي زرد و قرمز را ميرقصاند و به روي زمين دعوت ميكرد.لحظه ها چه قدر س

مساوي با يك سال عذاب.لبهايم خشك شده بود.آهسته و بي اراده قدم برميداشتم.روي تخته سنگ نشسته بود 

حرف نميزد.دوباره «بهرام؟»همانجا كه خاطرات عزيزم را داشتم.رو به رويش نشستم.هنوز سرش پايين بود گفتم:

به خدا دارم خفه »نگاهم كرد.زيرچشمي اما مهربان اما دقيق.گفتم:بي آنكه سرش را بلند كند «بهرام جان؟»گفتم:

قول دادي تا وقتي برميگردم سالم و سرحال باشي.اگر يك تار از موي سرت كم بشود دنيا را به هم »گفت:«ميشوم.
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ا گاز لبش ر«بله تو هم همينطور.« »شنيدي چي گفتم؟»گفت:«بهرام؟»باز دلم فرو ريخت و با صدايم لرزيد:«ميريزم.

از امروز روسري ميپوشي حق نداري با هيچ نامحرمي حتي يك كلمه حرف بزني.خصوصا آن »گرفت و گفت:

« چه قدر محكم اسمش را بر زبان آوردي؟نكند دوستش داري؟« »فريد.« »خواستگاري كه داشتي اسمش چي بود؟

« بله.»باز گفتم:« وجه شدي چه گفتم؟مت»گفت:« منظوري نداشتم.»نميدانم عصباني بود يا دلخور يا دلشكسته.گفتم:

تازه متوجه شد كه غير از مادرم « به هيچ وجه حق نداري بدون مادرت از خانه بيرون بروي يا با مادرت يا با...»گفت:

پري يا به من قول نده و مرا اميدوار نكن يا اگر اميدوار كني واي به »كسي ديگر را ندارم.حرفش را خورد و افزود:

بعد آه كشيد و «خدا كند سر قولت بماني...« »باشد بهرام قول ميدهم.« »رگردم و...خودت ديگر ميداني.حالت اگر ب

مثل صورت عنكبوت ميشود مطمئن هستم كه عنكبوت را »گفت:«بهرام؟»گفتم:« اين صورت زيبا را براي مادر...»گفت:

از آن بود كه بخواهم سرسري چه قدر قاطع و محكم حرف ميزد.شوخي نميكرد.لحنش جدي تر « خوب ديدي.

لازم نيست ناراحت باشي.چهار سال »گفت:« من دارم از غصه دق ميكنم آن وقت تو چه حرفهايي ميزني.»بگيرم. گفتم:

مثل باد ميگذرد.به شرطي كه صادقانه منتظرم باشي.دوز و كلك نداشته باشي.اگر مرا دوست داري فقط مواظب 

اعتراف كنم كه حالا واجبه اعتراف كنم خيلي زيبا ميترسم از چنگم بيرون خودت باش.تو زيبا هستي پري بگذار 

با اين « يك قلب دارم بگذار كنار قلبت و با خودت بردار و ببر.« »بروي يعني نه به خواسته خودت گرگهايي كه...

بار ديگر قول يك»جمله سكوت كرد و فقط نگاهم ميكرد.بعد مانند كسي كه هنوز هم شك و ترديد دارد آهسته گفت:

بلند شدم.او هم بلند شد.از ابرهاي سياه مشخص بود كه هر لحظه ممكن است باران ببارد.دست « بده.قسم هم بخور.

و «بگو يا علي!»او هم دستش را دراز كرد و دستم را گرفت و گفت:«دست يا علي است.»راستم را دراز كردم و گفتم:

م.هم من آرامش پيدا كرده بودم و هم او خيالش راحت شده بود.با هم سبك شديم.آرام گرفتي«يا علي.»هر دو گفتيم:

به سمت ساختمان خانم بزرگ رفتيم.يك ساعت ديگر وقت داشتيم.فاميلهاي نزديك فرانك همه جمع شده بودند تا 

ست خداحافظي كنند.شهرزاد هم بود.چشمهايش پر از اشك شده بود.دلم برايش سوخت.او بهرام را ديوانه وار ميخوا

و نميدانست كه بهرام ديوانه وجود من شده بود. چمدانها را در اتومبيل گذاشتند.برو بيايي بود.بسته هاي خشكبار را 

در كارتون ميچيدند.يكي ميگفت نامه بنويسيد و ديگري سلام و نامه براي دكتر ميفرستاد.ولي من و بهرام ساكت كنار 

كديگر را از چشمهايمان ميشنيديم.صدا به صدا نميرسيد.شلوغ پذيرايي نشسته بوديم و در سكوت حرفهاي دل ي

وقتي نامه فرستادم آدرسم را مينويسم.حتما برايم نامه بنويس.در ضمن هرچه كه »بود.بهرام نزديك گوشم گفت:

بنويس چه طور لحظه ها را ميكشتيم بي »گفت:«مينويسم دوستت دارم.»خنديدم:«خواستي بنويس تا برايت بفرستم.

بهرام نگاهي پر « حاضري بهرام؟»صداي فرانك باعث شد بهرام ادامه ندهد:« فرصت شمردنشان را داشته باشيم.آنكه 

لحظه خداحافظي لحظه خرد شدن غرور نتوانستم جلو « خيلي وقت است كه حاضرم.»از غم به من انداخت و گفت:

دانه دانه اشكهايم سرازير شد.نميخواستم اشكم را بگيرم.ديگر قدرت نگه داشتن غرور را در برابر بهرام نداشتم.

كسي ببيند.بيرون رفتم.زير درخت بيد.باران تازه شروع به باريدن كرده بود.عاشق باران بودم.چون عشقم را در 

وجود بهرام زير باران پيدا كرده بودم.قطرات اشكم در ميان قطرات باران گم ميشدند.آسمان و ابرها ميباريدند و 

باريد.اي كاش زمان حركت نميكرد يا بهرام نميرفت.كاش اتفاقي مي افتاد.خدايا!دستهايم را بالا چشمهاي من هم مي

بعد دوباره زدم زير گريه.بهرام چمدان به دست از «خدايا صبرم بده تا بتوانم تحمل كنم.»گرفتم به سوي آسمان.

دم.چهار سال.چه طور ميتوانم تحمل ساختمان خارج شد.هنوز هم باور نميكردم.واقعا داشت ميرفت.من تنها ميمان

كنم.اي كاش همين امروز ميمردم.دور و برمان شلوغ بود.حتي نتوانستيم خداحافظي كنيم.بهرام سوار شد.چشمهايش 
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ولي من خداحافظي چشمهايش را « خداحافظ پري حلالم كن.»با من حرف ميزد.بعد آهسته و عادي گفت:

خداحافظ »و صورت فرانك را بوسيدم و گفتم:«به سلامت!»ادي پري. گفتم:ميشنيدم.خداحافظ پري منتظرم بمان قول د

بهرام اتومبيل را روشن كرد.آه كشيدم و بغض همچون طنابي محكم بر گلويم «سلام مرا به آقاس دكتر برسانيد.

ت تا ماشين را فشار مي آورد.جلوي در رفتم تا لحظه اي بيشتر بهرام را ببينم.پدر شهرزاد كنار بهرام نشسته بود.ميرف

برگرداند.شهرزاد هم به همين بهانه همراهشان ميرفت.پشت سر بهرام نشسته بود.ديگر حسادت نميكردم.فقط و 

و تا يك ساعت بعد همچنان صدايش در «خداحافظ!»فقط به بهرام فكر ميكردم.بهرام آهسته از كنارم گذشت و گفت:

اعت گذشته بود.هوا تاريك شده بود.هنوز داشتم هق هق گوشم ميپيچيد.صداي پر از جذبه و لحن مهربان. يك س

گريه ميكردم.عكسهايش دستم بود و خاطراتش همچون موجي از گرما به صورتم ميخورد.باران تندتر شده بود.دانه 

هايش محكم به شيشه ميخورد.مادرم پيش خانم بزرگ رفته بود كه تنها نباشد.دلم گرفته بود حتي با گريه كردن هم 

پيدا نميكردم.عكسها را لاي كتابم گذاشتم و زير درخت بيد رفتم.جاي خالي بهرام سكوت بهرام آنجا بوي تسكين 

بهرام را ميداد.بوي عطر هميشگيش را.جاي كفشهايش هنوز روي خاكها مانده بود.تكه اي از آن گل را برداشتم و بو 

ا گلوله كردم. خيس شده بودم ولي باز دلم نمي كردم. حتماً بوي بهرام را مي دهد، يادگاري نگه مي دارم و گل ر

خواست به اطاق برگردم. فقط اينجا بوي بهرام را مي دهد. راستي الان كجاست؟ چه كار مي كند؟ به چه فكر مي 

كند؟ آه بهرام. بهرام. و زدم زير گريه. تو مگر نمي دانستي من ديگر كسي را ندارم؟ تو مگر قرار نبود تكيه گاه من 

چه طور فكر نكردي اگر بروي من چه طور تنهايي را تحمل كنم. آه بهرام چه قدر پشيمانم كه چه روزهايي  شوي؟ تو

را از دست دادم. اي لعنت به اين غرور، چه قدر آزارت دادم. چه قدر حرص خوردي. و باز آه كشيدم و اشك ريختم. 

د. خودم را لعنت مي گفتم. لحظه اي ساكت لحظه هايي را به ياد مي آوردم كه حرص مي خورد و رنگش سرخ مي ش

شدم و به گذشته برگشتم و تمام خاطرات يكي يكي برايم زنده شد. درست نمي دانم چه قدر زير باران مانده بودم. 

فقط لحظه اي به خود آمدم كه از آستينهايم آب مي ريخت. عطسه كردم. پاچه هاي شلوارم را غرق در آب گل آلود 

ي داشتم. با رفتن بهرام فكر مي كردم هرگز روز نمي شود و خورشيد را نخواهم ديد. فكر مي ديدم. احساس عجيب

كردم آخر دنيا رسيده، وقتي يادم مي افتاد كه بايد چهار سال دوريش را تحمل كنم بدنم سست و بي حس مي شد. 

ن سپيده صبح را زد چشم روي هم بله، به اين ترتيب بهرام رفت و من دوباره تنها شدم. آن شب تا لحظه اي كه آسما

نگذاشتم. صبح زود صداي وزوز كتري روي چراغ بيدارم كرد. چشم گشودم و متوجه شدم فقط يك ساعت خوابيدم. 

كتابهايم را در كلاسور گذاشتم و لباسم را پوشيدم. به اضافه يك روسري كه به خاطر بهرام سر كردم. تنها به 

م چند خيابان اصلي از دبيرستان گذشته فاصله داشت. به همين دليل اكثر روزها دبيرستان مي رفتم. دبيرستان جديد

سرسنگين شدي. از وقتي رفتي شمال پاك تغيير كردي، چي شده روسري سر مي »فرحناز را مي ديدم. مي گفت: 

اني سرد و پر از مي خنديدم و تا مي توانستم جواب سر بالا مي دادم. زمستان جاي پاييز دلگير را گرفت. زمست« كني؟

 غم. شب كه مي خوابيدي نمي دانستي صبح سي سانت برف روي زمين نشسته. 

 

 

 #*-*-*-**رمان فقط در -**--*#

 

پالتوي خاكستريم را پوشيده بودم و داشتم دستكشهايم را دست مي كردم كه صداي باباعلي را شنيدم. سرفه زنان 

سلام »م را برداشتم. و چاي را سركشيدم و از اطاق خارج شدم. باباعلي در را گشود و گفت: كتابهاي« كيه؟»مي پرسيد: 
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دم در رفتم. فرحناز، و بعد هم « دوست شماست.»و سرش را داخل آورد و رو به من گفت: « عليكم، بله هنوز نرفتند

:» ايش را به يكديگر ماليد و گفت چشمم به ماشين فريد افتاد و خود فريد كه پشت فرمان نشسته بود. فرحناز دسته

بعد با ناز ادامه داد: خب دلش برايت مي سوزد، مي گويد نكند در اين برفها «. فريد اصرار داشت كه بيايم دنبال تو

منتظر چه هستي؟ چرا ايستادي »فريد بوق زد و فرحناز با عجله گفت: « سر بخوري. نمي داني پري چه يخبنداني شده،

جلوتر رفتم. « راه بيافت و بعد جلوتر از من به سوي اتومبيل رفت. سوز سردي به صورتم خورد.« ني؟به من نگاه مي ك

حرفش را قطع « سلام پري خانم. هوا سرد بود، فكر كردم...»كنار پنجره فريد، فريد شيشه را پايين كشيد و گفت: 

عادت كردم، راه زيادي نيست، خيلي »گفتم:  لحظه اي ساكت شدم و بعد« ببخشيد آقا فريد، من ... من»كردم و گفتم: 

تعارفي شدي پري! خب ما كه اين راه را مي رويم، اين كه ناز كردن »فرحناز خنديد و گفت: « ممنون. خودم مي روم.

سپس خداحافظي كردم و راه افتادم. فريد حركت «. ممنون فرحناز اين طوري راحت ترم شما بفرماييد»گفتم: « ندارد.

بعد دوباره « لطف كرديد تشريف آورديد، بفرماييد.»ره كنارم ايستاد. تا خواست حرفي بزند، گفتم: كرد و دوبا

قدمهايم را در برفهاي انباشته شده برداشتم. انگار فريد خيال رفتن نداشت. من هم خجالت مي كشيدم بيشتر اصرار 

گفتم: فرحناز جان موضوعي است كه بعداً تعريف  كنم. او با شخصيت تر از آن بود كه من بتوانم لحنم را تند كنم. باز

بعد ... فرحناز چهره اش تغيير كرد. گويا از دستم ناراحت شد، حرفم را قطع كرد و گفت: « مي كنم، حالا شما برويد.

و نمي دانم به فريد چه گفت كه فريد سرخ شد و حركت كرد. از آن روز يك هفته گذشت و من « هر طور كه راحتي!»

را نديدم. ديگر اهميتي به دوست، همكلاسي و ... نمي دادم، فقط به بهرام فكر مي كردم به عشق او راه مي  فرحناز

رفتم. اگر با كسي حرف مي زدم، به عشق بهرام بود. با عكسهايش و خاطراتش زندگي مي كردم و براي اينكه 

بود. ظهر بود و خورشيد دامنش را خوشحال شود فقط درس مي خواندم. چون بهرام عاشق تحصيل و مدرك بالا 

رويبرفهاي سفيد پهن كرده بود، عجب آفتاب دلچسبي. از دبيرستان خارج شدم. تنها به سوي خانه مي رفتم كه 

ناگهان اتومبيلي كنارم ايستاد وبوق زد. برگشتم، فريد بود. تنها. يكه خوردم. نكند براي فرحناز اتفاقي افتاده باشد؟ 

ياد حرف بهرام افتادم. دوست نداشت با نامحرم حرف بزنم. باز برگشتم و به راهم ادامه دادم. جلو رفتم، يك دفعه 

او هم آهسته حركت مي كرد ديگر نگاهش نكردم. بوق زد. ايستادم .نمي دانستم چه كار كنم. چه بگويم. فريد باز 

جوابش را ندادم. در دلم « م پري خانمسلا»بوق زد. براي بار دوم جلو رفتم ولي حرفي نزدم. حتي سلام نكردم. گفت: 

پري »گفت: « بگذار فكر كند بي ادب هستم، آداب و معاشرت نمي دانم. بهتر از اين است كه قسمم را بشكنم.»گفتم: 

چرا بايد دلخور باشم شما چرا چنين سوالي »بي آنكه حتي لحظه اي نگاهش كنم گفتم: « خانم از دست من دلخوريد؟

آه. براي يك لحظه سرم را بالا كردم و »ايش پر از غم و اندوه بود، صدايش را شنيدم كه گفت: لحن صد« مي كنيد.

خجالت « ديگر مزاحمتان نشوم؟« »آقا فريد لطفاً ... »ديدم به صورتم خيره شده به سرعت سرم را پايين انداختم. 

فس عميقي كشيدم. راحت شدم. كاش و گاز داد و رفت. ن« ولي من مزاحم نيستم.»گفت: « بله»كشيدم ولي گفتم: 

زودتر مي گفتم. دلم برايش سوخت. فهميدگي و متانتش انسان را از خودش خجل مي كرد. روز بعد دوباره فريد را 

ديدم. باز آن دست خيابان ايستاده بود و با اولين قدمهاي من حركت كرد. رفتم كه بگويم در مدرسه ما چه مي 

م آمد. دست و پايم را گم كرده بودم. باز خجالت كشيدم، سرم را پايين انداختم. خواهي ديدم پياده شد وبه طرف

در خيابان كه زشت »انگار آمده بود حرفهاي آخرش را بزند. گفت: « مثل اينكه قرار بود شما مزاحم نشويد.»گفتم: 

اهي به سمت راست و نگ« هر چي هست همين جا بگوييد.»گفتم: « است، بفرماييد داخل ماشين من حرفم را بزنم.

گوش مي »گفتم: « پري خانم تو را به خدا چند لحظه خوب گوش كنيد.»چپ انداخت. بعد با لحني ملتمسانه گفت: 
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« شما چه مي خواهيد؟»و گوش مي كردم فقط به خاطر اينكه ديگر نيايد، حرفش را بزند و جوابش را بگيرد. « كنم

و باز هم ساكت شدم. با گوشه كتابم بازي مي كردم. « خواهم؟من چه مي »خنده خيلي كوتاهي كردم و گفتم: 

بعد هول « من بيشتر از آنچه شما در خواب ... »جسورتر شد، قدمي جلوتر آمد، با حالتي صميمي و خودماني گفت: 

ي ب»ناگهان صداي خودم را شنيدم: « حتي فكرش هم نمي كنيد كه چه قدر به شما علاقه دارم.»شد و من من كرد ... 

لحنم چنان تلخ وگزنده بود كه خودن نيز جا خوردم. بي اغراق مانند تنه درختي در معرض باد تكان خورد و « خود!

خب من شما را نمي خواهم. شما هم نبايد به من فكر كنيد. چند بار بايد اين حرف را « چرا؟»صاف ايستاد و پرسيد: 

با كنجكاوي و سماجت به « نه»فقط گفتم: « كار زشتي كردم؟كس ديگري را مي خواهي؟ من »با التماس گفت: « بزنم.

مبهوت بود ولي كم كم حواسش جمع شد. گفت: « تو را به خدا از فكر من بيرون بياييد.»من نگاه كرد. ادامه دادم: 

دست خودم نيست، روز و شبم شده به تو فكر كردن، دارم ديوانه مي شوم. يعني ديوانه شدم. از كار و زن حرف »

بعد كمي مكث كرد و افزود ... بعداً مي فهمي. ترسيدم اگر بيش از اين باستم و ...« خر را بزنم . اگر به تو نرسم آ

« من ديرم شده ، مادرم نگران مي شود.:» همكلامش بشوم ، بي تابي او جاي خودش را به خشم يا تهديد بدهد. گفتم 

و همانطور كه در برفهاي به نسبت آب شده قدم بر مي داشتم حرفش را قطع كردم ...« صبر كنيد با ماشين :» گفت 

ده بيست روز از اين قضيه مي گذشت ، كم كم به امتحانات ثلث دوم نزديك مي « مرسي ، خودم مي روم.» گفتم: 

ن شديم. شب و روز كتاب از دستم نمي افتاد. شبها با نور يك فانوس تا سحر بيدار بودم و خواندم. براي گرفتن بهتري

نمره و تشويق دبيران و خشنوي بهرام پلك بر هم نمي زدم. وقتي خواب به چشمانم فشار مي آورد عكس بهرام را 

نگاه مي كردم بعد مي رفتم و در آن سوز و سرما آب سرد به صورتم مي زدم و دوباره به اطاق بر مي گشتم. باز كنار 

و « هنوز بيداري پري.:» رم در خواب بيداي مي گفت فانوس روبه روي عكس بهرام مي نشستم و مي خواندم. ماد

به سرعت عكس را لاي كتابم پنهان مي كردم و « آخ مُردم از درد استخوان.» غلتي مي زد و دوباره ناله كنان مي گفت:

همين كه خيالم راحت مي شد خوابش سنگين شده عكس را از لاي برگهاي كتاب مي كشيدم و با ديدن تيسم زيباي 

هاي بهرام دوباره اميدوار مي خواندم. صبح يكي از همان روزها آماده بودم كه به دبيرستان بروم. صداي موتور روي لب

نامۀ سفارشي داريد » شنيدم و بعد زنگ خانه. دويدم و در را باز كردم. پست چي بود. دست در كيفش كرد و پرسيد:

خنديدم و « بله ، درسته ، پري نجاتي تشريف دارند؟» فزود:بعد به نوشتۀ روي نامه دقت كرد و ا« ، بگوييد خانم پري.

و نامه را دستم داد. امضاء كردم « اين جا را امضاء كن.:» و گرۀ روسريم را محكم كردم. گفت .« خودم هستم » گفتم:

و با  و انگشت زدم. نامۀ ديگري در آورد و همين كه فهميدم مربوط به خانم بزرگ مي شود گفتم: زنگ بالا را بزن

صداي بلند باباعلي را صدا كردم. بعد خوشحال در حالي كه در برفها مي دويم از منزل و پست چي فاصله گرفتم. از 

پيچ كوچه كه گذشتم برگشتم و پشت سرم را نگاه كردم. فقط يك پيرمد كه شير و نان در دست داشت . خيالم 

ل ، واي چه قدر دلار روي برفها ريختند. آهسته و با احتياط راحت شد. با عجله نامه را باز كردم. يك دفعه مقداري پو

از روي زمين همه را جمع كردم و دوباره در پاكت گذاشتم. بعد نامه را خواندم . وقتي مي خواندم انگار با صداي 

جذاب خودش مي شنيدم. انگار رو به رويم ايستاده بود و خودش مي خواند. حركاتش برامي زنده مي شد، 

» ايش ، وقتي دستش را داخل موهايش مي برد. نوشته بود نگران خرج تحصيل و ... غيره نباشم. نوشته بود لبخنده

از حال مادرم پرسيدم بود و بيشتر از همه تاكيد كرده بود كه مواظب خودم باشم . از « چه مي خواهي ، برايت بفرستم.

كه چقدر دلش مي خواست پيش من باشد . از نوشته هايش حال نگرانش را درك مي كردم. دل تنگش را و اين

لجبازيهايمان ياد كرده بود و از پشيمانيش نوشته بود. از وضع درس و امتحانم پرسيده بود و جمله اي راجع به فريد 
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واي « مطمئن هستم فريد به ديدنت مي آيد. پس سفارشم را فراموش نكن ، هنوز وقت فكر كردن داري.» نوشته بود. 

ديگر خيلي دير شده كه بخواهم با بتوانم فكر « فقط تو!:»ظه فقط آرزو داشتم در كنارم بود و مي گفتم كه در آن لح

كنم. ولي نبود، فقط نامه اش و يك عكس كه برايم فرستاده بود را همراه داشتم. يپش تمام حرفهاي دلم را در يك 

فرحناز را ديدم. سرچهارراه ، من راه مستقيم را كاغذ نوشتم تا به همان آدرس كه روي پاكت بود بفرستم. همان روز 

مي رفتم و او به سوي دبيرستان پيچيد. هر دو ايستاديم. نگاه فرحناز سرد بود و لحنش ديگر مانند گذشته نبود. تمي 

چه » دانم تغيير رفتارش به خاطر فريد بود يا اينكه عوض شدن دبيرستان من و اينكه كمتر مرا مي بيند. پرسيدم: 

عجب دل خوشي داري ها ؟ همان روز هم فريد به خاطر » با بي حوصلگي جواب داد:« ر پياده مي روي دبيرستان؟طو

شوخي ندارم . بيچاره برادرم » او هم خندۀ سردي كرد و گفت:« جدي؟» خنديدم و گفتم:« تو مرا مي آورد و مي برد.

من كه در آن لحظه فقط و فقط « كارش هم نمي رود. از آب و غذا هم افتاده . فكر كنم اگر اين طوري پيش برود سر

» مثل كسي كه با دشمنش حرف مي زند گفت:« خب نرود ، خودش ضرر مي كند.:» به بهرام فكر مي كردم ، گفتم 

با تمسخر « خيلي سنگدلي ، اصلاً تو مرض داري ، اين بالا را سر برادر من آوردي ولي تو رو خدا سر كس ديگر نياور.

و ناگهان پسربچه اي كه داشت سرسره بازي مي كرد به من خورد و هم او و هم كتابهاي من روي .« شم چ» گفتم:

زمين افتاد. فرحناز با ديدن عكس و نامه كه روي برفها افتاد خشكش زد. با عجله كتابهايم را جمع كردم و دستم را 

اشتم و خواستم دوباره لاي كتابم بگذارم كه عكس و نامه را برد« ببينم عكس كيه؟» بردم كه عكس را بردارم گفت:

با « خيلي موذي هستي پري!» بعد مكثي كرد و در حالي كه به عكس خيره شده بود ادامه داد:« عكس بهرام؟» افزود:

به نظرم تو از بهرام متنفر بودي. يادت هست چشمت را كور كرده بود. پايت را » گفت:« چرا؟:»اشمئزاز پرسيدم 

اين كه بهرام را دوست » پرسيدم:« خيلي جالب شد.» گفت:.« فداي سرش » گذاشتم ادامه بدهد گفتم:ن...« شكست و 

» رُخ به رخُم ايستاد و با لحني پرخاشجويانه گفت: « رفتم كه رفتم.» گفتم:.« نه ، اين كه لو رفتي »گفت:« دارم جالبه؟

.. آن وقت با بهرام نامه پراكني مي كني؟ خب مي بي معرفتيم يك حدي دارد. تو برادر مرا ديوانه كردي آن وقت .

آخر آن موقع نمي خواستم. در ضمن ديوانه شدن برادر « »خواستي از روز اول بگويي من بهرام را مي خواهم.

واه واه ، مرا بگو كه فكر مي كردم تو از بهرام تنفر » از روي حرص گفت:« جنابعالي هم هيچ ارتباطي به من ندارد.

حالا مي گويي چه كار كنم كه تو نفهميدي ، اصلاً از روز اول » پرسيدم:« ي كلكي . آه من چقدر ساده بودم.داشتي. خيل

نه ، اين ديگر دروغ است. بهرام تو را نمي » بغض كرده گفت:« من بهرام را مي خواستم . بهرام هم مرا مي خواست.

من هم خوشش نمي آمد ولي به دختر خاله اش شهرزاد  نه ، از» گفت:« پس حتماً جنابعالي را مي خواست.« » خواست.

« نه از حرفهايش فهميدم . از رفتارش . از اين كه هميشه تعريفش را مي كرد.« » خودش به تو گفت؟« » علاقه داشت.

اشتباه تو همين جا بود كه نفهميدي تمام آن حركتها براي تحريك كردن حس حسادت من بود. از بس كه مرا مي 

كارها را مي كرد. دلش مي خواست من حسودي كنم تا شايد به او علاقه پيدا كنم ، غافل از اين كه من  خواست آن

سرش را تكان داد. اشك در چشمش جمع شد. برگشت و يك قدم كه فاصله گرفت « هم فقط بهرام را دوست داشتم.

برگشت و مانند كسي كه قصد « ه شده.تو كه گفتي ديوان» گفتم:« بيچاره فريد، اگر بشنود ديوانه مي شود.» گفت:

آهاي فرحناز « »مسخره مي كني؟ اين بود جواب آن همه زحمتهاي فريد؟ اي بي چشم و رو.» حمله داشت گفت:

نگاه تنفرآميزي كرد و بعد رفت. من هم « حرف دهانت را بفهم . كدام زحمت ها، همۀ كارهايم را بهرام درست كرد.

شتم و مخالف مسير او به راه افتادم. يخبندان بود و آهسته قدم بر مي داشتم. چند قدم عكس و نامه را لاي كتابم گذا

 !«پري » كه رفتم صداي فرحناز را از پشت سرم شنيدم:
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چشم فريد هميشه دنبالت » مكثي كرد و ادامه داد:...« مطمئن باش » گفت:« بگو»ايستادم و بي آنكه نگاهش كنم گفتم:

و با عجله به آن سوي «اين ديگر به خودم مربوط است خانم غيب گو!»گفتم:«نميشوي. است. مطمئن باش خوشبخت

از حسودي دارد منفجر ميشود داغ بهرام »زير لب خنديدم و پيش خودم گفتم:«نفرين ميكنيم.»خيابان رفتم.داد زد:

يادداشت كردم تا وقتي به آن روز هيچ چيز از درس نفهميدم.تمام فرمولها را «روي دلش ماند فريد را بهانه ميكند.

فردا مدارس تعطبل ميشوند.امشب »خانه برگردم بخوانم.هر خورشيد از لابه لاي ابرها گاهي ميتابيد.بچه ها ميگفتند:

شوق برگشتن به خانه را داشتم.ميخواستم در جايي ساكت و گرم جايي كه مزاحم نداشته باشم «برف زيادي ميبارد.

د بار نامه بهرام را بخوانم.چون وقتي جمله هاي نوشته شده را ميخواندم صداي بنشينم و در آرامش كامل چندي

خودش را ميشنيدم.وقتي راه ميرفتم انقدر به بهرام فكر ميكردم كه نميفهميدم كي و چه طور اين همه راه را آمدم و 

رفها را كنار ميزد و هر طرف به خانه رسيدم.در نيمه باز بود.وارد شدم.بابا علي راهي باريك در حياط درست ميكرد ب

تمام شد جاي ديگري »انباشته هايي از برفهاي گل آلود بود. برف روب از پشت بام ساختمان خانم بزرگ را صدا كرد:

انگشتهايم از شدت سرما سر شده «چرا بيا پايين.»و باباعلي انگشتش را به بام خانه ما نشانه كرد و جواب داد:«نيست.

دد ميكرد.جلوي در اطاق رفتم.به سختي پوتين هايم را از پا درآوردم.جورابم كاملا خيس شده بودند.نوك پاهايم در

بود.آنها را هم درآوردم.مادر كنار چراغ نشسته بود.بوي آبگوشت مشامم را پر كرد.سبزي خوردن و تربچه هاي 

به صورتم زد وقتي مادر برايم  نقلي كنار نان سنگك چشمك ميزدند و اشتهايم را دو برابر كردند.وقتي گرماي اطاق

چاي داغ ريخت براي لحظه اي خوشبختي واقعي را در همان اطاق تير و چوب با پنجره هاي چوبي كه رنگ آبي 

پري جان!بيا »داشتند و همان فرش نخ نما ديدم.همان قابلمه كوچكي كه خاطرات پدرم را برايم زنده نگه ميداشت. 

كي توزه برف روي دستكشهايم باقي مانده بود.وقتي آنها را در مي آوردم مادر هنوز اند«بنشين.چايت سرد ميشود.

باز كه برف بازي كردي؟فكر مريضيت هم باش.اميدمان به خانم بود كه آنها هم رفتند.حالا اگر خداي نكرده »پرسيد:

مادر بيچچاره ام چه « ن عليل؟من پيرز»دوباره بيافتي كي ميخواهد تو را به دكتر و درمان برساند؟و با ناله ادامه داد:

ميگفت و من فكر كجا را ميكردم.دنبال فرصتي ميگشتم كه او پيش خانم بزرگ برود و من بتوانم نامه را بخوانم.اين 

مادر دست برد و در قابلمه را برداشت و بعد از اينكه دنبه هاي آبگوشت «خانم بزرگ تنها هستند؟»بود كه پرسيدم:

امروز از صبح رفته خانه برادرش.يعني نميخواست برود »يدن كرد.در حالي كه ميكوبيد گفت:را درآورد شروع به كوب

و مادر شروع «آمدند دنبالش.گفتند:چند روزي ميبريمش شهرستان.ميگفتند:خواب ديديم دلمان برايش شور ميزند.

وقتي بچه بودم »تم:جرعه آخر چاي را هورت كشيدم و گف«پري زن برادر خانم بزرگ را ديدي؟»كرد به تعريف:

نميداني؟تازه از فرنگ برگشته.مثل خارجيها بود.دخترش اصلا نميتوانست درست و »با آب و تاب گفت:«يكبار.

مادر تكاني به خودش داد و در همان حال كه دنبه هاي كوبيده «كدام دخترش؟»گفتم:«حسابي فارسي حرف بزند.

بعد «گرفته.چه قدر هم خوشگل شده يك كمي شكل بهرام شده.فرنوش بلا »شده را دوباره در قابلمه ميريخت گفت:

فرنوش خانم »گفت:« كي؟»با حواس پرتي گفتم:« فكر كنم هم سن بهرام باشد.»فتيله سماور را پايين كشيد و گفت:

پس يك ساعته از كي تعريف ميكنم.همان چشم آبي و مو طلائيه كه خانم بزرگ هميشه ميگفت عروس خودم 

گار در اين دنيا زندگي نميكردم.شايد هم خواب بودم.اصلا نميشنيدم و...دستي روي شانه ام تكانم اصلا ان«ميشود.

و مثل مرده اي كه از قبر بلند ميشود خشك و بي حس رفتم و سفره را «چرا»گفتم:« پري؟سفره را پهن نميكني؟»داد:

رشي آوردم پارچ را آب كردم.تازه وقتي برداشتم.مثل رباط كار ميكردم.سفره انداختم سبزي گذاشتم كاسه آوردم ت

نشستم و نان را تكه تكه كردم به خودم آمدم.فرنوش!همان دختر لوس و ننري كه در آمريكا بزرگ شد و درس 
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خواند برادرزاده خانم بزرگ براي چه آمدند خانم بزرگ را بردند؟چرا در اين زمستان؟در اين برف و يخبندان نكند 

و يك دفعه از جا پريدم.مادرم كه گويا تكان «نه»د فرنوش را براي بهرام...جيغ كشيدخبري باشد؟نكند ميخواهن

براي بحظه اي خودم را در آئينه ديدم.چشمهايم گرد «چي شد پري؟»خورده بود چند سرفه پشت سرهم زد و پرسيد:

فكر فرنوش را نكرده و از حدقه بيرون زده بودند.صورتم سرخ برافروخته بود.در آن سرما عرق كرده بودم.فرنوش!

بودم.رقيب من با امتيازهاي مثبت كه من هيچ كدام را نداشتم.كاش ميتوانستم سؤالهاي بيشتر از مادر بپرسم.شايد 

چيزي دستگيرم شود.چي بپرسم؟كمي فكر كردم و دوباره سر سفره نشستم.مادر آبگوشت را كشيد و كاسه رع 

مادرم كه «مگر بهرام ميخواهد ازدواج كند؟»كاسه ريختم و گفتم:جلوي دستم گذاشت.تكه هاي خرد شده نان را در 

حالا كه سني ندارد ولي فكر ميكنم ميخواهند بي »به هيچ عنوان نميتوانست فكر مرا بخواند بي اهميت جواب داد:

دست حالا كه سني ندادرد ولي فكر ميكنم ميخواهند شيريني بخوردند و به قول خودمان حلقه اي »اهميت جواب داد:

گرسنه و تشنه خسته و كوفته حتي يك قاشق از آن غذا را مزه نكردم.كنار « فرنوش باشد تا درس هردو تمام شود.

چي شد پري؟از گرسنگي است.صبح كه صبحانه نخورده رفتي.حتما توي مدرسه هم »كشيدم و دل درد را بهانه كردم. 

يرزن دست و پايش را گم كرده بود.انگار نه انگار كه بيچاره پ« چيزي نخوردي.صبر كن برايت نبات داغ درست كنم.

با من حرف ميزد.صداي قارقار كلاغ و پارس كردن سگ خاطراتي از دوران بچگي ام را به يادم آورد.وقتي من و 

بهرام مشغول برف بازي بوديم آن روز تازه آشتي كرده بوديم.روز قبول بهرام گلوله برفي بر صورتم زده بود و به 

ليل يك روز قهر كردم.آتش آن روزمان خاطره اي جا گذاشت.زير درخت بيد باهم و خنده كنان و غرق در همين د

شاديهاي كودكانه آدم برفي بزرگي درست كرديم.من شال گردنم را دور گردنش انداختم و بهرام كلاهش را كه 

ي چشمهايش بهرام دزدانه به خانه مادرم برايش بافته بود روي سرش گذاشت.به جاي بيني اش هويج گذاشتيم و برا

رفت و دو عدد دگمه از لوازم خياطي خانم بزرگ آورد.بعد برف روي سر هم ديگر ميريختيم و گلوله درست 

ميكرديم و براي كلاغهايي كه قارقار ميكردند پرتاب ميكرديم.ولي چيزي نگذشت كه شاديها و آشتي ها دوباره به 

وق زدند من دويدم و در را باز كردم.اولين بار بود كه آن اتومبيل و آن خانواده را قهر گرايش پيدا كرد.ظهر بود كه ب

ميديدم.مرد و زن جواني همراه دو دختر كه يكي از آنها همان فرنوش چشم آبي بود وارد خانه شدند و خانم بزرگ و 

د و همراه او به سوي خانه رفت.من فرانك استقبال گرمي از آنها كردند.بهرام تا چشمش به فرنوش افتاد مرا از ياد بر

حتي جوابم را نداد.دست فرنوش را گرفته بود و درميان برفها به «بهرام نمي آيي بازي؟»و آدم برفي تنها مانديم.گفتم:

سوي خانه رفت و من دوباره با او قهر كردم. راستي نكند بهرام...واي خدا نكند.دويانه ميشوم.نميدانشتم بايد چه كار 

نميدانشتم چه اتفاقي قرار است بيافتد.ديگر مغزم كار نميكرد.پاك گيج شده بودم.نه خبري از خانم بزرگ  كنم.اصلا

بود كه بدانم چه كار ميكند نه دسترسي به بهرام داشتم.از طرفي نميخواستم غرورم را خورد كنم و راجع به فرنوش 

ترجيح نخواهد داد. يك هفته گذشت.امتحان جبر و  در نامه بنويسم.ميخواستم باور كنم كه بهرام هيچ كس را به من

مثلثات داشتيم.طبق معمول تا صبح بيدا مانده بودم.ورقه ها را پخش كردند.سؤالها برايم مثل آب خوردن بودند انقدر 

تميرن كرده بودم و خوانده بودم كه همه را يكي پشت ديگري حل كردم و باز مثل هميشه اولين نفري بودم كه ورقه 

تحويل ديگر گرفتن بالاترين نمره برايم عادي شده بود. گوشه حياط تكيه ام را به ديوار داده بودم و در نور را 

كمرنگ خورشيد دنبال جوابهاي صحيح مي گشتم. بچه ها يكي يكي دورم جمع شدند و هر كدام جواب سؤالي را مي 

ابشان را دادم و كتابم را بستم. آخر من پرسيدند. پيشانيم از شدت سرما يخ كرده بود. كسل و بي حوصله جو

سرگروه بودم و به قول بچه ها براي خودم معلمي بودم كه هفت شاگرد تنبل داشت. آن وقتها رسم بود كه 
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شاگردهاي زرنگ كلاس مسئوليت چند شاگرد ضعيف را به عهده مي گرفتند و زنگهاي تفريح درسشان مي دادند. از 

آلود شده بودند. هنوز هوا ابري بود. باران شب گذشته باعث شده بود كه مقداري از  دبيرستان خارج شدم. برفها گل

برفها آب بشوند و آب در جويها سرازير شده بود. از كنار ديوار آرام آرام قدم برمي داشتم و فكر امتحان بعدي را 

اين درس بود كه من را بالا مي كردم. شايد اگر هر كس ديگر هم جاي من بود فقط به درس و تحصيل فكر مي كرد. 

مي كشيد و من فقط با ادامه تحصيل مي توانستم خودم را با ديگران مقايسه كنم. و بارها به اين نتيجه رسيده بودم كه 

فقط با اين امتياز مي توانستم ضعفهاي ديگرم را بپوشانم. سرپيچ خيابان كه رسيدم، چشمم به اتومبيل فريد افتاد. 

يل نبود. آن دست خيابان رفتم. وارد كتابفروشي شدم و به بهانه قيمت كردن كتابهاي متفرقه هيچ كس داخل اتومب

چند لحظه اي منتظر شدم تا فريد سوار شود و برود. مطمئن بودم همان دوروبرها كشيك مرا مي كشد. كتابها را ورق 

يلش ايستاده و چشمش به فروشگاه مي زدم و گاهي از شيشه بيرون را تماشا مي كردم. عجب سمج است. كنار اتومب

كتابفروشي است. حتماً مرا ديده و منتظر است كه بيرون بروم. باز ايستادم و او هم از جايش تكان نخورد. صاحب 

« خيلي ممنون، بعداً ... مرسي برمي گردم.»گفتم: « خانم بپيچم، اين يكي را مي بريد؟»مغازه چند بار از من سؤال كرد: 

ج شدم و بي آنكه فريد را نگاه كنم از پياده رو عبور كردم. سر چهارراه رسيدم. فريد جلوي پايم و از مغازه خار

پيچيد و بوق زد. عصباني شدم و اخم كردم. آن دست خيابان رفتم. در خيابان فرعي مي رفتم كه باز پشت سرم آمد. 

با »يين كشيد. بي آنكه سلام كنم. پرسيدم: ايستادم. خيابان يك طرفه بود. كنار خيابان توقف كرد و شيشه اش را پا

« ببخشيد مزاحم شدم.»فهميد عصباني هستم. نگاهي دقيق به سر تا پايم انداخت و گفت « من كاري داشتيد آقا فريد؟

و حركت كرد. بيچاره اگر هم حرفي داشت و ترسيد بگويد. حالا ديگر حالش را درك مي كردم. او هم حال مرا 

كشد؟ رنگ شلوارم سرمه اي بود پاچه اش تا زانو از پاشيده شدن گل، خال خالي شده بود.  داشت بيچاره چه مي

درس »گفتم: « جديداً عصبي و بي حوصله شدي پري!»غرغر كنان شلوارم را شستم و پهن كردم. مادرم مي گفت: 

گر نخوانم كه نمي توانم نمره ا»گفتم: « ولي تو كه همه امتحانهايت را خوب دادي و هميشه راضي بودي. »گفت: « دارم.

مكثي كرد و كفت: « هاي خوب بگيرم. هر كس هم جاي من بود و تا صبح بيدار مي ماند عصبي و بي حوصله مي شد.

امروز فرحناز آمده بود. پيش پاي تو »سرفه كنان گفت: « چه چيزي؟ نه؟»گفتم: « پري چيزي را از من پنهان نكردي؟»

آه، هرجا مي روم اسم « »راجع به فريد برادرش صحبت مي كرد.»گفت: « چي كار داشت؟»با اشمئزاز پرسيدم: « رفت.

چرا ساكت »و ساكت شد. گفتم: ...« هيچي، مي گفت « »فريد هست. عجب گرفتاري شدم ها. خب حالا چه مي گفت؟

ي زنگ در مادر دهان گشود كه حرف بزند ناگهان صداي بوق يك اتومبيل و بعد صدا« شديد؟ فرحناز چي گفت؟

آمدم، »حياط بلند شد. بعد صداي خرچ خرچ چكمه هاي باباعلي بر روي برفها و صداي گرفته اش كه مي گفت: 

بلند شدم و پشت پنجره رفتم. نور خورشيد روي برفها چشم را اذيت مي كرد. باباعلي در را گشود و تبسمي « آمدم.

و حدسم درست « مامان! خانم بزرگ آمد.»باز كرد. گفتم: روي لبانش نقش بست. بعد دست برد و آن لنگه در را هم 

بود. اتومبيل بسيار شيكي كه رنگ مشكي داشت وارد باغ شد. چند نفر داخل اتومبيل نشسته بودند. خودم را كنار 

كشيدم. مادر چادرش را سر كرد و از اطاق خارج شد. دوباره بلند شدم و زيركانه بيرون را نگاه كردم. حدسم درست 

ود. زن جوان و زيبايي كه پالتوي پوست و شالي از پوست روباه به گردن داشت پياده شد و همراه دختر جواني كه ب

فرنوش نام داشت كمك كردند تا خانم بزرگ پياده شود. در ميان آنها فقط چشمم به فرنوش بود. در واقع به رقيبم. 

بود. چهره اي درست مخالف چهره شرقي من. غروب موهاي بلند و طلايي و چشمان آبيش چشمانم را خيره كرده 

بود. باد زوزه كشان مي وزيد. كنار چراغ نشسته بودم و درس مي خواندم. از شام خبري نبود. فهميدم بايد به منزل 
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خانم بزرگ بروم. همان لحظه در اطاق باز شد و مادر وارد شد. از صداي باد مشخص بود كه دوباره تا صبح برف روي 

اوه اوه، امسال چه زمستاني داريم. »ي نشيند. مادر در حالي كه دستهايش را روي چراغ گرم مي كرد گفت: زمين م

كتابم را ورق « خوب نيست، بيا خانم بزرگ را ببين.»گفت: « چرا.»گفتم: « نمي داني چه سوزي مي آيد. بلند شو پري!

به خاطر »كه يك دفعه مادرم گفت: « را ندارم.فردا مي روم. امشب حالش »زدم و همانطور كه مي نوشتم گفتم: 

لبخند تلخي روي لبانش نقش بست و گفت: « فرنوش؟»سرم را بالا كردم و با تعجب پرسيدم: « فرنوش نمي آيي؟

از خجالت سرخ شدم و سرم را روي كتاب « كاش خودت همه چيز را برايم مي گفتي، نه از دهان فرحناز بشنوم.»

او هم ديگر حرفي نزد. بلند شدم و پالتوي رنگ و رو رفته ام را پوشيدم و روسريم را سر انداختم. سكوت كردم و 

كردم و هر دو بي آنكه حتي كلمه اي حرف بزنيم از اطاق خارج شديم. خانم بزرگ روي يك مبل نشسته بود و 

سلام »جلو رفتم و گفتم: مشغول صحبت با برادرش بود. با چشم دنبال فرنوش گشتم. نه او را ديدم و نه مادرش را. 

و بعد با برادرش احوالپرسي كردم. برادر خانم بزرگ مردي نسبتاً چاق بود كه « خانم بزرگ! خيلي خوش آمديد.

موهاي جو گندمي داشت و ريش و سبيلش را تراشيده بود. چشمهايش درست رنگ چشمهاي خانم بزرگ بود. 

و رو به « يك چهره آريايي. ماشاءالله، بايد تابلويش را كشيد.» ميشي، نگاه تحسين آميزش مرا شرم زده كرده. گفت:

و با صداي بلند خنديد. « ببينم خواهرجان اين خانم پري خودمان است ديگر، درسته؟»طرف خانم بزرگ افزود: 

 و سرش را تكان داد. وقتي برگشتم و قدمهايم را به سمت آشپزخانه برداشتم« هزار ماشاءالله، آفرين، آفرين،»

بعد ...« خنده كنان گفت: اجازه مي دهي يك تابلوي « بله.»چرخي به سويش زدم و گفتم: « پري خانم؟»صدايم كرد: 

به آشپزخانه رفتم. مادر طبق معمول مشغول پختن غذاهاي جورواجور بود. برنج، « هيچي.»حرفش را خرد و گفت: 

همه چيز شسته و حاضر روي ميز در سبد « رست كن.فقط سالاد را د»گفت: « كمك نمي خواهي؟»ماهي، ... پرسيدم: 

بود. روي صندلي نشستم و از كاهو شروع كردم. داشتم هويج را رنده مي كردم كه مادر فرنوش كه فائزه نام داشت 

جلوي در آشپزخانه نمايان شد. با ديدن چهره اش و آرايش و حالت موهايش به ياد فيلمهاي خارجي افتادم. لبهاي 

، چشمهاي درشت آبي و موهاي لخت كوتاه. از روي صندلي بلند شدم و سلام كردم. نگاهش مهربان بود. باريك قرمز

مادر سيب زميني « كوكب ... دختر شما هست؟»با لهجه اي بين فارسي و خارجي گفت: « سلام»لبخندي زد و گفت: 

قت مادر يا خودم كلمه خانم را بر زبان نمي دانم چرا هر و« بله خانم!»هاي خرد شده را در روغن داغ ريخت و گفت: 

مي آورديم قلبم مي گرفت و از دنيا بيزار مي شدم. زندگي برايم تيره و تار مي شد.ديگر هيچ چيز مفهومي نداشت. 

راستي چه طور ممكن است بهرام از دختر دايي پدرش، فرنوش كه تحصيل كرده و زيبا بود دست بكشد و مرا كه 

ديم انتخاب كند. باز دلم گرفت و گلويم به هم آمد. سر ميز شام فرنوش درست رو به روي دختر كلفت منزلشان بو

من نشسته بود. زياد به من توجه نداشت ولي من تمام حواسم به او بود. به رفتارش ، غذا خوردنش ، تمام رفتارش 

مله هاي آمريكايي استفاده مي اروپايي بود. غذا خوردنش ، حتي درست نمي توانست فارسي صحبت كند و اكثراً از ج

كرد. از صحبتهايي كه پدرش مي كرد متوجه شدم قرار است دوباره همراه مادرش برگردد و فقط به دليل فروش 

املاك و تقسيم ارثي كه مربوط به فائزه بود به ايران آمده بودند. شام را كه خورديم كمك كردم تا مادرم ميز را جمع 

حالا كه بهرام نبود راحت مي توانستم به مادرم كمك كنم و در آشپزخانه كار كنم. آخر  كند و ظرفها را هم شستيم.

شب پيش بند را از گردنم بيرون آوردم و با سيني چاي وارد سالن شدم. فرنوش مشغول خواندن كتاب انگليسي بود. 

به انگشتري با نگين سبز در  دستهاي سفيد و پنبه اي و ناخنهاي بلندي كه لاك شيري روي آنها بود. ناگهان چشمم

انگشتش افتاد. براي لحظه اي ايستادم و خيره ماندم. دستم و سيني چاي مي لرزيد. صداي خوردن فنجانها حواسم را 
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جمع كرد. گويا هيچ كس به من توجه نداشت. در همان لحظه خودم را با فرنوش مقايسه كردم. او با چنين پدر و 

تاب مي خواند بي آنكه از آينده و از هيچ اتفاقي وحشت داشته داشته باشد و من دختر مادري پا روي پا انداخته و ك

كوكب با آن لباسها و سيني به دست جلوي خانم بزرگ صاف ايستاده ام و مي گويم بفرماييد خانم . و بهرام كجاست 

» فتم لبخندي زد و گفت:تا اين همه تفاوت را ببيند و انتخاب كند. سيني چاي را كخ جلوي دست پدر فرنوش گر

عكس مرا مي خواهيد چه » منِ منِ كنان گفتم:« عكس من؟» گفتم:« دخترم يكي از عكسهايت را به من مي دهي؟

مي خواهيم يك نقاشي محشر از روي عكس تو بكشم. حيف اين چهرۀ شرقي نيست كه :» او هم خنديد و گفت « كار؟

هزار ماشاء الله فرانوش خانوم به اين زيبايي ، آدم حظ مي » م گفت:مادرم از پشت سر« تابلويش روي ديوار نباشد.

راستي داداش كي بر مي گرديد » و بعد ميوه تعارف كرد و خانم بزرگ در ادامۀ صحبتهاي مادرم گفت:« كند.

 سيني خالي چاي را روي ميز گذاشتم و رفتم رو به روي فرنوش روي يك مبل نشستم . برادر خانم بزرگ« آمريكا؟

اگر وكيل فائزه كارها را سريعتر رو به راه كند، فكر مي كنم انشاء » كه هر چند لحظه يكبار به من نگاه مي كرد گفت:

وقت خوبي است . فرنوش حانم هم به » خانم بزرگ سفارش قليانش را به مادر داد و بعد گفت:« الله دو ماه ديگر.

اين طور كه فرانك در نامه نوشته بود با بهرام در يك دانشگاه » بعد اندكي فكر كرد و افزود:« دانشگاهش مي رسد.

فرنوش غرق در كتاب بود. حتي لحظه اي سرش را بلند نكرد. پدرش حرفهاي خانم بزرگ « ثبت نام كردند ، درسته؟

ر و و خواه« هر دو قرار است رشتۀ پزشكي بخوانند. از همان بچگي هم با هم رقابت داشتند.» را تائيد كرد و گفت:

برادر هر دو خنده كنان رفتند پاي قليان نشستند. اطلاعاتي را كه مي خواستم به دست آوردم، بلند شدم و از خانم 

بزرگ و بقيه خداحافظي كردم. وقتي از فرنوش خداحافظي كردم ، موهاي پريشانش را از جلوي چشمش كنار زد و 

شدم . در آن تاريكي ، در آن سوز و سرما ف رفتم زير از ساختمان خارج « شب ، به خير.» دست و پا شكسته گفت:

درختي كه متعلق به بهرام بود. برفهاي روي تخته سنگ را كنار زدم و جاي خاليش را بو كردم و دست كشيدم. 

وجودش را آنجا حس مي كردم. مي توانستم صدايش را بشنوم. صداي زمزمه هايش را ، سوت زدنهاي بي حواسش 

ي دزدانه اش را ، حتي حرص خوردنش و خط و نشان كشيدنهايش را . سردم بود و مي لرزيدم ولي را ، نگاه كردنها

حاضر نبودم جاي خاليش را ترك بگويم. به اتومبيلش خيره شدم. مجسم كردم پشت فرمان نشسته و دارد به من 

همه چيز را از خاطرم پراند. لبخند مي زند. برايم چراغ مي زند يا حتي بوق مي زند. لحظه اي تبسم كردم و سرما 

انگشتها و صورتم يخ كرده بود. حس خفقان داشتم. بدنم مي لرزيد. غم و اندوه چنان در دلم انباشه شده بود كه 

دلمي مي خواست انگشتهاي را در گوشيم فرو و مي كردم و تا آنجا كه صدا از گلوي بغض كرده ام بيرون مي زد 

در حالي كه پاهايم را به « بهرام تو قول دادي ، دست يا علي دادي.» و مي گفتم: فرياد مي كشيدم. فرياد مي كشيدم

سختي در برفهاي مي كشيدم، خودم را به اتاق رساندم . رختخوابم را پهن كردم و دراز كشيدم. تا وقتي كه مادرم 

رش باز كرد و گوشه اي تكيه اش آمد، بيدار بودم. مي دانستم قيافه ام عين برج زهرمار شده بود ، مادر چادر را از كم

» را به پشتي پنبه اي داد و شروع كرد به ماساژ دادن پاهايش. مثل كسي كه با خودش حرف مي زد ناله كنان گفت:

برادر خانم بزرگ گفت صبح يكي از عكسهايت را به او بدهم. چه كنم؟ اگر مي گفتم نه ، ناراحت مي شد. حالا فكر 

من » گفتم:« پري جان ، عكسهايت را كجا گذاشتي مادر؟» بعد آهي كشيد و افزود:« مي كند تو خودت را گرفتي.

ابروهايش « عكس بده نيستم ، چرا عكس دختر خودش را نقاشي نمي كشد؟به قول شما مثل حوري بهشتي مي ماند.

احت شدي از نار» را در هم كشيد ولي تبسمي روي لبهاي چروكيده اش بود. چشمهاي ريزش هنوز برق داشت. گفت:

شايد فكر مي كرد غصه مي خورم يا حسودي « چرا ناراحت بشوم ؟ حقيقت تلخ است؟» گفتم:« فرنوش تعريف كردم؟
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عالم و آدم از خوشگلي تو تعريف مي كنند. شنيدي كه » مي كنم. آمد كنار رختخوابم نشست و زمزمه كنان گفت:

بس » با لحني تلخ و گزنده گفتم:....« د به پاي تو پدرش چه مي گفت مطمئمن باش فرنوش هرچه قدر خوشگل باش

كنيد ديگر . خوشگلي براي من چه مي شود؟ خوشگلي مي خواهم چه كار؟ كاش يك ذره خوشبختي داشتم. پدر 

فرنوش را ديدي؟ مادرش را ديدي؟ زيبا نبود؟ با نشاط و ثروتمند نبود؟ در دانشگاه آمريكا تحصيل نمي كرد؟ 

را ندارد؟ در اين دنيا چه كم دارد؟ حالا من انقدر كمبود دارم كه فقط با يك ذره رنگ و رو مي بهترين خواستگارها 

مادرم لبهاش را به علامت رنجش جمع كرد و غرغركنان بلند شد و در حالي كه « خواهم همه را جبران كنم.

ا بيامرزت. تو بلندپروازي. به پاي پري خصلت تو اصلاً نه به من رفته نه به پدر خد» رختخوابش را پهن مي كرد گفت: 

زندگي طبقه طبقه » پتويش را مرتب كرد و افزود:« كساني مي پري كه در طبقات خيلي بالاتري زندگي مي كنند. 

است. هر كسي بايد در طبقۀ خودش فكر كند. نه تو بايد آرزوي فرنوش شدن را داشته باشي نه فرنوش آرزوي 

فرنوش آرزو ندارد؟ فكر مي كني امثال فرنوشها از زندگيشان راضي هستند؟ نه  دخترپادشاه مصر. تو فكر مي كني

دخترجان ، هنوز راز دل آنها را نمي داني.مگر ديگران راز دل تو را مي دانند. فكر مي كني كسي نيست كه حسرت 

تو زندگي را سياه و  داشته باشد فقط براي يك روز جاي تو باشد/ فقط يك روز ، ولي همان بيچاره نمي داند كه خود

تمام رفتار و حركاتش ، صحبتهايش با .« تار مي بيني و حسرت ديگران را مي خوري، مثلاً حسرت فرنوش را 

سنجيدگي ، متانت و روشي سنگين و محترمانه توام بود. اين زن زحمت كش كه هيچ گله اي از زندگي سختش 

ود. از خودم خجالت مي كشيدم دلم پر بود. دلم مي خواست نداشته و در اين دنيا فقط دلش را به من خوش كرده ب

سبك و راحت مي شدم. چه قدر حرف براي گفتن داشتم. بايد خالي مي شدم. ديگر وقت آن رسيده بود كه راز دلم 

را براي مادرم مي گفتم. او با پختگيش تسكينم مي داد. راهنماييم مي كرد. تازه به رختخواب پناه برده بود و آرام 

چشمهايش را بسته بود. بلند شدم برق را روشن كردم. آهسته چشمهايش را باز كرد و آرنج را روي پيشانيش 

بي آنكه « مادر سماور را روشن كنم؟» گذاشت تا نور چشمش را اذيت نكند. مي دانستم از دستم دلخور شده . گفتم:

« د دل كنم. خيلي حرفها هست كه شما نمي دانيد. مي خواهم امشب كمي برايتان در» گفتم:« چرا؟» نگاهم كند پرسيد:

هنوز از دستم دلخور « مي خواهم از زبان خودم بشنويد.» گفتم:« همه را مي دانم.» سرفه كرد و بي خوصله جواب داد:

گفتم از روزي كه بهرام آب گل آلود بع من « بگو» بود. بلند شد و كنار سماور نشست . كبريت را روشن كرد و گفت:

يد تا روزي كه خداحافظي كرد و به فردگاه رفت. حرفهايش را گفتم. عكسها و نامه اش را نشان دادم. از فريد پاش

گفتم. از آزارهاي شهرزاد. و در آخر از فرنوشو ... همه را گفتم و سبك شدم. وقتي حرفهايم تمام شد ساكت شدم . 

مادرهم هم گريه مي كرد. او هم ساكت شده بود و از بس گريه كرده بودم چشمهايم از شدت ورم باز نمي شدند. 

ديگر سوال نمي كرد. حالا ديگر از تمام درونم آگاه شده بود. ساعت از چهار صبح گذشته بود . هر دو خسته در 

رختخواب دراز كشيديم. هر لحظه منتظر بودم تا سرزنشم كند ولي او در سكوت به خواب رفت. حالا ديگر در خلوتم 

رام را مي شنيدم.عشق او بود كه كلافه ام كرده بود. آه بهرام كجايي تا حالم را ببيني. تو تنها بهانۀ زنده فقط صداي به

ماندن من هستي. تو به من اميد زندگي دادي پس بعد از خدا تو خالق وجود من شدي. نكند انقدر بي رحم باشي و به 

حالا هم به همان آساني مرا ترك كني . نكند كاخهاي  من خيانت كني ، نكند مثل آن روز كه دست فرنوش را گرفتي

آرزويم را به هم بريزي. دلهاي من و تو با هم هستند. نگذار جدا از هم بمانيم. بهرام نكند با رفتن تو كاخ من بريزد، 

و كاخي كه ستونش تو بودي ، ملكۀ افسانه هايش من بودم. كاخي كه نور و روشناييش از مهر و عشق به وجو آمد 

سبزي و سبزيهايش از بهار دل من و تو رنگ گرفت. كاخي كه به جادۀ خوشبختي منتهي مي شود و در اول و آخر 
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اين جاده تنها طرح تو و من روي تابلوهاي راهنماييش نقش شده،آه خداي من كنار اين بناي اميد دريايي از صفا و 

ن دريا هزاران ماهي كه اميد نام دارند زندگي مي كنند. صداقت به وجود آمده ، جنگلي از عاطفه ها سبز شده. توي اي

حتي وقتي طوفان مي شود و موجهاي اين دريا ، به صخره مي خورند باز هم موزيك همدلي و عشق از صداي زوزۀ باد 

و برگشت موج شنيده مي شود. آه بهرام تو همان كوه غرور من هستي. نگذار روي قله هايت را مه بگيرد. تو بي 

ي و مرا نيازمند كردي. به عشق ، به محبت ، و به ديدن چهرۀ مردانه ات. آه مي كشيدم و زمزمه مي كردم. بيا نياز

بهرام . برگرد بهرام . خيلي تنها شدم. بيا و مرا با خودت ببر. تا كي بنشينم و لحظه ها را بشمارم. تاي كي سرگردان و 

متوجه بشوم كه تو آنجا چه كار مي كني . قرار است چه تصميمي پرشان گوش به حرفهاي خانم بزرگ و بقيه بدهم تا 

برايت بگيرند. شب هايم را با ياد بهرام صبح مي كردم و روزها را به عشق ديدن او درس مي خواندم وي مي 

گذراندم. اكثر اوقات مادرم مي نشست و درددلهايم را مي شنيد. هيچ نمي گفت و فقط در چشمهايم خيره مي شد. 

مگر ديوانه » انستم همۀ حرفهايم را مسخره مي گيرد و در دلش به من مي خندد، انگار چشمهايش مي گفتند:مي د

شدي پري ،آخر بهرام چه طور مي آيد و با تو ازدواج مي كند. ولي به رويم نمي آورد، فقط گوش مي كرد و مثل من 

شكست را تحمل مي كردم ولي من اميدوار بودم. نگران انتظار مي كشيد. گويا از روزي مي ترسيد كه من مي بايست 

مي دانستم دلم به دلش راه دارد. مي دانستم وقتي من دارم مي ميرم خداقل او تب كه مي كند، همين بس است. 

همين كه گاهي به من فكر كند برايم كافي است. يكسال گذشت. سال آخر بودم. فريد هنوز دست بر نداشته بود و 

ر دبيرستان مي ايستاد و بي آنكه حتي كلمه اي حرف بزند نگاهم مي كرد. مادر مرتب نصيحتم اكثر روزها جلوي د

مي كرد تا شايد از خر شيطان بياده شوم و فكر بهرام را كه به قول او فكر واهي بود از سرم در بياورم. دلم به نامه 

ش ، برايم پول مي فرستاد و خواسته بود كه هاي بهرام خوش بود. به نوشته هايش ، به جمله هاي زيبايش، به وفاداري

در هر شرايطي به دانشگاه بروم. نوشته بود تمام هزينه هايش را پرداخت مي كند. هميشه در نامه هايش به دنبال 

اسم فرنوش جستجو مي كردم. كنجكاو بودم ببينم در آمريكا چه خبر است و فرنوش چه مي كند. ولي او هيچ وقت 

له هايش ننوشت و حتي راجع به ازدواج يا نامزدي حرفي نزده بود. به مادرم التماس مي كردم تا نامي از او در جم

قضيه را از طرف خانم بزرگ جويا شود. گاهي شك برم مي داشت. فكرهاي باطل سراغم مي آمد. فكر مي كردم 

د كرده باشد و به من چيزي نمي نكند بهرام دلش براي من مي سوزد و مي خواهد به من ترحم كند. نكند تا حالا نامز

گويد. راستش هنوز كمي به رفتارش شك داشتم. نكند مكارانه مرا به عشق دعوات كردهب اشد و مي خواهد با اين 

روش انتقام خودش را بگيرد. وقتي مادرم با خانم بزرگ صحبت مي كرد كنجكاوانه گوش مي كردم . مادرم سوال مي 

چند بار با برادرم صحبت كرده ولي مثل اينكه فرنوش :» خانم بزرگ « دواج كردند.به سلامتي آقا بهرام از» كرد:

راضي نيست. اين طور كه برادرم در نامه برايم نوشته بود فرنوش به كس ديگري علاقه دارد مي خواهد با او ازدواج 

م براي آنكه فروش و من با شنيدن اين خبر هم خوشحال مي شدم و هم ناراحت و دلخور. خوشحال مي شد« كند.

ازدواج را قبول نمي كند ، ناراحت مي شدم براي اينكه جواب منفي از طرف فرنوش بود. پس نتيجه مي گرفتم كه 

بهرام راضي بوده و فرنوش مخالفت كرده ... نكند ... با زخودم را دلداري مي دادم. نه پري ، بهرام قول داده ، قسم 

ر نيست. و بعد خيالم راحت مي شد. آه بهرام تو از كجا در زندگي من نفوذ خورده ، دست علي دادن كه شوخي بردا

كردي كه نبودنت عذاب است و بودنت ... و باز ياد لجبازيهايش مي افتادم. باز دلم براي گريه كردن تنگ شد. باز 

مي ماني؟ باز صداي جاي خالي بهرام زير درخت بيد نفسم را بند آورد. باز صدايش در گوشم نجوا كرد. پري منتظرم 

خودم تكرار شد. مي مانم بهرام مي مانم. و هق هق زدم زير گره و مراقب بودن مادرم مرا نبيند. به حياط پشت 
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اطاقهايمان رفتم. آنجا كه لباسهايمان را پهن مي كرديم. تكيه ام را به ديوار دادم و در عالم ديگري رفتم. در عالمي 

ي روي سرم بود و دستم در دستش مي لغزيد. بعد رفتم به عالم بچگي كه در همين كه بهرام كنارم بود ، تور عروس

حياط پشتي مي نشستيم و گردو در باغچه مي كاشتيم. همين درخت گردو كه حالا چقدر گردو رويش نشسته. همين 

هايش مي نشينند  بود كه من و بهرام كاشتيم. همين بود كه بهرام هر روز آبش مي داد ، همين كه كلاغها روي شاخه

و من فكر مي كنم پيغامي از بهرام مي آوردند. بعد بهرام را صدا مي كردم و منتظر مي نشستم تا صدايش را بشنوم. 

چند بار مي گفتم بهرم. و بعد سكوت و صداي آهستۀ بهرام از پشت درخت را مي شنيدم كه مي گفت: آمدم پري. 

يم به سويش، پشت درخت را نگاه مي كردم ولي بهرام نبود. هيچ كس چشمهايم پر از اشك مي شد و با عجله مي دو

نبود، فقط صداي قار قار كلاغها و خش خش برگهايي كه در نسيم بهار مي وزيدند. آخرين روز دبيرستان از راه 

ان خط و رسيد. روز خداحافظي ، خداحافظي با همكلاسيها ، دوستان و دبيران ، نيمكتها و خاطرات دوران تحصيل. امتح

ظاهر ظاهر پرست از حال ما » هنر داشتيم. معلم هنر جمله اي را روي تخته نوشت. بيتي از خواجه حافظ شيرازي: 

آگاه نيست در حق ما هر چه گويد جاي هيچ اكراه نيست مرا عهديست با جانان كه تا جان در بدن دارم هوادارن 

ار براي بهرام مي نوشتم نه براي امتحان. بعد نوبت طراحي بيتها را نوشتم ولي انگ« كويش را چو جان خويش دارم

شد. طرح دل بخواهي بود بايد خودمان انتخاب مي كرديم. تنها يكي طرح در ذهن من مي چرخيد . شروع كردم به 

كشيدن. از ساقه شروع كردم تا رسيدم به برگهاي بيد. تخته سنگ ، و جواني كه يك دست را به پيشاني گذاشته و 

نديشد. اين چهرۀ آخرين ديدار بهرام بود كه در ذهن من نقش بسته بود و هميشه جلوي چشمم ظاهر مي شد. مي ا

 سلام و رفتم جلو -محمدي آقاي –رفتم ورقه ها را روي ميز گذاشتم. وقتي از سالن خارج شدم دبير فيزيك را ديدم 

آقاي محمدي »چنان علاقه به تدريس داشت.گفتم:هم ولي بود شده پير نسبتا.داشت خوبي ميانه من با هميشه.  كردم

تمام نمراتت عالي شده دخترم خوش به حال مادرت.بايد به وجود »خنديد و گفت:«امتحان فيزيكم چه طور شده بود.

لبخند رضايت بخشي روي لبانم نقش بست و ميان « تو افتخار كند.راستي خانم نجاتي ادامه تحصيل ميدهي يا نه...

مطمئن هستم كه موفق »خنديد و گفت:«دكترا.هميشه آرزو داشتم متخصص چشم پزشك بشوم. تا»حرفش گفتم:

« آگر زماني براي تحصيل مشكلي پيدا كردي من مثل پدرت هستم.»بعد يك كارت به من داد و گفت:«ميشويد.

اباي مدرسه.همه و خدا حافظي كردم.هم از اون هم از تك تك دبيران و دوستانم و بالاخره ب«ممنون آقاي محمدي!»

دوستم داشتند و برايم آروزي موفقيت كردند. تنها از دبيرستان خارج شدم.باز هماي گرم تابستان شروع شده بود. و 

باز چشمم به فريد افتاد.اين بار خبري از اتومبيلش نبود.جلو آمد و سلام كرد.خواستم راهم را بگيرم و بروم كه 

سلام پري خانم!ميبخشيد دوباره »گفت:«سلام.»دب و باكمال بود.گفتم:<ؤهنوز م«پري خانم اجازه ميدهيد؟»گفت:

خوشحال شدم و « راستش اين پنجشنبه چشن عروسي...»بعد از مكث كوتاهي ادامه داد:«مزاحمتان شدم...

من هرگز ازدواج »سرش را پايين انداخت.آهي كشيد و گفت:« مبارك باشع بالاخره ازدواج كرديد؟»گفتم:

و دست برد يك كارت عروسي درآورد و دستم «عروسي فرحناز و رضا است.تشريف بياوريد.»گفت: بعد«نميكنم.

و رفت.پاي پياده جلوتر از من رفت.كارت را باز كردم.نام فرحناز و رضا «خداحافظ»داد.كارت را كه گرفتم فقط گفت:

ايم نياورد.سر چهار راه به چشم خورد.آهسته قدم برداشتم و فكر كردم كه چرا خود فرحناز كاارت را بر

رسيدم.اتومبيل فرسد درست روبه روي كتابفروشي يعني جاي هميشگي پارك شده بود.چشمم به فرحناز افتاد.گويا 

پري »يك نفر ديگر هم جلو نشسته بود.خوب كه دقت كردم رضا را ديدم.داشتم رد ميدشم كه فرحناز صدايم كرد.

وابش خنديدم.جلو رفتم و او هم پياده شد.صورت يكديگر را به سويش برگشتم.خنديد و من هم در ج«پري؟
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بوسيديم و به اين ترتيب در آخرين روز دبيرستان با يكديگر آشتي كرديم. روز پنجشنبه صبح خيلي زود از خواب 

م بيدار شدم.از پولي كه بهرام برايم فرستاده بود يك لباس بنفش تنگ و بلند كه بلنديش تا روي كفشهاي پاشنه بلند

بود خريدم.با يك گل سينه كه نگينهاي بنفش و قرمز داشت.گوشواره هاي حلقه اي درشت خريدم.و يك سبد گل 

زيبا براي فرحناز و رضا سفارش دادم.حياط خانه فرحناز چراغاني شده بود و تمام سالن را صندلي چيده 

و داماد دست در دست هم از پله هاي  بودند.منزلشان انقدر بزرگ بود كه هيچ نيازي به هتل و تالار نبود.عروس

سالن پايين آمدند و مهمانها برايشان كف زدند.نوازندگان ميزدند و دخترها و پسرها حتي لحظه اي دست از جنب و 

جوش برنميداشت.من كنار فرحناز ايستاده بودم و تماشا ميكردم.اي كاش الان بهرام هم اينجا بود.دركنار من با من 

از آه كشيدم و جاي خاليش را حس كردم.فريد ميرفت و مي آمد و تمام نگاهش به من هميشه و همه جا.ب

انگشتش را جلوي بيني «قضيه بهرام را فريد ميداند.»بود.نگاههاي پرمعنا و پر از سؤال زير گوش فرحناز پرسيدم:

سرم را تكان «ري؟اگر بدانيد دق ميكند.يك وقت چيزي نفهمد باشد پ»و بعد آهسته افزود:«هيس!»گرفت و گفت:

و چند لحظه بعد متوجه شدم فريد كنارم ايستاده.ميدانستم بي منظور نيامده پيش من.حتما «باشد.»دادم و گفتم:

حدسم به يقين تبديل «پري خانم»ميخواهد حرفي بزند.بنابراين حواسم را جمع كردم و گوشهايم را تيز.با گفتن

سكوت كرد.فقط براي چند لحظه كمي اين دست و آن « بله.« »گيريد؟امسال مدرك ديپلم را مي»:گفت:«بله.»شد.گفتم:

سكوت كرد.فقط براي چند لحظه كمي اين دست و آن « بله.« »ميخواهيد ادامه تحصيل بدهيد؟»دست كرد و گفت:

احساس ميكردم با گفتن اين بله ها نفس را در سينه اش « بله.« »ميخواهيد ادامه تحصيل بدهيد؟»دست كرد و گفت:

بيچاره ترسيد ديگر چيزي بگويد.به سوي رضا رفت و « موفق باشيد.»بس ميكردم.آب دهانش را قورت داد و گفت:ح

رضا كه خوب متوجه منظور «رضا جان براي من هم دعا كن.شايد فرج خيزي بشود.»با صدايي كه من بشنوم گفت:

حالا زود »ه كوتاهي به من انداخت جواب داد:فريد شده بود و تمام راز دلش را ميدانست خم شد و بعد از اين كه نگا

است كه نااميد شوي.بايد تلاش كني يادت رفته چند سال به پاي همين خواهرت نشستم و نازهايش را تحمل 

و رضا غش غش خنديد و «هنوز كه نگفتم بله.»فرحناز خنديد و گفت:«كردم؟عروس اگر ناز نكند كه عروس نميشود.

و من و فريد هم زديم زير خنده.من ميخنديدم و فريد نگاهم ميكرد.ديگر نگاهش  «بله»گفت«مبارك است.»گفت:

هيچ تأثيري در وجود من نداشت.چشمهايش مانند دو تكه شيشه بودند كه فقط ميدرخشيدند.با اين احوال دلم 

ود ميپرسيد برايش ميسوخت.بيچاره به پاي كسي نشسته بد كه او خودش عاشقي چشم انتظار بود.و در هر لحظه از خ

آيا اين انتظار نتيجه دارد؟و اين سوالي بود كه فريد هم از خودش ميپرسيد.و اين سؤالي بود كه اي كاش هم من و 

هم فريد و هم تمام آنان كه مثل ما انتظار ميكشيدند هرچه سريعتر به جوابشان ميرسيدند. ساعت از دوازده شب 

د.صداي موزيك و ديدن پايكوبي چنان سرگرمم كرده بود كه پاك گذشته بود و من تازه چشمم به ساعت افتاده بو

فراموش كرده بودم نيمه شب شده و من چه طور بايد به خانه برگردم.فرحناز سخت گرم گفتگو با رضا بود.اصلا 

انگار در اين دنيا نبودند.چند لحظه ديگر صبر كردم و وقتي ديدم بعضي از مهمانها رفتند كه از عروس و داماد 

همانطور كه مشغول «فرحناز من خيلي ديرم شده چه كار كنم؟»داحافظي كنند جلو رفتم و آهسته به فرحناز گفتم:خ

در ميان همه «صبر كن الان يك فكري برايت ميكنم.»خداحافظي و تشكر از مهمانها بود دستش را تكان داد و گفت:

چهارراه كاملا نمايان بود.با آن لباس فجيعي كه به تن  آنان كه ايستاده بودند چهره مارد فرحناز مانند چراغ قرمز سر

داشت توجه اكثر مهمانها را به خود جلب كرده بود.سيگار ميكشيد و قدمهايش را به سمت من برميداشت.نگاهش به 

امشب چقدر خوشگل شده »من بود.پاهايم سست شده بود.جلو امد يك دستش را روي شانه من گذاشت و گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 1 1  

 

و لبخندي مصنوعي روي لبانم نقش بست.بعد «خيلي ممنون!« »وستانم از تو تعريف ميكردند.بودي پري!همه د

تبسمي كه مادرانه به نظر «من از كجا بدونم؟»همان لبخند تصنعي روي لبانم بود كه گفتم:« فريد كجاست؟»پرسيد:

من ديرم شده بايد زودتر »گفتم:«فريد كه دلش را به تو باخته.تو چطور علاقه اي نشان نميدهي؟»ميرسيد كرد و گفت:

ميخواستم با گفتن اين جمله حرفهايش را خاتمه بدهم ولي او خودش را به كوچه علي چپ زد و دستم را «برگردم.

همانطور كه دستم در دستش ميلغزيد پست «بيا عزيزم.ميخواهم تو را به يكي از دوستانم معرفي كنم.»گرفت و گفت:

زن كه تقريبا هم سن و سال خودش بود ايستاد.سلام كردم.مادر فرحناز دوستش را  سرش راه افتادم.رو به روي يك

بعد كه من با مهرانگيز دست دادم «مهرانگيز جون از دوستان دوران تحصيل من است.»مهرانگيز معرفي كرد و گفت:

كناز مهرانگيز «يگردد.مهرانگيز تازه از آمريكا آمده چند ماه ديگر هم برم»و احوال پرسي كردم.مادر فرحناز گفت:

نشستم.مثل اينكه خيلي از من خوشش آمده بود.گاهي نگاه مهرباني مي انداخت و از چشمهايم تعريف ميكرد.كم كم 

سر صحبت باز شد و من دوباره ساعت را فراموش كردم.صحبتها و تعريفهايش از آمريكا انقدر برايم جذاب و 

در كدام »صحبتهايش ميتوانستم آنجا را در ذهنم مجسم كنم.پرسيدم: شنيدني بود كه با دقت گوش ميكردم و بنا به

قبلا لوس آنجلس بودم.شوهرم مهندس الكترونيك است و به خاطر موقعيت چه جالب »گفت:«شهر زندگي ميكنيد؟

با همان خياباني كه شما در آن زندگي  741بهرام هم در بوستون است،با كنجكاوي پرسيدم:شما ميدانيد خيابان 

خيابان!با دقت  74كنيد چقدر فاصله دارد؟ لحظه اي به يك نقطه اي خيره شد و بعد از كمي فكر گفت:حدودا مي

كسي از فاميل هايت زندگي ميكند؟گفتم:بله.پرسيد: كي؟خنديدم و  741گوش ميكردم. پرسيد:در خيابان 

كرد.پك اول را كه زد دوباره گفتم:فاميل نيست يكي از آشناهايمان.يك سيگار از مادر فرحناز گرفت و روشن 

پرسيد:تا به حال آمريكا رفتي؟گفتم:نه نرفتم.بيچاره از سر و وضع ظاهري من فكر كرده بود كه من دختر فلان 

الدوله هستم.گفت:دوست داري بروي؟گفتم:نميدانم.اصلا چرا چنين سوالي مي كنيد؟گفت:همين طوري.خب تمام 

اروپا زندگي كنند.مادر فرحناز خطاب به مهر انگيز گفت:ولي پري جان با  دخترهاي هم سن و سال تو آرزو دارند در

همه دخترها فرق مي كند.مهرانگيز پرسيد:چرا؟و مادر فرحناز لبخند تلخي زد و گفت:مگر قبلا برايت 

نگفتم.مهرانگيز نگاه كوتاهي به من انداخت و سرش را تكان داد و گفت:بله،به يادم آمد.راجع به خواستگاري 

ريد؟مادر فرحناز جواب داد:اگر جواب مثبت مي داد هم اروپا را مي ديد و هم هر جاي دنيا كه دلش مي خواست ف

 زندگي مي كرد.

مهرانگيز پك ديگري به سيگارش زد و در حالي كه دودش را خارج مي كرد گفت:خب ازدواج كه اجباري نميشود 

من حرفي بزنم مادر فرحناز جواب داد:كاش اينطور  عزيزم!حتما فكرش پيش كس ديگري است. و قبل از اينكه

بود.ولي پري فقط به تحصيل و درس فكر ميكند.بعد مهرانگيز كه زن با تجربه اي هم به نظر ميرسيد نگاه دقيقي به 

چشمهاي من انداخت و در همان حالت كه لبخند روي لبانش بود گفت:اين چشمهايي كه من ميبينم انتظار يك عشق 

بعد خنديد و گفت:درسته.درست حدس زدم.اين چشمها ديوانه وار منتظر هستند.صدايش به حدي نرم و  را ميكشد.

آهسته بود كه چند بار در مغزم تكرار شد. همان لحظه فريد از راه رسيد و آخرين جمله مهر انگيز را شنيد.خوشحال 

انگيز خانم؟بيچاره فريد كه در دلش شد.چهره اش خندان شد.مي خواست بال در بياورد.پرسيد:راست ميگويي مهر

فكر ميكرد منظور مهرانگيز فريد بوده و باور كرده بود كه من هم او را ميخواهم و فقط انتظار مي كشم كه درسم 

تمام شود.تصميم گرفتم يكبار ديگر به او بگويم نسبت به خودش،پولش،هيچ احساسي ندارم.ولي كي بگويم و چطور 

سيار مشكل بود.آن شب مهرانگيز از من دعوت كرد تا به مهماني روز جمعه اش كه يك به زبان بياورم،برايم ب
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مهماني مخصوص خانمها بود بروم.با كمال ميل پذيرفتم . قول دادم كه هفته ديگر روز جمعه،همراه فرحناز و مادرش 

سوالها داشتم.دلم ميخواست در مهمانيش شركت ميكنم.راستش از خدا ميخواستم كه دوباره بتوانم او را ببينم.خيلي 

 ساعتها مينشست و برايم از آمريكا تعريف ميكرد.

،از دانشگاه هاروارد و از تفريگاه هايش.ميخواستم محيط زندگي بهرام را در ذهنم مجسم 741از بوستون،خيابان 

ذشته بود كه با كنم.محيط دانشگاهش را و در واقع با فرهنگ آنجا آشنا بشوم.ساعت چند دقيقه از يك نيمه شب گ

مهرانگيز و عروس و داماد خداحافظي كردم و قرار شد فريد و مادرش مرا تا در خانه برسانند و مادر فرحناز براي 

 اينكه من از نگراني بيرون بيايم قول داد پايين مي آيد و خودش با مادرم صحبت ميكند.

وشيده بودم و موهايم را از پشت بسته بودم.جلوي قرارمان ساعت چهار بعد اظهر روز جمعه بود.جليقه شلوار كرم پ

 آينه ايستاده بودم كه صداي زن در بلند شد.گفتم:خداحافظ مامان،آمدند.من رفتم.

نگران و پريشان پرسيد:پري جان مطمئن هستي اين جا كه ميروي قابل اطمينان هست؟خنديدم و پاسخ دادم :اين چه 

ن قديمي مادر فرحناز است.خيالت راحت باشد. و با عجله از اطاق خارج حرفي است مامان؟مهرانگيز يكي از دوستا

شدم و به سوي در حياط دويدم.در را كه گشودم فرحناز پشت در ايستاده بود.خداي من!فرحناز!چقدر تغيير 

. كردي؟فكر كنم اين رنگ بور بيشتر به صورتت مي آيد.فرحناز آرايش ملايمي كرده بود و موهايش را فر زده بود

مدر فرحناز كنار فريد نشسته بود .لبخند زد و از دور دستش را تكان داد.روسريم را روي سرم انداختم و در حياط را 

بستم.فرحناز پرسيد :بهرام سفارش كرده روسري بپوشي؟چشمم به فريد افتاد.سرش را روي فرمان اتومبيل گذاشته 

راقب بود موهايش به هم نريزد يا صورتش عرق نكند بود.پرسيدم:آقا فريد ناراحت هستند؟فرحناز كه مدام م

 گفت:نه خير ناراحت نيستند،ديوانه شدند.

 

رفتم سوار شديم همه خو.شحال بوديم ومي خنديدم .جز فريد كه بي آنكه حتي كلمه اي حرف بزند اتومبيل راه به 

جلوي در يك گل فروشي بايستد ،زشت فرحناز به آقا فريد بگو »حركت درآورد واز كوچه پيچيد . در بين راه گفتم:

فرحناز يكبار آهسته لبهايش را به هم ماليد ودر حالي كه سعي مي كرد صورتش را در آينه .«است دست خالي بيايم 

نه بابا. مهر انگيزاز خودمان است ،غريبه كه نيست .نمي خواهد پولهايت را بي جهت خرج »اتومبيل ببيند گفت:

داي ما را شنيده بود جلوي يك گل فروشي ايستاد وبي آنكه حرفي بزند پياده شد.داخل ولي فريد كه گويا ص«كني.

اي »گفتم:« بفرماييد پري خانم»گل فروش رفت و بعد ازچند لحظه با چند شاخه گل ميخك و مريم بيرون آمد.

ار نمي دهيد پري و مادرش خنده اي سر داد وگفت:تا باشد از اين زحمتها. شما افتخ«واي.چرا شما زحمت كشيديد 

ومادرش ساكت شد وفريد « مامان»و فريد سوار شد وگفت:«خانم وگرنه پسرم چند بارتا به حال خواسته برايتان...

دوباره حركت كرد دربين راه فرحناز از رضا حرف مي زد چنين است چنان است ،اين طور حرف مي زند ،اين طور 

فت فرحناز ،چقدرحرف مي زني .مباركت باشد ،الهي به پاي هم سرم ر»غذا ميخورد كجا مي رويم وچطور ...گفتم:

تورابه خدا تو ديگر اين جمله را نگو كه آنقدر در اين يك هفته اين جمله را شنيدم چيزي »حرفم را قطع كرد وگفت: 

نشده هر دو احساس پيرشدن مي كنيم .فريد داخل يكي از خيابانهاي فرعي شمال شهر پيچيده .بعد جلوي دريك 

چه زود رسيديم نمي »ساختمان كه سقف سبز رنگ داشت وپنجرهايش گرد و به رنگ سفيد بودند ايستاد. گفتم:

از بس كه فرحناز حرف مي »دانستم با مهر انگيز همسايه هستيم مادرفرحناز پياده شد آهسته زير گوشم گفت 

وچه آرزوهايي در سر داشتيم؟چه  وفرحناز غرغر كنان پياده شد آه كه چه روزهاي خوشي بود چه خيال ها«زند
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نمي خواهد فريد »مادرش گفت«كي بيايم:»دوراني وچه انتظار شيريني. همگي پياده شديم. فريد پرسيد 

و به « نمي خواهد با مهر انگيز بياييد. خودم ساعت هشت مي آيم»ولي فريد گفت:«جان،مهرانگيزخودش ماشين دارد

فرحناز زنگ را « نه ، خيلي ممنون»مان لحظه نگاهم به گلها افتاد. گفتم : ه« شما كاري نداري» من نگاه كرد و گفت

فشار داد . در باز شد . چندين اتومبيل آخرين سيستم در حياط پارك شده بودند . صداي خنده و موزيك خيلي 

ت . ته سالن راحت شنيده مي شد . وارد شديم . اول وارد يك سالن بزرگ شديم كه با چند پله به سمت پائين مي رف

سر تا سر تا زمين شيشه بود و پرده هاي تور آويخته بود . گويا يك باغ پشت منزل بود . پنجره ها باز بودند . تا 

چشم كار مي كرد ، چمنهاي رديفي ، گلهاي منزل رنگ و وارنگ و درخت بود . بعد به سمت چپ دو پله ديگر پائين 

تر از سالن اولي ، پرده هاي آنجا را كشيده بودند و در عوض چراغهاي سقفي رفتيم . مهمانها آنجا بودند . سالني بزرگ

به رنگ بنفش و قرمز و صورتي روشن شده بود . كف سالن سنگ هاي سبز بود و روي آن قاليچه هاي ابريشم قيمتي 

ا انسان بودند گوشه انداخته بودند . از حق نگذريم انگار وارد كاخ شده بوديم . مجسمه هاي برنز كه به شكل پرنده ي

و كنار سالن چيده شده بود . مهمانها همه خانم بودند به اضافه چند دختر جوان كه شايد به سن و سال من و فرحناز 

به شمار مي آمدند . از كادوها و بسته هايي كه گوشه سالن روي يك ميز در انبوهي از شاخه هاي گل بود و كيك 

ولد است . مهرانگيز جلو آمد و بعد از احوال پرسي گرمي كه كرد دست مرا بزرگي كه طرح يك شمع بود فهميدم ت

گرفت و به تك تك دوستانش معرفي كرد . اولين باري بود كه در چنين مهماني باشكوهي شركت مي كردم . آهسته 

اي آب :»م گفت« درست حدس زديد خانم.:»عشوه اي ريخت و گفت « مثل اينكه تولد مهرانگيزه؟:»از فرحناز پرسيدم 

براي چي بايد :»گفت « چرا به من نگفتي؟:»دوباره زير گوشش گفتم « چرا؟»و خنديد و گفت : « واه:»گفت « زير كاه

ناگهان مانند كسي شدم كه زير پايش خالي شود . پيشانيم عرق كرد . شايد از خجالت بود . با دلخوري « مي گفتم؟

خب ما « چقدر حساسي پري؟»كمي اين دست و آن دست كرد و گفت : فرحناز « ترسيدي نتوانم كادو بخرم؟»گفتم : 

مي دانستم فرحناز و مادرش « سه نفر با هم آمديم . در عوض مادرم هديه قيمتي خريده ، تازه من هم چيزي نخريدم.

ولي :»تم ملاحظه مرا كرده بودند . آنها از وضع مالي ما خبر داشتند و نمي خواستند من موضوع تولد را بدانم . گف

با صداي بلند خنديد و بعد خيلي آهسته گفت : « فرحناز با اين كار حسابي مرا خجالت زده كردي . دارم آب مي شوم.

بيچاره رضا. چطور اين همه بي مزگي تو را :»با لحني تند و گزنده گفتم « اتفاقا من خيلي تشنه هستم . بيا بخورمت.»

مهرانگيز بعد از « اين بي مزگيها به نظر او خوشمزه ترين مزه هاي دنيا است.همه :»باز خنديد و گفت « تحمل مي كند.

مي بخشيد مهر انگيز خانم . واقعيت اين :»اينكه پذيرايي مفصلي از مهمانهايش كرد بعد آمد كنار من نشست . گفتم 

ستش گرفت . گرماي دستش نگاهش مهربان بود . دستم را در د...« است كه من ..... من نمي دانستم امروز تولد شما 

....« همين كه افتخار دادي تشريف آوردي برايم بهترين هديه است . در ضمن همان دسته گل :»از محبت بود گفت 

دستي روي شانه ام زد . از روي مبل بلند شد و لابه لاي خنده هاي كوتاهي « دسته گل را آقا فريد فرستاد.:»گفتم 

جرقه از مغزم بلند شد . من و فريد نداريم؟ منظورش چه بود ؟ باز زير لب تكرار  «تو و فريد نداريم عزيزم.:»گفت 

كردم . من و فريد نداريم ؟ انگار دلم مي خواست آنقدر اين جمله را تكرار و حلاجي مي كردم تا مفهومش را بفهمم . 

ميلشان و دوستانشان من را جزئي شايد هم خوب فهميده بودم كه باور نمي كردم . پس آنها .... فرحناز ، مادرش ، فا

از خانواده فريد يا حتي خود فريد مي دانستند . موضوع جدي تر از آن بود كه من پيش خود مي انديشيدم . علاقه 

فريد تا حدي پيشروي كرده بود كه حتي مهرانگيز مرا جزئي از وجود فريد مي دانست و به قول معروف فيل به چه 

ل؟ غروب مهر انگيز فواره هاي استخر را باز كرد و همگي به همان باغي كه پشت ساختمان خيال و فيل بان به چه خيا
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بود ، رفتيم . همه چراغها كه طرحها و رنگهاي مختلفي داشتند روشن شدند . ميز و صندليها به طور مرتبي چيده شده 

ز گفت : پري تو چه فكري هستي ؟ بودند . من و فرحناز و مادرش سر يك ميز نشستيم . در فكر بودم . مادر فرحنا

گفتم : تو فكر كه .... آهي كشيدم و ادامه دادم :واقعا بعضي از انسانها چقدر خوشبخت هستند . پرسيد : مثلا كي؟ و 

خودش جواب داد : حتما مي خواهي بگويي مهرانگيز. گفتم : اي مهرانگيز خانم هم يكي از همان انسانهاي خوشبخت 

ادر فرحناز دو دستش را زير موهايش برد طوري كه داشت آنها را مرتب مي كرد گفت : نه به حساب مي آيد . م

دخترم ، اين طور نيست . همه غصه دارند . همين مهرانگيز، اگر دست روي دلش بگذاري شايد از غصه ... فرحناز 

دست نداشته باشد كه پري آهسته گفت : بس كنيد مادر . راز دل مردم به ما چه مربوط مي شود . شايد مهرانگيز 

بداند . ديگر نه من سوالي كردم و نه مادر فرحناز حرفي از مهرانگيز زد . حالا كنجكاويم بيشتر شده بود . حالا كه 

دقت مي كردم ، مي ديدم مثل اينكه حق با مادر فرحناز بود . انگار خنده هاي مهرانگيز مصنوعي است و فقط براي 

ايش خوش بگذرد . مهر انگيز مرتب به خدمتكارهايش كه آنها هم زنهاي جواني بودند اين مي خندد كه به مهمانه

دستور مي داد : سر اين ميز يك ظرف سالاد كم گذاشتي . برو و ببين زري چي مي خواهد ؟ و به اين يكي دوباره مي 

انگيز يك صندلي اضافي گفت : چرا زعفران اين ديس را كمتر پاشيدي.... موقعي كه مي خواستيم شام بخوريم مهر

آورد و سر ميز ما كنار فرحناز يعني روبه روي من نشست . وقتي قاشق را به دهان مي برد انگشترهاي جواهر و 

 قيمتي كه روي انگشتهايش مي درخشيدند توجهم را جلب كرد .
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دفعه صداي مهرانگيز را شنيدم كه گفت: برايت تعريف مي كنم از خودم پرسيدم : يعني اين زن دردي دارد؟ يك  

پري جان ! خيلي دلت مي خواهد بداني؟ با دستپاچگي گفتم : چه چيز را ؟ گفت : بخور عزيزم . سرد مي شود . مگر 

بالا دلت نمي خواهد از درون من آگاه شوي؟ يك نگاه به فرحناز و نگاه دوم را به مادرش انداختم و شانه هايم را 

انداختم : مگر من حرفي زدم ؟ مهرانگيز خنديد و گفت : چشمهايت حرف زدند . و مادر فرحناز افزود : آخر پري 

جان تو هنوز .... يعني تقصير هم نداري . فرصت نشد بگويم . پرسيدم : چي؟ فرحناز در ادامه حرفهاي مادرش افزود 

ز دانشگاه هاروارد . پرسيدم : راست مي گوييد؟ و تازه متعجب : مهرانگيز جان روان شناس هستند . فارغ التحصيل ا

شدم و افزودم : خيلي ببخشيد . بعد مثل كسي كه خودش هم نمي داند چه مي گويد ادامه دادم : خوشبختم . هول 

شده بودم . حالا فهميدم چرا شب جشن فرحناز واقعيت را از چشمهاي من تشخيص داد . پس فالگير نبود . ساعت 

ت شد كه فريد دنبالمان آمد . مهمانها هنوز نشسته بودند . مهرانگيز گفت : حالا زود است ، آخر شب خودم مي هش

رسانمتان . مادرفرحناز گفت : آخه . مهرانگيز جواب داد : آخه ندارد . برو بگو خودمان مي آييم . چقدر اين زن با 

يدن صحبتهايش خسته نمي شد . تازه سر صحبت باز محبت بود . چقدر لحن گرمش به دل مي نشست . آدم از شن

شده بود . مهرانگيز از شوهرش تعريف كرد ، از مهندس . گاهي از برادرش ، گاهي از دوران كودكيش و بعد هم از 

فوت پدر و مادرش تعريف كرد . مهرانگيز صحبت مي كرد بعد مي رفت پيش دوستان ديگرش چند لحظه اي پيش 

باره برمي گشت و ادامه تعريفهايش را مي شنيديم . دلم مي خواست مدام پيش ما مي نشست و آنها كه مي ماند دو

حرف مي زد . از حرف زدنش لذت مي بردم. مي گفت : نمي شود عزيزم ، مهمانها مي رنجند ،بايد به آنها هم برسم . 

ته بوديم . به محض اينكه مي ديد و باز مي رفت . كم كم مهمانهايش بلند شدند و خداحافظي كردند . ما هنوز نشس
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مي خواهيم بلند شويم اشاره مي كرد كه حالا زود است . بالاخره همه رفتند . فقط ما سه نفر مانده بوديم . سالن پر 

 شده بود از پوست ميوه و بشقابهايي چيني . گفتم : اجازه بدهيد كمكتان ..... 

#******-*-*-*--*--# 

، چرا شما ؟ تازه مي خواهيم چند كلمه حرف بزنيم .بعد نفس راحتي كشيد و گفت : خب از كجا مي  مرس عزيزم

گفتم ؟ فرحناز گفت : شغل مهندس. سيگار را از دست مادر فرحناز گرفت و گفت : اين كه مي بيني دشمن جان من 

كنم . نفس كشيدن سم است اگر اين را است . دكتر گفته سم بخورم بهتر است تا اين لعنتي را دود كنم ولي چه كار 

 نكشم.....

 

 گفت: 

« چرا قبول نمي كند از پرورشگاه بياوريد؟» مادر فرحناز گفت:« داشتم مي گفتم. مرتب بهانۀ بچه مي گيرد. » 

مگر » ار فزحناز پرسيدم: « چرل قبول كند، عيب از من است.» مهرانگيز شرش را تكاني داد و آه كشيد/ بعد گفت:

فرحناز نگاهي كه توام با اجازه گرفتن باشد به مهرانگيز انداخت و بعد كه اجازه « هرانگيز خانم بچه دار نمي شوند؟م

و « بچه دار مي شوند ولي دكتر ... اجازه نمي دهد. به خاطر قلبشان.» را با يك بار مژه زدن مهرانگيز گرفت گفت:

نگاهي به سيگار دستش « جان قلب من با باطري كار مي كند.پري » مهرانگيز در ادامۀ صحبتهاي فرحناز افزود:

قبلاً جوابم را گرفته بودم. حرفم را خوردم و ساكت شدم. بعد زير لب ...« پس چطور سيگاري » انداختم و گفتم:

خوشحال « چرا چند سال پيش خدا يك پسربهش داد.»كه مادر فرحناز گفت:« پس مهرانگيز خانم بچه ندارند؟» گفتم:

» هر سه باز هم آه كشيدند و مهرانگيز اشك در چشمانم جمع شد و گفت:« خب ، پس مشكل چيه؟» م و پرسيدم:شد

دلم برايش سوخت. دستش داشت مي لرزيد. اي واي از اين روزگار، كي « پسرم فلج است. پيش ما زندگي نمي كند.

ه ته ماندۀ سيگارش زد و آن را با حرص از دل كي خبر دارد؟ يك دانه اشك از چشم مهرانگيز چكيد. پك محكمي ب

فرحناز « مي آييد بالا؟» در جا سيگاري فشار داد. بعد بلند شد و از سالن خارج شد. وقتي از پله ها بالا مي رفت. گفت:

و مادر نگاهي به يكديگر انداختند و بلند شدند. من هم بلند شدم و پشت سرشان راه افتادم. به طبقۀ بالا رفتم. پله ها 

از وسط اولين سالن مي پيچيد و تا طبقه بالا مي رسيد. مهرانگيز پيانو مي زد. صدايش سكوت غم انگيز را شكست. 

اندوه مانند دُرد شراب در دلم ته نشين مي شد ولي از بين نمي رفت. تمام غصه هايم يكجا به وجودم حمله ور شدند. 

وزيك پخش مي شد. آن وقت اشك مي ريختم . دلم را خالي مهرانگيز مي زد و من دلم مي خواست تنها بود و اين م

مي كردم. ولي در آن لحظه ساكت گوش مي كردم و اغماض مي كردم. چقدر دلنشين پيانو مي زد. غمگين و آهنگ 

تنهايي مي زد. مهرانگيز انگار روج در جسم نداشته باشد مي زد و اشكش دانه دانه مي چكيد. تمام شد. سرش را بلند 

مي » گفت:« عالي بود.» نگاهمان كرد. چشمان هر چهار نفرمان پر از اشك بود. برايش دست زديم. گفتم: كرد و

هر » آن شب فرصت نشد تا سوالهايم را از مهرانگيز بپرسم. به فرحناز گفتم:« بخشيد كه امشبتان را خراب كردم.

آه انسانها ناله كنيد. اما ، در « دوباره ببينمش. وقت مهرانگيز آمد خانۀ شما، حتماً به من خبر بده. خيلي دوست دارم

دل شب ، هنگامي كه همه جا تاريك است. در سكوت و تنهايي. تنهاي تنها . آن وقت كه فقط يك نفر صدايتان را از 

دل مي شنود. آن وقت كه مي توانيد همه را همانطور كه هست صادقانه بگوييد. آن وقت كه مي دانيد اگر بشنويد 

ن مي دهد. ناله كنيد ، راز و نياز كنيد ، دردتان را بگوييد و چشمهايتان را ببنديد كه دانه اي اشك آرامتان مي ياريتا

كند. كه دلتان سبك مي شود. چون مي دانيد رازتان را براي چه كسي بازگو كرديد. به اين ترتيب يك هفتۀ ديگر هم 
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را تهيه كردم و با يك برنامه ريزي دقيق شروع به خواندن  از تعطيلات مي گذشت و تمام كتابهايي كه لازم داشتم

» كردم. فرحناز اكثر روزها ،آن هم فقط براي چند لحظه به ديدنم مي آمد. آن هم در حياط. تو نمي آمد. مي گفت:

و من كه خجالت مي كشيدم رضا سر و وضعمان را ببيند هيچ نمي گفتم. « رضا تو ماشين نشسته ، خوبين ندارد.

رشنبه بود. به جاي مادرم كه خسته بود و ترجيح مي داد استراحت كند اكنون من مشغول انجام كارهاي منزل چها

خانم بزرگ شده بود. ديگر بهرام كه نبود از كي خجالت بكشم؟ خانم بزرگ در اطلاق خودش بود. اطلاقي كه حدود 

د ، دو لالۀ شمعداني روي طاقچه و عكس شوهر چهل تا پنجاه متر مي شد و سرتاسر آن را فرشهاي گران پوشانده بو

مرحومش. چند گلدان شمعداني پشت پنجره ، ته اطاق دو مبل مخمل قرمز و بين آنها يك تخت زده بود كه روي آن 

هم فرش و پشتي بود. مخصوص قليان كشيدنش بود. در آن اطاق همه چيز گرانها بود ولي هيچ خبري از تجمل نبود. 

م بزرگ افتاد. بعد به صورتش كه هر روز پيرتر مي شد و موهايش كه كمتر تارهاي سياه در چشمم به عصاي خان

آنها ديده مي شد انداختم. چرخ خياطي كهنه اش كه روي يك ميز چوبي بسيار كهنه نصب شده بود نشاني از گذشتۀ 

تم گرد و غبارش را پاك كنم كه خانم بزرگ بود. روي آن يك تور چين دار انداخته بود. رفتم تور را برداشم و خواس

پري جان بي زحمت تورش را بكش. گرد پيري بايد بر سر من و اين » خانم بزرگ دود قليان را فرو برد و گفت:

واضح و روشن منظورش را نفهميدم. اما گفتم چشم و تور را انداختم. مشغول پاك كردن لاله « چرخ همزمان بنشيند.

اه را با آن سبيلهاي چخماقي رويش كشيده شده بود. چشمم به قاب كوچكي افتاد هايي بودم كه عكس ناصرالدين ش

كه چند قطعه عكس كوچك به طرز مرتب در آن چيده شده بود. عكس بهرام هم بود. فكر كنم عكس هفت 

د سالگيش بود ، با ديدن آن عكس براي لحظه اي به عقب برگشتم . نگاه پير خانم بزرگ ، بعد چهره اش را به يا

آوردم كه زماني كه پنج ساله بودم و بهرام لباس مخصوص پوشيده بود ، كيف دست گرفته بود ، دست در دست 

مادرش. روز اول دبستان. خوب به ياد دارم كه خانم بزرگ شاداب و سرزنده صورت بهرام را بوسيد و مقداري نقل و 

كمبودي در وجودم حس كرده بودم صورت  نخودچي در جيبش ريخت. من با بغض نگاه مي كردم و مانند آن كه

و اشك « غصه نخور ، من هم براي تو نخودچي و نق مي خرم.» چرك عروسكم را بوسيدم و آهسته در گوشش گفتم:

در چشمم جمع شد. بعد مادرم جلو رفت و يك دستمال سفيد كه چهارتا شده بود را در جيب ديگر بهرام گذاشت و 

هنوز لباس سياهي را كه براي پدرم پوشيده بود به تن داشت. آن موقع « به سلامت.ديرتان مي شود، برويد » گفت:

نمي دانستم چه مدت از فوت پدرم مي گذشت ولي حالا كه حساب مي كنم ... پدرم بهار فوت كرد و آن روز اول مهر 

دند و مي رفتند. آن روز كه بود. بعد خاطرۀ فوت پدرم برايم زنده شد. آن روز كه در اطاقمان باز بود و زنهاي مي آم

چه كار مي كني » من در حياط پشتي چاله اي مي كندم و بهرام بالاي سرم ايستاده بود. ديد كه گريه مي كنم. گفت:

در همان بچگي هم دوست نداشتم جلوي بهرام اشك بريزم . شايد خجالت مي كشيدم. شايد هم غرور « پري؟

دستهاي كوچكم كه پوستش خشكيده بود و ترك برداشته بود روي سرش  داشتم. عروسكم را در چاله گذاشتم و با

خاك ريختم. شايد دليل اين حركتم آن بود كه به خاك سپردن پدرم را با چشم ديدم. بعد از چند لحظه جلوي 

ا آفتاب رفتم و گوشۀ ديوار نشستم و زانوهايم را بغل كردم و سرم را روي زانويم گذاشتم كه ديدم بهرام دستش ر

پري ! شايد در آن » به پيشانيم گذاشت و سرم را بلند كرد. عروسكم دستش بود. از موهايش آب مي چكيد. گفت:

صداي چه چه قناري خانم بزرگ مرا از آن خاطره بيرون آورد. هنوز « چاله از تاريكي بترسد. بگير برايت شستمش.

عكس نگاه مي كردم. بابا علي مشغول عوض كردن آب دستمال را آرام آرام روي لالۀ شمعداني مي كشيدم و به قاب 

استخر بود . كارهايم تمام شده بود. خسته داشتم از پنجره بيرون را نگاه مي كرد. صداي قل قل قليان خانم بزرگ و 
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گاهي هم صداي قار قار كلاغها حواسم را جمع مي كرد. خودم پشت پنجره ايستاده بودم ولي دلم در آمريكا بود. 

رام . تازه نامه فرستاده بود. باز هيچ اسمي از فرنوش نديدم. از دانشگاه و از تحصيل نوشته بود و از سعادتي پيش به

پري :» نوشته بود كه من به دنبالش لحظه شماري مي كردم. صداي خانم بزرگ در حالي كه دود را قورت مي داد 

» بابا علي را تماشا مي كردم و در رويا بودم گفتم:همان طور كه « خسته شدي ، بيا يك ليوان از اين شربت بخورد.

اگر نخوري ناراحت ميشوم » خنديد و بعد صداي قل قل. خواستم از اطاقش بيرون بروم كه گفت:« ممنون ، ميل ندارم.

مثل بچه اي كه حرف گوش كن خوبي هست برگشتم و لبه تخت نشستم.يك ليوان شربت برايم ريخت.رگهاي «ها؟

غري از زير پوست متورم شده بودند.انگشتر ظريفي كه نگين فيروزه داشت جلوه اي به انگشتان دستش از شدت لا

دستش را به پايه قليان گرفت و كمي « ممنون خانم بزرگ.»كشيده اش داده بود.ليوان را از دستش گرفتم و گفتم:

ت و باز صداي قل قل بلند شد.او جابه جايش كرد.بعد نگاهي به زغالهايش انداخت و دوباره شلنگ را به دهان گرف

هم براي خود عالمي داشت.خوشا به حالش.از لحن مؤدبانه و پر طمطراق او و تمام رفتارش كه در چشم ديگران 

حسن بود لذت ميبردم.چند جرعه از شربت را سركشيدم.بعد ليوان را درون سيني نقره گذاشتم و خواستم بلند شوم 

عرق دور لبش را با «از لطف خدا و زحمتهاي شما خانم بزرگ.»گفتم:«لم را گرفتي؟پري جان به سلامتي ديپ»كه گفت:

كمي فكر « اگر خدا كمك كند ميخواهم بروم دانشگاه.»گفتم:«حالا چه تصميمي گرفتي؟»كفه دست پاك كرد و گفت:

تحصيلش را فكر هزينه »بعد كمي بلندتر گفت:«دانشگاه؟»كرد و بعد مانند كسي كه با خودش حرف ميزند گفت:

راستش فكر هزينه تحصيلش را بهرام كرده بود ولي فكر اين كه جواب خانم بزرگ را در آن لحظه جه « كرده اي؟

خدا بزرگ »بايد بدهم را نكرده بودم.دست و پايم را گم كرده بودم.نميدانستم چه جوابي بدهم.منِ منِ كنان گفتم:

يكي از دبيرهايم گفته شايد بتواند كاري »د با عجله گفتم:و ناگهان فكر از خاطرم گذشت.آقاي محمدي!بع«است.

« يعني دولت كمكت ميكند.»باز دود را در گلويش فرو داد و گفت:«برايم انجام بدهد.منظورم بورس تحصيلي است.

لبخندي متين روي لبانش نقش بست و بعد آه كشيد.من سكوت كرده و سرم را «اي همچين.اگر خدا بخواهد.»گفتم:

« مادر تو چند سال عمر و جوانيش را در اين خانه به پاي ما ريخت.بدون هيچ توقعي.»انداخته بودم.گفت:پايين 

ولي كوكب هيچ وقت توقع نداشت.هركاري هم كه ما كرديم »گفت:«ولي شما هميشه نسبت به ما لطف داشتيد.»گفتم:

خواستي درس بخوان پري جان اصلا فكر  تا هر كجا كه»هنوز سرم پايين بود.خانم بزرگ افزود:«خودمان خواستيم.

انشاءالله وقتي »گفت:«خانم بزرگ!»گفتم:«هزينه اش را نكن.حيف اين استعداد خدادادي نيست كه نتواني بخواني.

وقتي بهرام جانم هم در دانشگاه قبول شد همين »بعد خنديد و گفت:«دكتر شدي اول فكري به حال پاهاي من بكن.

الهي قربان آن قد و بالايت »آه كشيد و به قاب خيره شد.چشم در چشم بهرام گفت:«زم.حرف را بهش زدم.نوه عزي

شوم.كي مي آيي پسر؟آخر تو نبايد دلت براي اين مادربزرگت تنگ شود؟فقط خدا كند نميرم و تو را در لباس 

راستي پري »ق كرد و گفت:بعد خنده اي از سر ذو« انشاءالله خانم بزرگ.انشاءالله كه ميبيني.»گفتم:« دامادي ببينم.

سرم را تكان دادم و هيچ نگفتم.باز صداي قل قل « يادت هست وقتي بچه بوديد بهرام چقدر سربه سرت ميگذاشت؟

چه روزهايي بود؟چقدر زود گذشت؟مثل باد.پري »و قناري بلند شد. خانم بزرگ نفس عميقي كشيد و افزود:

باز هردو سكوت كرديم.چرا حرفش را خورد؟يعني چه  و«هيچي دخترم»گفت:«بله خانم بزرگ.»گفتم:«جان؟

نه دخترم فقط وقتي رفتي...بگو »گفت:«من ميروم خانم بزرگ شما كاري نداريد؟»ميخواست بگويد...بلند شدم و گفتم:

و از اطاق خارج شدم.آب استخر زلال شده بود.صداي پرندگان باغ و خش خش برگهاي «چشم»گفتم:« مادرت بيايد.

مقابل نسيمي كه ميوزيد طراوت ياسهاي شكفته آسمان آبي بود صاف بدون يك لكه ابر.چقدر جاي بهرام درختان در 
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را در باغ خالي ميديدم.آه خوش به حال تابستان دو سال پيش روزهايي كه لحظاتم را فقط به فكر آزار دادن بهرام 

چه بوديم.حالا چه؟بهرام رفته و من تنها با بودم يا اينكه بايد مينشستم و فكر او را ميخواندم.راستي كه چقدر ب

خاطراتش زندگي ميكنم و لحظه ها را با يادش پشت سر ميگذارم.حالا كه فقط به انتظارش نشستم و دلم را به 

خواندن جمله هايش خوش كردم كه با خواندن آنها صدايش را ميشنوم.با جمله هايش حرف ميزدم.جواب 

حالت »وقتي نوشته بود:«سلام بهرام!»آهسته گفتم:«سلام پري جان!»بود:سؤالهايش را ميدادم.وقتي نوشته 

پس كي »اشكم ميچكيد و ميگفتم:«خداحافظ پري!»وقتي نوشته بود:«فقط از دوري تو در عذابم و...و»مگيفتم:«چطوره؟

مينوشتم.از  و نامه را تا ميكردم و در پاكت ميگذاشتم.بعد كاغد سفيدي آماده ميكردم و براش«مي آيي بهرام.كي؟

سكوت مينوشتم از تنهايي مينوشتم از انتظار مينوشتم ولي غرورم اجازه نميداد كه برايش بنويسم در نبودش چه 

چه »برسرم آمده بود و چه حالي داشتم. زنگ زدند در را گشودم.فرحناز و رضا بودند.خوشحال و خندان.پرسيدم:

دند مرتب خودش را تكان ميداد و درحالي كه با دستهايش بازي فرحناز انگار فنر زير پاهايش گذاشته بو«خبر شده؟

خنديد و «باز تولد چه كسي شده؟»پرسيدم:«فردا عصر بيا خانه ما همه هستند.مهرانگيز هم مي آيد.»ميكرد گفت:

حتما نامزدي فريد »گفتم:«چقدر سؤال ميكني؟بيا خودت ميفهمي.»گفت:«عروسي؟»پرسيدم:«مهمتر از تولد.»گفت:

فريد بيچاره كه يكبار خودش را اسير »ابروهايش را درهم كشيد ولي همچنان لبخند روي لبانش بود.گفت:«است.

لبهايم را جمع « كرده نه بابا از اين خبرها نيست.پدرم ميخواهد همه دار و ندارش را بفروشد و براي هميشه برود.

دِ تو نميداني »گفت:«ر اين همه خوشحالي دارد؟من كه نميفهمم.اين ديگ»كردم.شانه هايم را بالا انداختم و گفتم:

ميخواهد ارث من و فريد را بدهد و بعد هم برود آلمان پيش برادرش.قصد دارد با يك زن آلماني ازدواج 

امروز عصر ميرويم محضر.رضا و فريد ترتيب يك مهماني براي فردا داده »گفت:«شوخي نكن فرحناز.»گفتم:«كند.

حتما تشريف بياوريد پري خانم فريد »رضا هم در ادامه حرفهاي همسرش گفت:«م.اند.حتما بيا منتظرت هست

حالا نميشود من نيايم.خودت ميدادني درس »حرفش را خورد. گفتم:«رضا.»با صداي فرحناز كه محكم گفت:«گفته...

مربوط ميشود در  همه اش به تو»فرحناز گونه ام را فشار داد و گفت:«دارم.اصلا اين مهماني چه ربطي به من دارد؟

رضا و فرحناز رفتند و من هنوز پشت در به حرف فرحناز فكر « ضمن مگر نميخواستي مهرانگيز را ببيني؟

ميكردم.همه اش به من مربوط ميشود؟يعني چه؟به من چه مربوط ميشود.كم كم قضيه داشت برايم روشن 

مثل مادرم.آنها حتي يك درصد امكان نميدادند  ميشد.فرحناز هنوز هم اميدوار بود.او در دلش به من ميخنديد.درست

كه بهرام مرا بخواهد و روزي ما به هم برسيم.اين بود كه مصرانه به پاي من نشسته بودند. مستأصل و درمانده از 

نكند اين هم بازي باشد؟نكند كه شمال بوديم وقتي من آن بازي خطرناك را با او كردم پيش خودش »خودم پرسيدم:

و باز مردد سراغ عكسها و نامه هايش رفتم.فكرم «به نحوي تلافي كند.يعني بهرام حقيقتا مرا ميخواهد؟ تصميم گرفت

چيزي ديگر ميگفت و دلم ميگفت بهرام مرا ميخواهد.دوستم دارد.مگر ميشود دروغ باشد كه دل به دل راه دارد. 

از اينكه شهرزاد و مادرش در ماشين نبودند همان شب در باغ باز شد و پدر شهرزاد با اتومبيل وارد شد.تنها بود.

تعجب كردم.چند دقيقه بعد قضيه روشن شد.شب جمعه عروسي شهرزاد بود.خوشحال شد.يكي از رقيبهايم 

رفت.پدرش آمده بود خانم بزرگ را دعوت كند.از مادرم خواست كه براي كمك برود.به من هم گفت بروم.ولي من 

راستش خجالت مي كشيدم. چقدر بايد خرد «درس دارم.نميتوانم بيايم.شما برويد.»قبول نكردم.بعدا به مادرم گفتم:

شدنم را در اين فاميل تحمل مي كردم. چطور مي توانستم در آن عروسي شركت كنم و ببينم مادرم به فاميلهاي 

شب من و مادر در بهرام خدمت مي كند. و باز به اين فكر فرو رفتم. چطور بهرام مي خواهد با من ازدواج كند. آب 
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آن خانه تنها بوديم. بابا علي دم غروب رفته بود. به اين شب هاي تنهايي عادت داشتيم. خانم بزرگ با اين كه گه 

گداري از خانه بيرون مي آمد ولي وقتي نبود انگار همه جا تاريك و سوت و كور بود. انگار او ستون آن ساختمان بود. 

برق اطاق بهرام كه از دو سال پيش خاموش شده بود و حالا برق تمام ساختمان،  آن شب تمام برقها خاموش بودند.

آه، »البته غير از چراغ سر دري. دلم گرفته بود. حتي نمي توانستم درس بخوانم. كسل بودم و خميازه مي كشيدم. 

« مي كنند؟ چقدر ناشكري مي كني پري. مگر ديگران چطوري زندگي»مادرم مشمئز گفت: « اين هم شد زندگي؟

الحمدالله از وقتي تعطيل شدي، چند تا »مادر پچ پچ كرد و گفت: « نه تفريحي، نه برو و بيايي. نه رفت و آمدي.»گفتم: 

نمي روي؟ آخر چرا مادر؟ خوبيت « »حالا كي خواست فردا برود؟« »مهماني رفتي، تازه فردا هم كه دعوت داري.

چي را نمي دانم »پرسيد: « آخه شما كه نمي دانيد.« »كردند. احترام گذاشتند.ندارد، بيچاره ها تا اينجا آمدند دعوتت 

مادر از پنجره « فريد دست بردار نيست. فكر مي كند با اين رفت و آمدها من عاشقش مي شوم.»گفتم: « مادر جان؟

ست داري برويم امشب هوا خنك است. دو»نگاهي به آسمان كرد. نسيمي كه مي وزيد پرده را تكان مي داد. گفت: 

مادر زيلو را از پايين اطاق جمع كرد و « برويم از توي اين چهار ديواري كه بهتر است.»بي ميل گفتم: « توي حياط؟

جلوتر رفت. پشت سرش من هم دو دسته سماور نفتي را گرفتم و راه افتادم. مادر به سمت استخر مي رفت. گفتم: 

يد. سماور را كنار تخته سنگ گذاشتم. او هم زيلو را پهن كد و بعد به سوي و رفتم زير درخت ب« بياييد اينجا مادر!»

اطاق رفت. برگهاي بيد مي رقصيدند. روي زيلو دراز كشيدم. دستهايم را زير سرم گذاشتم و به ستاره ها خيره شدم. 

را دم كردم. مادر صداي دنگ و دانگ استان و نعلبكي در سيني نگاهم را به سوي مادر برگرداند. بلند شدم چاي 

دوباره رفت و قابلمه عدس پلو را برداشت و آمد. اين بار من رفتم و بساط سفره و بشقاب و سبزي خوردن را در 

سيني گذاشتم. كمي از آن حالت كسلي بيرون آمده بودم. وقتي برگشتم، مادر يك استكان چاي برايم ريخت و گفت: 

يك فريد خان گفت، صدا فريد خان از دهانش « از فريد خان»گفت: « از چه مي گفتم؟»پرسيدم: « خب مي گفتي.»

اين همه دختر در فاميلشان ريخته، كاش بوديد و آن شب، شي عروسي فرحناز، مي ديديد كه دخترها »بيرون پريد. 

خب مادر جان گناه كه نكرده « »دور و برش چه كار مي كردند. همه را ول كرده آمده دلش را به من خوش كرده.

« دلش را خوش كرده، بيچاره يكبار آمد خواستگاري، نمي دانم چه گفتي ديگر پشت سرش را هم نگاه نكرد.

با « نگاه نكرد؟ بميرم برايش، خوب نگاه نكرد. دو سال ست در دبيرستان مثل درخت سبز شده.»پوزخندي زدم: 

نترسيد او بدبخت »حني تند و با ناز گفتم: با ل...« اين هم دوست داشتن، بدبخت »لحني كه دلم به حالش بسوزد گفت: 

و بعد سر به آسمان « خدا نكند مادر، اين چه حرفي است، خدا همه جوانها را خوشبخت كند.« »نيست، من بدبختم.

سفره را پهن كردم. غذا را « من هم همين يك دختر را دارم. الهي كه خوشبخت بشوي مادر.»ساييد و ملتمسانه گفت: 

ن كشيد. هنوز قاشق اول را نخورده بودم كه ديدم مادر زل زده به چشمهاي من. قاشق به دست ميان در بشقابهايما

مكثي « بگوييد.»دوباره قاشق را در بشقاب گذاشتم و گفتم: « هيچي« »بله»گفتم: « پري!»زمين و هوا خيره ماندم. گفت: 

شما چي فكر مي »گفتم: « آه نكش پري.»گفت: »ه ، آه آ« »واقعاً فكر مي كني بهرام با تو ازدواج مي كند؟»كرد و گفت: 

بهرام مي خواهد با فرنوش ازدواج « »تو رو خدا اگر چيزي مي دانيد به من هم بگوييد.»بعد با التماس گفتم: « كنيد.

مي شد و از پاي سفره كنار كشيدم. بعد با لحني كه از كنجكاوي و التماس بلند « نه»قلبم از جا كنده شد.گفتم: « كند.

اين حرف مال قبلاً بود. نامه « شما از كجا مي دانيد. خانم بزرگ كه گفتند فرنوش كس ديگر را مي خواهد.»گفتم: 

تو را به »بعد ساكت شد. ...« نوشته فرنوش راضي شده. فكر كنم »آخر را كه فرانك فرستاده بود، خانم بزرگ گفت: 

فرانك نوشته همان پسري كه فرنوش دوستش داشته « »شوم. خدا هر چه مي دانيد بگوييد. من دارم ديوانه مي
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خب شايد »مثل كسي كه خودش را دلداري مي دهد گفتم: « ازدواج كرده، خانواده اش راضي نبودند كه مسلمان شود.

مادر يك ليوان آب ريخت و بعد از آنكه « بهرام فرنوش را نخواهد. از كجا معلوم كه قبول كند برود خواستگاريش؟

واه، « »سير شدم.« »اين را ديگر نمي دانم. خدا بهتر مي داند. حالا چرا غذا نمي خوري؟»ان آب را سركشيد، گفت: ليو

و بلند شدم رفتم كنار استخر « اين همه غصه مي خورم سير شدم.»و سرفه كرد. گفتم: « تو كه چيزي نخوردي؟

ام داري مرا ديوانه مي كني؟ و محكم مشتم را در نشستم. يعني ممكن است بهرام انقدر بي معرفت باشد، نكند بهر

صدايم « به حرف من گوش مي كني پري؟»آب كوبيدم. صداي مادرم و دستش كه موهايم را نوازش مي داد. گفت: 

كنارم آمد. لبه استخر نشست و دست زير چانه ام گرفت و سرم را بلند كرد: « بگوييد.»مي لرزيد و بغض كرده گفتم: 

نكن، دلش را نشكن. شايد بهرام با فرنوش ازدواج كند، آنوقت بخت به اين خوبي را به خاطر ندانم فريد را رد »

پس بهرام. نمي توانم »گفتم: « كاريهايت از دست مي دهي. به حرف من گوش بده پري. با فريد خوشبخت مي شوي.

انم با هيچ كس ازدواج كنم. در ضمن چند لحظه اي فراموشش كنم، تا وقتي كه فكر بهرام در سر من باشد من نمي تو

پس تاز ماني كه خبري از بهرام مي شود »مادرم خوشحال دستي روي شانه ام زد . بلند شد. گفت: « من قسم خوردم.

« گناه دارد مادر، به پاي كسي نشسته كه...»گفتم: « فريد را نرنجان، چه كارش داري؟ او كه آزاري به تو نرسانده.

تا وقتي كه « »تا كي؟« »زدواج نكند؟ تو تمام حرفهايت را گفتي، خودش مي داند. بسپار به خودش.مگر تو گفتي كه ا»

« بهرام بيايد. همه چيز روشن مي شود. اگر هم با فرنوش ازدواج كند خب خبرش به اينجا، به خانم بزرگ مي رسد.

فرنوش، »ي پريدم. بلند شدم و داد زدم: نمي دانم چرا وقتي اسم اين دختره، فرنوش را مي شنيدم مثل ترقه از جا م

شايد هم واقعاً ديوانه شده بودم. عصبي و بدون تحمل، پرخاشگر و بي فكر. چه بر « همه اش فرنوش، ديوانه شدم!

سرم آمده بود. عاشق شده بودم. روز بعد با اصرار مادرم به مهماني فريد و فرحناز هم رفتم. يك مهماني رسمي بود. 

واري و كراوات زده و خانمها هر كدام بغل دست شوهرانشان، خدمتكار پذيرايي مي كرد. هر چه مردها كت و شل

چشم گرداندم، نه مادر فرحناز را ديدم، نه خود فرحناز را. فريد به محض اينكه متوجه ورود من شد به سرعت جلو 

فرحناز توي اطاقش »ت: آمد و خوش آمد گفت. خواستم بپرسم فرحناز كجاست كه خودش پيش دستي كرد و گف

ودستش را به سوي اطاق فرحناز دراز كرد. همه مهمانها غريبه بودند. هيچ كس را نمي شناختم ولي اكثر آنها « است.

رفتم و پشت « بيا تو پري.» گفت:« فرحناز.:» به من نگاه مي كردند. اطاق فرحناز را آهسته باز كردم و لاي در گفتم 

هم آنجا بود. لبۀ تخت نشسته بود و داشت زيب لباس فرحناز را بلا مي كشيد. بعد از  سرم در را بستم. مهرانگيز

سلام و احوال پرسي گرمي كه با يكديگر داشتيم كنار مهرانگيز رفتم. لبۀ تخت نشستم . فرحناز جلوي آينه ايستاد و 

كرد كه در را باز كنم. پشت در  مرتب با سر و صورتش ور مي رفت. در اطلاق را زدند ، از توي آينه فرحناز اشاره

بعد طوري كه فرحناز هم « پس چرا فرحناز نمي آيد؟» رفتم و آهسته لاي در را باز نگه داشتم. فريد بود. گفت:

پشت « رضا نيامد؟» فرحناز خنديد و گفت:« پدر آمده پس چه كار مي كني؟» بشنود سرش را كمي داخل كرد و افزود:

فرحناز جان زود باش » . دوباره در را بستم و تكيه ام را دهده بودم. مهرانگيز گفت:در ايستاده بودم. فريد رفت

فرحناز لبهايش را سرح كرد « مگر قرار است جايي بروي؟:» پرسيدم « عزيزم ، خوب نيست پدرت را منتظر بگذاري.

ر واقع تصميم دارد نصيحت و نه ، پدر مي خواهد سندهايي را كه به اسم من و فريد كرده تحويلمان بدهد.د:» و گفت 

خنديد و گفت:اي ، همچين ، با يك تير دو نشان زد. « پس اين مهماني خداحافظي است.:» زير لب گفتم « وصيت كند.

پوزخندي زد « مادرت نيامده؟» پرسيدم:« هم مي تواند تمام دوستان قديمي اش را ببيند و هم از همه خداحافظي كند.

به » اين را گفت و از اطاق خارج شد. مهرانگيز از لاي دندانهايش غريد:« راه بيافتد؟ مي خواهي جوي خون» و گفت:
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خون هرچي مرد روي زمين است تشنه ام. تا وقتي كه چيزي ندارند قربان صدقۀ زن و بچه مي روند، كه نكند از 

همه شان از يك » د و افزود:آهي كشي« دستشان برود. ولي واي به روزي كه مال و منالي و اسم و رسمي به هم بزنند.

مهرانگيز خانم حتي مردهايي كه با عشق و علاقه » پرسيدم:« كرباس هستند. بعد فيلشان ياد هندوستان مي كند.

مهرانگيز دستش را به سويم دراز كرد. دستم را در دستش گذاشتم و همراهيم كرد تا كنارش « ازدواج مي كنند؟

« يادت هست آن شب گفتم اين چشمها عاشق و منتظر هستند؟» نداخت و گفت:بنشينم. بعد نگاه دقيقي به صورتم ا

« يادت هست آن شب در منزل خودم گفتم تو و فريد نداريد؟» دوباره گفت:« بله. مگر مي شود يادم نباشد.» گفتم:

« بله.»تم:نمي دانم به فرمان چه مسي صريح گف« ولي اين چشمها منتظر فريد نيست. درسته؟» گفت:« بله.» گفتم:

مژه زدم و « خيلي دوستش داري؟» خنديد. من هم لبخندي زدم. سرم پايين بود. ولي خجالت نمي كشيدم. گفت:

با صداي « در آمريكا چه كار مي كند؟ در دانشگاه درس مي خواند؟» چشمهايم را بستم و باز كردم. باز پرسيد:

« از صحبتهاي خودت عزيزم.» دۀ كوتاهي كرد و گفت:خن« واي! شما از كجا فهميديد؟:» ظريفي جيغ كوتاهي زدم 

مهرانگيز سومين نفري بود كه موضوع من و بهرام را فهميد و من همه چيز را همانطور كه اتفاق افتاده بود برايش 

» گفت:« مهرانگيز خانم، تو را به خدا يك وقت حرفي به فريد يا مادرش نزنيدها؟» تعريف كردم. با التماس گفتم:

ولي ...« » چرا بهتر است... ولي » اين دست و آن دست كردم:« مي كني اگر فريد حقيقت را بداند بهتر است؟فكر ن

ولي فرحناز دو سال است كه اين موضوع را مي داند ، اگر صلاح مي دانست خب چه كسي نزديكتر از فرحناز « » چي؟

فكر اين را مي كنند كه اين هم يك بازي است يا يك به فريد؟حتماً براي نگفتن دليلي دارد. البته فرحناز و مادرم 

« » خودت چي فكر مي كني؟» مهرانگيز كمي فكر كرد و گفت:« خيال در سر من و با آمدن بهرام از سرم مي پرد.

البته اين آقا » پرسيد:« راستش انقدر حرفهاي نااميد كننده زدند كه گاهي هم شك به دل خودم راه پيدا مي كند.

كه من هنوز نديده ام. ولي خيلي هم بايد از خدا بخواهد. هزار ماشاء الله مثل يك دسته گل مي ماني. مگر تو بهرام را 

اي واي ! پس مهرانگيز هنوز نمي داند من دختر كي « چه عيبي داري كه فرحناز يا مادرت چنين فكري مي كنند؟

م در سر و وضع مرتبي ديده و از اين كه با هستم و چه طور زندگي مي كنم، او فقط مرا براي چند ساعتي آن ه

خانوادۀ فرحناز رفت و آمد دارم فكر مي كند من هم خانواده اي چنين و چناني دارم. كاش حقيقت را برايش بگويم. 

او يك روانشناس است. شايد واقعيت را برايم بگويد. ولي نه. چطور بگويم من دختر كلفت خانۀ پدرم هستم. وقتي 

مهرانگيز خانم فاصلۀ » رانگيز كنجكاور است بيشتر راجع به من بداند پيش دستي كردم و پرسيدم:متوجه شدم مه

فرحناز در اين لحظه در « بله« » زندگي مي كنند؟ 741بهرام خان در خيابان « » چقدر است؟ 716با  741خيابان 

يد و شنيديد. بياييد. مي خوهيم بس است ديگر هرچه گل گفت» اطاقش را باز كرد و با روي خندان ولي جدي گفت:

بلند شديم و پشت سر فرحناز از اطاق خارج شديم. فرحناز دست مرا گرفته بود و همانند مادري « عكس بياندازيم.

كه فرزندش را دنبال سر خودش مي كشد قدمهاي بلند بر مداشت و با صداي بلند طوري كه پدرش در آخر سالن 

هنوز آماده عكس انداختن نشده بوم كه « كس زيبا از من و پري بياندازيد.پدر ، بي زحمت يك ع» بشنود گفت:

چشمم افتاد به چند دختر كه دور هم ايستاده بودند و مرا نگاه مي كردند. اين بار دومي بود كه آنها را مي ديدم.بار 

به فريد نزدكي مي گذشته شب عروسي فرحناز بود ، كه دور غريده جمع شده بودند. هركدام به نحوي خودشان را 

» كردند. داشتند به من نگاه مي كردند و گاهي هر كدامشان زير لب چيزي مي گفت. آهسته از فرحناز پرسيدم:

فرحناز با نگاه در سالن چرخي زد و چشمش به دخترها افتاد. او هم آهسته تر « فرحناز آنها چه نسبتي با شما دارند؟

« » آن يكي را مي بيني؟« » به من؟ اصلاً مرا مي شناسند؟« » حسودي مي كنند.دختر عموهايم هستند، به تو » از گفت: 
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خاطرخواه فريد است. آن « » آره ديدم.» گفتم:« نه ، موهاي لخت مشكي دارد.« » كدام؟آنكه موهاي كوتاه بود دارد؟

پدر فرحناز « است. دو هم خواهرهايش هستند. البته يكي ناتني است ، همان كه موهايش را بافته و بلوزش قرمز

كه عكس را انداخت. يك عكس ديگر هم انداختيم ف « بله.» خنديديم و گفتيم:« خب دخترها آماده هستيد؟» گفت:

عموجان يك عكس هم از ما » فرحناز و رضا و من. همان دختر مومشكي كه زري نام داشت خنده كنان گفت:

» بعد كه پدر فرحناز به سويشان رفت همان زري گفت:« ن.بياندازيد و سه خواهر دستشان را دور گردن هم انداخت

فريد » و به سوي فريد دويد كه كتار مردي كه بعداً فهميدم پدر زري است نشسته بود و گفت:« چند لحظه صبر كني.

و دست فريد را گرفت و دنبال خودش كشاند. فريد به سوي آنها مي رفت ولي نگاه و حواسش به من بود. « بيا.

ولم كن زري ، حوصله ندارم ، عكس مي خواهم چه :» صحبت با مهرانگيز شدم كه صداي فريد را شنيدم مشغول 

و دستش را از دست زري رها كرد و دوباره سر جاي اولش برگشت. همان جا كنار عمويش كه درست رو به « كنم.

سرم را به علامت ....« خاطر تو عكس  به» روي ما بودند. مهرامگيز مثل من متوجۀ رفتار فريد شده بود و آهسته گفت:

مهرانگيز با لحني دلسوزانه « پيش خودش فكر مي كند نكند من برنجم.» مثبت تكان دادم و ميان حرفش گفتم:

باور كنيد دست خودم نيست ، حتي « » پري جان ! فكر نمي كني در مورد فريد و آيندۀ خودت اشتباه مي كني؟» گفت:

يد فكر كنم، آن وقت ... آن وقت چطور مي توانم زير يك سقف با او زندگي كنم. من لحظه اي نمي توانم به فر

مطمئن هستم مهرانگيز خانم ... مطمئن هستم كه اگر بله را بگويم نه تنها خودم او هم تا آخر عمرش بدبخت 

فسوس كشيد مهرانگيز آهي از سر ا«ميشود.مگر ميشود آدم حواسش جاي ديگر باشد و باكس ديگري زندگي كند؟

قبل از من »گفت:«شوهر شما كس ديگري را ميخواست؟« »چطور نميشود مگر شوهر من اين كار را نكرد؟»و گفت:

بگوييد »گفتم:«زني كه شوهر من عاشقش بود...بگذريم پري.« »چرا نتوانست؟« »ولي چون نتوانست با او ازدواج كند؟

ديگر سؤال نكردم.انگار دوست نداشت خاطراتش را .« شوهر داشت»چند لحظه ساكت شد و گفت:«مهرانگيز خانم.

و بحث را از مشق پيانو سر «از فكرش بياييد بيرون حيف است مهماني امشبتان را خراب كنيد.»مرور كند.گفتم:

بعد دوباره صحبت از «از بچگي ياد گرفتم.پدر مرحومم عاشق پيانو بود و برايم معلم گرفته بود.»گرفتم.ميگفت:

ايران را »پرسيدم:«چند ماه ديگر.»گفت:«كي برميگرديد آمريكا؟»ز خيابانهايش از تفريحگاهايش...گفتم:آمريكا شد ا

برگشتم.فريد « پري خانم؟« »البته وطن يك چيز ديگر است.»حرفم را قطع كرد و گفت:«بيشتر دوست داريد يا...

ديرتان نشود.اگر ميخواهيد »اخت و گفت:بعد نگاهي به ساعتش اند«من ميخواهم بروم بيرون.»گفت:«بله؟»بود.گفتم:

و مهرانگيز در «شما برويد به سلامت.من با مهرانگيز خانم ميروم.»بدون تأمل گفتم:« همراه من بياييد ميرسانمتان.

فرحناز «برايتان زحمت نباشد؟»فريد گفت:«آره فريد جان شما برو.من پري جان را ميرسانم.»ادامه حرفهاي من گفت:

و فريد «نه فريد جان.زحمت نيست.سر راهم است.»و مهرانگيز افزود:«شما چرا تعارف ميكني فريد؟»خنديد و گفت:

كجا ميروي »زري پشت سر فريد چند قدم رفت و گفت:« پس خداحافظ.»كه هنوز نگاهش به من بود گفت:

ي به فريد نزديكتر شد زر«ميروم وكيل پدر را برسانم.»فريد نگاه كوتاه و بي احساسي به زري انداخت و گفت:«فريد!

و رفت.زري كه خودش را باخته بود يك لبخدي «نه.»فريد بي آنكه مكثي كند و گفت:«من هم بيايم؟»و پرسيد:

خب پري »مصنوعي زد و با عشوه پيش خواهرهايش برگشت. مهرانگيز نگاهي به ساعت روي مچش انداخت و گفت:

و مهرانگيز دير شدن وقت «هنوز زود است.»فرحناز گفت:«نيد.هرطور شما صلاح ميدا»بلند شدم و گفتم:«جان برويم.

داروهايش را بهانه كرد و هردو خداحافظي كرديم.در بين راه مهرانگيز آدرسش را در آمريكا روي يك تكه كاغذ 

شايد لازمت بشود.تا زماني كه در ايران هستم كه منزلم را يادگرفتي »كه از خود من گرفت نوشت و به من داد.گفت:
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همين جا پياده »سر كوچه رسيديم.گفتم:«هر زمانم هم رفتم ميتواني با اين آدرس نامه بنويسي و با من تماس بگيزي.

پيچيد و جلوي در خانه «پس لطفا بپيچيد در اين كوچه.« »تاريك شده تا در خانه ميرسانمت.»گفت:«ميشوم.ممنون.

پس منزلتان اين جاست؟خوب شد آمدم و »داخت و پرسيد:اشاره كردم همين جاست و او ايستاد.نگاهي به در خانه ان

حالا بفرماييد »ميدانستم پياده نميشود و تعارفم را قبول نميكند ولي مردد گفتم:« ياد گرفتم.يك وقت به درد ميخورد.

و قلبم يكجا فرو «حالا ديروقت است بعدا مزاحم ميشوم.»و تنم لرزيد كه قبول كند.بدنم يخ كرد.جواب داد:«تو.

ريخت.نميخواستم در بزنم و مهرانگيز مادرم را در آن لباس و چادر ببيند.اي كاش از همان اول حقيقت را گفته 

و دستم را روي «شما ديرتان ميشود بفرماييد.»ماندم چه كار كنم؟گفتم:«زنگ بزن پري جان!»بود.مهرانگيز گفت:

و رفت.نفس راحتي «شب به خير!»شد.گفت: زنگ گذاشتم و وانمود كردم كه فشار دادم.مهرانگيز خيالش راحت

كشيدم و اين بار جدي زنگ را فشار دادم.چند لحظه منتظر ماندم.هيچ خبري نشد.فكر كردم تنهايي حوصله مادرم را 

سر برده و شايد خوابيد.دوباره زنگ را فشار دادم و بار سوم صداي زنگ طولاني تر شد.دلم شور افتاد.يعني چه 

مادرم؟...خداي من چه كار كنم؟محكم...با دو كفه دست در زدم.هيچ خبري نشد.به طرف منزل رو  اتفاقي افتاده.نكند

به رو دويدم.زنگ زدم.آنها هم خدمتكار داشتند.يك پيرمرد و يك پيرزن.از وقتي يادم مي آيد آنها آنجا كار 

چشم بچگي به من نگاه  هنوز به همان«چي شده پري؟»ميكردند.پيرمرد در را باز كرد و من سلام كردم.گفت:

گوش پيرمرد سنگين بود.يك «آقا مراد!مادرم.هرچه در ميزنم در...را باز نميكند.»ميكرد.دستپاچه و نگران گفتم:

و جمله ام را بلندتر گفتم.و به «چي؟»دستش را به بيني گرفت و دست ديگرش را زير گوش چپ گذاشت و گفت:

ويد.وقتي رسيد نفس نفس ميزد.كمي اين طرف و آن طرف را نگاه سمت منزل خودمان دويدم.بيچاره پشت سر من د

كرد بعد مثل اينكه راه چاره را پيدا كرده بود دوباره به سوي منزل خودشان دويد.پشت در روي پاهايم نشستم و 

سرم را در دو دستم گرفته بودم.خدايا نكند مادرم...؟حتي جرأت به زبان آوردن هم نداشتم.چند لحظه كه گذشت 

آقا مراد و پسر صاحب ملكش كه مرد جا افتاده اي بود به سوي من دويدند.بلند شدم و سلام كردم.آقاي شاكري 

درحالي كه پايش را روي دستگيره در ميگذاشت و خودش را بالا ميكشيد جواب سلام مرا داد و بعد بالاي در رسيد 

و او «نميدانم.من از عصر رفته بودم بيرون.»گفتم:با ترس «برق اطاقتان خاموش است.نكند مادرت منزل نباشد.»گفت:

آن سوي در پريد.از خودم خجالت كشيدم.راست «كسي مادرش را تنها ميگذارد؟مادر مريضش را...»غرغركنان گفت:

ميگفت.به چه عقلي مادر بيمارم را در خانه به اين بزرگي تنها گذاشته بودم.آقاي شاكري در را باز كرد.دلم كنده 

قفل نبود.پس حتما مادرم در خانه است.توي حياط پريدم و به سمت اطاق دويدم.آقاي شاكري و پيرمرد  شد.چرا در

هم دنبال من دويدند.در اطاق باز بود.تاريك بود.برق را روشن كردم.واي!خدا.جيغ زدم.مادرم.ديدم مادرم روي زمين 

سرش گذاشتم.بدنش گرم بود.زنده افتاده.بالاي سرش رفتم.گريه نميكردم.شوكه شده بودم.دستم را زير 

آقاي »بود.مطمئن شدم نفس ميكشد.ولي خودم جان به سر شده بودم.قلب خودم داشت از كار مي افتاد.داد زدم.

حال ديگر اشكم ميريخت و التماس ميكردم.آقاي شاكري رفت «شاكري!مادرم از حال رفته.تو را به خدا كمكم كنيد.

خدا »گفتم:«با آقا مراد كمك كنيد.تا شما بيايد بيرون من ماشينم را مي آورم.:»كه اتومبيلش را بياورد.به من گفت

و دستم را دور گردن مادرم حلقه كردم و با كمك آقا مراد مادرم را بيرون برديم.نور چراغ يك «عمرتان بدهد.

بيرون نياورده اتومبيل در كوچه پيچيد.به سوي منزل آقاي شاكري برگشتم.درها باز بودند و هنوز ماشين را 

بود.اتومبيلي كه از كوچه پيچيد جلوي پاي ما ايستاد.تازه شناختم.مهرانگيز بود كه برگشته بود.باعجله پياده شد و 

به سويم «مادرم.حال مادرم به هم خورده.»گفتم:«چي شده پري؟»چون مرا در آن وضع ديد نگران شد.پرسيد:
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شد.ولي ديگر برايم مهم نبود.حالا ديگر فقط فكر حال مادرم را آمد.مادرم را در آن وضع ديد.بالاخره دستم رو 

زحمت ميشود.همسايه »گفتم:«بگذاريدش تو ماشين من.»ميكردم.مهرانگيز كه پاك هول شده بود به آقا مراد گفت:

و «چرا همسايه پري جان؟من كه هستم.»حرفم را قطع كرد و با لحني كه خيلي دوستانه به نظر ميرسد گفت:« رفته...

گفتم چرا دلم شور افتاد.فكر كردم نكند مادرت خانه نباشد و تو پشت در »مانند كسي كه با خودش حرف ميزد گفت:

بعد نچ كرد و سوار شد.چقدر اين زن بزرگوار بود.اصلا به روي خودش نياورد تا چند لحظه پيش از من چه «بماني.

وار شدم آقاي شاكري با اتومبيلش خارج شد.پياده شدم و تصوري داشته و حالا با چه صحنه اي رو به رو شده وقتي س

بازتشكر «تا رفتم لباسم را عوض كنم دير شد.»گفت:«دوستم آمد.خيلي ممنون زحمت كشيديد.»تشكر كردم.گفتم:

كردم و دوباره سوار شدم. مهرانگيز جلوي در نزديكترين بيمارستان توقف كرد و با كمك آقا مراد مادر را به بخش 

س رسانديم. دچار نفس تنگي و گرفتگي قلب شده بود. برايش اكسيژن وصل كردند. وقتي دكتر نسخه اش را اورژان

نوشت، مهرانگيز قبل از من دستش را دراز كرد و با عجله به سوي داروخانه دويد. نگاهي به درون كيف پولم 

رفتم و خواستم هزينه بيمارستان را  انداختم. پول داشتم پولهايي كه بهرام برايم فرستاده بود. به سمت پذيرش

پيش پاي شما خانمي كه همراه بيمار بود هزينه را »بپردازم. آن هم حساب شده بود. مسئول پذيرش گفت: 

خجالت كشيدم. از خودم. از مهرانگيز. درست بود كه پول همراه بود اما چه فايده؟ كسي چه مي دانست « پرداخت.

مه از ديد ديگري كه واقعيت داشت به ما نگاه مي كردند. هر زمان به اين شكل خرد بهرام براي ما پول مي فرستد؟ ه

نبايد ديگر به »شدنم را احساس مي كردم. با خود مي انديشيدم. براي لحظه اي غافل از فكر بهرام، با خود مي گفتم: 

او كه مرا نمي گيرد، پس چه بهرام فكر كنم. برايش نامه مي نويسم و مي خواهم كه فكر مرا از سرش بيرون كند. 

بهتر كه دست پيش بگيرم كه بعداً پس نيافتم. براي كاغذ دست مي بردم، جمله اول را كه از حالش مي پرسيدم، 

دستم مي لرزيد و قلم از لاي انگشتهايم مي افتاد. هر چه با خودم كلنجار مي رفتم نمي توانستم بنويسم غير از آن كه 

رش نشسته ام. پس همه چيز را به تن ماليده بودم. نهايت كار اين است كه مرا به بازي بگويم دوستش دارم و منتظ

گرفته باشد و خواسته كه انتقام بگيرد. باز به اين عشقش مي ارزد. باز به اين انتظار شيرين عاشقانه مي ارزد. آن 

كه خودم را از دست زجر و بازي وقت اگر او چنين تصميمي داشته باشد، فكري جديد مي كنم. نهايت كار اين است 

روزگار خلاص كنم. و زماني كه درد دلم را براي مهرانگيز بازگو مي كردم، نوازشم مي كرد. دلداريم مي داد و مي 

تو بايد عاقل تر از آن باشي كه بخواهي فكرهاي احمقانه بكني، دوستش داري؟ باشد! به انتظارش نشستي؟ »گفت: 

شو. حتي لحظه اي كه حس كردي تو را بازيچه قرار داده نبايد نااميد شوي. تازه اول راه بنشين! ولي هرگز نااميد ن

اولاً »گفت: « آن وقت چه كار كنم؟»گفتم: « هستي. آن وقت است كه پي مي بري اشتباه كردي. انسان جايزالخطاست.

مي كني، پا روي عشق مي گذاري كه هنوز وقت آن نرسيده، در ثاني هر وقت هم كه خداي ناكرده رسيد، از نو شروع 

پس تمام اين سالهايي را كه انتظارش »آه كشيدم و گفتم: « و با كسي ازدواج مي كني كه مطمئن شوي دوستت دارد.

منظورتان را « »منتش به آن كه دوستش داري و عاشقش هستي.»خنديد، خنده پرمعنا. بعد گفت: « ماندم چه مي شود؟

بعد كمي مكث « اگر بهرام يك طرفه تو را مي خواست و تو علاقه اي به او نداشتي،»ت: گف« نمي فهمم مهرانگيز جان.

پس »باز خنديد: « نه، خب معلوم است.»گفتم: « مثل فريد بيچاره، آن وقت ... انتظارش را مي كشيدي؟»كرد و افزود: 

« ودت منتظرش نشستي. درسته؟منت اين سالهاي انتظار گردن خودت است. تو نه به خاطر او بلكه به خاطر وجود خ

كمي ساكت ماندم و به گفته هايش خوب فكر كردم. راست مي گفت، به چشمانش كه مي خنديد نگاه كردم و گفتم: 

پس لازم نيست آن موقع كه نااميد شدي خودت را از بين ببري. تازه مي فهمي فداي خودت شدي. « كاملاً درسته.»
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و صورتش را بوسيدم. شما چقدر مهربان هستيد شما چقدر خوب « چشم.»تم: بعد از نو، درست تصميم مي گيري. گف

به اين ترتيب « اين راه را پشت سر گذاشتم.»غش غش خنديد و گفت: « و ... مهرانگيز شما اينها را از كجا مي دانيد؟

و مرتب دارويش را كه چند روز ديگر گذشت. مادر كاملاً بهبود پيدا كرده بود. البته به دستور پزشك پرهيز مي كرد 

مخصوص بيماري آسم بود استفاده مي كرد. صبح روز پنج شنبه بود. راننده خانم بزرگ در اتومبيل نشسته و منتظر 

مادر بود. مادر يك دست لباس تميز و مقداري نقل برداشت و در يك بقچه گذاشت. يك جانماز مخمل سبز هم كه 

پري جان كادويش كن. مي برم براي شهرزاد. »اشت و به من گفت: هميشه مي گفت روي جهيزيه ام بوده هم برد

دل پيرزن از آب زلال تر بود. جانماز را با يك مهر و تسبيح كادو كردم . « خوب نيست سر عقد چيزي بهش ندهم.

مادر سرش را « فكر مي كني شهرزاد از كادوي شما استفاده مي كند؟»در زنبيلش گذاشتم. وقتي مي رفت گفتم: 

چند بار »گفتم: « من مي برم، خودش مي داند. انشاءالله كه استفاده كند. راستي پري جان بيا برويم.»اني داد و گفت: تك

پس تو چه كار مي كني؟ تنها در اين »پرسيد: « اين را گفتيد. دوست ندارم در جشن شهرزاد باشم. شما برو به سلامت.

ن راحت باشد. تا بعدازظهر درس مي خوانم. عصر هم قرار است برو مادر جان، خيالت از بابت م»گفتم: « اطاق؟

مادر نگاه آخرش را با نگراني به من انداخت و دوباره « مهرانگيز و فرحناز بيايند دنبالم. مي خواهيم برويم گردش.

وي؟ دارد وقتي برگرديم فرحناز و مهرانگيز ... برو مادر جان نمي شن»گفتم: « اگر شب دير بيايم نمي ترسي؟»گفت: 

چادرش را به دندان گرفت و در حالي كه از سنگيني زنبيل كه كله قند و مقداري خرت و پرت هم « بوق مي زند.

درونش بود به راست و چپ متمايل مي شد از اطاق خارج شد. پشت سر مادر رفتم و زنبيلش را تا جلوي در اتومبيل 

اشيد. و مادر در حالي كه چادرش را جمع مي كرد و سوار مي ظهر شد كوكب خانم. زود ب»برايش بردم. راننده گفت: 

دستم را برايش تكان دادم و اتومبيل حركت كرد. كسي در « پري تنها نماني ها، خيالم راحت باشد.»شد، به من گفت: 

ام كوچه نبود. فقط صداي گنجشكها و بوي عطر ياسهايي كه از روي ديوارها به سمت كوچه آويزان شده بودند به مش

مي رسيد. به خانه برگشتم و در را بستم. كتابم را برداشتم و رفتم زير درخت بهرام نشستم. فقط آنجا احساس 

آرامش مي كردم و وجودش را در كنارم احساس مي كردم. يك ساعت به غروب زنگ زدند. مهرانگيز و فرحناز 

فرحناز « چرا اين قدر دير آمديد؟»بود. پرسيدم: بودند. مهرانگيز در اتومبيل نشسته بود و فرحناز پشت در ايستاده 

تا »با تعجب گفتم: « حالا تو هم معطل نكن. تا الان خانم داشتند شنا مي كردند.»يك نگاه به مهرانگيز انداخت و گفت: 

واي كه تو چقدر سؤال بي »فرحناز با بي حوصلگي و لحني كه عجله داشت گفت: « الان؟ الان كه تو ماشين نشسته.

دي مي پرسي. منظورم تا همين يك ساعت پيش بود. حالا مي آيي يا مي خواهي مثل مجسمه بايستي و مرا نگاه خو

فكر مي كردم اگر ازدواج كني خوش اخلاق مي شوي ولي از »مي دانستم بي حوصله است. در را بستم و گفتم: « كني؟

و از وي اجبار خنديد. سوار شديم. مهرانگيز  محكم به پشتم زد« شانس رضاي بيچاره روز به روز عنق تر مي شوي.

ديگر از او خجالت نمي كشيدم. مثل فرحناز احساس « مادرت رفت؟»سرحال بود. احوال پرسي گرمي كرد و پرسيد: 

به چه »گفتم: « حسود خانم تو چرا نرفتي؟»فرحناز پرسيد: « بله رفت.»مي كردم از سالها پيش مي شناسمش. گفتم: 

والله اين طور كه »گفتم: « حالا با كي ازدواج كرده.»مهرانگيز پرسيد: « خدا مي خواستم ازدواج كند.حسودي كنم؟ از 

پس به همان نسبت به بهرام »فرحناز پرسيد: « مادرم مي گفت از فاميلهاي دورش است. پسر ... پسر عموي مادرش.

خب خانمها! « »ادرم بگردد مي گويد.نمي دانم، امشب وقتي م« »چه كاره هست؟»گفت: « آره»گفتم: « مي رسد؟

دربند رفتيم. شب جمعه بود. شلوغ بود. دخترها و « دربند.»من و فرحناز خنده كنان و همزمان گفتيم: « مقصد؟

پسرهاي زيادي آمده بودند. اكثراً با خانواده بودند. يك تخت گرفتيم و مهرانگيز اول سفارش بستني داد و بعد براي 
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كه چند لحظه بعد « حالا نمي شد رضا و فريد هم مي آمدند؟»فرحناز مرتب غر غر مي كرد. خودش قليان خواست. 

 چشمم افتاد به رضا. خواستم به فرحناز بگويم كه رضا دارد مي آيد. 

 

بعد پشت سرش فريد را ديدم. فوري متوجه شدم. در بند گفتن فرحناز ، عجله كردن و غرغر كردنش . پس با آنها 

بود. حتي ساعتش را هماهنگ كرده بود. تا خواستم حرفي بزنم ، آنها جلوتر آمدند و فرحناز هنوز  قرار گذاشته

و فرحناز نگاهي به راست و چپ « فرحناز مهمانهايت آمدند.» وانمود مي كرد آنها را نديده. مهرانگيز خنديد و گفت:

نيد دروغ نيست كه دل به دل راه دارد. همين ببي» انداخت و بعد از اين كه فريد و رضا را ديد خوشحال شد و گفت:

 ...«الان داشتم مي گفتم 

 «اگر مي رفتي هنرپيشه مي شدي ، عكست روي پردۀ تمام سينماها بود.» چند بار زدم روي شانه اش و گفتم:

 «وا، چرا؟» 

 و پوزخندي زدم.!« خودتي »

 «خيلي وقت است رسيده ايد؟» تخت رسيده بودند گفت:مهرانگيز زد زير خنده و رو به طرف رضا و فريد كه حالا به 

 «نه ، ما همين طوري آمديم.» گفتند:

كه در اين لحظه « تقصير فرحناز است كه گفت شما اينجا منتظر ما هستيد.» مهرانگيز همانطور كه مي خنديد گفت:

و « ر گذاشتيم به كسي نگويد.خوب شد كه قرا» رضا كنترلش را از دست داد و با حرص و از لاي دندانهايش گفت:

رضا فراموش كرده بود شما روانشناس هستيد و چطور » همه زديم زير خنده. و فرحناز رو به مهرانگيز كرد و گفت:

و باز هم زديم زير خنده ، با فريد و رضا احوال پرسي كردم. فريد « يكدستي مي زنيد و دو دستي پس مي گيريد.

ه چرا من حتي در مهمانيها هم روسري مي پوشم . نگاهي پرمعنا به روسري سرم انگار از اين تعجب كرده بود ك

انداخت و بعد يك نگاه تحسن آميز و بعد با گفتن كلمۀ ببخشيد براي چند لحظه ما را ترك كرد. در نبودش رضا 

مي شود ،  دل سنگ به حالش آب»رضا گفت:« چرا؟»مهرانگيز پرسيد:« بيچاره فريد. دلم برايش مي سوزد.» گفت:

از دست پري » رضا نگاهي به من انداخت و گفت:« چرا؟» دوباره مهرانگيز پرسيد:« تمام موهايش دارد سفيد مي شود.

 «خانم.

فريد برگشت و همه ساكت شديم. ليوانهاي آب ميوه در سيني تكان مي خوردند و از شدت لرزش « وا !چرا من؟» 

 جاي همه تشكر كرد و ليوانها را تقسيم كرد.دستش به يكديگر مي خوردند. مهرانگيز به 

نيم ساعتي گذشت. رضا و فرحناز مرتب سر به سر هم مي گذاشتند و ما مي خنديديم. گاهي رضا لطيفه تعريف مي 

كرد و به هرحال نمي گذاشت حتي لحظه اي خنده از روي لبانمان بيافتد. فريد مي خنديد ولي تمام نگاه و حواسش 

بلند شد و رفت. غروب شده بود . نسيم خنكي مي وزيد. رضا نگاهي به فريد كه داشت مي رفت به من بود. باز 

از » رضا خنديد و گفت:« وا ! چرا رضا؟» فرحناز به اعتراض گفت:« اين فريد آدم را كسل مي كند.» انداخت و گفت:

و باز مي خنديديم. حدوداً « وردي؟نه كه خودت در نمي آ» فرحناز با متلك گفت:« بس اداي عاشقها را در مي آورد.

چند دقيقه گذشت كه دوباره فريد برگشت. اين بار بلال خريده بود. سيني بلال را روي تخت گذاشت و دستش را 

برد آن را كه شيري بود و دانه هايش از شدت كباب چشمك مي زدند را برداشت و به طرف من گرفت. گرفتم و 

چه از جان من مي خواهد؟ چرا با رفتارش مرا شرم زده مي كند؟ به روي خودم تشكر كردم. ولي خجالت مي كشيدم. 

نياوردم و ديگر نگاهش نكردم ولي حس مي كردم زير چشمي به من نگاه مي كند. لحظه ها مي گذشت و من هم 
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بلال را  خوشحال بودم و هم در فكر. در فكر بهرام بودم. دوست داشتم جاي فريد ، بهرام لبۀ تخت نشسته بود. او

دستم مي داد . او برايم آب ميوه مي خريد. آه بهرام پس كي مي آيي؟ دارم ديوانه مي شود. الان كجايي ؟ چه كار 

 ميكني؟ به چه فكر مي كني؟ و لحظه اي چهره اش را خندان رو به رويم مجسم مي كردم.

بهرام نمي دادند. كم كم ستاره ها  شوخي ، خنده ، بهترين تفريحها ، هيچ كدام جايشان را به لحظه اي ديدار

خودنمايي و چشمك زنان آسمان را زيباتر مي كردند. باز فريد بلند شد كه برود. اين بار رضا هم همراهش رفت و 

نيم ساعتي ما را تنها گذاشتند. انگار پر در آورده بودم. رفتم روي تخت و چهارزانو نشستم. با صداي بلند مي خنديدم 

دم. ديگر سرم را پايين نمي انداختم . ديگر دزدانه نمي خنديدم. مثل فرحناز و مهرانگيز با صداي و حرفم را مي ز

بلند. هاي هاي. نفس راحتي كشيدم و سراپا گوش به حرفهاي مهرانگيز گوش مي كردم كه پسرها برگشتند. سفره 

ريك جگر و پهن كباب كوبيده و برگ اي پهن كردند و نان سنگگ تازه گذاشتند. فريد سيني را كه پر از سيخهاي با

بود و گوجه هاي كباب شده با پوستهاي سوختۀ سياه را در سفره گذاشت.رضا يك ديس كوچك كه پر از جعفري ، 

ليموي تازه و فلفل بود را كنارش گذاشت و هر دو كفشهايشان را در آوردند و روي تخت نشستند. بوي كباب ذهن 

بهرام ، به تفريحهايي كه با آنهاي مي رفتيم و من چقدر احمقانه فرصتهايم را از  مرا به خاطرۀ باغ دعوت كرد. به

 دست دادم بودم. بهترين لحظات زندگيم را با لجبازي عوض كرده بودم. اي لعنت به هرچي غرور است.

ند حواست كجا رفته پري؟ سرد شد. از دهن مي افتد. دست بردم و يك سيخ جگر بداشتم. فريد پشت سر من چ

و سيخها را در نان خالي كرد و « شما چرا تعارف مي كنيد پري خانم.» سيخ از هركدام روي نان تازه گذاشت و گفت:

جلوي من گذاشت. اي كاش هيچ كس حال مرا در آن لحظه نداشته باشد. از طرفي به بهرام فكر مي كردم و از طرفي 

ر مي خواستم. نسبت به او هيچ احساسي نداشتم. ولي حاضر دلم به حال فريد آتش گرفته بود. فريد را مثل يك براد

نبودم چهره اش را پر از غم و غصه ببينم. ببينم كه نگاهم مي كند و آه مي كشد. ببينم كه چه طور دستهايش مي 

لرزد و صورتش تا بناگوش سرخ شده. چه كسي مي توانست لحظه اي جاي فريد تحمل كند. آيا خود من مي 

ا كه عاشقش بودم ، آن را كه مي پرستيدم. بهرام را بنشينم و ببينم كه به ديگري فكر مي كند؟ لعنت توانستم؟ آن ر

به تو اي فرحناز ! چرا فريد را به اينجا كشاندي؟ تو كه مي داني من بهرام را مي خواهم.از جان اين بيچاره چه مي 

 خواهي؟ چرا زجرش مي دهي؟ امشب با فرحناز صحبت مي كنم.

 «گفتي پري؟با من مي خواهي صحبت كني؟چه » 

 و همگي در حالي كه مي خنديدند هر كدام غير از فريد چيزي مي گفتند.« ها؟ چي؟ من همچين حرفي زدم.» 

مگر نمي » آخر شب شد. بلند شديم كه برگرديم . فرحناز خواست در ماشين فريد ، پيش شوهرش بنشيند. گفتم:

و دنبال « پس شوهرم را چه كار كنم؟» ا اينكه از خدا مي خواست منِ منِ كرد و گقت:ب« خواستي امشب بيايي خانۀ ما.

» من راه افتاد. فريد تا سركوچه پشت سر ما مي آمد. وقتي مهرانگيز داخل كوچه پيچيد، فريد توقف كرد و گفت:

 «فرحناز ساعت چند بياييم دنبالت؟

و بعد با صداي « مي خواهد بهانۀ ديگري براي ديدن تو جور كند.خواب و استراحت كه ندارد ، » فرحناز زير لب گفت:

بعد خداحافظي كرديم و فريد « نمي خواهد فريد ، وقتي مادر پري برگردد ، من با مهرانگيز مي آيم.» بلند گفت:

طمئن حركت كرد. به خانه رسيديم. كليد را از كيفم بيرون آوردم و رودتر پياده شدم. جلوتر وارد اطاق شدم تا م

شوم همه چيز مرتب است . برق را روشن كردم و پنجره را باز گذاشتم. بعد رفتم و ديدم مهرانگيز مشغول قفل 
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كردن در اتومبيلش است. تعارف كردم بفرماييد. خوش آمديد ولي از درون خجالت مي كشيدم. مهرانگيز وضعمان 

 را از نزديك ببيند. هرچند كه ديگر همه چيز را مي دانست.

رحناز از جلو و مهرانگيز از پشت سرش وارد شدند. نگاهم فقط به صورت مهرانگيز بود. كنجكاوانه منتظر بودم ف

 ببينم عكس العملي از خود نشان مي دهد. مهرانگيزي كه در كاخ زندگي مي كرد.

ا و بارها آن اطاق را مهرانگيز بي آنكه براي لحظه اي كوتاه به چيزي خيره شود ، خيلي طبيعي و مثل كساني كه باره

خيلي خوش گذشت بچه ها ، من كه احساس خستگي نمي » ديده بود رفت بالاي اطاق و به پشتي تكيه داد. بعد گفت:

دست و پايم را گم كرده بودم. هول حرف مي زدم. مرتب با انگشتهايم بازي مي كردم و شصتهاي پاهايم را « كنم.

و قبل از اينكه هيچ كدام تعارف كنند از اطاق «با اجازه من بروم ميوه بياورم.با اجازه...»محكم به زمين فشارميدادم:

خارج شدم.يخچال نداشتيم و مادر ميوه هايي را كه از صبح خريده و شسته بود در يخچال خانم بزرگ گذاشته 

ها را روشن بود.هميشه در نبود آنها ما كليد تمام ساختمان را داشتيم.رفتم در ساختمان را باز كردم و برق

كردم.يكراست به آشپزخانه رفتم در يخچال را باز كردم.هنوز سبد ميوه را در نياورده بودم كه ناگهان صدايي 

كيه؟كي »شنيدم.تق و بعد كشيده شدن پا روي زمين.ترسيدم.آهسته در يخچال را بستم و پاورچين وارد سالن شدم.

دم.همه جا ساكت بود.برگشتم و دوباره در يخچال را گشودم و هيچ صدايي نشني«آنجاست؟...خانم بزرگ؟...مادر؟....

ميوه ها را بيرون آوردم به سرعت از ساختمان خارج شدم.از ترس فراموش كرده بودم برقها را خاموش كنم پس 

دوباره مجبور شدم برگردم.اما با ترس و لرز بيشتري.قدمهايم را آهسته تر از آنكه خودم هم صدايش را بشنوم 

اشتم.باز همه جا ساكت بود.برقها را خاموش كردم و خواستم خارج بشوم كه ناگهان صداي تق چيزي برميد

شكست.جيغ زدم و سرجا ميخكوب شدم.داشتم از ترس قبضه روح ميشدم.پا به فرار گذاشتم وقتي به اطاق رسيدم 

و دستم را به «د آمده...آ...آ...آنجا.دُددُُز»ميوها ها را روي زمين گذاشتم.از ترس لكنت زبان پيدا كرده بودم.گفتم:

سمت منزل خانم بزرگ دراز كردم.فرحناز ترسيد ولي مهرانگيز مثل يك مرد از جا بلند شد و ديدم دور اطاق را نگاه 

ميكند:چوبي آهني...با عجله رفتم از پشت كمد چماقي كه مال پدرم بود را درآوردم و به دستش داد.به سرعت از 

 اطاق خارج شدم.

من و فرحناز وقتي مهرانگيز را در آن حالت ديديم دل و جرأت پيدا كرديم و هركدام از حياط پشتي پاره آجري 

برداشتم و به سويش دويديم.در باز بود.از پله ها كه بالا ميرفتيم ناگهان از پشت سر صدايي شنيدم.برگشتم و ديدم 

ر از در ساختمان بيرون دويد و هردو با هم پا به فرار يك نفر روي زمين ايستاده.باز جيغ كشيدم بعد يك نفر ديگ

ولي مهرانگيز با چماق دستش دنبال آنها دويد.در آن باغ «دزد.»گذاشتند و ما...من و فرحناز فقط جيغ ميكشيديم

تاريك ميدويد.از پله ها پايين رفتم.پنجره اطاق بهرام باز بود.يك طناب آويزان بود.دزد از طناب گره گره پايين 

آمده بود.من و فرحناز گوشه اي ايستاده بوديم و در بغل يكديگر از ترس ميلرزيديم.پس از چند لحظه مهرانگيز 

اگر دستم...آخ »بعد با حرص افزود:«نالوطي هاي پدرسوخته فرار كردند...»برگشت.هنوز چماق در دستش بود.گفت:

ت.به سويش دويديم.من پشتش را ماساژ و دستش را روي سينه چپش گذاشت و دو زانو روي زمين نشس«قلبم.

مهرانگيز «انگشتهايش يخ كرده.»ميدادم و فرحناز دستهايش را ميماليد.پيشانيش عزق سرد كرده بود.فرحناز گفت:

و به «من ميروم.»گفتم:«برو داروهايم را از داخل كيفم بياور.»بعد به فرحناز گفت:«اصلا نگران نباشيد.»ناله كنان گفت:

اطاق دويدم.كيف را برداشتم.چقدر سنگين است.زيپش را كشيدم و داخلش دست كردم و درونش سرعت به سمت 

را نگاه كردم كه داروها را در بياورم.كيسه داروها را كه بيرون كشيدم چند قطعه عكس هم همراهش بيرون امد.نگاه 
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.چند نفر از شاگردانش هم كوتاهي انداختم و توجهم جلب شد.عكس مهرانگيز بود كه در دانشگاه انداخته بود

كنارش ايستاده بودند.چهره يكي از چهره ها به چشمم اشنا آمد.خوب كه نگاه كردم...خودش بود.بله عكس فرنوش 

بود كه دستش را گردن مهرانگيز انداخته بود.عكسها را روي كيف گذاشتم و كيسه داروها را برداشتم.يك ليوان آب 

نگيز رساندم.قوطي قرصش را درآورد و يكي را زير زبانش گذاشت ليوان آب را هم بردم.با عجله خودم ار به مهرا

آهسته زير بغلش را «ممنون آب لازم نيست فقط كمكم كنيد بلند شوم.»جلويش گرفتم.دستم را پس زد و گفت:

و  گرفتيم و با احتياط به اطاق برديمش.دراز كشيد رنگ هرسه نفرمان پريده بود.رفتم شربت قند درست كردم

مقداري هم عرق بيدمشك درونش ريختم.نيم ساعت گذشت.مهرانگيز كه احساس ميكرد حالش بهتر شده بود بلند 

 شد و تكيه اش را به پشتي داد.

خدا نكن اتفاقي »همان لبخند مليح روي لبانش نقش بست و گفت:«خدا مرگم بدهد امشب باعث آزارتان شدم.»گفتم:

فرحناز چشمهايش را ريز و همانطور كه به «حالا دعا كن دزدها چيزي نبرده باشند.بود كه افتاد.تقصير تو كه نبود.

بعد از من «فكر نميكنم.خودشان بيشتر از ما ترسيده بودند.خوب شد زود برگشتيم.»گوشه اي خيره شده بود گفت:

فرحناز «ا را ببندم.درهاي ساختمان باز است.بروم هم برقها را خاموش كنم هم دره»گفتم:«كجا ميروي پري؟»پرسيد:

 از جا بلند شد و براي اينكه نكند از تنهايي بترسم همراهم آمد

فرحناز بروم »از شنيدن صداي پاي خودمان وحشت داشتيم.هردو ترسيده بوديم ولي به روي خود نمي آورديم.گفتم:

 «ميل خودت است.»با ترديد گفت:«به آقاي شاكري بگويم؟

وقتي داروها را ».مهرانگيز مشغول نگاه كردن همان چند قطعه عكس بود.گفتم:درها را قفل كرديم و برگشتيم

مهرانگيز قطعه عكسي را كه در دست داشت زير چند قطعه ديگر گذاشت و «درآوردم عسكها بيرون آمد.

رفتم كنار مهرانگيز نشستم.فرحناز «خوش به حال آن روزها.»آهي كشيد و ادامه داد:«شاگردهايم بودند.»گفت:

مگر نميخواستي موضوع دزد را به آقاي شاكري بگويي؟بلند شو پري تنبلي نكن شايد چيزي از خانه خانم »ت:گف

 «بزرگ برده باشند آن وقت نكند خانم بزرگ...

بعد خنده رضايت «يعني خانم بزرگ به من شك كند؟»همين طور كه عكسها را از دست مهرانگيز ميگرفتم گفتم:

است.تازه بشنود من تنها بودم و دزد آمده با مادرم دعوا ميكند كه چرا مرا تنها گذاشته و محال »بخشي كردم و گفتم:

اگر هم شكي »مهرانگيز درحالي كه به فرحناز اشاره ميكرد كه بنشيند در ادامه حرفهاي من گفت:«به عروسي نبرده.

اي بابا شما »باز من خنديدم:«م.كرد و خواست به پري چيزي بگويد پس من و تو چه كاره هستيم؟ما كه شاهد بودي

چقدر فكرهاي بيهوده ميكنيد.اگر دزد تمام زندگي خانم بزرگ را هم جمع كرده باشد باز او به من حرفي 

چقدر خوشگله شاگرد شما »و انگشتم را گذاشتم روي صورت فرنوش و گفتم:«مهرانگيز خانم اين.«»نميزند.

خوب به چهره فرنوش دقت كرد و مانند كسي كه به خاطرات گذشته قطعه عكس را از دستم گرفت و بالا برد «بود؟

اش برگشته رفت توي فكر.چشمهايش را ريز كرد و چند بار سرش را تكان داد.بعد نفسي كه براي راحت شدن بود 

و «ببينم.»فرحناز گفت:«ميبيني چقدر خوشگل است.در آن دانشگاه هيچ كس فكر نميكرد ايراني باشد.»كشيد و گفت:

منظورم اين بود كه ادامه بدهد.مهرانگيز يك سيگار از دورن كيف «خب.»س را از دست مهرانگيز گرفت.گفتم:عك

وسيگار را در مشتم چنان فشار «به خدا اگر بگذارم لب به سيگار بزنيد.»درآورد كه من از دستش كشيدم و گفتم:

شم مهراگيز حلقه بست.انگار بار اول بود كه دادم كه تمام توتونش لابه لاي انگشتها و كف دستم چسبيد.اشك در چ
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احساس ميكرد كسي نگران حالش است.خم شد و صورتم را بوسيد.من هم همين طور و بلند شدم درحالي كه با تكه 

 فقط براي يك لحظه فكر كرد و«داشتيد از آن دختر راسي اسمش را نگفتيد.»پارچه اي دستم را پاك ميكردم گفتم:

مهرانگيز و فرحناز هردو متعجب به من نگاه كردند و بعد مهرانگيز «اسم كوچكش»م:پرسيد«ايزدي.»گفت:

 «چه فرقي ميكند؟»پرسيد:

هردو با «خواستم ببينم اين چهره زيبا اسم كوچكش چي است؟»براي اينكه فكرشان را همان جا خاتمه بدهم گفتم:

ت و مرتب داخل كيفش و پاكت سيگارش را نگاه و دوباره مهرانگيز كه انگار بهانه سيگار ميگرف«آهان»هم گفتند:

پري اين سؤالت هم مربوط به »فرحناز گفت:«شاگرد زرنگي بود؟»پرسيدم:«فرنوش فرنوش ايزدي.»ميكرد گفت:

اگر »مهرانگيز گفت:«نه ميخواستم ببينم چون خوشگل است استعدادش هم خوب است.»گفتم:«زيباييش ميشود؟

اگر نكشيد ديگر شب از نيمه گذشته بود »خنديدم و گفتم:«يوگرافيش را ميدهم.بگذاري يك نخ سيگار بكشم تمام ب

كه مادرم كليد را به در انداخت و ما هنوز شوخي مي كرديم و مي خنديديم. با اينكه در اطاق باز بود باز چند سرفه 

مي رسيد. زنبيل را كرد تا متوجه ورودش بشويم. ساكت شديم. وارد شد. چهره اش شاداب ولي كمي خسته به نظر 

« مي بخشيد پري باعث زحمت شما شد.»گوشه اطاق روي طاقچه اي كه پشت پنجره حياط پشتي بود گذاشت و گفت: 

و باز هم عذرخواهي كرد. مهرانگيز و فرحناز جلوي پاي « واي چقدر دير شده»بعد نگاهي به ساعت انداخت و گفت: 

ند و احوال پرسي كردند. سماور روشن بود و من تازه چاي سري دوم را گفت« خسته نباشيد»مادر بلند شدند و همزمان 

و « عروس چه شكلي شده بود؟»فرحناز پرسيد: « عروسي چطور بود؟»دم كردم. مادرم آمد كنار سماور نشست. گفتم: 

ل بادامي ما را ساكت كرد. مادر براي همه چاي ريخت. بعد بلند شد و مقداري نق« كوكب خانم!»مهرانگيز با جمله 

سفيد و چهارگوش را باز كرد و تكه كيكي را كه داخلش بود درآورد و در يك بشقاب چيني گذاشت و همراه با سه 

بعد شروع كرد به تعريف از عروس و عروسي. « براي شما آوردم.»عدد كارد و چنگال داخل سيني گذاشت و گفت: 

عروس چقدر زيبا شده بود، »م را در جشن ديدم. چنان با آب و تاب تعريف مي كردكه براي لحظه اي من خود

تورش شكوفه هاي صورتي داشت. تاجش نگين هاي الماس داشت. فلان آرايشگاه رفته بود. ماشين عروس را چطور 

گل كاري كرده بودند. لباس عروسيش يك متر پشت سرش روي زمين كشيده مي شد و چنين و چنان بود. دسته 

 «اد زير بغلش را گرفته بود.گلش از چه گلهايي بود. دام

 «از داماد بگوييد. داماد چه شكلي بود؟»فرحناز پرسيد: 

 «تاجر است. مي خواهد شهرزاد خانم را ببرد.»لبهايمان جمع شد: « اما پولدار.»و زديم زير خنده: « كچل بود»گفت: 

بعد بي « ... سا ... والله دقيق نمي دانم. پدر و مادرش ... صبر كن ببينم خانم بزرگ كجا هستند؟ سُـ»گفت: « به كجا؟»

پس چرا نمي فرماييد. شگون دارد، مال »بعد رو به مهرانگيز گفت: « بعداً خودت از خانم بزرگ بپرس.»حوصله گفت: 

پري جان ساعت »و دوباره استكانها را پر از چاي كرد. بعد از من پرسيد: « عروسي و شادي است. بفرماييد. بفرماييد.

و ما كه هر لحظه منتظر بوديم سر حرف باز شود تا آرام آرام طوري كه مادر تكان نخورد موضوع « گشتيد؟چند بر

خوب شد ... در »دزدي را برايش تعريف كنيم فرصت را غنيمت شمرديم و هركدام جمله اي را گفتيم. من گفتم: 

مرتب لبخند مي زد و جو را مي سنجيد. بعد و مهرانگيز كه استاد روانشناسي بود « واقع خدا رحم كرد زود برگشتيم.

و مادر با تعجب پرسيد: « چه خوب شد شما ميوه ها را در يخچال منزل خانم بزرگ گذاشته بوديد.»فرحناز گفت: 

البته با شلوغي كه من و بچه ها راه انداختيم دزد بيچاره دو پا داشت و دو »مهرانگيز باز خنديد و گفت: « چطور مگر؟»

چي »و رو به من پرسيد: « دزد؟»مادر با رنگ پريده نفس نفس زد و حرفش را قطع كرد « هم قرض كرد ... پاي ديگر 
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فقط شما »دوباره مهرانگيز ادامه داد: « به خير گذشت مادر! فرار كردند.»من هم خنديدم و گفتم: « مي شنوم پري؟

 «همين امشب بايد با خانم بزرگ تماس بگيريد ... 

 «همين امشب؟ ... نه، خانم بزرگ بشنود سكته مي كند.»را قطع كرد:  باز مادر حرفش

پس مي رويم منزل پدر شهرزاد. من خودم موضوع را به خانم بزرگ مي »مهرانگيز كمي فكر كرد و سپس گفت: 

 «گويم.

 «الان،؟ تا برسيم نزديك صبح شده.»فرحناز پرسيد: 

خانم بزرگ بيايد زندگيش را ببيند بهتر است. اين طوري اگر هم به نظر من هر چه زودتر »مهرانگيز جواب داد: 

و من حرفهايش را تأييد كردم و بالاخره « دزدها چيزي برده باشند ما صبح زود مي توانيم به پليس گزارش دهيم.

مادر هم راضي شد كه همراهمان بيايد. هنگامي كه داشتيم سوار مي شديم مهرانگيز نگاه كوتاهي به در حياط 

مادر « صلاح نيست دوباره خانه را تنها بگذاريم. هيچ اطميناني نيست.»انداخت. بعد همانطور كه استارت مي زد گفت: 

و در حالي كه چادرش را مرتب مي كرد رفت و چند ضربه « راست مي گوييد. چرا به عقل خودم نرسيد.»گفت: 

گيز چراغهاي اتومبيلش را روشن كرد و آهسته به آهسته با گوشه انگشت به پنجره كوچك اطاق آقامراد زد. مهران

شرمنده هستيم آقامراد. امشب بچه ها تنها بودند. گويا »طرف مادر حركت كرد. آقامراد در را باز كرد و مادر گفت: 

دزد آمده منزل خانم بزرگ، حالا مي رويم كه به خانم بزرگ خبر بدهيم. اگر زحمت نيست، خواهش مي كنم تا ما 

آقا مراد نگاهي داخلي ماشين « يم چشم چشمي به درخانه بياندازيد. برقهاي حياط را روشن گذاشتم.برمي گرد

 «به چشم، برو كوكب خانم. خيالت راحت.»انداخت و گفت: 

و مهرانگيز « پس همسايه به چه درد مي خورد؟»آقامراد جواب داد: « ببخشيد بي خواب شدي»باز مادر تعارف كرد: 

د و از آقامراد تشكر كرد. به در خانه پدر شهرزاد رفتيم. هنوز برقهاي ساختمان روشن بود. مادر يك بوق كوتاه ز

زنگ زد و پدر شهرزاد وقتي متوجه شد پشت در مادرم ايستاده در را گشود. همه با هم وارد شديم. ساختمان چند 

در حياط به جا مانده بودند. زمين پر از  طبقه اي بود كه درهاي چوبي با شيشه هاي رنگي داشت. هنوز ميز و صندليها

چي »پوست ميوه و شيريني هاي خرد شده و نقل بود. پدر شهرزاد زودتر از بقيه جلو آمد و متعجب و نگران پرسيد: 

 «شده كوكب خانم؟

بيدار »پدر شهرزاد جواب داد: « خانم بزرگ خوابيدند يا بيدار هستند؟»مادر در حالي كه از درد پا مي ناليد گفت: 

توي اطاق نشيمن »و بعد دستش را به سوي اطاقي كه يك درش هم در حياط باز مي شد اشاره كرد و گفت « هستند

صداي قلق ل قليان خانم بزرگ راحت به گوش مي رسيد. در اطاق باز بود. مادر از جلو و ما هم پشت سرش « نشسته.

طاق به طرز مرتبي روي هم چيده شده بودند. خانم وارد شديم. كادوها و بسته هاي بزرگ و كوچك همه گوشه ا

خير باشد كوكب، تو كه همين يكي دو ساعت »بزرگ كه بسيار از ديدن ما در آن وقت شب تعجب كرده بود پرسيد: 

و مهرانگيز بعد از اينكه با خونسردي احوال پرسي مي كرد، كنار خانم بزرگ نشست و آرام « پيش رفتي. چي شده؟

 نان همه چيز را توضيح داد. درست همانطور كه اتفاق افتاده بود.آرام و خنده ك

چرا چنين فكري راجع »لحظه اي كه خانم بزرگ همه جريان را شنيد، هيچ عكس العملي از خود نشان نداد و گفت: 

د. مال به من كرديد؟ چرا من بايد از دست كوكب يا پري ناراحت باشم. اصلاً چرا اين موقع آمديد به من خبر دادي

دنيا انقدر ارزش ندارد. حتي اگر دزد تمام زندگيم را جمع مي كرد و مي برد من جز لبخند هيچ حرفي به اين مادر و 

من بيشتر از چشمهايم به كوكب و »كمي مكث كرد. دوباره قليان كشيد و چند لحظه بعد گفت: « دختر نمي زدم.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 2 2  

 

ر كرد كه نگران شديم و حتي عذرخواهي كرد كه به خاطر خانه و از مهرانگيز و همه ما تشك« دخترش اطمينان دارم.

 و زندگي او ترسيده بوديم.

هر چي كه برده باشند فداي سرتان. كوكب چه »به هر حال هر كاري كرديم خانم بزرگ همراهمان نيامد و گفت: 

ر براي تفريح از خانه تقصيري داشت، مگر نيامده براي عروسي شهرزاد كمك كند؟ پري هم تقصيري ندارد. چون اگ

بيرون نمي رفت حتماً در عروسي شركت مي كرد. پس هر طور فكرش را بكنم امشب آن خانه بايد تنها مي ماند. 

قسمت اين طور بوده، در ضمن برويد و راحت بخوابيد. خيالتان هم راحت باشد. مال حلال هيچ جا نمي رود. اگر هم 

 «برود برمي گردد.

كه چند ليوان شربت آلبالو درونش بود وارد شد. هنوز آرايش صورت و ميزانپلي موهايش شهرزاد با يك سيني 

دست نخورده بود. ولي لباس صورتي بلندي به تن داشت. از من گلگي كرد كه چرا در عروسيش شركت نكردم. 

غير از خانم بزرگ كه مي دانستم مادرم هم همين را گفته. البته « حالم خوش نبود.»مجبور بودم دروغ بگويم. گفتم: 

 واقعيت را مي دانست. در واقع ما هيچ وقت هيچ چيز را از او پنهان نگه نمي گذاشتيم......

نگاه شهرزاد برق غضب توام با تمسخر را داشت. مي دانستم از چه بابت است . به روي خودم نياوردم و يك ليوان 

مادرم ادامۀ جملۀ مرا با « انشاء الله كه خوشبخت شوي. مبارك باشد ،» شربت برداشتم. جرعه اي سركشيدم و گفت:

و از اطاق خارج شد. خانم بزرگ وقتي مطمئن « ممنون.» گفتن انشاء الله پايان داد. شهرزاد با بي اعتنايي جواب داد:

مهرانگيز يك نگاه كوتاه به من « حق دارد شاكي باشد.» شد شهرزاد رفت و در را پشت سرش بست آهسته گفت:

طفلكي چشم انتظار » و خانم بزرگ با لبحني كه صدا نداشت ، خيلي آهسته و گرفته گفت:« چرا؟» داخت و پرسيد:ان

مهرانگيز كه قصد داشت وانمود كند چيزي از موضوع نمي « بهرام نشسته بود. نوۀ من ، خيلي بهرام را دوست داشت.

خانم بزرگ باز نگاه دزدانه اي به در اطاق انداخت و « پس چرا ازدواج كرد؟» داند يا حتي بهرام را نمي شناسد گفت:

نمي خواست ازدواج كند. اين آقا داماد بيچاره از » بعد گفت:« اين بار كمي خم شد تا صدايش را راحت تر بشنويم.

يك سال پيش تا همين هفتۀ قبل مرتب مي آمد و مي رفت ولي شهرزاد فقط مي گفت مرغ يك پا داد . فقط با بهرام 

دلم مي خواست دست مي « مگر بهرام خان قول ازدواج به ايشان داده بودند؟» باز مهرانگيز پرسيد:« دواج مي كنم.از

انداختم دور گردن مهرانگيز و مي بوسيدمش . انگار از دل من سوال مي كرد. اصلاً به جاي من حرف مي زد. با دقت 

شما نمي » داي قل قل قليان را در آورد و گفت:به حرفهاي خانم بزرگ گوش مي كردم. خانم بزرگ دوباره ص

خب مي » مهرانگيز لبخندي زد و بي تعارف بلند شد و رفت رو به روي خانم بزرگ نشست و گفت:« كشيد؟

من كه بين آنها نبودم. خدا بهتر مي داند » و خانم بزرگ نفس عميقي كشيد و با همان لحن بي صدا گفت:« فرموديد.

دلم « يا نه ، والله راستش از اين نوۀ من هرچي بگوييد بر مي آيد. شايد هم قولي داده باشد.بهرام قولي داده بود 

خانم بزرگ جواب « پس بالاخره چه اتفاقي افتاد كه شهرزاد خانم راضي شدند ازدواج كنند.» ريخت. مهرانگيز پرسيد:

د بهرام جانم قبول كرده با دختر برادرم حدود چند هفتۀ پيش عروسم در نامه اي كه فرستاده بود ، نوشته بو» داد:

ازدواج كند ، خانم نمي داني چه دختر نازنيني است. مثل پنجۀ آفتاب ، اصلاً انگار قبايي است به تن بهرام جانم. دختر 

مادر نگاهي به من انداخت و از روي اجبار و « درسته كوكب؟» و رو كرد به مادرم و افزود:« نگو يك پارچه خانم.

پس به سلامتي كار تمام » مهرانگيز شيلنگ قليان را از دست خانم بزرگ گرفت و گفت:« بله خانم.» گفت: احترام

ديگر نشنيدم خانم بزرگ چي گفت. گوشهايم نمي شنيدند. « است؟ يعني نوۀ شما با دختر برادرتان ازدواج مي كند؟

« سحر شده ، بهتر نيست برويم؟» شدم و گفتم:مي دانستم مهرانگيز اين سوال را كرد تا من به نتيجه برسم. بلند 
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من هم ديرم شده ، نزديك » فرحناز كه تا آن لحظه سكوت اختيار كرده بود و سعي داشت شنوندۀ خوبي باشد گفت:

تازه » خانم بزرگ كه تازه صدايش را صاف كرده مي كرد گفت:« سخر است. الان فريد و رضا دلشان شور مي زند.

كوكب جان شما اين دوستهاي مهربان و دلسوز را داشتيد » بعد رو به مادر افزود:« رده بودم.يك دوست خوب پيدا ك

ما هم تازه آشنا شديم. و تعارفها از سر » و مادر ادامه داد:« لطف داريد.» مهرانگيز گفت:« و به ما معرفي نمي كرديد؟

ري كه در حياط باز مي شد خارج شدم. گرفته شد. من بي حوصله و عصبي از خانم بزرگ خداحافظي كردم و از د

فرحناز خواهش مي كنم » كفشهايم را پوشيدم و به سرعت از پله ها پايين رفتم. فرحناز هم دنبال سرم آمد. گفت:

صداي مهرانگيز و مادر از دور « اصلاً حرفي نزن كه هم مي دانم چه مي خواهي بگويي ، هم حوصلۀ جواب دادن ندارم.

ند با خانم بزرگ و بقيۀ اهل خانه خداحافظي و عذرخواهي مي كردند. وقت مهرانگيز اتومبيل را شنيده مي شد. داشت

« به چشم.» مهرانگيز گفت:« بي زحمت اگر اشكار ندارد اول مرا برسانيد ، خيلي دير شده.» روشن كرد فرحناز گفت:

رسيديم. در خانه ، فرحناز پياده  و حركت كرد. آنقدر در فكرها مختلف غرق شده بودم كه نفهميدم چطور و كسي

كليدي از « منتظر مي مانيم تا وقتي كه در باز شود بعد مي رويم.» شد و تعارف كرد كه داخل برويم. مهرانگيز گفت:

وقتي مهرانگيز حركا كرد، فقط بيرون را نگاه مي كردم. بي « كليد دارم . برويد به سلامت.» كيف در آورد و گفت:

از دهانم بيرون بيايد. خيابانهاي تاريك و خلون ، كركرۀ مغازه ها پايين كشيده بود و همه جا  آنكه حتي كلمه اي

سكوت بود و گاهي صداي رد شدن اتومبيلي شايد سكوت تنهايي را در خيابانها مي شكست. همه جا تاريك بود مثل 

ن ناگهان به خودم آمدم. بعد صداي دل من. شايد خسته ، مثل روح من. با تكانهايي كه اتومبيل خورد و خاموش شد

من و مادر طوري « بنزين تمام كرديم.» و دستش را روي فرمان اتومبيل كوبيد و افزود:!« واي »خواب آلود مهرانگيز:

به مهرانگيز نگاه مي كرديم كه انگار فقط او چارۀ كار را مي دانست. مهرانگيز چهرۀ خسته اش را در آينۀ اتومبيل 

من و مهرانگيز « چاره اي نيست ، بايد صبر كنيم ماشيني ... رد بشود.»لباهايش را جمع كرد و گفت: نگاه كرد و بعد

پياده شديم . مادر روي صندلي عقب اتومبيل دراز كشيده بود. من و مهرانگيز انتهاي خيابان را نگاه مي كرديم و به 

كرديم. فايده اي نداشت. چند اتومبيلي كه رد  محض اينكه نور چراغ يك اتومبيل را مي ديديم دستمان را بلند مي

خودمان هم بنزين نداريم. انگار رحم و انسانيت در مردم كشته شده » شدند يا قصد مزاحمت داشتند يا مي گفتند:

« چي گفتيد.» بود. صداي خسته و گرفتۀ مادر باعث شد كه مهرانگيز سرش را از شيشۀ اتومبيل داخل كرد و گفت:

مهرانگيز ديگر « اين طوري فايده اي ندارد مادرجان، هنوز خيلي از خانه فرحناز كه دور نشديم.:» ناله كنان گفت

باز هم دود كنده بلند مي » نگذاشت مادر ادامه بدهد خنديد و در حالي كه سرش را از پنجره خارج مي كرد گفت:

انۀ فرحناز سر پائيني است . نا نداشتم. اصلاً هُل بده تا دور بزنيم. شانش آوردين تا در خ» و رو به من افزود:« شود.

انگار زوري كه حتي بتوانم جسم كوچكي را بلند كند در بازوهايم نبود. بالاخره هر طور و با هر زحمتي بود اتومبيل را 

هل داديم و مهرانگيز با يك دست هل مي داد و با دست ديگر كه از پنجره داخل برده بود و فرمان را گرفته بود 

ومبيل را دور زدو بعد هر دو با عجله سوار شديم و مهرانگيز اتومبيل را خلاص كرد. همين طور كه آرام آرام مي ات

برگشتم و به مادر نگاه « پس براي همين انقدر راجع به فرنوش سوال مي كردي؟» رفتيم مهرانگيز از من پرسيد:

ه و مي شنود. ولي ديگر برايم مهم نبود. ديگر نه كردم. چشمهايش را بسته بود. مي دانستم خودش را به خواب زد

مي خواستم بگويم ، فرحناز بود. دوست نداشتم او موضوع فرنوش » تنها او بلكه همه موضوع را فهميده بودند. گفتم:

فقط يك خيابان از منزل فرحناز دور شده بوديم ،آهسته توي « حالا كه فهميد.:» بعد بغض كرده افزودم « را بفهمد.

خودش پياده شد و « نه.:» حوصله نداشتم. گفتم « پياده مي شوي؟» چه پيچيد و جلوي در منزل ايستاد. به من گفت:كو
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با ترديد زنك را فشار داد. هنوز نخوابيده بودند. صداي فريد خيلي زود شنيده شد. از لحن پرسيدنش مشخص بود 

باز » و فريد بي تامل گفت:« سرم. بنزين تمام كرديم.فريد جان ببخشيد پ» مهرانگيز گفت:« كيه؟» كه متعجب است. 

مهرانگيز از در فاصله گرفت و به سوي من آمد. شيشه پايين بود ، سرش را اندكي خم « شد؟ آمدم مهرانگيز خانم!

حال خنده يا حتي لبخند هم نداشتم. فريد در حالي كه يقۀ بلوزش را مرتب مي « بيچاره هول كرد.» كرد و خنديدم. 

و همانطور كه به من خيره شده بود داخل ...« بنزين تمام كرديد؟ چشم ، چشم. همين الان :» جلوي در ظاهر شد  كرد

شد. دوباره برگشت. ببخشيد. و نگاهش بين من و مهرانگيز مي چرخيد . بفرماييد تو. من جوابي ندادم و فقط براي 

دوباره فريد «ده در ضمن خيلي هم خسته هستيم.نه پسرم صبح ش»سلام سرم را تكان دادم.ولي مهرانگيز گفت:

و داخل رفت.نميدانم تنفري كه از شنيدن صداي فريد پيدا كرده بودم از بي «پس همين الان مي آورم.»گفت:

همانطوري كه يكدست را تا آرنج روي «شما نخوابيدي؟»صداي مادرم بود.گفتم:«پري؟»حوصلگي بود يا از... 

« و اين طور غصه ميخوري مگر من ميتوانم بخوابم.كم فكر كن پري ديوانه ميشوي ها.ت»چشمهايش گذاشته بود گفت:

و «خودت را كنترل كن.»و بي اختيار اشكم سرازير شد. «راستش را بگوييد.شما ميدانستيد بهرام قبول كرده؟»پرسيدم:

« ببيند به چهنم كه ميبيند.:»هق هق ميكردم.گفتم« زشت است پري الان آقا فريد ميبيند.»بلند شد و نشست و افرزود:

خوب نيست پري جان!تو »مهرانگيز كه شايد صدايمان را شنيده بود دوباره جلوي پنجره طرف من ظاهر شد و گفت:

صدايم را در گلو خفه كردم ولي جلوي « كه بچه نيستي.هنوز هم كه اتفاقي نيافتاده.نبايد انقدر ضعيف باشي عزيزم!

ياده شدم و درهواي آزاد قدم زدم.در آن تاريكي ستاره ها چقدر آرام چشمك اشكم را نميتوانستم بگيرم.پ

ميزدند.كاش هرگز به دنيا نمي آمدم.آخر چقدر بايد عذاب بكشم؟ از اتومبيل فاصله گرفته بودم.صداي فريد را 

ديك است پمپ بنزين نز»مهرانگيز در حالي كه تشكر ميكرد گفت:«چهار ليتر كافي است يا بيشتر بكشم؟»شنيدم.

پري خانم ناراحت »چند لحظه بعد باز صداي فريد را شنيدم:«ممنون فريد جان.»و باز افزود:«فكر كنم برسد.

فريد تعارف «طفلكي خسته شده خوابش گرفته بود.پيشنهاد كردم برود قدم بزند.»و مهرانگيز جواب داد:«هستيد؟

كوكب خانم بفرماييد.منزل خودتان »مادرم ميگفت:و اين بار خطاب به «تشريف بياوريد همين جا بخوابيد.»كرد:

و تعارفها ادامه داشت تا لحظه اي كه مهرانگيز اتومبيل را روشن كرد و «است.چيزي به صبح نمانده همين جا بمانيد.

به طرف من آمد. در هر صورت آن شب را هم در نااميدي و تاريكي دل به صبح رساندم.صبحي كه دلم نميخواست از 

ار شوم.نا اميد و خسته گرفته و بي حوصله.عكسهاي بهرام را طبق معمول از زير متكا بيرون كشيدم و با خواب بيد

دقت نگاه كردم و با او حرف زدم.عكسهايي كه در شمال انداختيم.زير باران كنار دريا روي شنهاي ساحلي در مه در 

در دانشگاه انداخته بود و برايم فرستاده  جاده هاي پر پيچ و هم روي صخره هاي پوشيده از گياه.عكسهايي كه

بود.لبخند محزونش چشمهايم را خيره ميكرد.انگار داشت به من نگاه ميكرد.لبهايش با من سخن ميگفتند.مرا صدا 

ميكردند:پري؟باز ميگفتم:بله و فقط صداي خودم را ميشنيدم.گاهي وجودش را در كنارم احساس ميكردم.رويم را از 

برميگشتم تا جوابش را بشنوم.اما كسي نبود.اين بار از پشت «چرا به من دروغ گفتي؟»و ميگفتم:او برميگرداندم 

پنجره سرك ميكشيد.بغض ميكردم و ميگفتم:برو بهرام.بعد پشيمان ميشدم و مانند ديوانه ها ميدويدم پيشت پنجره 

درخت بيد مينشست و به من لبخند  و ميگفتم:نه نرو بهرام.من منتظرت هستم.ولي هرگز پشت پنجره نبود.گاهي زير

ميزد و اشاره ميكرد تا بروم كنارش بنشينم.من خوشحال و راضي قدم برميداشتم و ميرفتم كنارش اما نبود.سكوت 

بود روي تخته سنگ مينشستم و باز اشكهايم دانه دانه روي كتابم ميريخت و باز كتاب را ميگشودم و سعي ميكردم 

ميشد و باز صبح از راه ميرسيد.با يادش ميخوابيدم و با فكرش بيدار ميشدم.چشمم به در مطالبش را بفهمم. باز شب 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 2 5  

 

بود.به انتهاي كوچه.به صداي موتور و دلم را خوش كرده بودم كه پستچي را ببينم و دوباره نوشته هايش به دستم 

روزها پشت سر هم سپري برسد.نوشته هايي كه هر كلمه اش فقط بوي خودش را ميداد.بوي عشق.بوي بهرام را. 

ميشد و من با روحيه اي ضعيف و چشماني منتظر تلاش ميكردم و درس ميخواندم.كتابهاي درسي كتابهاي متفرقه 

علمي و آنچه را كه لازم بود.يك ماه گذشت.در دانشگاه قبول شدم.در رشته پزشكي.آن روز در خانه ما برو بيايي 

بايد براي پري خانم جشن بگيريم.كوكب غذا درست كن!بابا ».ميگفت:بود.خانم بزرگ از همه بيشتر خوشحال بود

علي صندليها را از زيرزمين ددر بياور و توي باغ بچين!پري همه دوستها و آشناهايت را فردا ظهر براي نهار دعوت 

 نميدانم چه حرفي« »نميدانم خانم.»مادر كه چشمانش از شادي ميدرخشيد گفت:« كن.كوكب چي درست ميكني؟

است.خداوند در اين دنيا يك دختر به تو داده آن هم چنين دختري هزار ماشاءالله مثل دسته گل.طفلكم اين همه 

تلاش كرده روزها در باغ قدم ميزد و ميخواند شبها به نور فانوسي قناعت ميكرد.تا بالاخره در دانشگاه قبول شد.بايد 

انشاءالله وقتي وارد دانشگاه بشوي ميتواني يك »به من و گفت:بعد رو كرد «خدا را شكر كنيد.خدا برايتان خواسته.

انگار داشتند دلم را قلبم را پرپر ميكردند.خانم بزرگ فقط به عنوان يك انسان « شوهر خوب و مناسب هم پيدا كني.

 و رفتار انسان دوستانه مرا دوست داشت و فقط براي ثواب و قدرداني از زحمات مادر از من تعريف و تمجيد

ميكرد.چطور ممكن است روزي قبول كند من با تنها وارث چنين خانواده اي ازدواج كنم. پاييز بود.هنوز هواي 

دلچشبي بود.نيمه گرم با نسيم ملايم.اما برگها ميرختند.اما لكه هاي سفيد و كوچكي هركدام به شكلي در آسمان 

پلو با گوشت درست كرد.از پشت در اطاقش  جايي براي خود گرفته بودند.به سفارش خانم بزرگ مادرم باقلا

گوش كن كوكب!تو نميخواهد »صدايش را صداي آن زن بزرگوار را كه فقط به فكر صواب و آخرتش بود ميشنيدم:

فكر خرج و مخارجش را بكني اين دختر پدر ندارد.هزار آرزو دارد.پولش از من زحمتش از تو.حالا برو و برايش 

قت فكر منت و از اين حرفها را بنكي ها.اصلا من هزينه دانشگاه را هم به عهده سنگ تمام بگذار.نكند يك و

بعد صداي مادرم را ميشنيدم و قطره هاي اشكم كه نميدانم از حقارت بود يا از خوشحالي دانه دانه ميچيكيد «گرفتم.

ي سايه تان هميشه روي سرما دست شما درد نكند خانم!خدا از بزرگي كمتان نكند.اله»و صدا را در گلو خفه ميكردم. 

ظهر شد.آفتاب پاييزي از لابه لاي برگهاي چنار و بيد بر زمين ميتابيد.ميوه و شيريني روي ميوه ها گذاشته « باشد و...

بوديم.بابا علي روي هرميز يك شاخه گل سرخ گذاشته بود.مهمانها همه آماده بودند.خانواده شاكري و آقا 

اش البته غير از پدرش كه رفته بود آلمان.مهرانگيز كه يكي از دوستانش هم همراهش مراد.فرحناز و كل خانواده 

آمده بود.و چند نفر ديگر از دوستان قديم و همكلاسهايم. خانم بزرگ از شهرزاد و خانواده اش هم دعوت كرده 

م حاضر بود.مهرانگيز بود.فريد يك سبد گل برايم آورده بود.تخت خانم بزرگ را كنار استخر زده بودند.قليانش ه

پيش خانم بزرگ نشسته بود.فرحناز به من كمك ميكرد تا از مهمانها پذيرايي كنيم.روز قشنگي بود.دلم شاد بود اما 

هر لحظه به بهرام فكر ميكردم.به اين كه كي شب ميشود و ميتوانم برايش نامه بنويسم.بنويسم كه بالاخره موفق 

ل شدم.هرگوشه كه چشم ميگرداندم بهرام را ميديدم.داشت از مهمانها پذيرايي شدم و در رشته مورد علاقه ام قبو

پري تو چه »ميكرد.نگاهش مستقيم به من بود و لبخند محزوني بر لب داشت.دستي روي شانه ام احساس كردم

يي كه با شنيدن صداي فرحناز متوجه شدم او كه نگاه ميكند او كه ميخندد و از مهمانها پذيرا«فكري هستي؟

 «هيچي فرحناز تو فكر دانشگاه بودم.»ميكند.فريد است نه بهرام. آه كشيدم و گفتم:
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« مسخره مي كني ؟« »ازكي تا حالا آنقدر راست گو شدي؟»خنده تلخي كه مرا ياد زهر مار مي انداخت كرد و گفت 

تا كي خودت وفريد »گفتلبش را گاز گرفت .برگشت نگاه دلسوزانه اي به فريد انداخت و بعد روكرد به من و

بيچاره را بازي مي دهي؟ تا كي ؟ تا كي به اميد كسي مي نشيني كه همه دخترها را سر كار مي گذارد ومسخره مي 

كند؟ ريش خند مي كند .آن شب نشنيدي خانم بزرگ چي گفت؟ چرا/ مطمئن هستم شنيدي .خوب هم شنيدي .ولي 

مسمئز پرسيدم :مگر به تو « مثل شهزاد .اصلا چرا راه دور برويم،مثل مننمي خواهي باور كني ،...باور كني كه تو هم 

نه،ولي با رفتارش طوري مي فهماند كه ...گول نخورپري.به آينده و »آهسته گفت:.« هم ....قول ....راست بگو فرحناز 

ر مي كنم،بهرام عاقبت خودت رحم كن .بهرام حرفي به من نزد ولي با رفتارش باعث شد كه به او فكر كنم،يا فك

بس كن « »شگردش همين است.از آزار دخترها لذت مي برد.از به انتظار گذاشتنشان لذت مي برد.بهرام...

فرحناز،ساكت شو .ديگر حتي يك كلمه هم نمي خواهم بشنوم.من ....هيچ كدام از اين حرفها را باور نمي كنم ،حتي 

ولي فرانك فقط با آن نوشته ها خواسته به خانم بزرگ حرف خانم بزرگ را البته خانم بزرگ دروغ نمي گويد.

دلداري بدهد.بهرام قسم خورده .بهرام به هر كس دروغ گفته باشد به من نگفته. از پس كه خانم بزرگ نگران 

ازدواج و آينده تك نوه اش است،فرانك آن طور نوشته .من مطمئن هستم.حداقل تا جايي كه خود بهرام را ببينم 

بغض كردم و ديگر ....«.اگر روزي رو در رويم بايستد و بگويد مرا نمي خواهد.... آنوقت ....آنوقت صبر مي كنم 

چي شده پري ؟..باز رفتي توي فكر ...لااله الالله، استغفرالله،، »نتوانستم ادامه بدهم و باز اشك در چشمم جمع شد. 

نه كوكب خانم /شما به كارتان « »رده؟معلوم نيست اين پسر روز آخري چه بلايي بر سر دل اين دختر آو

برسيد،اشك خوشحالي است .از خوشحالي دانشگاه است.خوش به حال پري ،كاش پري ذره اي ازاين استعداد را من 

ببرم شاه عبدالعظيم،ميخواهم »خدايا /قلب ديوانه مرا سرد كن .حقيقت را برايم روشن كن.به مادرم گفتم:« داشتم.

روز بعد با مادرم راه افتاديم.تنها كسي بود كه درد مرا مي فهميد ودر آن « كنم تا سبك شوم.دعا كنم،نذر كنم،گريه 

شريك بود. تنها كسي بود كه حرفهايش ،نصيحتها يش تسكينم مي داد. در حرم بودم.ساعتي نشستم وبه ضريح 

خته شدن دانه هاي اشكم تمام درد خيره شدم .انگار ارتباط قلبي بين من و ضريح برقرار شده بود.انگار با نگاهم و ري

درئنم را بيرون مي ريختم و آرام مي شدم . دو ركعت نماز حاجت خواندم . فقط تكرار يك خواهش ، مثل اينكه 

بس كن پري ، تو با اين روحيه چه طوري :»گرفته بودم . بهرام را مي خواهم . مادرم كتاب دعا مي خواند و مي گفت 

مي خوانم ، بايد بخوانم ، تسليم نمي شوم. منتظرش مي مانم ، يك نفربه من مي گويد كه « »مي خواهي درس بخواني؟

پس حداقل در نامه برايش بنويس ، بپرس آيا مي خواهد با فرنوش ازدواج كند؟ « »او وفادار است و بر مي گردد.

م به خاطر اينكه من رنجشي قاطع و محكم مي گفتم : نه نه ، بايد راحتش بگذارم تا حقيقت روشن شود . نمي خواه

پيدا نكنم ..... ولم كن مامان، شماهم نمك روي زخمم نپاشيد . نترسيد بهرام هم نشود ، دخترتان ترشيده نمي ماند . 

بالاخره من هم جفتي در اين دنيا دارم . هر ستاره يك جفت دارد . مگر خودش نخواهد . حدود ساعت سه بعدازظهر 

پيشانيم مرا از خواب بيدار كرد . آفتاب پاييزي از روي بدن من رد شده بود و در گوشه  نوازش ملايم دست مادر بر

اي از اطاق نشسته بود. مادر با همان لحن ملايم و آرام بخش گفت :من مي روم بيرون پري جان و نامه اي كه در 

پست كنم تو كاري بيرون نداري  دستش بود را كمي بالا آورد و گفت : خانم بزرگ نوشته . براي دكتر است ، مي روم

؟ خميازه كشيدم : خوب شد بيدارم كرديد ،كلي كار دارم كه بايد انجام بدهم . مادر پرسيد: نامه اي را كه ديشب 

براي بهرام نوشتي پست كنم ؟ گفتم : نه ، پشيمان شدم . مي ترسم ...؟ پرسيد : از چه مي ترسي؟ گفتم : مي ترسم 

كه نوشتم دانشگاه قبول شدم . مادرم بوسه اي بر پيشانيم جا گذاشت و بلند شد . چه قدر  فكر كند پول نياز دارم
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مغروري پري ، وقتي از در اطاق خارج مي شد گفتم : نگران نباشيد ، حتما خانم بزرگ براي فرانك نوشته كه در 

رتيب وارد دانشگاه ملي شدم . دانشگاه قبول شدم . برگشت ، نگاله تحسين آميزي به من انداخت و رفت . به اين ت

همانطور كه حدس مي زدم خانم بزرگ در نامه اش براي فرانك نوشته بود. بهرام هم خبردار شده بود . در نامه اي 

كه فرستاده بود گله كرده بود كه چرا برايش ننوشتم و هم تبريك گفته بود . پول هم فرستاده بود . با ديدن 

رگرفت نكند دلش برايم مي سوزد و...نكند...واي...واي بهرام.بهرام. بهرام . دردنيايي پولهابازنگران ي فكرم را درب

كه هيچ خبري از مهرووفا نبود مراعاشق كردي وقتي رفتي سپردي از خودم مراقبت كنم گفتي دوستم داري برايم 

خواهي نوشته بودي بدون من نوشته بودي ربي من دنيا برايت قفس شده برايم نوشتي زيباييها ي دنيا را بي من نمي 

همچون قطره اي هستي كه به عمق خاك مي باري . اما من !من برايت نوشتم نگذار از نو فقط يك افسانه ، يك رويا 

باقي بماند . نوشتي واقعيتها را در انتهاي رويا پيدا مي كني . نوشتم چشمهايم خسته شدند از بس انتظار كشيدند . 

مي كه با من چه كردي . نوشتم نكند دير بيايي . نوشتي براي رسيدن هيچ وقت دير نوشتي وقتي برگردم مي فه

نيست . نوشتم كي مي رسد آن روز كه لباس سپيد خوشبختي بر تن بپوشم . لباسي كه كودكان دنباله اش را جمع 

تهايت را ، دستهاي كنند . تور سپيدي را كه تور سپيدي را كه تو از روي صورتم بر مي داري ؟ نوشتي ، آنوقت دس

سفيد ظريفت را در دستهايت را ، دستهاي سفيد ظريفت را در دستهايم مي فشارم . به چشماني كه هر كس را ياد 

چشمهاي آهو مي اندازد نگاه مي كنم . به نگينهاي براقي كه روي لباس خوشبختيت مي رقصند ، چشمك مي زنند و 

ارم پري ، نوشتم دلم مي لرزد . نوشتي دلت را در قفس دستهايم من آهسته بازوانت را لمس مي كنم . دوستت د

زندانيش مي كنم تا ديگر نلرزد . نوشتم بي تو نفس نمي كشم ، نوشتي به خاطر من بكش . آه بهرام و .... بهرام .... 

باز نيايش ، باز  بهرام .... و قطره هاي اشك بود كه دانه دانه مي چكيد و برگهاي كتابم را خيس مي كرد . باز دعا ،

دستها به سوي آسمان دراز مي شد و ناله مي كردم . آه بهرام وقتي كه صداي پايت را بشنوم. جستجو مي كنم از كدام 

جاده آمدي ، تمام سطح جاده را گندم مي ريزم ، و كبوترهاي نامه رسان را به مهماني عاشقها دعوت مي كنم . آه 

انتهاي آن جاده به سينه من مي رسيد ، آن وقت وقتي به تو مي رسم يعني به هر  بهرام پا در هر جاده اي كه بگذاري

چي كه مي خواستم رسيده ام . آه بهرام وقتي تو نيستي براي كبوترها چطور دانه بريزم ؟ بهرام اگر تو را داشته باشم 

روزها دانشگاه ، شبها تا دير وقت درس ... آه بهرام . بدون تو چطور مي توانم ...؟ تو كه تمام وجودم را در بر گرفتي. 

، همه و همه با ياد بهرام . هر لحظه ، با يادش ، فكرش و ... بالاخره دو سال ديگر هم تحمل كردم . اما چه تحملي ، 

سوختم ، جوانه اي بودم ، رشد كردم . سبز شدم و زرد شدم . تنهايي خردم كرده بود . مهر انگيز همان سال به 

شوهرش رفت . فرحناز هم سرش به زندگي گرم بود و كمتر همديگر را مي ديديم . ولي فريد  امريكا ، پيش

همچنان به پاي من نشسته بود . اكثر روزها جلوي در دانشگاه منتظر مي ماند و فقط به يك نگاه قناعت مي كرد.ظهر 

حان ديگر داشتيم. باز مهرانگيز برايم بود . بچه ها از شدت گرما بي طاقتي مي كردند . روزهاي آخر بود. يكي دو امت

نامه نوشته بود. نامه هايش را به آدرس دانشگاه برايم مي فرستاد.هر لحظه منتظر بودم تعطيل بشويم و فرصتي به 

دست بياورم و نامه را بخوانم. وقتي تعطيل شديم ، وقتي قدم را از دانشگاه بيرون گذاشتم باز فريد منتظر من در 

ه بود. باز من از دور سلامي كردم و عرض خيابان را گذشتم. در ايستگاه اتوبوس روي نيمكت ، اتومبيلش نشست

نشستم و بليطم را از كيفم در آوردم. طبق معمول فريد پياده شد و تعارف كرد كه مرا برساند و طبق معمول و طوري 

در اتوبوس كه نشستم « ر مي روم.ممنون ، با اتوبوس راحت ت» كه ديگر اين رفتارش براي عادي شده بود گفت:

كنجكاوانه نامه را باز كردم. نامه اي كه نوشته هايش غصه هايم را بيشتر كرد.آري مهرانگيز پس از احوال پرسي 
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نوشته بود كه از شوهرش جدا شده و مي خواهد همراه پسرش به ايران برگردد. از بي وفايي شوهرش نوشته بود و 

تنهايي عذاب مي كشد. نوشته بود براي پا گذاشتن به خاك وطن لحظه شماري مي كند.  از اين كه چقدر از غريبي و

نوشته بود وضع قلبش خوب نيست و به همين دليل نمي داند راجع به پسرش چه تصميمي بگيرد. بيچاره از اين مي 

گويد من بچۀ فلج  ترسيد كه نكند بميرد و پسرش بدون سرپرست بماند. نوشته بود پدرش زير بار نمي رود و مي

نمي خواهم. نوشته بود ، شوهرم هيچ وقت دركم نكرد. هيچ وقت نفهميد حرف زدن با سكوت يعني چه؟ كاش مي 

دانست خاطرات پوسيده يعني چه؟ كاش مي دانست گذشت و گذشتن يعني چه ؟ كاش مي دانست سوختن در باغ 

اش مي دانست مرگ احساس و خاك كردن خاطره جواني يعني چه؟ كاش مي دانست سوزاندن آرزوها يعني چه؟ ك

ها يعني چه؟ كاش جوانه زدن خاطراتم را مي ديد و كاش خاك كردن وجودش را در يادم و در ذهنم ، مي ديد... 

پياده شدم. اتوبوس از جلوي « نگهدار.:» قيطريه . صداي رانندۀ اتوبوس بود. ادامۀ نامه را براي بعد گذاشتم . گفتم 

دم اول را كه برداشتم تا به آن دست خيابان بروم ، اتومبيل فريد جلوي پايم توقف كرد. تازه متوجه من رد شد. ق

شدم كه تمام راه پشت سر من آمده. بوق زد. جلو رفتم و احوال پرسي كردم. حال فرحناز را پرسيدم و گله كردم كه 

خوشحال مي » گفتم:« ان شوند. تشريف داريد؟قرار است امروز عصر با مادرم مزاحمت» كمتر منزل ما مي آيد. گفت:

اين كار هر روز من » گفت:« اين همه راه را براي گفتن اين موضوع دنبال من آمديد.» پرسيدم: « شويم. بله هستيم.

و با گفتن كلمۀ خداحافظ حركت كرد. با نگاهم تعقيبش مي كردم. از چهارراه كه « است. شما تا حالا متوجه نشديد؟

م به سوي منزل رفتم. مادرم نبود. كتابهايم را روي ميز تحريرم گذاشتم و سفره را پهن كردم. نهارم در گذشت من ه

يك قابلمۀ كوچك روي سماور گرم مانده بود. مشغول خوردن بودم كه مادرم وارد شد. چند دست لباس روي 

» گاهي به لباسها انداخت و گفت: خوشحال بود. ن« سلام ، خسته نباشد. از كجا مي آييد؟» دستش انداخته بود. 

از اتوشويي گرفتم. داشتم مي رفتم ديدم در اطاق باز شده ، گفتم ببينم از دانشگاه آمدي؟ ..« لباسهاي فرانك خانمه 

الان بر مي گردم. مي ترسم چروك شود ، اينها را كه در كمد خانم آويزان كنم ديگر كاري « » كجا؟« »پس من رفتم.

حرفه را قطع كرد و در حالي كه پاهايش را « فرانك كه اينجا نيست...:» اطاق خارح مي شد پرسيدم  وقتي از« ندارم.

جيغ كشيدم و به سويش دويدم. از شدت « تا مژدگاني نگيرم هيچ حرفي نمي زنم.» در كفش جابجا مي كرد گفت:

ور گردن مادر حلقه كردم و صورتش خوشحالي دور لبهايم مي لرزيد. اين عادتي بود كه از بچگي داشتم. دستم را د

مژدگاني را » دستش را دراز كرد و گفت:« بگوييد. بگوييد ديگر ...جان به سر شدم... بهرام مي آيد؟» را بوسيدم. 

فقط نگاهم مي كرد. رفتم كه از داخل « بهرام دارد مي آيد؟» اشك در چشمم حلقه بسته و لبهايم خنداان گفتم:« بده.

بياورم. دوباره كفشهايش را در آورد و بالاي سرم ايستاد. كمي خم شد و چون من دو زانو روي كيفم اسكناسي در 

نگاه كن. » زدم زير گريه. « ولي ... ولي شما گفتيد...« » شوخي كردم.» زمين نشسته بودم پيشانيم را بوسيد و گفت:

تو رو خدا حرف » د هق هق كردم و گفتم:با صداي بلن« مثل بچهها گريه مي كند. اصلاً پرسيدي چي را شوخي كردم؟

موهايم را كه از سنجاق باز شده بود و پريشان دورم ريخته بود ، « بزنيد، شما كه نمي دانيد من الان چه حالي دارم.

پس بهرام مي آيد؟ آره مادر؟ مي آيد؟ « » مژدگاني را شوخي كردم عزيزم.» نوازش كنان جمع كرد و آهسته گفت:

» انگار كه رسيدن من و بهرام را همچون آبي در صافي مي ديد خيره به پنجرۀ اطاق بهرام گفت:« حرف بزنيد ديگر

بلند شدم و دوباره موهايم رها شدند. باز جيغ كشيدم. رفتم سراغ لباسهاي فرانك كه مادر آنها را « بله دارد مي آيد.

راست مي گوييد مادر؟ از كجا خبر داريد  »روي صندلي آويزان كرد. نوازش كنان دست رويشان مي كشيدم و گفتم:

آمد كنارم ايستاد. لباسها را با احتياط روي دستش انداخت و « ..آخه ..پس ...پس چرا بهرام در نامه برايم ننوشته بود؟
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چرا » با دلخوري پرسيدم:« برو غذايت را بخور. سرد شد. خدا انشاءالله مرا مرگ بدهد تا تو هم راحت بشوي.» گفت:

هركاري كه دلت مي » معلوم بود كه او هم كم از دست من دلخور نيست. گفت:...« حرف را مي زنيد، مگر من اين 

خواهد انجام مي دهي آن وقت تازه مي گويي مگر من چه كار كردم. تو الان بايد مادر بودي اگر همان سال با فريد 

شحال بودم كه ديگر سوال نكردم و دوباره سر بغض كرد و ديگر ادامه نداد. به حدي خو...« ازدواج كرده بودي 

سفره نشستم. مادر رفت و حدود نيم ساعت ديگر برگشت . سفره را جمع كرده بودم و مشغول خواندن ادامۀ نامۀ 

و « خب ، چي نوشته؟« » نامۀ مهرانگيز است. امروز به دستم رسيد.» گفتم:« نامۀ بهرام آمده؟»مهرانگيز بودم. پرسيد:

اين هم از وفاي مردها . آن وقت دختر من ، چهار » ز نوشته هايش را برايش گفتم. آهي كشيد و گفت:خلاصه اي ا

سال است به پاي كسي نشسته كه اگر پايش به ايران برسد باز شيطانيهايش شروع مي شود. تنها حرفه اش اين است 

ك مي كنيد، براي همين تمام درد دلهايم را من فكر مي كردم شما مرا در« » كه دخترهاي فاميل و غيره را آزار بدهد.

اگر درك نمي كردم كه چهارسال پا به پايت نمي نشستم و انتظار نمي كشيدم. مجبورت مي « » برايتان تعريف كردم.

آره مادر ! براي اينكه « »مجبور مي شوم؟« » كردم با فريد ازدواج كني. كاري كه بالاخره مجبور مي شوي انجام بدهي.

مي بري كه بي خود به انتظار اين به قول تو شاهين خوشبختي نشستي ، خودت به اشتباهت پي مي بري.  خودت پي

ما؟ شما؟ حتماً مي خواهيد بگوييد فريد و « « براي همين هم ما تا حالا ساكت مانديم ، كه خودت به نتيجه برسي.

« » ي كنند ، حتي همان دوست ...مهرانگيز خانم.البته ، همه مثل من فكر م» گفت:« فرحناز هم مثل شما فكر مي كنند؟

باشد، ما « » اينها همه شعر و حديث است. من و بهرام حرفهايمان ، تصميمهايمان و ... همه را گفتيم ، حالا مي بينيد.

نشستيم كه ببينيم، به همين زودي همه چيز روشن مي شود. به همين زودي. بعد با انگشتهايش يك حسابي كرد و 

ديوانه « »ده روز ديگر...ده روز ديگر؟...ده روز ديگر من بهرام را ميبينم؟«»حدود يك ...نه ...ده روز ديگر.گفت: 

در باغ دويدم.واقعا ديوانه شده «نه نه...ديوانه شده بودم.ده روز ديگر عاقل ميشوم...خدايا شكرت.« »شدي پري؟

رو ديگر ما همديگر را ميبينيم...آه كه چقدر سخت  بودم؟درست ميشنيدم؟بهرام...بهرام من؟ميخواست بيايد...ده

گذشت ولي چه انتظار شيريني بود.چه كار كنم؟كي؟همان موقع كه بهرام ميرسد يعني ميتوانم خودم را كنترل 

كنم؟يعني چه حركتي ميكند؟وقتي لحظه اول چشمش به من بيافتد؟كدام لباسم را بپوشم؟روسري بپوشم؟نه جلوي 

نه نه ميپشوم.آن وقت فكر ميكند هيچ وقت نپوشيدم.كدام را بپوشم؟كدام بيشتر به صورتم مي او كه نميخواهد...

آيد؟آهان يادم آمد همان كه گلهاي سرخ دارد.زمينه اش مشكي است.بهرام عاشق گل سرخ است.برايش گل 

تاد...فكر ميخرم.خب چه گلي؟آه گل سرخ ديگر...چقدر خنگي پري.وقتي براي اولين لحظه چشمم به چشمش اف

ميكردم...بخندم؟گريه كنم؟لبخند بزنم؟اخم كنم بهتر است.آن وقت ميفهميد كه چه روزهايي را گذراندم.نه اخم 

بيا تو پري!الان »كنم ممكن است ناراحت...و بالاخره مانند ديوانه ها در باغ ميزدم و براي ديدنش نقشه ميكشيدم. 

اصلا انگار نه انگار كسي داشت با من حرف ميزد.در دنياي خودم «خانم بزرگ از پنجره اطاقش ميبيند.خوب نيست.

سير ميكردم.در دنياي زيبا رنگارنگ عاشقي.سوار بر اسب سفيد دوشادوش بهرام در چمنزارها...آه چه روياهاي 

شيريني. نور خورشيد همچون آبشاري زرين از پنجره هاي بلند به درون سالن پذيرايي تابيده بود.خانم بزرگ 

من به جاي مادر بلند شدم.پرده هاي مخمل زرشكي كه تور حرير سفيد دالبر رويشان «كوكب پرده ها را بكش!:»گفت

ميخورد را كشيدم و برگشتم كنار مادر نشستم. خانم بزرگ روي ميز درازي كه پايه ها و لبه هايش با صدف و گوش 

تلف كيف و كفش كمربند و كروات عينك آفتابي ماهي تزئين شده بود انبوهي از لباسهاي تابستاني در مدلهاي مخ

وسايلي از قبيل جاقلمي جعبه هاي كوچك مينا كاري كه در يكي از آنها باز بود و اشياء زينتي قيمتي در آن ريخته 
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كوكب!برو در آن چمدان آبي هم باز كن »بود...همه را روي ميز گذاشته بود و مادر مشغول مرتب كردن آنها بود. 

مادر در چمدان را باز كرد.سنگ يشم كنده « هست.واي كه اين فرانك چه خورده فرمايشهايي ميكند.توي آن هم 

كاري شده ديسهاي نقره اي بزرگ روميزيهاي توري دو كاسه بلوري كه به طرز باشكوهي كنده كاري شده بود دو 

آره « »ينها را فرانك خانم فرستادند؟خانم بزرگ ا»جين نمكدان و فلفلدان ونقره و چهار شمعدان چند شاخه نقره و... 

دست بردم درون جعبه مينا كاري و گردنبند «دخترم امروز صبح رسيدند.سفارش كرده بود همه را مرتب بچينيم.

مرواريدي را از داخلش درآوردم كه سه بند بود و گيره الماس داشت.واي چقدر قشنگ است!بيشتر از تمام آنچه را 

انگشترهاي درشت و ريز فيروزه و زمرد.گردنبند جواهر دستبندي كه آويزش سكه هاي  كه درون جعبه بود اعم از

دوران...بود چشمم به گردنبند مرواريد خيره شده بود. داشتم گردنبند را لابه لاي انگشتهايم لمس ميكردم كه خانم 

با ناز «وسش خريده.حقا كه فرانك خوش سليقه است.در نامه اش نوشته اين گردنبند را براي عر»بزرگ گفت:

و لحظه اي خودم را در همان لباس سفيدي كه تنگ و بلند بود و تمام «براي خانم بهرام جانم...براي او خريده.»گفت:

پري »پايينش طبقه طبقه چين چين ميشد ديدم و همان گردنبند را در دستهاي بهرام كه به گردنم مي آويخت. 

دم آمدم.هنوز روي صندلي نشسته بودم و گردنبند لاي انگشتهايم به خو«جان!مواظب باش مرواريدش لك نشود.

غلت ميخورد آهسته گذاشتم درون همان جعبه اي كه كفش ابر و پنبه بود.پنبه هايي كه براي زيبايي قرمز و سبز 

شده بودند و جلوه جواهرات را بيشتر كرده بودند.خانم بزرگ آهسته در جعبه را بست و آن را به سمت خودش 

يد.بعد كليد كوچكي كه طلايي بود را از روي ميز برداشت و در آن را قفل كرد.سپس از روي صندلي بلند شد و به كش

اطاقش رفت. مادر بي خيال از اين دنيا مشغول مرتب كردن وسايل بود.چشمم افتاد به كمربند چرمي مشكي كمربند 

ت نقره.دستم را بردم كه لمسش كنم مادر از جلوي بهرام بود.هميشه آن را روي شلوارش ميديدم.با همان قفل درش

وقتي خانم بزرگ برگشت من « ميخواهي خانم بزرگ متوجه شود؟»دستم كشيدش و آهسته با صداي گرفته گفت:

هنوز »پرسيد:«ممكن است فرحناز و مادرش بيايند.»گفتم:«كجا ميروي پري؟»داشتم به اطاق خودمان ميرفتم.گفت:

من نميدانم اين جوانها چه »خجالت كشيدم و سرم را پايين انداختم.زير لب گفت:«اشته؟اين آقا فريد دست برند

ميخواهند آن از بهرام كه هنوز تكليف فرنوش بيچاره را مشخص نكرده.اين هم از تو كه اين جوان بدبخت را بازيچه 

بگوييد.شايد به حرف شما خير ببيني خانم بزرگ شما يه چيزي »مادر در ادامه حرفهايش گفت:«خودت قرار دادي.

و براي اينكه هيچ كدام «خانم بزرگ من فعلا بايد درسم را تمام كنم.»نگاه تيزي به مادر كردم و گفتم:«گوش كند.

حرفي نزنند با عجله از خانه خارج شدم. حدودا يك ساعت ديگر گذشت.مادر با سبدي ميوه وارد اطاق شد اينقدر 

هنوز كه « هنوز نيامدند؟»رس بخوانم.فقط به فكر آمدن بهرام بودم.مادر پرسيد:خوشحال بودم كه حتي نميتوانستم د

بعد مثل كسي كه با خودش «تو فكر ميكني براي چه ميخواهند بيايند.»نه ولي كم كم بايد پيدايشان بشود.مادر پرسيد:

دا انشاءالله دل هيچ كس را خ»نچ نچ كرد و افزود:«يعني دوباره ميخواهند تو را خواستگاري كنند؟»حرف ميزد افزود:

اين طور گرفتار نكند.والله من كه ديگر از رويشان خجالت ميكشم.آخر كي ما لياقت همچين خانواده اي 

مگر صداي بوق را نميشنوي؟بلند »همزمان به هم نگاه كرديم.گفت:«داريم؟ناشكري ميكنيم خدا به آخر عاقبت...

واي پس اين سماور كي جوش »اب و نمكدان كنار سبد ميوه گذاشت:و خودش با عجله چند بشق«شو.بلند شو.آمدند.

سلام خيلي خوش »كتابهايم را جمع كردم و با عجله رفتم در را باز كردم.فريد هم همراهشان بود.گفتم:« مي آيد؟

خنده شيطنت «چي شده پري؟امروز خيلي خوشحالي.»فريد داشت در ماشين را قفل ميكرد.فرحناز پرسيد:«آمديد.

صداي مادرم را از «اين بلوز صورتي چقدر به پوستت مي آيد؟خوشگل بودي خوشگل تر شدي.»زي كرد و افزود:آمي
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بعد صداي مادر فرحناز و بعد هم فريد.تعارفها درهم و برهم «به به مشرف فرموديد.قدم به چشم.»پشت سرم شنيدم:

شركت.شب به شب رضا « »آقا رضا كجاست؟كم پيدا شدي پس »بود.من و فرحناز پشت سرشان راه افتاديم.پرسيدم:

ول كن »سرخ شد و خنديد:« چه خبر؟»به شوخي دستي به شكمش كه حسابي بالا آمده بود زدم و گفتم:«را ميبينم.

بلندگو »و انگشتش را جلوي بيني گرفت:«هيس!»گفت:«به سلامتي كي ني ني كوچولو تشرف فرما ميشوند؟« »پري.

لبهايش را جمع كرد و شانه هايش را «يعني خبر ندارند؟»زير گوشش گفتم:« د.خوردي چه خبرت است؟همه شنيدن

بالا انداخت.وارد اطاق شديم.فريد جاي هميشگي نشست.همينطور مادرش.فرحناز كنار من يعني روبه روي فريد 

را وسط مادر چاي دم كرد و سبد ميوه « خوش آمديد.»نشست.همينطور كه انگشتم را روي گل قالي ميكشيدم گفتم:

اطاق گذاشت.با چشم و ابرو اشاره كرد كه بلند شوم و تعارف كنم.فريد انگار تازه روز اولي بود كه مرا ميديد.گاهي 

خب پري خانم فكر كنم امروز »سرش را بالا ميگرفت و خيره نگاه ميكرد.سر صحبت باز شد. مادر فرحناز گفت:

بعد « فتيم چشم، گفتي دانشگاه قبول بشم گفتيم چشم، گفتي...ديگه، بهانه نداشته باشي. گفتي خب ديپلم بگيرم، گ

به خدا كوكب خانم دختر عمويش هلاك اين است كه ما يك نوك پا »حرفش را خورد و بعد از چند لحظه افزود... 

يز برويم و خواستگاريش كنيم. يا دختر همسايه. اين همه دختر،البته از حق نگذريم. پري خانم،هزار ماشاءالله يك چ

چوب كاري نفرماييد خانم.شما »مادرم ميان حرفش گفت:« ديگرند. خوشگلي، استعداد، تحصيل كرده، قدو بالاو...

و مادرم « مامان!« »نسبت به پري لطف داريد. والله به خدا هميشه ذكر خير شما و آقا فريد هست،نميدانم پري...

چه فرمايشها؟اصل كار شما هستيد. »مادر فرحناز گفت:« ساكت شد و زير لب گفت خودش ميداند.من كاره اي نيستم.

« بزرگ ما هستيد. باور كنيد فريد واقعا شما را دوست دارد.هميشه ميگويد كوكب خانم يك دنيا فهم و شعور هستند.

لا و دوباره تعارفها بينشان تكه پاره شد. باز صحبتها از من شروع شد و به من هم خاتمه پيدا كرد.باز من جواب سر با

دادم. ولي ديگر به آخر راه رسيده بودم.چند روزي ديگر مانده بود كه تكليفم روشن شود.ولي با تمام اين احوال دلم 

خوشحال شد و با « آقا فريد بي زحمت يك لحظه تشريف بياوريد.»طاقت نياورد و وقتي كه بلند شدند بروند گفتم:

باغ رفتيم،زير درخت بيد نرفتيم.دلم نمي آمد غير از بهرام با  و به دنبال من به راه افتاد.به«چشم»دستپاچگي گفت:

هيچ كس آنجا حرف بزنم.به اطراف استخر رفتم.مثل بچه اي به دنبال مادرش پشت سرم مي آمد.برگشتم و ديدم 

بله پري »سريع گفت:«آقا فريد!»انگشتهايش را در هم فرو برده و صورتش بر افروخته شده.گفتم:

اصلا فكرش را هم «چي خواستيد بگوييد پري خانم؟بگوييد...لطفا بگوييد.« »تم...خواستم بگويم...خواس»گفتم:«خانم؟

آقا فريد من بارها از شما خواهش كردم،ولي شما هيچ وقت حرفهاي مرا جدي »نميكرد كه بخواهم بگويم:...

شيشه برق ميزد.يك لحظه متوجه چشمهايش همانند دو تكه « مرا فراموش كنيد.« »چه كار كنم پري خانم؟« »نگرفتيد.

و رفت. چند قدم پشت سرش رفتم و خواستم صدايش كنم كه برگشت و «نميتوانم»شدم دستهايش ميلرزد. گفت:

آنطور كه دلخور از حاط بيرون رفت،خاري در سينه ام فرو رفتم.باز دلم به حالش،حال « خودم راه را بلد هستم.»گفت:

خاطر تو چطور دل اين جوان را شكستم.بعد صداي بهرام را نجواكنان شنيدم:من پريشانش،سوخت. آه بهرام ببين به 

هم به خاطر تو دل فرنوش را شكستم. آه بهرام چطور اين چند روز را بگذرانم.مانند سربازي شده بودم كه هرچه از 

آه بهرام لحظه ي خدمتش ميگذرد و به معافيتش نزديك ميشود روزها،ساعتها و لحظه ها برايش سنگين تر ميشود. 

رهايي پرنده ها رسيده،بهرام جان كجايي تا اين سكوت مرا تو فرياد بزني.آه بهرام كجايي؟بيا تا مصرعهاي شعرهاي 

دردناكم را كامل كني.دستهايت كجايند؟دستهايي كه خورشيد را به من نشان ميداد.كجايي؟كي مي آيي كه صدايت 

صداي بال پرنده را روي لبهايت بشنوم و در گوشم تكرار شود.شايد چشمهاي بسته ي مرا بيدار كنند.كجايي تا 
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رسيدن براي بعضي از عاشقها لحظه ي بزرگ بيداري باشد،ولي براي من نفس است،زندگي است.آه بهرام بيا و 

صدايم بزن كه صدايت همچون لالايي باران در شب است.همچون نم نم باران در شيشه هاست. آه،ميان يك دشت 

د را ميبينم.يك خورشيد توي كوير،در دست خاك اسيرم.اشعه ي خورشيد به تنم مي تابد.زنجير زمين به لخت خو

پاهايم بست شده.من در اين كويرم. به فريادم برس بهرام.من همانم كه يك روز مي خواستم دريا بشوم.مي خواستم 

ش مي كشيدم تا به فردا برسم. من اول چشمه بزرگترين درياي دنيا بشوم. من همانم كه در انتظار تو شبها را به آت

بودم.حالا رود شدم به دنبال اميد كه در دشت راه افتادم تا شايد برسم به درياي اميد.دريايي كه در پشت يك كوه 

بلند سرنوشت قرار دارد.در اين راه به هركس رسيدم پرسيدم: تو ميداني اين دريا از كجا راه دارد.ولي همه آنها فقط 

د نصيبم كردند و گفتند:سراب است.گفتم درياست.گفتند:نه،سراب است.سراب...سراب...سراب... بله،بالاخره پوزخن

به اين ترتيب انتظار چهارساله كه برابر با چهل سال برايم بود گذشت.انتظار تمام شد.لحظه ي ديدن از راه 

دار آه چقدر عذاب كشيدم.چقدر سخت رسيد.لحظه اي كه چهار سال به دنبالش ثانيه شماري ميكردم.لحظه ي دي

صداي مادرم بود. نگاهي به « حاضر شدي پري؟»گذشت.برود و ديگر نيايد آن شبهاي سكوت و تنهايي،آن روزهاي... 

ساعت پير روي طاقچه اناختم.ساعتي كه تنها شاهد لحظه هاي من بود. ساعت از سه بامداد چند دقيقه گذشته 

ده بودم.راننده بوق زد.بهترين كفشهايم را پوشيدم و به طرف اتومبيل رفتم.خام بزرگ بود.بهترين لباسم را به تن كر

و راننده اتومبيل را از حياط خارج كرد.مادر در «آمد.»سوار شدم و گفتم:«پس چرا كوكب نيامد.چه كار ميكند؟»پرسيد:

يما ميگشتم. كدام هواپيما؟ را بست و سوار شد.در آن تاريكي نگاهم به آسمان بود.انگار با چشم دنبال هواپ

هواپيمايي كه بهرام جانم در آن نشسته. الهي قربان آن آسماني بروم كه آن هواپيما در ان پرواز ميكند و آن 

هواپيمايي كه بهران را در خود حفظ ميكند. تمام شاديهاي دنيارا يك جابه قلبم فرود آورده بودند. مثل اينكه تمام 

گرفته بودند. نميدانم چرا به نظرم ميرسيد دارند ميرقصند؟ شايد موزيك شادي هم در ستاره ها به خاطر ما جشن 

گوشم ميشنيدم.نه،مثل اينكه اينبار ديگر خيالاتي نشده بودم. صدا از باند هايي كه پشت صندلي عقب،يعني درست 

كه خلوت است،كمي تندتر خيابانها »پشت سر من بود بلند ميشد.خانم بزرگ هر چند لحظه يكبار به راننده ميگفت:

و سرعتش را بيشتر ميكرد.اگر به دستور من بود دلم ميخواست با هواپيماي «چشم!»راننده ميگفت:«ولي با احتياط برو.

جت مي رفتم. هر چند غايده اي ندشت و ميبايست تا ساعت چهارو نيم صبح صبر ميكرديم.اينقدر افكار ديدار بهرام 

ميدم چطور به فرودگاه رسيديم. حالا ديگر دقيقه ها را ميشمردم.وقتي پياده شديم در سرم پخش شده بودند كه نفه

با هر يك ثانيه كه ميگذشت قلب من دوبار يا شايد سه بار تپش داشت. يعني بهرام الان چه حالي دارد؟ آيا او هم به 

ميكند؟ سر حال و شادو شنگول همين شدت قلبش ميتپد؟ نفسش به شماره افتاده؟ ثانيه ها را ميشمارد و به من فكر 

قدم اول را در سالن پروازهاي خارجي گذاشتم.خوشگل و به قول مادرم طناز شده بودم.بلند تر و لاغر تر از سابق 

شده بودم.از تصور واكنش بهرام دلم ضعف ميرفت.ساعت يك ربع به چهار بود.قلبم با صداي تاپ تاپ و پشت سر 

ت كه من پيدا كرده ام.خوشحالم و دلهره دارم.چرا ثانيه ها نميگذرند؟تمام مدت هم ميكوبيد.اين ديگر چه حالي اس

اين چهار سال يك طرف و اين لحظه هاي آخر هم يك طرف. بالاخره هواپيما فرود آمد و به زمين نشست. كاش 

كه انتظار  ميتوانستم فرياد خوشحالي بكشم. داد بزنم تا همگان،آنان كه قلبشان همانند قلب من ميتپد، آنان

عزيزشان را ميكشند، آنان كه تشنه ي لحظه ي ديدار هستند بشنوند. داد بزنم. تمام شد انتظار طولاني عاشقانه بهرام 

دارند مي آيند. »برگشت. بهرام آمد. بهرام رسيد. و صداي خانم بزرگ را شنيدم كه با بغض و لرزيده گفت: 

واقعا در آن لحظه وحشت برم داشته بود. « خدايا شكرت.»زود: و آه كشيد و اف« خدايا...پسرم...دكتر برگشت.
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ميترسيدم نگاه خانم بزرگ را دنبال كنم و بهرام را در ميان آنها نبينم. چه كار كنم مادرم نگاه كردم . چشمان ريزش 

اول را برق مي زد. كم كم لبخند روي لبانش ظاهر مي شد و من هنوز صورتم را نچرخانده بودم. خانم بزرگ قدم 

از شدت حالت عصبي كه داشتم تمام پوست دور ناخن هايم « الهي فداي آن قد و بالايت بشوم پسرم.» برداشت گفت:

را كنده بودم. پنجه هايم را در كفش فشار مي دادم و فكر مي كردم. منظورش از پسرم كدامشان بود. بهرام يا 

رف ... فرانك جلوتر و مردي با قد بلند و موهاي پدرش؟ بالاخره دل به دريا زدم و به سرعت چرخيدم به ط

جوگندمي كه سبيل باريكي پشت لبانش بود پشت سرفرانك قدم بر مي داشت. چقدر باوقار... بهرام؟ پس بهرام كو؟ 

چرا بهرام همراهشان نيست. دوباره چشمهايم را باز و بسته كردم. اما بهرام نبود. خيره مانده بودم. اما واقعاً نبود. 

لم ضعف رفت ، پاهايم سست شد. زانوهايم شروع كردند به لرزيدن. سعي كردم خودم را كنترل كنم. اما انگار د

رنگ پريده ام نشانگر حال پريشانم بود ، خانم بزرگ پسرش را و بعد فرانك را در آغوش كشيد. آب دهانم را 

سلام پري جان! ماشاءالله روز به روز خوشگل « » م.سلا:» قورت دادم و تمام توانم را جمع كردم تا توانستم فقط بگويم 

و به « خواهرجان، شهرزاد...»فرانك اين را گفت كه ناگهان نگاهش به در ورودي افتاد و جيغ كشيد: « تر مي شوي.

من سويشان دويد. ديگر نه مي ديدم ، نه مي شنيدم. تمامي اين اتفاقها در كمتر از يك دقيقه اتفاق افتاده بود كه براي 

پس بهرام جانم » يك سال گذشت. هنوز دكتر سرش را در سينۀ خانم بزرگ پناه داده بود كه خانم بزرگ پرسيد:

رفته چمدانها را تحويل » سعي نمي كردم بشنوم. ولي شنيدم. صدايي بسيار متين و آرام با لحني عادي گفت:« كو؟ 

شد. بازي خاري در سينه ام غلتيد. به طرف دستشويي دوباره زمان تكرار شد و همان حالتهاي قبل تكرار « بگيرد.

دويدم ، جلوي آينه آبي به سر و صورتم زدم و براي اينكه بهرام متوجۀ پريدگي رنگم نشود گونه هايم را سرخ كرد. 

 دوباره سرحال و شاداب ، اميدوار و خندان بازگشتم. وقتي رسيدم همزمان ... بهرام هم رسيد. به فاصلۀ يم صندلي رو

به روي هم ايستاديم. خشك و رسمي، گردنها بلند و چشم در چشم هم. هيچ كدام حتي كلمه اي از دهانمان بيرون 

نيامد. هر دو سكوت. هردو خيره به برق نگاه ديگري. هر دو با لبهاي باز بعد هر دو همزمان آهي از ته دل كشيديم 

ا بسيار كمرنگ و كم كم رنگ مي گرفت تا بالاخره لبهايمان و دوباره همزمان و بسيار آهسته و به تدريج لبخند. ابتد

باز شد و روي آنها لبخندي پاك كه از دلهاي صاف و صادق بلند مي شد نست. صدا از گلويم بيرون نيامد. مثل كسي 

 بسيار آهسته و نرم سرش را پايين انداخت و با همان حالي كه هنوز زير چشمي« سلام.» كه دچار خفگي شده گفتم:

پيش دل »دلم ريخت. يكجا خالي شد. اما كجا رفت. كجا دارد كه برود « سلام پري جان.» در چشمم خيره بود گفت:

قربان اين قد و بالايت بشوم بهرام » ديگر نه او كلمه اي گفت نه من. با صداي خانم بزرگ به خودمان آمديم. « بهرام

يم اهميت نداشت . ديگر نمي رنجيدم. زيرا عزيزم روبه رويم ديگر شنيدن اين كلمه برا« جان. عزيزم ، شاه داماد.

ايستاده بود. قلبش پيش من بود و قلبم را گرو گرفته بود. حالا ديگر مطمئن بودم كه تا خودش تصميم نگيرد ، تا 

 »خودش نخواهد هيچ اتفاقي نخواهد افتاد. كارگري كه همراه بهرام چرخ به دست چمدانها را آورده بود پرسيد:

اما بهرام تمام حواسش پيش من بود. خنديدم و رو به كارگر ...« همين جا بگذارم. آقا؟... پرسيدم چمدانها را ...آقا 

باز « ببخشيد ، چي پرسيديد؟» بهرام كه تازه به خودش آمده بود ،گفت:...« اينجا نه ، توي پاركينگ اتومبيل » گفتم:

ودش افتخار مي كردم. چقدر زيباتر شده بود. قيافه اش جا افتاده بود. هم توي دلم قربان صدقه اش مي رفتم و به وج

رفتارش و لحن بيانش با گذشته قابل مقايسه نبود. وقتي حرف مي زد حس مي كردم دلم از حال مي رود. وقتي نگاهم 

قلب من فرو مي مي كرد لرزه بر اندامم مي انداخت. انگار كه برق نگاهش تيري از مهر و محبت بود كه با سرعت در 

رفت . انگار پيكان تيرش سرخ از آتش عشق بود و وقتي در قلبم فرو مي نشست تمام وجودم را به آتش مي كشيد. 
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آتش سوزندۀ عشق. وقتي با آن قد رشيد قدم بر مي داشت دلم مي خواست هيچ كس مرا نمي ديد. زانو مي زدم و 

س كه نمي توانستم. وقتي به نقطه اي خيره نگاه مي كرد ، مي جاي پاهايش را مي بوسيدم و مي بوييدم، آه ، افسو

دانستم كه به من فكر مي كند و به فكرهايي كه از مغز من مي گذشتند فكر مي كند. به اين ترتيب بهرام برگشت. 

ه چهارسال انتظار به پايان رسيد و اميد من، روح من ، آينده من و زندگي من برگشت. و من خوشحال و راضي سر ب

خدايا شكر كه آرزويم را برآورده كردي. خدايا من با چه زباني مي » آسمان ساييدم و از ته قلب خدا را شكر گفتم:

توانم شكر كنم و بالاخره نتيجۀ آن همه دعا و التماس در درگاه پروردگار را گرفتم. نتيجۀ اشكهايي را كه ريختم ، 

به خانه رسيديم. همه پياده شديم. بهرام و پدرش كه « مي شدند. اشكهايي كه در شبهاي باراني در قطرات باران گم

با اتومبيل پدر شهرزاد آمده بودند هم پشت سر ما رسيدند . باز قربان صدقه هاي خانم بزرگ شروع شد. من و مادر 

شد. حالا كه  تكيه به ديوار اطاقمان داده بوديم و نگاه مي كرديم. بهرام كه پياده شد باز احساس گذشته در من زنده

به خانه برگشته بوديم باز خجالت كشيدم و در وجودم خرد شدنم را احساس كردم. آه كشيدم: اي كاش در اين خانه 

نبوديم. پس كجا بوديم؟ آن وقت چطور بهرام را مي ديدم؟ و مثل آرزوهاي بچگانه ،آرزو مي كردم :مثلاً خانۀ 

بهرام بوديم. با تفاوت اينكه من دختر كلفت خانۀ پدري بهرام شاكري خانۀ ما بود. آن وقت همسايۀ روبه رويي 

نبودم. لبخند شيطنت آميزي گوشۀ لبهاي بهرام نقش بسته بود و دزدانه به من نگاه مي كرد. چشمانش در عمق 

چشمهايم حرف مي زد. گويي چشمانش فرياد مي كشيد از زين تا آسمان مرا مي خواهد. و چشمانم در جوابش مي 

ن تا كهكشانها تو را مي خواهم. چشمانش مي گفت: بدون من زمستاني سرد و تاريك بوده و حالا كه مرا مي گفت: م

بيند بهاري شده با آسمان صاف. چشمانم در جوابش مي گفت: مي پرستمت بهرام ! هر دو چنان غرق نگاه يكديگر 

ساختمان خانم بزرگ برق نگاههايمان را از شده بوديم كه متوجۀ رفتن بقيه نشديم و صداي فرانك از روي پله هاي 

« پس چرا خشكت زده بهرام؟ صبح شده بيا تو. معلوم نيست اين پسر چي به سرش آمده.» يكديگر جدا كرد. 

خانواده بهرام چنان از اين باور كه من و بهرام همديگر را دوست داريم دور بودند كه اصلاً توجهي به رفتار ما 

فرانك برف و تگرگ را در چلۀ تابستان باور مي كند ، اما هيچ زمان باور نمي » كه مي گفت: نداشتند. به قول مادرم

بهرام هر دو قدمي كه به سمت ساختمان بر مي داشت برمي گشت و لب « كند كه بهرام مي خواهد با تو ازدواج كند.

رد روي پله ها ايستاده بود و پشت سر باز مي كرد كه حرفي بزند، اما فرانك همانند داروغه اي كه انجام وظيفه مي ك

و من با نگاه « راه بيا بهرام ، خانم بزرگ دارد صدايت مي كند. پس چرا ايستاده اي؟» هم با خودش حرف مي زد. 

بدرقه اش مي كردم. وقتي وارد ساختمان شد ،آهسته دستش را برايم تكان داد. من هنوز ايستاده بودم. خيلي زود 

نفس راحتي كشيدم. پشت پنجره آمده و لبخند زدم. دستم را برايش بلند كردم. پنجره را باز  برق اتاقش روشن شد.

كرد. در تاريكي ، درست نمي توانست مرا ببيند. پاورچين رفتم زير پنجره. روي بالكن كوچك اطاقش آمد. آنجا مي 

چگي برايم زنده شد. روزي كه بهرام توانستيم با هم صحبت كنيم. براي لحظه اي كوتاه دوباره يكي از خاطره هاي ب

امتحان داشت. آن موقع من مدرسه نمي رفتم . از من خواست كه زير پنجره بايستم و كيف و كتابش را بگيرم تا روي 

زمين نيافتد هنوز اندكي از برفهاي ماه بهمن روي زمين باقي ماند بود.در حالي كه انگشتهايم يخ كرده بود و آنها را 

بردم و با نفس سعي ميكردم گرمشان كنم ايستاده بودم.روي بالكن آمد و سطل زباله اطاقش را توسط جلوي دهان مي

طناب پايين فرستاد.درون ظرف زباله كيف و كتابش را گذاشته بود.با عجله و همانطور كه خودش فرمان داده بود 

اي بعد صداي داد و بيداد بهرام را از  سطل زباله را ته باغ بردم و تا آنجا كه توانستم برف روي آن ريختم.لحظه

مامان بيا كيف و كتابم را پيدا كن.من امروز »و داد كشيد:«كيف و كتابم نيست مامان!»اطاقش شنيدم كه ميگفت:
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و نوازشش «گريه نكن پسرم.الان ميگردم پيدا ميكنم.فكر كن ببين كجا گذاشتي.»بعد صداي فرانك:«امتحان دارم.

گل انداخته دست و پايي يخ كرده كه برف و آب در چكمه هايم پر شده بود به اطاق ميكرد.و من با صورتي 

برميگشتم و منتظر نقشه هاي زيركانه ديگرش ميشدم. ناگهان برق اطاق بهرام خاموش شد.بهرام با عجله داخل رفت 

هايت را عوض اينجايي؟فكر كردم كسي توي اطاق نيست؟هنوز لباس»و دوباره برق روشن شد.بعد صداي فرانك:

حالا نميشو صبح بروم پيش »صداي بهرام كه ميگفت:« نكردي؟زود باش بهرام جان خانم بزرگ بي تابي ميكند.

خوب نيست پسرم فقط چند دقيقه بعدا وقت داري تا »و دوباره فرانك ميگفت:«مادربزرگ؟خيلي خسته ام مادر.

ن ماندم و تاريكي و تنهايي.اما خوشحال دوباره برق اطاق خاموش شد.م« هروقت كه دلت خواست بخوابي.

بودم.بهترين شب زندگانيم بود.به طرف اطاق دويدم.رختخوابم را پهن كردم و پريدم روي لحاف.از خوشحالي در 

پوست خودم نميگنجيدم.كي صبح ميشود؟كي ميتوانم بهرام را تنها ببينم.با هم صحبت كنيم.حتما فردا قرار ميگذارد 

ببينيم و حرفهايمان را بزنيم.از فردا انقدر اين خانه شلوغ ميشود كه واي... با اين كه تلاش  كه همديگر را بيرون

ميكردم تا صبح بيدار بمانم اما انقدر خسته بودم كه خوابم برد.خواب بهرام را ميديدم.گاهي هوا روشن بود گاهي 

.هر قدم من ده ها قدم او بود.به سرعت تاريك گاهي صاف گاهي ابري و طوفاني.در كويري به دنبال بهرام ميدويدم

از من دور ميشد و من جاي او سراب ميديدم.سراب...سراب.جيغ كشيدم و از خواب پريدم.با اين كه بيدار شده بودم 

هنوز خودم را پيدا نكرده بودم.اينجا كجاست؟يادم آمد.همه چيز را به خاطر آوردم.صبح زود بود تازه نور نارنجي 

لاي برگها به حياط تابيده بود.ساعت نه صبح بود.باباعلي طبق معمول با گلهاي اطراف استخر ور  خورشيد از لا به

صبح شما هم »نگاهي پر از تعجب به من انداخت و پرسيد:« سلام باباعلي صبح بخير.»ميرفت كود ميداد.آب ميداد... 

از وقتي يادم مي آيد هنوز تو را انقدر مثل »دوباره گفت:«بله.»خنديدم و گفتم:«به خير پري خانم!دانشگاه تعطيل شد؟

واي!يادم رفت آب استخر »و دستم را در آب استخر كردم. نچ نچ كرد و گفت:«جدي؟»گفتم:«امروز خوشحال نديدم.

پيش پاي شما فرانك خانم و « »نه از چي؟« »مگر خبر نداري؟« »چرا؟« »را عوض كنم خوب شد.شما فرشته خير شدي.

از قرار معلوم امشب همه براي شام در »و نگاهي به جاي اتومبيل انداختم.گفت:«خب»رفتند.گفتم:آقاي دكتر بيرون 

خودم اين را ميدانستم.ديشب وقتي از فرودگاه برگشتيم پدر شهرزاد همه را »حرفش را قطع كردم و گفتم:«منزل...

ي كرد و همانطور كه گلهاي خنده پيرمردانه ا« براي امشب دعوت كرد.خب اين چه ربطي به اب استخر دارد؟

بعد مكثي «لااله الا الله...« »خب بگو.»خنديدم و گفتم:« تو كه امان نميدهي آدم حرفش را بزند.»پژمرده را ميچيد گفت:

خانم فرمودند »كرد و من ساكت شدم و هيچي نگفتم.مشغول بازي با برگي كه در استخر افتاده بود بودم كه گفت:

خب اين كه عادي است.خانم شنا كردن كار هر « »كنم.ميخواهد بعدازظهر شنا كند.امروز آب استخر را عوض 

باز صدايش را پايين تر آورد و « چه فرقي؟« »آخر امروز فرق ميكند.»آهسته گفت:« روزشان است مگر يادت رفته.

شان بعدازظهر تمام دوستانش به ديدنش مي آيند.همان دوستان قديمي اش.الان هم رفت تا دعوت»گفت:

با « حالا كجا ميروند؟« »كند.ميخواهند تنها باشند.فرمودند هيچ كس نبايد در خانه بماند.حتي آقاي دكتر و بهرام خان.

با بي « تو مثلا دانشگاه ميروي؟حواست كجاست؟خب ميروند مهماني ديگر.»صداي بلند خنديد ولي آهسته گفت:

ميدانم كه خواست بگويد » اه چقدر...»از من جواب داد: باباعلي هم بي حوصله تر« پس فرانك؟»حوصلگي پرسيدم:

خب »باز گفتم:«خب وقتي كه مهمانهايش رفتند او هم ميرود.حالا فهميدي.»چقدر گيجم ولي حرفش را خورد و گفت:

اصلا تقصير من است »و بلند شدم و به سوي اطاق رفتم.صدايش را شنيدم كه غرغر كنان ميگفت:«به من چه مربوطه.

زير درخت بيد نشسته بودم و خيره به پنجره اطاق بهرام نگاه ميكردم.چقدر « يك نيم وجب بچه درد دل ميكنم.كه با 
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ميخوابد؟پس چرا بلند نميشود؟دلم تركيد.دارم ديوانه ميشوم.و با اينكه دلم داشت برايش پرپر ميشد به خودم 

و با اين تفاسير «پيش خانم بزرگ نشسته. چقدر سنگ دلي پري خسته است.خدا بهتر ميداند.حتما تا صبح»گفتم:

خودم ار راضي ميكردم كه تا هروقت دلش ميخواهد بخوابد. يك ساعت شد نيم ساعت ديگر گذشت دو ساعت 

هنوز نگاهم به پنجره بود.اما بلند شدم و پيچ «پري خانم بي زحمت پيچ اين شيلنگ را باز كن.»شد.باباعلي گفت:

واي »ز كدام قسمت شيلنگ كه سوراخ شده بود آب به سر و صورتم پاشيد.جيع زدم:شيلنگ را باز كردم.نميدانم ا

انگار كه بهرام با صداي من از خواب پريده باشد پشت پنجره دويد.قطره هاي آب پشت سرهم از صورتم « باباعلي!

ش برد.باز هردو به ميچكيد.حالا كه خيالش راحت شد اتفاقي برام نيافتاده خميازه كشيد و دستهايش را به طرف پشت

و همزمان «صبح به خير!»هم خيره شديم و همزمان براي گفتن سلام دستمان را بلند كرديم و باز همزمان گفتيم:

لبخند روي لبانان ظاهر شد. چقدر دنيا زيبا بود.چرا انسان ميتواند اين همه زيبايي را ببيند حس كند چون آنچه را كه 

ز كه بهرام را نميديدم نسبت به همه چيز همه زيباييها بي تفاوت بودم.اما امروز روز ميخواهد به دست نياورده.تا ديرو

ديگري بود.بوي درختان و گلها عوض شده بود.آسمان يك زنگ ديگر شده بود.باد طور ديگري ميوزيد.حس 

يزند؟شايد منتظر ميكردم گلها ميرقصند.بيد هم شادتر از گذشته بود.برگهاي او هم ميرقصيدند. چرا بهرام حرفي نم

است من جمله اول را بگويم.اما چه بگويم؟انگار در نامه راحت تر حرف ميزديم.سرم را پايين انداختم ولي دلم 

و درون اطاق برگشتم.ولي مگر دلم طاقت «چشم.»آهسته گفتم:«بيا سرچهار راه.»ميخواست نگاهش ميكردم.افزود:

نزل خانم بزرگ رفتم.عجب اسير دلش شده بودم.ديوانه روحش و مي آورد لحظه اي از او دور باشم.بلند شدم و م

منتظر لحظه اي از نگاهش. مادر مشغول اتو زدن لباسهاي خانم بزرگ بود براي مهماني شب.خانم بزرگ هم عينك 

روي چشم مشغول خواندن شهر حافظ بود. براي اينكه بهرام متوجه شود آنجا هستم با صداي بلند گفتم: خانم بزرگ 

ت: جانم، گفتم )كتاب ليلي و مجنون را بردارم ، ( نگاهي به كتابخانه انداخت و گفت : ) هركدام را كه دوست داري گف

بردار(. خنديدم و بلندتر گفت : ) مرسي ( بهرام با عجله در اطاقش را باز كرد. دلم خنك شد. گفتم ) سلام بهرام خان 

به بهرام كه از پله ها پايين مي آمد انداخت و گفت ) ظهر شده  ( گفت : سلام بح شما به خير. خانم بزرگ نگاهي

پسرم و خنده كوتاهي كرد. ( بهرام پايين آمد. ديگر اين بهرام آن بهرام گذشته نبود. با وقار راه مي رفت. شمرده 

م شمرده صحبت مي كرد و رفتارش متين شده بود. كنار خانم بزرگ، روي يك مبل نشست و پرسيد: پدر و مادر

منزل نيستند؟ خانم بزرگ بيت آخر را با صداي بلند خواند: بلب رسيد مرا جان و بر نيامد كام بسر رسيد اميد وطلب 

بسر نرسيد نمي دانم چرا با صداي بلند گفتن : خدا نكند خانم بزرگ و بهرام هردو نگاه كردند. نمي دانستم چه 

ه بود براي اينكه خانم بزرگ را از مرحله بيرون بياورد بگويم. بهرام كه شايد متوجه جواب من و شعر حافظ شد

گفت: ) نگفتيد خانم بزرگ، پدر و مادرم ... ( خانم بزرگ حرف بهرام را قطع كرد و گفت : رفتند بيرون پسرم، الان 

رت ديگه پيدايشان مي شود و جريان مهمانهاي فرانك را براي بهرام گفت. هنوز در فكر بيت حافظ بودم. پاهايم قد

حركت نداشتند. چرا خانم بزرگ اين بيت را باصداي بلند خواند. نكند......نكند منظورش . و براي اينكه بهترين روز 

زندگيم خراب نشود خودم را دلداري دادم مادر سيني صبحانه را براي بهرام آورد ومن چون نمي خواستم يا نمي 

ن را برداشتم و از منزل خارج شدم. وقتي مي رفتم، چهره توانستم اين صحنه ها را تحمل كنم كتاب ليلي و مجنو

مادرم را مي ديدم. سنجاق زير روسريش زده و سيني را براي آقاي خانه مي برد. باز براي لحظه اي زيباييهاي دنيا 

 جلوي چشمم فرار كردن و به جايش تيرگي و سياهي نمايان شدند. ظهر براي ناهار بايد منزل خانم بزرگ مي رفتم.

فرانك هوس ته چين مرغ كرده بود. دلم نمي خواست بروم. طاقت ديدن خدمت كردن مادرم را نداشتم. براي بار 
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سوم مادرم از روي پله ها صدايم كرد. ) پري؟ پس چرا نمي آيي؟ ( با عجله شيك ترين بلوز و شلوارم را پوشيدم و 

كر مي كنم كسي نمي تواند مرا ببيند. خنده دار بود. رفتم. حس مي كردم مانند كبكب شدم. سرم را زير برفر كردم ف

به خودم و سر و وضعم مي رسيدم و اداي دختر آدم حسابيها را در مي آوردم و واقعيت را گم كرده بودم. مادرم را 

فراموش كرده بود. موقعيتم را .... همه سر ميز نشسته بودند و مشغول كشيدن غذا بودند. بيشتر از همه از دكتر 

الت مي كشيدم. خانم بزرگ با لحني كه بيشتر دلسوزانه به نظر مي رسيد گفت : پري جان بيا روي اين صندلي، خج

وبه صندلي كه رو به روي خودش بود اشاره كرد و گفت: پس چرا اينقدر دير آمدي؟ اول به بهرام نگاه كردم . بعد به 

ر چه بزرگ تر مي شدم بيشتر واقعيت ها را مي ديدم. خانم بزرگ گفتم: ببخشيد و نشستم. خيلي سخت بود. انگار ه

دكتر گفت: پس چرا برنج نمي كشيد؟ بعد رو كرد به مادرم وافزود: كوكب خانم براي دخترت برنج بكش. كاش مي 

توانستم فرار كنم. از كي و كجا؟ از خودم و به آنجا كه اين جمله ها كه به گوشم نخورد. به آنجا كه خودم و مادرم 

نشويم. اما آنجا كه بهرام وجود ندارد. آيا من باي بين بهرام واحساسم كدام را انتخاب كنم بعد كه ته دلم را خرد 

جستجو كردم صدايي ضعيف مي شنديم كه مي گفت ) بهرام، بهرام را ( مادر برايم يك گفگير برنج كشيد. اشتها 

انداختم نيمي از غذايش را خورده بود. ولي از زماني  نداشتم. غذا از گلويم پايين نمي رفت. نگاهي به بشقاب بهرام

كه من نشسته بودم انگار او هم بازي مي كرد و نمي توانست بخورد. گاهي نگاهي دزدانه، گاهي براي لحظه اي خيره 

مي شد و گاهي سرخ مي شد ولحظه اي بعد سفيد مثل گچ. و درست تمام اين حالت ها را من هم داشتم. بعد از ناهار، 

بهرام و پدرش شطرنج ، بازي مي كردند. فرانگ گفت: ) بهرام جان زود تمامش كنيد. الان بچه ها مي آيند ( و خانم 

بزرگ ادامه داد: من كه حاضرم ، كوكب تو هم بيا ( و بعد رو كرد به من و افزود: پري جان تو هم حاضر شو برويم. 

سر ساعت چهار سر چهارراه مي رفتم. گفتم : شما بفرماييد.  اما من نمي توانستم ، هم خجالت مي كشيدم و هم بايد

من بايد درسم رابخوانم. دكتر در همان حالتي كه مهره اي را تكان مي داد پرسيد: مگر دتانشگاه تعطيل نشده؟ با 

 دستپاچگي گفتم؟ چرا اما..... حرفم را قطع كرد و گفت: شنيده بودم شما شاگرد ممتازي هستي ! آفرين! آفرين

دختر جان. تمام لحن حرف زدنشان با اين كه مهربان بود ولي انگار پتكي مي شد در مغز من فرود مي آمد. فرانك 

اين بار با لحني كه معلوم بود عجله دارد گفت: دير شد الان مي آيند. دكتر و بهرام به اجبار مهره هاي شطرنج را 

: اين خانم و آن يكي كه بهرام بود گفت ) مادر (. و غرغر  جمع كردند و همزمان گفتند: واي از دست .... يكي گفت

كنان رفتند كه حاضر شوند و بهرام از پله كه بالا مي رفت گفت: حالا نمي شود من نروم. فرانك خنديد و گفت : مگر 

به  تو خواجه محرمي؟ و همه زدند زير خنده غير از من حتي بهرام هم مي خنديد. خنده هايش چقدر متين و شيرين

نظر مي آمد. موقع خنديدن گردنش را بالاتر مي گرفت و موهايش مي لغزيدند. مهم تر از همه صداي جذابش بود 

كه ديوانه ام كرده بود. صدايي جذاب كه تن به خصوصي داشت و هيچ كس از شنيدنش خسته نمي شد. از سالن 

دي رضايت بخش روي لبش نقش بست و خارج شدم. مادرم هم پشت سرم آمد. پرسيدم: شما هم مي رويد؟ لبخن

گفت : خوب نيست بمانم. ختانم مي خواهد با مهمانهايش راحت باشد. خنديدم و گفتم: دوست داريد برويد، وگرنه 

شما كه مرد نيستيد. در حالي كه به قول خودش پيراهن پلو خوريش را مي پوشيد خنديد و گفت: حالا اشكالي دارد 

مهماني بكنم؟ موقعي كه سوار اتومبيل مي شدند، پشت پنجره رفتم و بهرام را تماشا  كه يكبار هم من پيرزن هوس

مي كردم. كت وشلوار پرتقالي پوشيده بود. پيراهنش سفيد و كراواتش پررنگ تر از كت وشلوارش. در كل شكل 

د كه در لباس دامادها شده بود. دلم برايش ضعف مي رفت. پس كي ئمال من مي شوي بهرام؟ پس كي روزي مي رس

دامادي تور را از روي صورتم كنار بزني ؟ كي ؟ وباز نگاهش كردم و زير لب گفتم : انشاالله همين روزها. هنگامي كه 
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بهرام اتومبيل را روشن كرد نگاهش به پنجره ما بود. ديگر مطمئن بودم كه مي دانست من نگاهش مي كنم. لبخندي 

پنج انگشتش را به علامت پنج نشان داد . رفتند و باباعلي هم از باغ بيرون زد و دست چپ را از پنجره خارج كرد و 

رفت و پشت سر خود در را بست. تنها فرانك ماند ومن. صداي قارقار كلاغ ها سكوت باغ را مي شكست. از بيكاري 

ا نشان نمي دهند. ر 5حوصله ام سر رفته بود.انقدر نگاه به ساعت كرده بودم كه فكر مي كردم هيچ زمان عقربه ها 

اعصابم به هم ريخته بود. تصميم گرفتم پبش فرانك خانم بروم كه هم از تنهايي بيرون بيايم و هم وقت را بگذرانم. 

رفتم. فرانك خانم لباس مخصوص شنا پوشيده بود، موها لخت و بور روي شونه هايش ريخته بود. همان گردنبند 

روي سينه يك قفل الماس مي خورد را به گردنش آويخته بود. مرتب مرواريد كه در سه بند از پشت مي آمد و 

 جلوي آينه مي ايستاد و با خودش ور مي رفت. مرا در آينه ديد. پريد: درست را خواندي پري؟ 

 

چند صفحه خواندم ، حوصله ام سررفت » نفهميدم متلك گفت يا بي منظور ، هرچه گفت به من برخورد ، گفتم : 

 ...«ا كه ،آمدم پيش شم

 «راستي از خانم بزرگ چيزهايي شنيده بودم. حقيقت دارد؟» با عشوه اي خاص گفت:

 «چه چيزهايي؟» پرسيدم:

 «خواستگار آنچناني داشتي!» گفت:

 «بله»از خجالت يا شايد دلهرۀ اينكه ديگر چه مي خواهد بگويد سرخ شدم و سرم را پايين انداختم:

 «خب، پس چرا ازدواج نكردي؟»

 «قصد ازدواج نداشتم.» باز سرم را بلند كردم و ديدم دستش را زير نگين گردنبندش گرفته و خيره شده. گفتم:

بعد آهسته « نداشتي ؟ همين؟ مي داني چه خوشبختي در خانه ات را زده.» همانطور كه دقيق نگاهم مي كرد پرسيد: 

افزود...البته هيچ كس سر از كار شما جوانهاي امروزي در  بعد كمي مكث كرد و...« اشتباه كردي بپري. البته » گفت:

 «نمي آورد.

بهرام من هم از اين ادا و اصولها زياد در » من حرفي نمي زدم. خودش با خودش حرف مي زد. اين بار در آيينه گفت:

و « بله»گفتم:« پري؟»بعد برگشت و گفت:« مي آورد. نمي دانم تا كي بايد صبر كنم كه لباس دامادي را به تنش ببينم.

« مي شناسيش كه؟» ابروهايش را بالا گرفت و پرسيد:...« اين گردنبند را براي فرنوش » نگاهش كردم. گفت:

 «بله.»گفتم:

بعد در حالي كه با حرص از لاي ...« آهان! براي فرنوش خريده بود. اين پسرلجباز انقدر اين دست و آن دست كرد »

 «آخر بهرام ، هم مرا هم پدرش را دق مرگ مي كند.» د:دندانهايش حرف مي زد افزو

 «خدا نكند و صداي زنگ در ساختمان بلند شد.» گفتم:

نه ، نه. خودم مي » بعد دوباره پشيمان شد و گفت:« پري جان! بپرس كيه.» نگاهي دقيق به اندامش انداخت و گفت: 

 «باز شد؟» بلندي سرداد و گفت:بعد هم خندۀ « كيه؟»و به طرف آيفون رفت و پرسيد:« پرسم.

و به طرف حياط دويد. پش سرش رفتم . يك زن « اگر دوست داري بمان.:» گفت « من بروم.» بلند شدم و گفتم:

 «اشكالي ندارد اتومبيلم بيرون بماند؟» جوان و قدبلند به طرف ما مي آمد. از همان دور پرسيد:

 «پس روشنك كو؟ چرا تنها آمدي؟ نه ، مسئله اي نيست. اي واي...» فرانك گفت:

 «نه روشنك آمد نه خواهرش.» زن جوان به طرف ميز و صندلي رفت گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 3 9  

 

 سوسن جواب داد:« چرا سوسن؟» فرانك پرسيد:

:» و كيفش را روي ميز گذاشت و افزود « برايشان از شهرستان مهمان آمد. اتفاقاً خيلي دلشان مي خواست بيايند.» 

و هر دو ، فرانك و سوسن زدند زيرخنده. سوسن داشت « جان ، اصل كار من بودم كه آمدم. ناراحت نباش فرانك

« نه خانم ، ولي تماشا مي كنم.» گفتم:« پري تو شنا نمي كني؟» براي شنا آماده مي شد. فرانك رو به من كرد و پرسيد:

 و باز از گفتن كلمۀ خانم حس كمتري در خود احساس كردم.

فرانك برگشت « چي كار مي كني فرانك؟» خواست بپرد توي آب كه سوسن با صداي بلند گفت: فرانك جلو رفت و

با آن گردنبند مرواريد مي خواهي بروي توي آب؟ يعني تو نمي داني » و به سوسن نگاه كرد.سوسن افزود:

 «مرواريدهايش خراب مي شود؟

و گردنبند را باز « ت، ممكن است از گردنم باز شود.مرواريدش اصل است. ولي با اين حال حق با تو اس» فرانگ گفت:

كرد و روي نيمكت گذاشت و توي آب پريد. پش سر او ، سوسن هم در حالي كه مي خنديد و به من تعارف مي كرد 

 كه در آب بروم ، توي استخر پريد و صداي خنده ها بلند شد.

را مشغول كردم. اما حوصله نداشتم براي ساعت چند دقيقه اي نشستم و با ديدن شناكردن فرانك و سوسن خودم 

پنج ثانيه شماري مي كردم. بلند شدم و كمي در باغ قدم زدم. گرن بود. داخل اطاق رفتم. از آنجا هم مي توانستم 

صداي خنده ها را بشنوم. آنقدر فكرم مشغول بود كه حتي نمي توانستم كتاب بخوتم. پس چرا اين عقربه ها آنقدر 

ي كنند. رفتم از داخل كمد لباسي را كه براي عصر در نظر گرفته بودم در آوردم و اتو زدم. بعد كند حركت م

كفشهايم را واكس زدم. هنوز ساعت سه بعدازظهر بود. روسري؟ كدام روسري را بپوشم؟ قرمز...نه ... پس كدام ، 

ورتم. يك روسري ... كمي فكر كردم اصل كار روسري است. بايد يك رنگي باشد كه هم به لباسم بيايد هم پوستم ص

و از جا بلند شدم با خود گفتم: زيبتوني مي خرم. هم به لباسم كه سبز يشمي است مي آيد، هم به صورتم . در ضمن 

تا برگردم اين ساعت لعنتي ممكن است عقربه هايش را تكاني بدهد و خوشحال رفتم جلوي ساعت ايستادم و گفتم: 

ي تا وقتي بر مي گردم برو روي چهار و نيم. و انگار كه ساعت زبان در آورده باشد و جون هر كس كه دوستش دار

 بگويد چشم. گفتم :آفرين پسرخوب.

همين دور و برها. » دستم را تكان دادم و گفتم:« كجا مي روي؟» وقتي مي رفتم بيرون فرانك از داخل آب پرسيد:

رم تابستان عرق از پيشانيم در آورده بود. سوار اتوبوس شدم و و در را پشت سرم بستم.آفتاب گ« الان برمي گردم.

به تجريش رفتم. مغازه ها باز بودند. اول رفتم زيارت امام زاده صالح، دلم پر بود ولي اشكم در نمي آمد. دعا كردم و 

ري حرير بعد بيرون آمدم و چرخي در بازار زدم. يك روس« من و بهرام به هر قيمتي شده به هم برسيم» گفتم:

زيتوني خريدم و برگشتم. اميدوارم بودم كه وقتي برگردم ساعت چهار و نيم شده باشد. كليدم را در آوردم و آهسته 

 ...«نترسيد خانم من » تو رفتم و خنديدم:« كبه؟»در را گشودم. فرانك پرسيد:

فتم. در تمام مدتي كه در آن كه نزديك بود پس بيا« كجا رفته بودي پري»چنان خشمگين ميان حرفم پريد و گفت:

خانه زندگي مي كردم اين اولين باري بود كه فرانك با چنين لحني با من صحبت مي كرد. از آب بيرون آمده بود و 

 «رفتم روسري بخرم.» سيگار مي كشيد. سوسن هم كنارش ايستاده بود و به من زل زده بود. گفتم: 

 «پدرت؟براي سر قبر » نه گذاشت و نه ورداشت گفت:

 «بله؟»به خودم لرزيدم و گفتم:

 «چي شده خانم؟» به طرفم مي آمد . با قدمهاي تند . روسري كه در روزنامه پيچيده شده بود از دستم افتاد:
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راست بگويي كاريت » گفت:« به خدا هيچ جا:» به من رسيد. گفتم « چي شده؟ خيلي مارمولكي. كجا رفته بودي؟» 

 «يعني تو خبر نداري؟» با همان لحن چرخاشجويانه گفت:« راست بگويم؟ چي را» گفتم:« ندارم.

گفتم كه ، به خدا رفته » مات و مبهوت خيره شده بود. گاهي به فرانك ؛ گاهي به سوسن كه داشت مرا نگاه مي كرد.

 «بودم روسري بخرم.

گرما؟ خجالت بكش آتيش پاره  اين وقت روز؟توي اين« روسري بخري؟» خنده اي از روي تنفر و حرص زد و گفت:

و محكم زد زير گوشم. صداي سيلي اش و برقي كه جلوي « . دزدي مي كني، دروغ هم مي گويي. اي نمك نشناس.

چشمم زده شد تازه مرا به خود آورد. اتومبيل بهرام هم زير درخت بيد پارك شده بود. اول فكر كردم شايد موضوع 

» ه كه بهرام را دزديدم، ولي وقتي بازويم را گرفت و دنبال خود كشاند و گفت:بهرام را فهميده و منظورش اين بود

تازه فهميدم كه گردنبندش ، همان سه بند مرواريد با قفل الماس گم شده. « بگو ببينم . گردنبند من را كجا بردي؟

 «ردنبند شما را برنداشتم.خانم به خدا من گ:» همان را كه لبۀ استخر گذاشته بود. دست خودم نبود. زدم زير گريه 

و دستم را هل داد و سيلي ديگري در گوشم خواباند. ناگهان جيغ زدم و با صداي « برنداشتي؟ حالا نشانت مي دهم»

من برنداشتم. چرا باور نمي كنيد. به خدا من برنداشتم. به خدا ... به خدا خانم ... من برنداشتم.: هق هق » بلند گفتم:

و رو كردم به سوسن و « من رفته بودم روسري بخرم. اصلاً دست به گردنبند شما نزدم.» ه گفتم:مي كردم و ملتمسان

خواستم باز بگويم كه ديدم بهرام پنجرۀ اطاقش را باز كرد و آمد روي بالكن. خشكم زد، نه از ديدن بهرام ، از 

ل شدم و توانستم حرف بزنم.ولي فرانك خجالت. از اين كه او چه فكري مي كند . از اين كه شايد باور كند.ديگر لا

اين بار صدا را در گلو خفه كردم و فقط اشك «وقتي پليس آمد راستش را ميگويي.»دست بردار نبود.گفت:

ميريختم.گوشه ديوار رفتم كه بهرام نتواند مرا ببيند.داشتم از خجالت آب ميشدم.خدا ميداند چه حالي داشتم.فرانك 

افتاده بود و از شدت سيلي موهايم از سنجاق باز شده وبد.سوسن هنوز نگاهم  به طرفم آمد.روسري از سرم

تقصير من بود كه به تو اطمينان كردم و همين طوري گردنبندم را لبه »ميكرد.نميدانستم چه كار كنم.فرانك گفت:

به هر كسي فرانك جان آذم كه »سوسن با افاده گفت:«نيمكت گذاشتم.پاك فراموش كرده بودم كه تو كي هستي.

زدم زير گريه.دوباره با «مچش را باز ميكنم.وقتي رفت اداره پليس ميفهمد.»و فرانك جواب داد:«اطمينان نميكند.

تو را به خدا خانم رحم كنيد.نت ديت به گردنبند شما نزدم.من دزد نيستم.اصلا چچرا بايد دزدي »صداي بلند.

و خم شدم و زير نيمكت را نگاه كردم.فرانك پوزخندي زد و .«كنم؟شايد گم شده.شايد توي اب افتاده يا روي زمين

و نگاهي تحقيرآميز به سرتاپايم انداخت و «اين نيم وجبي ميخواهد سر من كلاه بگذارد.خودت احمقي!»گفت:

خانم تو »باز گفتم:«ديدم ظهر با چه دقتي به گردنبند نگاه ميكردي ولي مطمئن باش از حلقومت ميكشم بيرون.»گفت:

لازم نيست.من و سوسن وجب به وجب استخر و اينجا را »گفت:«به خدا شما اجازه بدهيد من همه جا را بگردم.را 

و باز پوزخند زد و «گشتيم.خودمان عقلمان ميرسيد.اگر تو دست نزدي پس حتما ميخواهي بگويي من برداشتم.

بيرون آمديم.لباسهايمان را پوشيديم و من  يا شايد فكر ميكني سوسن برداشته.نه جانم.تو كه رفتي ما از آب»افزود:

رفتم چاي آوردم.وقتي برگشتم ديدم بهرام برگشته.گفت ميخواهد راكتهايش را بردارد.با ديدن بهرام به ياد 

گردنبند افتادم.خودت كه ميداني آن گردنبند را براي خانم بهرام نگه داشه بودم.وقتي به جاي خالي گردنبند نگاه 

سيدم:گردنبند مرا نديدي؟بيچاره سوسن هم كه شك كرده بود شايد منظورم با او باشد تمام كردم از سوسن پر

وسايل و كيفش را روي ميز ريخت.تو باعث شدي كه من از دوستم هم خجالت بكشم.حقا كه مبادا گدا معتبر 

ت ميكشي شود.چهار كلاس درس خوانده خودش را گم كرده.ميدانم چه فكري كردي.حالا كه بزرگ شدي خجال
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دختر كلفت باشي اين بود كه فكر شيطاني كردي.فكر كردي اين گردنبند ميتواند تو و آن مادر بدبختت را نجات 

 بدهد.درسته؟......

 «نه نه به خدا اين طور نيست.من اصلا اهل اين كارها نيستم.من شايد بارها به شما گفتم به فكر نجات مادرم هستم.

ديدي گفتم سوسن.از همان بچگي كه يك ذره قد داشت ميگفت:بزرگ شوم مادرم »فت:فرانك رو كرد به سوسن و گ

اين طوري ميخواستي مادرت را نجات بدهي؟با دزدي؟با بي آبرويي؟تو با اين »بعد با تمسخر گفت:«را نجات ميدهم.

 «كاري كه كردي هم ابروي خودت و مادر را بردي هم خودتان را بيچاره تر كردي.

بعد صداي بهرام «به خدا قسم ميخورم كه من برنداشتم.»رام هنوز در بالكن ايستاده و نگاه ميكند.گفتم:ميدانستم به

 و داخل رفت و محكم پنجره را بست.«بس كنيد ديگر اعصابم خرد شد.»را شنيدم كه گفت:

 شدم. چرا من توقع داشتم بهرام در آن لحظه از من دفاع كند را نميدانم.به هرحال از دستش ناراحت

شايد تا آن لحظه تلاش ميكردم و التماس «نگفتي گردنبند را كجا بردي؟»راه افتادم كه به اطاق بروم.فرانك پرسيد:

ميكردم كه فرانك حرفم را باور كند.آنهم به اين خاطر بود كه آبرويم پيش بهرام و خانواده اش نرود.ولي حالا كه 

گوش كن فرانك خانم.من...دست به...گردنبند...شما »مهم نبود.گفتم: بهرام هم باور كرده بود ديگر هيچ چيز برايم

نزدم...حالا كه شما ميگوييد من برداشتم هركاري كه دوست داريد بكنيد.اصلا چرا حرص ميخوردي.برويد پليس 

من زده اين را گفتم و داخل اطاق رفتم.وحشت كرده وبدم.هنوز باورم نميشد فرانك چنين اتهام بزرگي به «خبر كنيد.

باشد و بهرام هم پذيرفته باشد.بناي گريستن گذاشتم.مي انديشيدم تا راه حلي پيدا كنم.صداي هق هق كردن و ناله 

كردنم در گوش خودم ميپيچيد.خدايا اين ديگر چه بي رحمي بود؟تو كه ميداني من بي گناهم.خدايا كمكم كن من 

ر تهمت دزدي را...خدايا چه كار كنم؟چه طور ميتوانم پابت طاقت ندارم.سالهاست تحمل هر رنجي را داشتم اما ديگ

 كنم من دزدي نكرده ام.خدايا چه قدر من بدبختم.

مانند مرده اي كه از گور برخاسته بود بلند شدم و پشت پنجره رفتم.فرانك و سوسن مشغول صحبت بودند.از نگاهها 

بت ميكنند.خدايا عجب گرفتاري شدم.سكه يك پول و اشاره هايي كه ميكردند فهميدم راجع به من و گردنبند صح

شدم.حالا چه اتفاقي مي افتد.اگر مادرم بفهمد...مادرم چه ميگويد.نكند او هم حرف مرا...نه نه او مادرم است.من بچه 

همان مادر هستم.خودش مرا تربيت كرده مرا ميشناسد.ميداند من آبرويم را از هر چيزي حتي جانم بيشتر دوست 

در ميداند كه محال است من چنين كار احمقانه اي انجام بدهم.چطور ممكن است به همين راحتي حيثيتم را دارم.ما

جلوي بهرام و خانواده اش از بين ببرم.جلوي كسي كه دوستش دارم.ميپرستمش و باز انتهاي فكرم به بهرام ختم 

 ميشد.

م و بهترين لحظه زندگيم به عزا تبديل شد.اطاق ساعت پنج شد.ساعتي كه با بهرام قرار داشتم.چطور بهترين روز

بهرام را نگاه كردم.پنجره باز بود و پرده تكان ميخورد.پس چرا بيرون نمي آيد.حتام دارد فكر ميكند.به من به من و 

 به كاري كه فكر ميكند من انجام دادم فكر ميكند.

عذاب تهمت دزدي بود.واي خدايا كمكم كن كه تو  عذاب اين كه حالا بهرام درمورد من چه فكرهايي ميكند بيشتر از

تنها اميدم هستي.چشمهايم از شدت گريه متورم و سرخ شده بود و پلكهايم تاول زده بودند.در اطاق قدم 

ميزدم.صداي خداحافظي سوسن را شنيدم.بي اراده پشت پنجره رفتم.مانند كسي كه سنگر گرفته باشد نگاه 

ن!حالا شما به بزرگي خودت ببخش!جوان بوده ناداني كرده خودش مي آورد و فرانك جا»ميكردم.داشت ميگفت:

سرجايش ميگذارد.شما بزرگي كن و ببخش.بيچاره اگر پايش به اداره وا بشود به دادگاه ميرود.برايش پرونده 
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تعهد اخلاقي  درست ميشود.نميتواند دانشگاه برود.در هيچ اداره اي نميتواند استخدام بشود.خودت كه ميداني همه جا

و فرانك كه انگار سكوت كرده بود تا من بهتر بشنوم «ميخواهند.گناه دارد.يتيم است.بيچاره مادر گناهي نكرده.

 «حالا ببينم چه ميشود اگر بياورد كه شايد كوتاه بيايم.»آهسته گفت:

بودم.چقدر بدبختم.به كي  ميدانستم مخصوصا آمده بودند پشت در حياط كه م نبشنوم.آه كه چقدر خوار و ذليل شده

پناه ببرم و كي حاضر است از حقم دفاع كند.كاش بروم و به بهرام بگويم.شايد اگر واقعيت را بدانند كمكم كند.ولي 

محال است حرفم را باور كند.از رفتار و نگاههايش مشخص بود كه حرفهاي ماردش را باور كرده.حالا چطور ميتوانم 

به فريادم برس...كه ناگهان جرقه اي از مغزم عبور كرد.ساكت شدم.اشكهايم را پاك در چشمش نگاه كنم.واي خدا 

كردم.چشمم بر حقيقت روشن دش.حالا فهميدم.چندين بار حرفهاي فرانك را مرور كردم.انگار صدايش در گوشم 

 پخش ميشد.بعد خوب فكر كردم و فقط به يك نتيجه رسيدم.

من هم كه از خودم مطمئن بودم.پس حتما بهرام «كيف و وسايل سوسن را. همه جا را خوب گشتيم.حتي»فرانك گفت:

برداشته.بله بهرام برداشته.كار خود اوست.همه چيز فقط در يك لحظه از مغزم عبور كرد.يك دفعه حرفهاي 

مادرم.حرفهاي فرحناز.خط و نشانهايش.همه و همه به مغزم هجوم آوردند.كار بهرام است اين هم يك بازي ديگر 

است.حتما مخصوصا گردنبند را برداشته تا آبروي من و مادر را ببرد.تمام اين سالها هم مرا بازيچه قرار داده بود.حالا 

كه برگشت و ديد كه من هنوز منتظرش نشستم و باور كردم كه او مرا دوست دارد و حالا توقع دارم كه به 

خطرناكي گرفته و با اين نقشه خواسته تا آبروي من  خواستگاريم بيايد و حرف از ازدواج مي شود همچنين تصميم

 برود.

 ان كار را كرد تا من خودم پايم را از زندگيش بيرون بكشم.

بله. به اين نتيجه رسيدم كه بهرام تلافي كرده و تمام مدت مرا بازيچه قرار داده، منتهي، اين بار بازي با روح، بازي 

 ي راهنمايي كرد.خطرناكي كه چند بار ذهن مرا به خودكش

شب از راه رسيد. از اطاق و از تنهايي ترسيده بودم. از خودم وحشت داشتم. از هر صدايي، حتي صداي پرندگان. چرا 

 بهرام به من دروغ گفته؟

چقدر ماهرانه نقشه انتقام كشيد. يعني تمام اين مدت به ريش من مي خنديده؟ پس فرحناز راست مي گفت. مادرم 

 دانست. واقعيت را مي

 ولي ... پس نامه ها چه بود.پول ها ، نگاههايش آه ... آه مي كشيدم وباز تنوانستم جلوي اشكم را بگيرم.

 همه اش دروغ بود، كلك بود.پولها و نامه ها براي رد گم كردن بوده. اي واي كه همه به من گفتند اين سراب است.

. انتقام بود. حدس مي زدم ولي باور نمي كردم. خدايا اين بازي اينها همه نقشه بوده، براي تلافي آخرين آزار من

 سرنوشت چه به روزگارم آورد؟

آتشفشان منفجر شد. دريا طوفاني شد. عقده خشمم سرباز كرد و نعره كشيدم: ) بهرام ..... اي بي وفا .....بي معرفت 

 خورده بودي ( گريه امانم نمي داد.... اين بود جواب عشق من؟ محبت من؟ آن همه وفاي من؟ بهرام تو قسم 

 چقدر ساده بود دل صادق من.

 چقدرروياپردازي كردم.

حالا فهميدم چرا مادر بيچاره ام آب در صافي نگه داشتن را باور مي كرد. ولي باور نمي كردم كه بهرام به من راست 

 گفته باشد و بخواهد مرا بگيرد.
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 مي سوختم.آخ كه هرچه بيشتر فكر مي كردم، بيشتر 

 اين بار صداي فرانك وبهرام را شنيدم.

 فرانگ گفت: بهرام منتظر چي هستي؟ روشن كن ديگر.

 دير شده . پشت پنجره رفتم. نمي توانستند مرا ببينند ولي مطوئن بودند كه نگاه مي كنم.

 كرديم.اين را از لحن فرانك فهميدم كه مي گفت : تقصير ما بود كه اين همه محبت به اين ها 

 نمك نشناس.

 نمك مي خورد و نمكدان را مي شكند پري؟

به سرعت خودم را كنار كشيدم ولي مانند غلامي گوش به فرمان، گوش مي كردم. داد كشيد: ما داريم مي رويم. واي 

 به روزگارت اگر تا وقتي كه ما بر مي گرديم گردنبند را سرجايش نگذاشته باشي.

 برويم بهرام.

م گرفتم بروم و روي در روي بهرام بايستم وبگويم. خودت گردنبد را برداشتي به فرانك هم بگويم كه كار اول تصمي

 پسرش است.

 او برداشته و نقشه اش چه بود. بعد پشيمان شدم. نه قدرت اه رفتن داشتم. نه قدرت حرف زدن. چطور ثابت كنم.

 را باور نمي كند.مطمئن بودم كه بهرام زير بار نمي رود و هيچكس حرفم 

 در ثاني ممكن است كه مسخره ام هم بكنند.

 باز پشت پنجره رفتم و دزدانه نگاه كردم مي خواستم دوباره بهرام را ببينم . شايد هنوز كوره اميدي داشتم،

 فكر مي كردم و خودم را دلداري مي دادم.

 شايد اشتباه مي كنم.

 شايد دوستم دارد.

 ماً فكر مي كند من برداشتم.شايد ناراحت است، حت

بهرام بي آنكه حتي نگاه كوتاهي به پنجره بياندازند، حركت كرد و فرانك هم بيرون رفت و در را محكم به يكديگر 

 كوبيد. آنقدر محكم كه گويي صدايش در تمام باغ پيچيد.

 بعد هم صداي تيكاف چرخ هاي اتومبيل كه مشخص مي كرد بهرام چقدر عصباني است.

 تنهايي، غم وسكوت. تهمت ناروا و از همه مهمتر شكست روحم داشت ديوانه ام مي كرد.

 ديگر گريه نمي كردم.

 آب از سرم گذشته بود. توي باغ رفتم، زير بيد نشستم. فقط فكر مي كردم. اما هيچ راه حلي به نظرم نمي رسيد.

 مشكل بزرگتر از آن بود كه عقل جوان من از عهده آن برآيد.

 تا شب بي قرار بود.

 هوا تاريك شد، مثل ديوانه ها تمام باغ را دونبال گردنبند گشته بودم، هيچ اثري نبود.

دلم پر بود، ترس برم داشته قبود. برق هاي ساختمان همه خاموش بودند. مثل دل من ظلمت . داشتم از غصه منفجر 

 از زمان بچگي تا آخرين روز به مغزم هجوم آورده بودند.مي شدم. تمام لج و لج بازيهاي من وبهرام دانه به دانه 

به خودم ناسزا گفتم. ديدي پري خانم بالاخره نتيجه آن همه لج و لجبازيهايت را چطور گرفتي . تف به اين غرور 

 لعنتي كه باعث شد آبرويم برود.
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و قول هاي بهرام اطمينان كردو و  اگر از همان روز اول نمي رفت. از طرفي هم حرص نمي خوردم كه چرا به حرف ها

 به پايش نشستم، وفادار ماندم و صادقانه منتظرش ماند. ديگر طاقتم تمام شد.

مانند موج بزرگي كه به شدت به صخره مي خورد و صدايش از خشم يا يا شايد از درد بلند مي شود، داد كشيدم، 

 صدايم در باغ پيچيد. در آن تاريكي، سكوت شب را شكست.

ه بهرام ... چشمانم از شراب نگاه پياله قلبم را به بازي گرفت. قلب من تهي بود اما با ديدن تو لبريز شد. لبريز ...... آ

 لبريز.

 آه بهرام ... چقدر در محوطه باز خيال دويدم.به دنبال تو، خنديدم به خاطر تو.

. تو احساسم را كشتي. ذره ذره طراوتم را گرفتي و آه بهرام ... هنوز پياله قلبم را دارم. اما افسوس كه ترك خورده

 آتش عشقم راخاموش كردي.آه بهرام من فكر مي كردم تو درياي اميدي، اما نبودي، سراب بودي.

همه به مهماني رفته بودن. اما من هم مهماني داده بودم. مهماني غصه ها. مهماني درد و كينه ها. با سوخته ها و 

مهمانهايم پذيرايي مي كردم. موزيك مهمانيم ناله بود و سرگرميشان شنا در اشك هاي خاكستر آتش وجودم از 

 جمع شده.

 بهرام! آيا بهانه صبر من آنقدر گنجايش داشت كه بي رحمانه هر بي رحمي را در آن سرازير كني؟

 نه سوزانديم.مگر چقدر از گرماي شعله هاي آتشي كه به جانم افروختي لذت مي بردي كه اين طور بي رحما

 آخر شب بود. هول كرده بودم. حال خودم را نمي فهميدم. نمي توانستم از شدت تورم چشم هايم را باز كنم.

صدايم گرفته بود و مرتب سرفه مي كردم. آنقدر رگيجه داشتم كه نمي توانستم حتي لحظه اي سرم را بلند كنم. 

گويي سوار بر چرخ و فلكي هستم و آن را به سرعت مي  آنقدر سرگيجه داشتم كه وقتي چشم هايم بسته بودند

 چرخانند. گاهي ناله مي كردم اما ديگر اشكم خشك شده بود.

 آه چقدر در آن لحظه جان سپردن آسان بود.

صداي بوق اتومبيل بهرام را شنيدم. بعد باز شدن در باغ . بعد صداهايي كه آهسته بود و بعد صداي پاي مادرم كه به 

 اق مي آمد.سوي اط

 بعد صداي باز شدن در كه گاهيي جير جير مي كرد.

 بعد صداي نفس هاي مادرم. بعد هم آهسته گفت : پري خوابيدي؟

 بدون آنكه چشمم را باز كنم گفتم: بيدارم.

سرش را از اطاق خارج كرد و گفت : خانم بزرگ نخوابيده و بعد صداي خانم بزرگ را شنيدم كه گفت : باشد.... 

 مدم كوكب.آ

نمي توانستم سرم را از روي بالش بلند كنم. ناله كردم، لاي چشمانم را باز كردم، مادر تعارف كرد: بفرماييد تو ، 

 بفرماييد.

باز سعي كردم بلند شوم، اما سرگيجه امانم نداد و دوباره ناليدم. خانم بزرگ وارد اتاق شد: چت شده پري؟ چرا 

 اينقدر رنگت سفيد شده؟

م كردم، گفت : عليك سلام و آمد بالاي اطاق نشست. مادر دويد و سماور را نفت كرد. خانم بزرگ گفت: چايي سلا

 نمي خورم ، بيا بنشين كوكب، مادر گفت : چشم

 و آمد پايين پاي من نشست. صداي فرانك هنوز شنيده مي شد: بهرام مگر نمي آيي تو، كجا مي روي اين وقت شب؟
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 اتوميبل بهرام و بسته شدن در حياط را شنيدم.و باز صداي حركت 

خانم بزرگ نفس عميقي كشيد و گقت: پري! گفتم: بله خانم بزرگ، پرسيد: حالت خوب نيست؟ گفتم ببخشيد، نمي 

 توانم بلند شوم.

 عجيب سرم گيج مي رود. مادر گفت: مجبور بودي اينقدر گريه كني؟

 گذار كوكب، گفتم : مادر كمكم كن لند شوم.خانم بزرگ آهسته گفت: هيس ، سر به سرش ن

مادر بالاي سرم آمد. يك دست را زير سرم گذاشت و آهسته بلندم كردو خانم بزرگ پشتي را كه پشت خودش بود 

 هل داد و گفت: حالا تكيه بده، سرم را لبه پشتي پنبه اي كهنه تكيه دادم.

 

حتماً شما هم مي خواهيد بدانيد من گردنبند را » گرفته گفتم:مي دانستم خانم بزرگ براي چه آمده بود. با صداي 

ببين » و سرفه كردم. مادر برايم آب آورد. خانم بزرگ گفت:« چرا برداشتم يا حالا كه برداشتم كجا بردم؟ درسته؟

 ...«دخترم 

رانك خانم عصر جرات دخترم؟ هيچوقت به من نگوييد دخترم. مي دانيد چرا؟ چون اگر واقعاً دختر شما بودم آيا ف» 

 «مي كرد جلوي دوستش مرا خوار كند و تهمت بزند؟ فكر نمي كنم خانم بزرگ!

حتماً به اين فكر مي كنيد كه اگر من واقعاً دختر شما بودم همچين كاري نمي » خانم بزرگ سكوت كرد. گفتم:

عميقي كشيد و خواست حرف باز خانم بزرگ نفس « پس حدسم درست بود؟» با تعجب نگاهم كرد. گفتم:« كردم.

پس متوجه شديد بين من و دختر شما چه قدر فاصله است. كما اين كه اگر واقعاً شما دختري داشتيد » بزند كه گفتم:

و او واقعاً چنين كاري مي كرد هيچكس حتي رات حرف زدن به او را نداشت. اما من ... دختر كوكب ... و چون در 

 «ين كار زشت را نكرده باشم به راحتي تهمت به من و امثال من مي چسبد. درسته.اين وضع هستم اگر هم واقعاً ا

صبر كنيد خانم بزرگ ! همين طوري حرفهاي مرا » خواست بگويد درسته كه حرفش را نيمه تمام گذاشتم و گفتم:

 ...«خرم و امروز من رفته بودم بازار تجريش. رفته بودم روسري ب» بعد گفتم:« قبول نكنيد. من حرف دارم

شما هم :» مادر نگاهم كرد.گفتم « فقط نپرسيد چرا رفته بودم روسري بخرم؟» و همه را تعريف كردم و در آخر گفتم:

بي زحمت آن » و خانم بزرگ ساكت گوش مي كرد. به مادر گفتم:« چون شما مي دانيد.» و آهسته گفتم « نپرسيد

از سرشب وضو گرفتم و » وي طاقچه آورد. قرآن را بوسيدم و گفتم:مادر بلند شد و قرآن را از ر« قرآن را بياور.

منتظر شما هستم. مي دانستم تنها راهم همين است. چون هرچه فكر كردم ديگر ثابت كردن اين موضوع راهي 

 «قرآن را قبول داريد؟:» دوباره قرآن را بوسيدم و دستم را روش گذاشتم « ندارد.

من به اين كتاب آسماني و به خدا كه اين كتاب را در سينۀ رسول ما گذاشت قسم :»گفتم  !«استغفرالله » هر دو گفتند:

و باز قرآن را بوسيدم و اشكم « مي خورم كه كار من نبوده و دست به گردنبند فرانك خانم نزدم. قسم مي خورم.

 سرازير شد.ديگر چشمهايم تار مي ديد.

گريه نكن پري » وي طاقچه گذاشت. خانم بزرگ آهي كشيد و گفت:مادر اشكش را پاك كرد و بلند شد قرآن را ر

و « يعني چه؟ پس اين گردنبند چه بر سرش آمده؟» بعد زيرلب و غرق در فكر گفت:« جان! من باور كردم. تو پاكي 

ولي حالا اگر فرانك تنفري از پري داشت فكرمي كردم خودش مخصوصاً اين كار را كرده » رو كرد به مادرم و افزود:

بيچاره خودش نيست خدايش هست. هميشه از پري و شما تعريف مي كند. خواستم دهان باز كنم و بگويم درست 

حدس زديد خانم بزرگ. حس تنفر است. دسيسه است. اما نه فرانك خانم. كار بهرام است. ولي نگفتم، ساكت ماندم 
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گر به قيمت ريختن آبروي خودم بود. به دو دليل: و اين كارش را هم مانند كارهاي ديگرش پنهان نگه داشتم. حتي ا

اول اينكه هنوز بهرام را دوست داشتم و دوم اينكه نمي توانستم ثابت كنم. خانم بزرگ بلند شدند و خداحافظي 

كردند. من و مادر تنها شديم. نه من حرفي براي گفتن داشتم نه او حرفي براي زدن داشت. هر دو ساكت و غرق در 

 ب رفتيم.فكر به خوا

جوابي نشنيدم. تلاش كردم تا توانستم از رختخواب برخيزم. چند كارتن « مادر؟»صبح آهسته چشمهايم را باز كردم:

و چندين بقچه وسط اتاق بود ، طاقچه خالي بود. بساط سماور جمع شده بود. پرده روي پنجره نبود. لباسهايم در كمد 

 طناب پيچيده بود.نبودند. ظرفها جمه شده بود. دور كارتنها 

 «چيه پري؟»باز مادرم را صدا كردم: از حياط پشتي صدايش آمد:

 منتظر شدم تا آمد. خودم را در اطاق زنداني كرده بودم. حتي پشت پنجره هم نمي رفتم.

 خجالت مي كشيدم. كاري نكرده بودم ولي جزء خانم بزرگ چه كسي حرف مرا باور مي كرد؟

ايل حمام را داخلش ريخته بود وارد اطاق شد. كيسه را در يك زنبيل گذاشت و با نگاهش مادر با كيسه اي كه وس

چرخي در اطاق زد. فقط يك عكس كهنه از دختربچه اي كه گربه اي بغل كرده بود و لباسهاي پاره به تن داشت روي 

اين جا » با عصبانيت گفت:« ردي؟چه كار مي كني؟ چرا اسبابها را جمع ك:» ديوار بود. خواست آن را بكند كه پرسيدم 

 ...«ديگر جاي ما نيست. بالاخره آقا بهرامت كار خودش را كرد، ديدي من راست مي گفتم ، تو آنقدر بچه بودي 

ولي دروغ گفتم ، چون « نخير»گفتم:« نكند هنوز ديوانه وار دوستش داري» پرسيد:« بس كنيد مادر ، سركوفتم نزنيد.» 

 ون نمي توانستم لحظه اي از فكرش بيرون بيايم.هنوز دوستش داشتم. چ

چه كار به آن عكس داري؟ بگذار اين بماند. » مادر براي بار دوم دست برد كه عكس را از روي ديوار بكند كه گفتم:

 «اين عكس خاطره هاي بسياري را براي اهل اين خانه زنده نگه مي دارد. در اين عكس هم من هستم ف هم بهرام.

من هم بارها و بارها مثل همين دختركوچولو با حسرت به بهرام نگاه كردم. به تفاوت اينكه اين دختر گربه ببينيد 

دارد و من عروسك كهنه اي داشتم. من و مادر هر دو زديم زير گريه. سرم را در آغوش مادر پناه داده بودم و اشك 

 ا با هق هق گريه پس مي داد.مي ريختم. ناله مي كردم و مادر بيچاره هم جواب ناله هايم ر

به اين ترتيب بود كه ما تصميم گرفتيم از آن خانه ، خارج شويم. خانه اي پر از خاطره هاي تلخ و شيرين. خانم 

اما ديگر هيچكس حرفي نزد. نه فرانك و نه شوهرش. بهرام نبود. از آن شب هنوز به خانه « بمانيد» بزرگ گفت:

 نم. شايد ... منتظر است ما برويم.نيامده بود. چرايش را نمي دا

تازه بايد » و رفتيم. دو روز ديگر به اطاقي كه مادر در جنوب شهر گرفته بود اسباب كشي كرديم. مادر مي گفت:

 «ولي من شكايت دارم . نه به قاضي. به خدا.»ناليدم و گفتم:« خدار را شكر كنيم كه از دستمان شكايت نكردند.

از دست بهرام نه. از خدا مي » از دست فرانك ، دكتر ، بهرام ... بعد پشيمان شدم و گفتم:  مي دانيد از دست كي؟

و زدم زير گريه. اين ديگر گريۀ عشق بود. گريۀ جدايي يكي عشق نيمه كاري. « خواهم كاري به بهرام نداشته باشد.

 «مايۀ دردسره.» يكي طرفه عشقي كه به فريد مي گفتم:

مادر در اطاق چيديم. اطاقي كه گرفته بوديم در جنوب شهر و در يك كوچۀ باريك بود. يكي خانۀ اسبابها را به كمك 

 قديمي يك خانوادۀ پنج نفره در آن زندگي مي كردند. اطاق ما در يك راهروي باريك ، جلوي در حياط بود.

يكي سرباز بود و ديگري در صاحبخانه يك پيرمرد و پيرزن بودند كه يك دختر و دو پسر جوان داشتند. پسرها ، 

مغازۀ آهنگري پدرش كار مي كرد. دخترشان دو سال از من كوچكتر بود. اسمش ربابه بود. درخانه كمك مادرش 
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قالي مي بافت دو روز بود كه از خانۀ خانم بزرگ بيرون آمده بوديم. من كم طاقت و كلافه بودم. حتي نمي توانستم به 

پري جان تو دست نزن ، » با حال ناتوانش بيشتر از گذشته دور و برم را مي گرفت:درس و دانشگاه فكر كنم. مادر 

حتي نمي گذاشت لباس خودم را بشويم. دلداري مي داد و گاهي كه بي « عادت نداري، خودم ظرفها را مي شويم.

 «مي خواهي ربابه را صدا كنم تا تنها نباشي؟» طاقتي مي كردم . مي گفت:

 «از بس از فقر و بدبختي حرف مي زند كلافه تر مي شوم. نه حوصله ندارم.» 

مگر » مادر نگاهي به عكس پدر كه روي يك ميز كوچك به ديوار آويخته شده بود انداخت و با دلخوري گفت:

 «خودمان كي هستيم؟ تازه اي كاش ما وضع همين خانواده را داشتيم.
 

بودي و من هم دختر شما بودم ولي امكانات كه داشتيم.من هم اما درسته كه ما هم ندار بوديم.شما هم خدمتكار 

برابر بهرام از امكانات آن خانه استفاده ميكردم.دوستاني مثل فرحناز و مهرانگيز داشتم.با آداب و معاشرت آنها 

 آشنا بودم.حالا نميتوانم خودم را باور كنم.

ني.بايد عادت كني انسان زود به همه چيز خو به اين زندگي هم عادت ميك»مادر آهي از سردرد كشيد و گفت:

 «ميگيرد.حالا كجا ميخواهي بروي غروب است.

تنها نرو محيط اين جا مثل «»حوصله خانه ماندن را ندارم.دارم ديوانه ميشوم.ميروم قدم بزنم و زود برميگردم.»گفتم:

و از اطاق خارج «بم آفت نميبيند.نترسيد بادمجان »از روي حرص و لج گفتم:«بالاي شهر نيست.مزاحمت ميشوند.

شدم.چند روز ديگر گذشت.ماه رمضان بود.روزه بودم.چيز زيادي براي افطاري نداشتيم.يك ظرف خرما كه 

 صاحبخانه برايمان آورده بود و كمي پنير كه بوي نا ميداد.

 «ميل ندارم.»گفتم:«پري پس چرا نمي آيي افطار باز كني؟»

 «چيزي نخوردي فقط يك چاي.از پا درمي آيي پري جان. بيا دخترم تو كه سحري هم»

هنوز يك مقدار »و پشت سرهم سرفه كرد و افزود...«از فردا صبح ميروم دنبال كار.نميگذارم به تو سخت بگذرد.»

 «پول داريم.كرايه خانه اين ماه را پرداختم.نگران نباش.تا مرا داري غصه نخور.تا وقتي كه جان...داشته باشم...

بس كنيد.شما هم...اصلا خودم ميروم سركار.از فردا صبح ميگردم يك كار خوب پيدا ميكنم.هركاري »غضم تركيد:ب

 «باشد ميكنم.خدا هم براي ما اين طور خواسته.

خداوند همه بندگانش را دوست دارد.حتما مصلحتي بوده تو نبايد غصه »با لحني كه ميخواست دلداريم بدهم گفت:

 «مه چيز درست ميشود.بخوري.بالاخره ه

 «مصلحت بود كه به من تهمت دزدي بزنند؟مصلحت بود كه چهار سال عمرم را تباه كنم.هان؟مصلحت بود؟!»گفتم:

كفر نگو دخترم.تو خودت باعث تمام اين بدبختيها شدي.خودت لج و لجبازي را شروع كردي.خودت از بهرام يك »

كه خوشبختي را برايت ارمغان مي آورد.خودت ساده و زودباور  فرشته توي ذهنت ساختي.يك سوار بر اسب سفيد

بودي.چقدر فرحناز گفت من گفتم.دل آن جوان بدبخت را فريد را ميگويم.چند بار شكستي؟انسان خودش هر بلايي 

 را سر خودش مي آورد.

م.هم توان بيشتر براي خودم بايد بروم سر كار هم سرگرم ميشو»روز بعد نگذاشتم مادر از خانه بيرون برود.گفتم:

 «كار كردن دارم.
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ظهر شده بود زبان روزه در خيابانها راه ميرفتم و دنبال كار ميشگتم.تصميم داشتم هرطور شده شب با دست پر به 

 خانه برگردم.با خبر خوش.يك عمر مادرم زحمت كشيده بود حالا نوبت من بود كه چرخ زندگي را بچرخانم.

فتم.به بهرام فكر ميكردي به اين كه كاش همه را در خواب ديده بودم يا وقتي از خواب در خيال و رويا راه مير

ميپريدم متوجه ميشدم همان شبي است كه منتظر بهرام هستم و قرار است بروم فرودگاه پيشوازش.باز چشمان با 

د براي اولين بار همديگر را نفوذش نگاههايش لبخندهاي شيرينش روحم را...باز به ياد آخرين روز افتادم كه قرار بو

تنها ببينيم و راجع به ازدواج صحبت كنيم و خاطرم آزرده شد و متوجه شدم كه عابرين گاهي مي ايستند و چند لحظه 

راست «بالاخره حتما يك دردي دارد.»نچ نچ ميكردند و گاهي ميگفتند:«بيچاره...»كه نگاهم ميكنند حرفي ميزنند:

چه درد بزرگي.درد خرد شدن و درد از دست دادن عشق.درد شكست.بالاخره موفق ميگفتند.درد داشتم.آن هم 

من دانشجوي رشته پزشكي »شدم در يك بهداري شبانه روزي استخدام شوم.به اطاق رئيس رفتم.مشكلم را گفتم:

 «هستم.فعلا از هر ساعتي كه بخواهيد ميتوانم سركار بيايم.

گرفتند.هم كار منشي گري ميكردم و هم پانسمان و تزريقات انجام  قبول كردند.حقوق خوبي هم برايم در نظر

 ميدادم.

 دوباره وضعمان رو به راه شد.خودم براي خانه خريد ميكردم.مادرم كمتر از منزل بيرون ميرفت.

يك ماه گذشت.كرايه اطاق را پرداختيم.كتابهايي را كه ميخواستم خريدم.ظهر بود و داشتم آماده ميشدم كه به 

 هداري بروم.هم صبحها ميرفتم هم بعدازظهرها.البته براي اينكه فاصله بهداري تا منزل زياد بود غروب برميگشتم.ب

از پيچ كوچه هاي تنگ و باريك ميگذشتم كه ناگهان فرحناز و فريد را مقابل خودم ديدم.فرحناز خنديد جيغ ظريفي 

 «كجايي پري؟هلاك شديم آنقدر دنبالت گشتيم؟»زد و گفت:

دست دور گردنم انداخت «سلام فريد خان.سلام فرحناز.»از خجالت سرخ شدم سرم را پايين انداختم و آهسته گفتم:

سرش را «پري خيلي بي وفايي.ميداني چند بار است به اين آدرس لعنتي مي آييم.»و سرش را روي شانه ام گذاشت:

صورت من خيره بود.از چمشهايش بي تابي را ميتوانستم هنوز به «چهار بار درسته فريد؟»بلند كرد و از فريد پرسيد:

فكر نميكردم انقدر بي معرفت باشي.تو نبايد يك خبري به »تشخيص بدهم.هنوز با احساس نگاه ميكرد.فرحناز گفت:

 «ما ميدادي؟

ق در از خجالت حتي نميتوانستم يك كلمه حرف بزنم.حتي خجالت ميكشيدم تعارف كنم به منزلمان بيايند.اين اطا

اين كوچه ها از زمين تا آسمان با اطاقي كه در منزل پدر بهرام داشتيم فرق ميكرد.اما فرحناز مثل بوم غلطان شده 

 «كمرم درد گرفت از بس كه راه آمدم.مادرت كجاست؟»بود گفت:

ر و برادر عرق و كوچه را تا انتها برگشتم.خواه«بفرماييد برويم منزل.»منظورش را متوجه شدم.از روي اجبار گفتم:

آخر اين جا هم شد جا؟مگر »ريزان پشت سرم مي آمدند و گاهي فرحناز با لحني تحقير آميز نچ نچ ميكرد و ميگفت:

و فريد شايد براي اينكه نميخواست من خرد «ما مرده بوديم.ميگفتيد خودمان برايتان يك خانه جمع و جور ميگرفتيم.

 و هرسه وارد شديم.و فرحناز ساكت شد «فرحناز!»بشوم ميگفت:

مادر كه بهتر از من صداي فريد را ميشناخت «ياالله»مادر هنوز پاي بساط سماور نشسته بود.فريد از درون راهرو گفت:

اي واي!خدا مرگم بده چادرم كجاست.بفرماييد آقا فريد خان.خيلي خوش آمديد.فرحاز خانم.آقا »دستپاچه گفت:

 «فريد.
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ميدانست از چه راهي ميتواند دخترش را به خوشبختي نزديك كند.اگر من اصراري كردم آه بيچاره به اين مادر كه ن

 كه با بهرام خوشبخت ميشدم تن به خواسته و حرفهاي من ميداد.

با تعارفهاي مداوم مادر فريد و فرحناز وارد اطاق شدند و هركدام گوشه اي نشستند.مادر از اطاق خارج شد و چند 

شرمنده هستم آقا فريد.فرحناز خانم.خبر نداشتيم تشريف مي »هندوانه سرخ برگشت:لحظه بعد با يك ظرف 

و ظرف را جلوي دست آنها زمين گذاشت و اشاره كرد كه من بشقاب و چنگال بياورم.وضع «آوريد.ناقابل است.

مد ميرفتم.آنقدر روحي خودم بهتر از مادر بود.انگار سرب به پاهايم بسته بودند.به سختي قدم برداشتم و به سوي ك

 دستهايم ميلرزيدند كه صداي به هم خوردن بشقابها همه را متوجه كرد.

بيا بنشين پري جان تقصير تو نيست كوكب خانم مقصر است كه انقدر تو را لوس بار »فرحناز خنديد و گفت:

 «آورده.كار كه بلد نيستي حداقل يك ذره معرفت داشته باش.

شوخي ميگفت:فرحناز!و فرحناز ساكت شد و هر سه وارد ».غش غش زد زير خنده:برگشتم و با غضب نگاهش كردم

 شديم.

مادر هنوز پاي بساط سماور نشسته بود.فريد از درون راهرو گفت:يا الله مادر كه بهتر از من صداي فريد را ميشناخت 

 دستپاچه

لي خوش آمديد .فرحناز خانوم.آقا گفت:اي واي!خدا مرگم بده چادرم كجاست .بفرماييد آقا فريد خان.خيلي خي

 فريد.....

 

آه بيچاره به اين مادر كه نميدانست از چه راهي ميتواند دخترش را به خوشبختي نزديك كند.اگر من اصراري كردم 

كه با بهرام خوشبختميشدم تن به خواسته و حرفاي من ميداد.اگر فرحناز مينشست و از برادرش و امكاناتش تعريف 

به خواسته آنها ميداد.با تعريفهاي مداوم مادر ،فريد و فرحناز وارد اطاق شدند و هر كدام گوشه اي ميكرد،تن 

نشستند.مادر از اطاق خارج شد و هر كدام گوشه اي نشستند.مادر از اطاق خارج شد و چند لحظه بعد با يك رف 

 هندوانه سرخ برگشت:

 تشريف مي آوريد.ناقابل است. شرمنده هستم اقا فريد .فرحناز خانوم.خبر نداشتيم

و ظرف را جلوي دست آنها زمين گذاشت و اشره كرد كه من بشقاب و چنگال بياورم. وضع روحي خودم بهتر از مادر 

 نبود.

انگار سرب به پاهايم بسته بودند.به سختي قدم برداشتم و به سوي كمد ميرفتم.آنقدر دستهايم مي لرزيدند كه 

 بها همه را متوجه كرد.صداي به هم خوردن بشقا

فرحناز خنديد و گفت:بيا بنشين پري جان،تقصير تو نيست،كوكب خانم مقصر است كه انقدر تو را لوس بار 

 آورده.كار كه بلد نيستي حداقل يك معرفت داشته باش.

 برگشتم و با غضب نگاهش نگاهش كردم.غش غش زير خنده:شوخي كردم بابا.چه دل نازك؟

 فت:فرحناز!رفتم نشستم.مادر پرسيد:فرحناز خانم،شما كجا،اين كجا؟چطور اين جا را پيدا كرديد؟باز فريد زير گ

فرحناز يك قارچ هندوانه برداشت و گفت:رفته بوديم منزل خانم بزرگ كه شما را ببينيم.چند وقتي ميشود كه پري 

ضع نميتوانم از خانه بيرون بيايم.ماشاالله خبر نداشتيم.خودتان كه بهتر ميدانيد،هوا گرم شده،من هم با اين حال و و

 پري خانم
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هم كه انقدر با معرفت هستند مرتب به من سر ميزدند.مادر خنديد و با لحني ك ميخواست از من دفاع كند جواب 

 داد:به خدا پري جانم هم گرفتار بود.

 فرحناز گفت:بله يه چيزهايي شنيديم و سرش را پايين انداخت.

 ديد فرحناز ؟ها؟ انگار كه پشيان شده بود و از نگاه خشمگين فريد ترسيده باشدپرسيدم:چي شني

گفت:هيچي همينطوري گفتم. نگاهي به مادر انداختم.اشك در چشمانم حلقه بسته بود. گفتم:بگو فرحناز ،بگو ببينم 

 چي ميگفتند؟چي شنيديد؟بي اختيار زدم زير گريه.

شيد.دستش را به گردنم انداخت و گفت:چيزي نگفتند پري چقدر فرحناز به سختي خودش را به سمت من ك

 حساسي؟تازه بگويند .

 مگر ما باور ميكنيم.دلم شكست.نه از حرفاي فرحناز .از بي رحمي فرانك.چرا آبرويم را بردند.چرا؟

 ؟گريه نكن پري،ما ميدانيم كه تو بي گناهي.من بايد بعدا با تو صحبت كنم.خودت ميداني راجع به چي

ساكت شدم.مادر هندوانه به فريد تعارف و گفت:فريد خان!به خدا من دخترم را ميشناسم.بزرگش كردم.پري شير 

 با وضو خورده.

 نان زحمتكش خورده.نميدانم چرا فرانك خانم اين تهمت را به پري زد.

 فقط فريد گفت:ميدانم و ساكت شد.

و ساكت شدند .مادر هم ساكت بود .ميدانستم قرار است چه بعد بين فريد و فرحاز پچ پچ در گرفت.عاقبت هر د

بگويند . با صحبت كردن فرحناز حدسم به يقين تبديل شد :پري جان! گفتم : بله. و نگاهش كردم.لبخندش محزون 

بود گفت:نخستين بار كه به خواستگاريت آمديم يادت هست.گفتم : بله و اين بار نگاهم به فريد افتاد.او هم به من 

 گاه ميكرد.ن

فرحناز به فريد گفت: فريد جان و اشاره كرد كه بيرون برود. فريد بلند شد .مادر پرسيد:كجا فريد خان .تشريف 

 داشتيد.

فريد باز به من نگاه كرد و گفت:مزاحم شديم.ببخشيد.فرحناز به جاي من هم حرف ميزند.من مرخص بشوم بهتر 

 داحافظي كرد و رفت. من و مادر پشت سرش تا پشت در حياط رفتيم .است راحت تر هستيد .با اجازه ي شما. و خ

من حرف نميزدم. ولي مادر گفت:ميبخشيد ما موقعيت مناسبي براي پذيرايي كردن نداشتيم.به سلامت.خوش آمديد 

تم:تو .سلام برسانيد و ...من به داخل اطاق برگشتم .پيش فرحناز نشستم و انگار عقده ي دلم سر باز كرده بود گف

 راست گفتي فرحناز .بهرام...

 فرحناز گفت:بگو كژدم .نگو. بهرام! سرم را تكان دادم و گفتم:افسوس...ديدي با من چه كرد؟؟

من كه گفته بودم.من كه تمام اين روزا را پيش بيني ميكردم حالا تعريف كن ببينم موضوع گردنبند چي بوده؟فكر 

 كنم كار بهرام باشد.

؟از انجا كه نيش اين عقرب ها فقط نيش عقرب است.بالاخره انتقام خودش را گرفت. وقتي فرانك از كجا فهميدي-

گفت:تو ادعا كردي وخانم بزرگ هم گفتقران را قسم خوردي كه بر نداشتي فكر كردم شايد كار دوستش باشد.ولي 

 ودت با پاي خودت كنار بكشي.فرانك گفت:وسايلش را بيرون ريخته.د يگر مطمين شدم كار بهرام بوده و خواسته خ

 حيرت زده گفتم :پس تو هم به اين نتيجه رسيدي ؟خودم هم همين فكر را ميكردم.
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پوزخندي زد و گفت:تو هنوز ساده اي اين موضوع را براي هر كس تعريف كني همين حدس مرا ميزند. مگر خودت 

 برداشته باشي.

 به خدا نه فرحناز من ميخواستم چه كنم؟

 كن ديگر .هنوز اسم بهرام را به زبان نياور . حالا بگو ببينم ميخواهي چه كار كني؟ براي چه ؟خب ول 

گوش كن پري!اولين بار خواستگاري كه يادت هست؟هنوز نگفته بودم »ازدواج ديگر .هنوز من حرفي نزدم كه افزود:

م خواستگاري.البته اگر بله را بگويي به حالا آخريش را هم فراموش نكن.اين بار آخري است كه ما آمدي»افزود:«بله»

طور رسمي مي آييمولي دارم ميگويم.پدرم تصميم گرفته زري را براي فريد بگيرد.تا امروز هم منتظر ماندم تا چهره 

 «ي بهرام را بشناسي.خيالت راحت باشد فريد از هيچ چيز خبر ندارد.

 «راست ميگويي فرحناز؟»

 «ا مي دانست مصرانه تا امروز صبر نميكرد.حالا چه جوابي مي دهي؟بچه اي؟خب اگر موضوع بهرام ر»

 «فرحناز امشب هم فرصت بده فكر هايم را...»

نه،هيچ فرصتي نداري،فريد هم از من خواسته همين امروز كار را تمام كنم.يعني جواب را بگيرم.شش سال فكر »

 و ساكت شد.«نكردي؟

حالا كه چهره ي بهرام را شناختي.ديدي بي «خب پري جان!»صدا در آمد: مادرم كه تا آن لحظه سكوت كرده بودبه

 «خود چهار سال انتظارش را كشيدي؟ديدي تو لقمه ي بهرام نبودي؟ديدي نمي خواست با تو ازدواج كند؟ديدي...

و از اتق و بلند شدم «اگر خواستيد بياييد خواستگاري»و رو به طرف فرحناز گفتم:«بس كنيد مادر.خواهش مي كنم.»

 خارج شدم.

به اين تريب بود كه فريد را پذيرفتم.طي مراسم با شكوهي كه در منزل خودشان برگزار شد من و فريد با هم نامزد 

 شديم و قرار شد شب عيد قربان عقد كنيم و بعد هم به ماه عسل برويم.

انگشتم بود.سرنوشت چه بازيها  آنچه را كه شوريده و مستانه مي خواستم از دست داده بودم.حلقه ي فريد در

دارد.فيد شريف بود،با شخصيت بود.با آداب و كمال بود.اما من ذره اي نسبت به او احساس نداشتم.عشق 

 نداشتم.دست خودم نبود.شايد از بخت برگشته ام بود و سرنوشت برايم رقم ديگري زده بود.

يد.شش دانگ خانه را به نام من كرد.آنقدر بزرگمنش بود فريد براي ما خانه اي تر و تميز و نقلي در بالاي شهر خر

كه حتي فرصت نميداد من يا مادرم از او تشكر كنيم.تمام اثاثيه را عوض كرد.فرش نو خريد.يخچال و اجاق گاز 

خريد.براي مادرم چادر و كفش خريد.خرج دانشگاه و كتابم را از پيش دست مادرم داد.برايم دفترچه ي پس انداز 

عاشقانه به من نگاه ميكرد و مي گفت:ـتوي اين «د.مادرم ميگفت:نآقا فريد راضي به اين همه زحمت نيستيم.باز كر

دنيا از خدا يك چيز مي خواستم.تو را مي خوستم پري.من جز تو هيچ كس و هيچ چيز ندارم. چه مي داني در اين 

ديدن تو از خواب بيدار مي شدم.از همان  چند سال چه كشيدم؟شب ها به عشق ديدن خواب تو مي خوابيدم.وبه ذوق

اول كه مرا رد كردي عاشق تر شدم.ديوانه تر شدم. چه كار كنم دست خودم كه نبود.زير لب گفتم مي 

 «چيزي گفتي پري جان؟»دانم.پرسيد:

م دوست نداشتم مرا اينطور صدا كند.همان پري كافي بود.هنوز به فريد عادت نكرده بودم.مرتب با روح خسته ا

جدال داشتم.چه كنم؟من هم دست خودم نبود.هر كاري ميكردم نمي توانستم مجسم كنم به عنوان زوج مي توانيم 

زير يك سقف زندگي كنيم.فريد را دوست داشتم ،اما مثل يك برادر.مثل يك انسان چون واقعي بود.چند روز از 
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دنبالم مي آمد. صداي بوق اتمبيلش را مي  نامزدي من و فريد گذشت.هر روز بع از ظهر،وقتي از شركت برمي گشت

» شناختم.آن روز وقتي سوار شدم يك بسته و يك شاخه گل دستم داد.پرسيدم:شنبه نهم خرداد ،سيزده روز مان 

 «باز كن ببين خوشت مي آيد؟» خنديد:« بابت چيه؟

.آرام آرام بسته را باز كردم. يك علاقه اي نداشتم بسته را باز كنم. برايم هم نبود چه چيز در بستۀ كادو شده است

 «ممنونم.»جعبۀ طلا. بازش كرد. يك گردنبند قلب، با عجله درش را بستم. به فريد نگاه نكردم و گفتم:

مثل اينكه نپسنديدي؟ مي خواهي برويم خودت پسند كني؟چه كار كنم ممكن است در خريد كردن سليقه نداشته »

 «همسر سليقه دارم. آن هم چه سليقه اي؟ باشم ، اما مطمئن هستم كه در انتخاب

 داخل يك كوچه پيچيد.

اين » توقف كرد. چشمم به تابلوي دفتر ثبت افتاد. باز پرسيدم:« صبر كن ، مي فهمي.» گفت:« اين جا كجاست فريد؟» 

اول شما » ت:پياده شدم. جلوي در ايستاد و گف« فعلاً پياده شود عزيزم، خودت مي فهمي.» گفت:« جا چه كار داري؟

داخل رفتم. پشت سرم آمد و هر دو وارد دفترخانه « انگار حسرت داشت روزي مرا خانم صدا بزند.« بفرماييد خانم!

يادت هست آن روز » هر دو روي صندلي نشستيم. زير گوشم گفت:« بگو ببينم جريان چيه؟» شديم. آهسته پرسيد:

سرم را تكان دادم و منتظر شدم ادامۀ صحبتش را بشنوم. « از كرده.فرحناز گفت پدر باغ شميران را به نام من و فرحن

بلند شدم و با عجله از « مي خواهم سهم خودم را به نام تو بزنم. هرچند لياقت تو بيشتر از اين ها است.» گفت:

ر در حالي كه با عصبانيت د« چي شد پري جان؟حرف بدي زدم؟» دفترخانه بيرون آمدم. پشت سرم دويد و گفت:

چرا فكر مي كني بايد فقط راجع به ماديات با من صحبت كني؟ من خانه و باغ و زمين »اتومبيل را باز مي كردم گفتم:

و سوار شدم و با خود فكر كردم كه شايد فكر مي كند من كمبود اين چيزها را دارم. هرچند « را مي خواهم چه كنم؟

ي كنم. فكرم جاي ديگر است. ديگر قلبي در ووجودم احساس خودم بهتر از هركسي مي دانستم دارم بهانه گيري م

نمي كردم. يك قلب داشتم كه آن را چهار سال پيش به دست بهرام سپردم. او هم با آهنگ بي رحمي شيشۀ عشقش 

را شكست. اي واي بهرام با من چه كردي؟ ظلم كردي بهارم ، دلم نمي آيد نفرين كنم. ولي بدان كه توي اين دنيا 

سان نااميد و بدبخت را نااميدتر و بدبخت تر كردي. اي كاش حداقل روبرويم مي ايستادي و با جراب مي گفتي يك ان

كه مرا بازيچه قرار دادي و مرا نمي خواهي اما بازي در نمي آورد و تهمت ناروا نمي زدي. كاش قلم پايم خرد مي شد 

 و هيچ زمان شمال نمي آمدم.

 «كجا برويم؟ عزيزم ! دوست داري امروز» 

كم كم چشمم بر واقعيات گشوده مي شد، بايد حقيقت را مي پذيرفتم و به تدريج و با تاني. مثل شيري كه در قفس 

 «هرجا شما دوست داريد.»گرفتار شده باشد گفتم:

هم نگذاشت جواب بد« من هميشه دربند را به همه ترجيح مي دهم مي داني چرا؟» باز عاشقانه نگاهم كرد و گفت:

 «خاطرۀ آن شب دربند را هيچ وقت فراموش نمي كنم . تو چطور؟» افزود:

ولي دروغ مي گفتم. آيا « من هم همين طور.» انگار كه محكم گلويم را فشار مي دادند و صدايم بيرون نمي آمد گفتم: 

 مي توانستم زندگي مشتركم را با دروغ شروع كنم؟

مان مي ساييدم، حالا مايۀ ترحم شده بودم. هرچه بيشتر فريد به من محبت آه اي روزگار، من كه از غرور سر به آس

آقا فريد ، شما چرا با » مي كرد من احساس مي كردم به من ترحم مي كند. دلم مي خواست مطمئن شوم. پرسيدم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 5 3  

 

زدواج مي چرا بايد ا» خنديد و گفت:« دختر عمويتان كه از قرار خيلي هم به شما علاقه داشت ازدواج نكرديد؟ 

 ...«خب، هم دختر عمويتان بود. هم با او اختلاف طبقه اي نداشتيد. منظورم ... منظورم » گفتم:« كردم؟

وقتي من همه چيز دارم ، وقتي زندگي » گفت:« چرا؟»گفتم:« بهتر شد كه اين سوال را كردي.»ميان حرفم پريد و گفت:

نفس عميقي « چه كمبودي؟» پرسيدم:« يم را جبران مي كنم.راحتي دارم ديگر نمي روم دنبال پول. كمبود زندگان

كمبود من عشق بود. من زري را دوست نداشتم ، اگر چه زري » كشيد و براي لحظه اي به چشمانم خيره شد و گفت:

يا پدرش تمام دنيا را داشته باشند. من قلبم اسير تو شده بود. از همان لحظۀ اول كه تو را ديدم آرزو كردم روزي 

همسرم بشوي. تو كه نمي داني آن چشمهايت قصد جان انسان را مي كند. قربان خدا بروم، اين همه زيبايي را به يك 

 ...«نفر مي دهد 

« اگر مال خودم نمي شدي آره . ناراحت كه چه عرض كنم، ديوانه مي شدم.» با صداي بلند خنديد و گفت:« ناراحتيد؟» 

چي مي شد بهرام هم مثل » در دلم گفتم:« دا كمك كند و بتوانم خوشبختت كنم.فقط انشاءالله خ» بعد آهسته گفت:

فريد فكر مي كرد، چرا او مرا خوار و ذليل ديد. چرا او مرا نخواست چون دختر كوكب بود. چرا او احساس نداشت و 

 «دنبال عشق نبود؟

خواهم تو هم مرا مي خوهي؟ البته اگر ذره پري راستش را بگو، آنقدر كه من تو را مي » فريد با لحن آرامي پرسيد:

اي هم مرا دوست داشته باشي برايم كافي است. چون آنقدر به تو محبت مي كنم تا بالاخره عاشقم بشوي. عشق بايد 

 «مثل شراب جا بيفتند. مي گويند تب تند زود عرق مي كند.

واست بپرسد كه آهسته تر از خودش راستي مي گفت اين يكي را راست مي گفت. سكوت كرده بودم. دوباره خ

 باز دروغ گفتم. وجدانم عذابم مي داد. چرا او را گول مي زدم.« بله مي خواهم.» گفتم:

قرار بود براي خريد عقد برويم. مادر فريد اصرار كرد كه مادرم هم بيايد. فرحناز به دليل زايمان نمي توانست 

ريد عقد يك دست لباس شيك هم براي خودش و دخترش كه هنوز همراهمان بيايد ولي پيغام داده بود كه روي خ

دو وجب نبود بخريم. از صبح در بازار تجريش و هرجا كه مادر فريد آدرس مي داد گشتيم. فريد خيلي خوشحال 

 بود. شايد بيشتر از دامادهاي ديگر.

بازار طلا شدند. يك  قبل از هرچيز فريد سفارش سرويس خواب داد. مادرش سفارش لباس عروس. بعد وارد

سرويس جواهر و يك پشت حلقه كه نگين سبز داشت برايم خريدند. من هيچ چيز انتخاب نكردم. خودشان مي 

« بله، قشنگه.» بريدند و مي دوختند و هربار كه از من سوال مي كردند قشنگه ، بي آنكه با دقت نگاه كنم مي گفتم:

د و سراغ وسيلۀ بعدي مي رفتند كه در ليست نوشته بودند. وارد هر بعد بدون لحظه اي مكث پولش را مي پرداختن

مغازه كه مي شديم به جاي فريد، بهرام را كنارم مي ديدم. به جاي صداي فريد صداي بهرام را مي شنيدم. بعد به 

 خودم مي آمدم .آه مي كشيدم و افسوس مي خوردم.

ود دستهايش را بشويد. وقتي برگشت بهرام را جاي او ديدم ظهر شده بود. در رستوران نشسته بوديم. فريد رفته ب

از اين جا خوشت مي آيد پري » كه دستهايش را خشك مي كند و به سوي من مي آيد. لبخند مي زند و مي پرسد:

 «جان!

به آخ، من بودم كه گفتم آخ. مادرم از زير ميز گوشت رانم را لاي انگشت فشار داد تا حواسم سر جا بيايد. تازه 

و باز متوجه شدم كه براي چندمين بار اشك در چشمم « چي شده پري؟ گريه كردي؟»خودم آمدم. مادر فريد پرسيد:

 «جمع شده است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 5 4  

 

 «نه، فكر مي كنم دود اين پيازها در چشمم رفته باشد.»گفتم:

مادرش خنديد و « شند.پدر اين پيازها را در مي آورم كه اشك چشم عزيز مرا در آورده با»فريد با لحن شوخي گفت:

مادر هم براي آنكه حرفي زده باشد « خوش به حال پري جان! چقدر فريد دوستش دارد.» رو به مادر من گفت:

تازه متوجه شدم كه من باعث شدم آن پيرزن هم دروغ گوي ماهري « پري هم خيلي به آقا فريد علاقه دارد.» گفت:

دوست دارم ولي نظرش اين بود وقتي با فريد ازدواج كنم به كلي  بشود. مادرم خوب مي دانست من هنوز بهرام را

 بهرام را فراموش مي كنم.

هفته حمام فرحناز بود. طبق رسم و رسوماتي كه داشتند براي دخترش جشن گرفته بودند و قرار بود كه بزرگان و 

لباس شيك براي من و يك  فاميلشان جمع بشوند و برايش اسم انتخاب كنند.ما هم دعوت داشتيم.فريد يك دست

به من گفت به آرايشگاه «ميخواهم خانمم در بين همه مهمانها تك باشد.»پيراهن هم براي مادرم خريد.گفت:

در ضمن يك خبري دارم كه اگر بشنوي از »بروم.گفت هرطور خودم دوست دارم موهايم را درست كنم.گفت:

 «م.شب ميگوي»گفت:«بگو فريد.»گفتم:«خوشحالي جيغ ميزني.

غروب شده بود تمام چراغهاي سالن آريشگاه روشن شدند.غير از من يك عروس و چند خواهرش هم نشسته 

بودند.عروس كه مشخص بود سن و سالي هم ندارد مرتب جلوي آينه ميچرخيد و با تور لباسش ور ميرفت.آرايشگر 

بي تابانه منتظر داماد بود.مرتب از  مرتب تأكيد ميكرد كه آرايش صورتش را به هم نريزد.خوش به حالش چه قدر

دختري كه همراهش آمده بود و گويا خواهر شوهرش ميشد سؤال ميكرد نيامد؟پس چرا اينقدر دير كرد و چند 

 لحظه بعد دوباره ميپرسيد...

گاه من با موهاي پيچيده زير سشوار كلاهي نشسته بودم.يكي از شاگردان آرايشگاه آمد و بعد از اينكه به ساعتش ن

كرد سشوار را خاموش كرد و گفت كه جلوي آينه بشينم.روي يك صندلي كنار صندلي عروس نشسته موهايم را از 

حالا اينقدر بي »بيگوديها باز كردند.پوش دادند گاهي از درد جيغ ضعيفي ميكشيدم.آرايشگر ميخنديد و ميگفت:

دختر خانم قدر اين موها را ميداني »دن موهايم.و تافت زد و شروع كرد به جمع كر«طاقتي واي به حال شب عروسي.

كمي سرم را بالا نگه «ببينم؟»بعد از بالاي سرم روي صورتم خم شد و پرسيد:«يا نه؟خوش به حال صاحبش.

و «نه!»گفتم:«آرايش صورت هم ميخواهي؟»داشتم.نگاهي تحسين آميز و لبخند كمرنگي روي لبانش ظاهر شد و گفت:

و «چرا اما شوهرم.»گفتم:«چرا عزيزم؟مگر امشب مهماني نيست؟»پرسيد:«آرايش كنم؟براي كي »زير لب گفتم:

خواستند كه فقط موهايم را »ناگهان از اينكه فريد را به عنوان شوهرم خطاب كردم از خودم متنفر شدم و افزودم:

داوند بروم اين قربون عظمت خ»ولي انگار آرايشگر هم روانشناس بود و فهميد كه دلم خوش نيست.«درست كنم.

بعد انگار مطمئن بود راز دل مرا «همه زيبايي آن وقت مرتب آه ميكشد و حتي حاضر نيست صورتش را آرايش كند.

اين يك «وقتي بهت ميگويم شوهر به همين خاطره ديگر عزيزم.بيا نگاه كن.»فهميده رو كرد به شاگردش و گفت:

شما بگو تو رو خدا درست نگفتم آخر »باليد و به من گفت: نمونه اش.از اين كه حدس ميزد درست گفته به خودش

شوهر ميخواهد چه كار كند؟ببين اين دختر به اين خوشگلي مثل پنجه آفتاب آن وقت چه طور دلمرده شده.حالا 

و سنجاقي را محكم در موهايم فرو كرد.حالش را نداشتم بحث «ديدي راست ميگفتم؟حالا ما گفتيم.پشيمان ميشوي.

و آرايشگر سنجاقي را از لاي «درست فرمايش ميكنند.»جبور بشوم درد دل كنم.سرم را تكان دادم و گفتم:كنم و م

 «طفلكي هر روز ناله ميكند كه چيه كسي نيامد خواستگاريم.»دندانش كشيد و همچنان در موهايم فرو كرد و گفت:
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فت پشت پنجره و لحظه اي بعد دخترك كه انگار راضي نبود من قضيه اش را بفهمم سرخ شد و با غضب ر

و همراه جمله اش آهي از ته جگر كشيد كه دلم به حالش كباب شد.براي لحظه اي در فكر فرو «داماد آمد.»گفت:

رفتم.شايد من قدر نعمتهايي را كه خداوند به من عطا كرده بود را نميدانستم.طفلكي يك چشمش انحراف داشت و 

 «استغفرالله.»ز گرفتم و با خودم گفت:لبها و بيني اش هم كه...لبم را گا

عروس را كل كشان از آرايشگاه بيرون بردند.تنها من ماندم.آرايشگر مرتب از من تعريف ميكرد و افسوس به حالم 

ميخورد تا اينكه بالاخره زنگ آرايشگاه را زدند و فهميدم فريد دنبالم آمده است.حاضر بودم.لباسم را همان جا 

واهرم را انداختم.رژ كمرنگي روي لبهايم زدم تا فريد متوجه پريدگي رنگ كه از شدت فكر عوض كردم.سرويس ج

و خيال بود نشود.كفشهايم را عوض كردم و همانها را كه فريد انتخاب كرده بود را پوشيدم.آرايشگر به به و چه چه 

مثل فرشته ها »ردش ميگفت:به شاگ«هزار ماشاءالله تو عروس شوي چه غوغايي ميكني.نگاه كن طاهره.»ميكرد:

و رويش را برگرداند به طرف من «زودتر درها را قفل كن.»و دوباره رو به شاگردش گفت:«شده.الحق كه پري هستي.

اگر اشكال ندارد ما هم تا سر خيابان اصلي با شما بياييم.ها؟اشكالي »گفت:«بله.»گفتم:«ماشين داريد؟»و گفت:

و هر سه از پله هاي آرايشگاه پايين آمديم.فريد در اتومبيل نشسته «فرماييد.نه خانم!چه اشكالي؟ب»گفتم:«ندارد؟

بود.قيافه دامادهاي منتظر را به خود گرفته بود.لحظه اول كه چشمش به من افتاد خشكش زد با عجله پياده شد و به 

اسش به آرايشگر و اصلا حو«واي پري.ماه شدي دختر تو چه كار ميكني روز به روز خوشگل تر ميشوي؟»سويم آمد.

بعد با دقت نگاهم كرد و چون به خوبي «درست همانطور كه ميخواستي شدي عزيزم.فقط...فقط»شاگردش نبود گفت:

 «فقط چرا صورتت را درست نكردي؟»زير تنها چراغ جلوي در آرايشگاه نميتوانست خوب ببيند افزود:

 «پس اين چيه؟»كمي لبهايم را به يكديگر ماليدم و گفتم:

يعني اين همه تغيير و خوشگلي فقط به خاطر »انگار كه از خوشحالي ديوانه شده بود چرخي دور خودش زد و گفت:

فريد كه تازه متوجه آنها شده بود «شما شوهرش هستيد.»كه آرايشگر سلامي كرد و گفت:«موها و لباست است؟

 «من متوجه حضور شما نشدم.بله.ميبخشيد »سرش را پايين انداخت صدايش هم پايين تر آورد و گفت:

خوش به حال شما كه »آرايشگر بيچاره كه تازه متوجه شده بود تا چه حد راجع به شوهر من اشتباه فكر ميكرد گفت:

 «چنين خانمي زيبايي داريد و خوش به حال خانمتان كه داراي چنين همسري مهربان و قدرشناس است.

و غيره نبود كه او نفهميده بود چرا دل من خوش من خوش نيست كه اما درد من شوهر و قدرشناس و وظيفه شناس 

 درد من از دست دادن عشقم بود.عشقم!

در بين راه فريد حتي نميتوانست درست رانندگي كند.سر خيابان اصلي آرايشگر و شاگردش پياده شدند و تشكر 

تمجيد از من كرد.زن من يك دنيا مي  كردند بعد فريد كه تازه دور و برش را خلوت ديده بود شروع به تعريف و

ارزد.همسر من بهترين همسر دنيا است.خانم من خوشگل ترين و باوفا ترين خانم دنيا است.و خدا را شكر ميگفت و 

 من در همان لحظه ها فقط به بهرام فكر ميكردم.

 «خانم مهربانم؟»

 «با من هستي؟بله بله.»

انگار براي اولين بار بود اين واژه «نكند مثل من تو فكر ماه عسل بودي؟»گفت:«توي چه فكري»گفتم:«تو فكر بودي؟»

 «ماه عسل؟»را مشنيدم متعجب پرسيدم:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 5 6  

 

خنديد و چند لحظه ساكت شد.گويا داشت فكر ميكرد.باز من هم فرصت را غنيمت شمردم و تو فكر بهرام رفتم.و 

 «ي ماه عسل كجا برويم.پري تو دوست داري برا»باز افكارم را از هم پاشاند و پرسيد:

نميدانم هرجا دوست داشته »از شنيدن اين كلمه متنفر بودم يا شايد دوست نداشتم از زبان فريد بشنوم.گفتم:

 و باز دروغ گفتم و از خودم متنفر شدم.«باشيد.

 «مادرم آمده؟»در خانه فريد رسيديم.كوچه پر از ماشين بود.پرسيدم:

سرم «پري»بعد لحظه اي خيره در چشمهايم نگاه كرد و گفت:«اه بيايم مادرت را آوردم.قبل از اينكه در آرايشگ»گفت:

بيشتر از آن چه فكرش را بكني دوست دارم.براي همين هرچه را كه »را به علامت گوش ميكنم تكان دادم گفت:

دوست دارم.دلم  متعلق به تو باشد را دوست دارم و برايش احترام قائلم.مادرت را مثل مادرم شايد بيشتر هم

 «ميخواهد باور كني پري!

ولي اين بار دروغ نگفتم.او واقعا مرا ميپرستيد.اما من من بيرحم من نامهربان فكرم جاي ديگري «باور ميكنم.»گفتم:

 بود....

رده وارد شديم.تمام فاميل هاي فرحناز بودند و اكثر فاميلهاي رضا،فرحناز و دختر كوچلوي تپلش را تازه از حمام آو

بودند. دور تخت فرحناز و بچه پر از سبدهاي گل بود.انگار اين مادر و بچه در باغ گل خوابيده بودند.در بين همه 

فقط جاي پدر فرحناز خالي بود.من و فريد با تك تك مهمانها احوال پرسي كرديم و من متوجه شدم زيباييم چشم 

ري و خواهرهايش رسيديم.از جا بلند شدند .اما من كه شايد آنها همه را خيره كرده كرده بود.اما برايم مهم نبود.به ز

فكر ميكردند برگ برنده در دست من است مهربان،خوش اخلاق و با رويي خوش با هر سه نفرشان احوال پرسي 

كردم.در همان لحظه فريد زير گوشم گفت:حالا خبر خوش است.به طرف فريد چرخيدم :بگو،خواهش 

خر سالن .يعني پشت سر من بود.گفت :فعلا نگاه نكن.چشمهايت را ببند عزيزم،بستم.حالا ميكنم.نگاهش به طرف آ

ساكت بايست.گفتم:فريد بگو ديگر. گفت:صبر كن ببيني تا بشنوي.دو دست روي چشمانم حس كردم.دستهايم را 

ر آغوش مهرانگيز روي دستها گرفتم و بعد خيلي آهسته گفتم:مهرانگيز آمده و دستها برداشته شدند و خدم را د

ديدم. جيغ زدم.مهرانگيز جان و صورتش را بوسيدم.چشمانش از فرط شادي برق ميزدند اما غم پنهاني در چهره اش 

ديده ميشد.دستانش را دور گردنم حلقه كرد.صورتم را بوسيدو گفت:مبارك باشد پري عزيزم. و دستم را گرفت و 

قدر شكسته شدي مهرانگيز ؟گفت:غصه ي مرد بي وفا پيرم كرد. آه هر دو رفتيم كناري روي مبل نشستيم .گفتم:چه 

كشيد و گفت:مگر توي نامه برايت ننوشته بودم؟ گفتم چرا .پو هر دو ساكت شديم .اين بار او از من پرسيد:متاسفم 

پري ،جريان گردنبند فرانك و بي وفايي هرام چه بوده!و چون ميدانستم همه را فرحناز برايش تعريف كرده 

گفتم:درست شنيدي و اين بار همزمان هر دو آه كشيديم و او گفت:شانس آوردي كه زود چهره اش را شناختي.خدا 

را شكر كن كه مثل من چندين سال عمرت را به پايش نريختي.آن وقت توي كشور غريب تمان دار و ندارت را 

ه كار ميكردي؟ اشكهاي من هم كه دنبال بگيرد و خيانت هم بكند.و زد زير گريه.در ميان گريه اش گفت:آن وقت چ

بهانه بودند سرازير شدند.مهرانگيز ساكت شد و گفت:ببخشيد پري جان ناراحتت كردم،بلند شو اشكهايت را پاك 

كن ببينم.خوب نيست .الان يك نفر از توي هال رد ميشود و ميبيند. ودر حالي كه دستم را مي گرفت و از روي مبل 

ما مجبوريم در برابر كوهي از مشكلات استوار محكم بايستيم.گريه كهچاره ي كار بلندم مي كرد افزود:ـ

و از روي مبل بلند شدم و با ديدن فريد حرفم را خوردم.نفهميد گريه «ولي ديگركار از كار گذشته»گفتم «نيست.

د.به دوستانش كه براي كردم يا شايد به روي خودش نياورد فقط شادمانه دستم را گرفت و دوباره به جمع مهمانها بر
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اولين بار مرا ميديدند معرفي كرد و با افتخار شانه به شانه ام حركت مي كرد.مهمانها با سر و صدا مي گفتند و 

ميخنديدند.خدمتكارها ميز ها را براي شام مي چيدند.فرحناز روي تختي كه كنار پذيرايي برايش زده بودند به طور 

يه داده بود و با رضا صحبت ميكرد.بالاخره آخر شب،اسم را براي كودكشان انتخاب نيمه نشسته و به بالش پر قو تك

كردند.نام اورا فاطمه گذاشتند.بعد هر كدام از مهمانها مي رفت و صورت بچه را مي بوسيد،و هديه اي كنار تختش مي 

زي نخريده بودم.همين طور گذاشت.يك بار به چپ بعد به راست نگاه كردم ،فريد را در كنار خودم نديدم.من كه چي

مادرم،يعني با رسم اين خانواده آشنا نبوديم.در خانواده ي فرانك و دكتر هم كه هيچ زمان فرزندي به دنيا نيامده 

بود كه...نه؟اينها همه تقصير اين بود كه ما معاشرت نداشتيم و با رسم و رسومات آشنا نبوديم.آخر ما كجا و اين 

بعد چند لحظه اين دست و آن دست كردم و سرم را به «كجا رفته بودي...»رگشت پرسيدم:رفت و آمدها كجا؟ فريد ب

همانطور كه گوش به «فريد!چرا نگفتي من و مادرم براي بچه ي فرحناز هديه بخريم.»گوش فريد نزديك كردم:

جهشان به حرفهاي من سپرده بود با صداي بلند خنديد،ولي كسي به صدايش توجه نداشت.شلوغ بود و همه تو

كادوهايي بود كه نهمانهي ديگر مي دادند. فريد دست در جيب كتش كرد و دو جعبه ي كوچك طلا در آورد.روي هر 

« اين را خودت بده،»كدام يك شاپرك مصنوعي چسبانده بود.يكي بنفش ديگري زرد.زرد را داد دست راستم و گفت:

بي آنكه هيچ احساسي داشته «درت.راضي شدي عزيزم؟اين هم براي ما»بنفش را هم داد دست چپم و آهسته گفت:

به سمتي رفتم كه مادرم نشسته بود.او هم نگران به نظر مي رسيد و دليل «متشكرم.»باشم تشكر كردم و گفتم:

پري جان يادت باشد وقتي رفتيم خانه »نگرانيش هم فقط ميتوانست نبردن كادو باشد.رفتم كنارش نشستم.گفت:

طبق عادت دست دور لبش كشيد و «پس براي اين نگران بوديد؟»خنديدم و گفتم:«ود كنم مادر.حتما برايت اسفند د

پير زن كلافه «چه مي دانم چه مي گويند.«»چه مي گويند؟»پرسيدم:«تو نميشنوي همه در مورد تو چه مي گويند.»گفت:

شما بدهيد به فرحناز.البته فكر فريد خريده گفت »گفتم:«اين چيه؟»گفت:«بگيريد»بود.سر به سرش نگذاشتم و گفتم:

نه ، از كجا بدانم.راستي خوب شد » گفتم:«مگر تو نميداني چي داخلش است؟« »مي كنم براي كودكش باشد.

يك پلاك كه رويش نوشته بود فاطمه،در «گفتيد.بايد اول خودمان بدانيم چي هديه ميدهيم و در دو جعبه را باز كردم.

در يك زنجير بود. رفتيم و صورت فرحناز و كودكش را بوسيديم.فرحناز بوي جعبه ي من بود و در جعبه ي ما

نگراني دوره ي »شير،بوي پودر بچه و خلاصه از اين چيزها مي داد.شكل مادر به خودش گرفته بود.زير گوشش گفتم:

ديدي خدا »آهسته تر گفتم:«مگر مي شود يادم برود.»لپم را در انگشتش گرفت و گفت:«دبيرستان كه يادت هست؟

خودت چه طور ديدي بالاخره زن »او هم خنديد. صورتم را بوسيد:« بزرگ است.هم ازدواج كردي و هم مادر شدي.

دوباره خنده از روي لبم جمع شدو برگشتم.فريد مدام در كنارم بود.حتي لحظه اي از من جدا «برادر خودم شدي؟

از كجا مي دانستي فرحناز اسم دخترش »ز او پرسيدم:نمي شد.مرتب از آينده و زندگي مشتركمان صحبت مي كرد ا

تمام اين نه ماه رضا مي گفت اگر بچه ام پسر باشد اسمش را »گفت:«را فاطمه مي گذارد كه برايش پلاك خريدي؟

حالا بگو ببينم،تو دوست داري اسم دخترمان »بعد از من پرسيد:«علي و اگر دختر باشد اسمش را فاطمه مي گذارم.

جوابش را ندادم و سر درد « صلا دوست داري بچه ي اولمان دختر باشد يا پسر؟من كه عاشق دختر هستم.چي باشد؟ا

را بهانه كردم.به محض اينكه شنيد ،سرم درد مي كند رفت برايم قرص آورد.آب قند آورد،دست و پايش را گم 

نه، فقط اگر »گفتم:«خوب مي شودبهتر است برود توي اتاق خواب من. استراحت كند،»كرده بود و به مادرم گفت:

بعد خنده ي حق به جانبي كرد «ببخشي پري جان.تقصير من بود.مدام حرف مي زنم.»گفت:«حرف نزنم خوب مي شوم

خب چه كار كنم.ذوق زده ام،شايد اگر همان سال اول قبول مي كردي با من ازدواج كني اينقدر ذوق زده نمي »و گفت:
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و ساكت شد. باز دلم به حالش «باز كه حرف زدم »وي دهانش را گرفت . افزود:جل«شدم.اين چند سال انتظار...

سوخت و در سكوت به بهرام فكر مي كردم.به او كه حالا چه كار مي كند؟يا به چه فكر مي كند.آيا ذره اي مرا ياد مي 

ام...ممكن است روزي به كند؟به فكر من فرو مي رود؟مي گويد كجاست با نمي خواهد بداند چه كار مي كنم... آه بهر

سويم برگردي؟...ولي نكند آن روز دير شده باشد آه بهرام...من از تو قايقي مطمئن بر روي آب روان زندگي ساخته 

بودم.و خودم را ؟آن قايق سوار مي ديدم.اما بي رحم تو قايق را شكستي،بي و فاييت روياي اطمينانم را به سرابي 

يي و بي كسي ام را دو چندان كردي.نمي داني كه چقدر افسرده ام .پژمرده ام.امشب از تبديل نمود تو...بهرام...تنها

پنجره ي اتاقم به پنجره ي چه كسي نگاه كنم؟آه بهرام!دلم براي رقص برگهاي بيد تنگ شده.براي صداي 

ا روي دوش بكشي؟ پرندگان،حتي براي لحظه هاي انتظارم. آه بهرام ! مگر تو نگفته بودي به خاطر من حاضري كوه ر

مگر ننوشته بودي به خاطر من باد را نشانه قرار مي دهي ، و براي اينكه روزي به من برسي حاضري تمام خاك بينمان 

را دانه به دانه بشماري؟ پس چه شد آن جمله هاي شيرينت، اميدوار كننده ات. چرا بايد ... چرا بايد باور كنم كه تو 

واي كه دوباره اين فريد بالاي سرم است. « عزيزم پري! بهتري شدي؟» را عزيزم ... مرا نخواستي، چرا بهرام .. چ

اين را گفتم كه باز بگذارد در تنهايي با خودم « نه، هنوز هم سردرد دارم.:»خدايا چه گرفتاري شدم ها؟ ... گفتم 

ق شدم. شب فريد من و خلوت كنم. همان شد. دوباره برخلاف ميلش رفت و من باز در خودم و روياي بهرام غر

زودتر بيا. »مادرم را به خانه رساند و گفت فردا صبح از شركت مي آيد و برايمان ميوه و شيريني مي آورد. گفتم:

چشم خانوم خانوما...خيالتان راحت باشد. مطمئن باشد » نگذاشت حرفم تمام شود و گفت:« ممكن است مهرانگيز...

مطمئن شد داخل رفتيم و در را بستيم ، حركت كرد و رفت. مادر نفس عميقي  و چون« من قبل از مهرانگيز مي رسم.

داخل رفتيم. خانه كه فريد « خدايا شكر كه دخترم خوشبخت شد. حالا با خيال راحت مي توانم بميرم.» كشيد و گفت:

اهرو كه ته راهرو برايمان خريده بود ، عبارت بود از دو اطاق كه مابينشان يك در چوبي شيشه اي مي خورد. يك ر

آشپزخانه ، يك حياط خلوت كوچك و داخل حياط خلوت حمام بود. هرشب توي اطاقي مي خوابيدم كه پنجره اش 

در حياط باز مي شد. ساعت از دو بامداد گذشته بود. پنجره را باز كردم. نسيم خنكي صورتم را نوازش داد. مادر 

جاقهايي شدم كه داخل موهايم بودند. هر دانه را كه مي كشيدم رختخوابها را پهن كرده و من مشغول بازكردن سن

مقداري از مويم باز مي شد. طرف راست را باز كرده بودم كه صداي خُرخرُ مادر بلند شد، دست بردم و هنوز سنجاق 

انگار اول را از طرف چپ بيرون نكشيده بودم كه صداي ضربه هاي بسيار ضعيفي را كه به در حياط مي زدند شنيدم. 

كسي داشت با يك سنگ ريز يا سكه آهسته به در مي زد. هر بار فقط سه ضربه . تق تق تق و چند لحظه بعد دوباره 

... كمي ترسيده بودم. يعني ممكن است اين وقت شب، فريد برگشته و فراموش كرده ...ولي فريد كه زنگ مي زند. 

موهايك جمع بود ونيم ديگر آويزان داخل حياط رفتم  دستم را از سنجاق برداشته و با همان وضعي كه يك طرف

برق حياط را كه چراغ ضعيفي بود را روشن كردم و پرسيدم، كيه؟ هيچ صدايي نشنيدم. خواستم برق را خاموش كنم 

باز صدايي نشنيدم.فكر « كيه،كيه؟»و برگردم كه دوباره تق تق تق . اين بار خيلي آهسته ولي كنجكاوانه پرسيدم:

ادرم بيدار نشود بهتر است . ممكن است چون تازه خوابش برده با وحشت از خواب بپرد. با عجله برگشتم كردم م

صدايي بسيار ضعيف و گرسنه « كيه؟»دورن اطاق چادر كهنۀ مادر را سر كردم و پشت در رفتم. باز پرسيدم:

گين بود. چشمهيم مي خواستند از قلبم گرفت ديگر حتي نمي توانستم نفس بگشم. هوا چه قدر سن« منم پري.»گفت:

حدقه بيرون بزنند. صداي بهرام بود. باور نمي كردم دلم مي خواست جيغ بزنم. ولي انگار ده بار طناب دور گردنم 

پيچيده بودند. آهسته و با احتياط در را گشودم. در تاريكي ... جواني ايستاده بود كه هرچه نگاهش مي كردم خسته 
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هاي سال روي يك پا همان جا در چهارچوب در چشم در چشمش مي دوختم خسته نمي شدم. نمي شدم. كه اگر سال

« بهرام؟»بهرام بود. اما ، خسته نگران و آشفته. هيچ حرفي نمي زد. پيش را به من كرد و تكيه اش را به در داد. گفتم:

وب در حياط. همه جا تاريك. سكوت كرده بود ديگر نتوانستم حرف بزنم و روي زمين نشستم. همان جا توي چهارچ

سكوت و صداي جيرجيركها و چشمك ستارگان بود. در آن لحظه انگار فقط در اين عالم بزرگ من بودم و بهرام و 

يك گنبد با رنگ سياه و نگينهايي كه برق مي زدند. نمي دانم چه قدر گذشت و ما هردو ساكت بوديم. صدايي مثل 

و باز هر دو ساكت. سرم را به در حياط تكيه داده بودم . او هم همين طور. هر دو « م!بهرا:»بالا كشيدن بيني. باز گفتم 

جوابي نشنيدم و دوباره سوال « اين جا آمدي چه كار بهرام؟»گريه مي كرديم. اما بي صدا. بعد اولين جمله را من گفتم:

و با صداي بلند گريست. در آن تاريكي،  «پري!» دوباره گفت« جانم»و بند دلم پاره شد. گفتم:« پري!»كردم. فقط گفت:

« بگو بهرام. بگو» گفتم:« پري.»بين دو جوان كه هيچ يك نمي دانستند چه بگويند دل سنگ آب مي شد. با گفت:

و هر دو زديم زير گريه. باز با صداي بلند اما انگار هيچ كس در آن كوچۀ باريك صداي ما را « دوستت دارم.» گفت:

حرف نزن پري! هيچي نگو. فقط آمدم گريه كنم. بايد « » ه بهرام؟ چه طور اين جا را پيدا كردي؟چي شد» نمي شنيد. 

« چرا بهرام.« »ببيني كه چه طور اشك مي ريزم. بايد آتش پشيمانيم را ببيني. ببين كه دارم خاكستر مي شوم.

« دير فهميدم پري! دير!» ناله كنان گفت:« به خدا من برنداشتم.» امانش ندارم و در بين گريه گفتم:« گردنبند...»گفتم:

من؟چرا » ساكت شد. من هم ساكت شدم، زير لب گفت:« تو برداشته بودي؟» و باز هاي هاي گريه كرد. پرسيدم:

فكر مي كردم تو برداشتي، پري تو برداشتي تا » گفت:« چرا من؟... چرا من برداشته باشم بهرام؟» من هم گفتم:« من؟

وري و آبرويم را پيش مادرم ببري و به خواسته ات برسي. فكر كردم اين هم يك لجبازي و ادامۀ سرم بازي در بيا

همين خواسته ات كه امشب تا در خانه رساندت. همان كه « » كدام خواسته ام بهرام؟» پرسيدم:« بازيهاي گذشته است.

و دوباره زد زير گريه. « رفته بودي.نامزدش شدي . همان كه حلقه اش در دستت است. همان كه امشب به مهمانيس 

دير فهميدم پري! دير فهميدم. خدايا چه گناهي كرده بودم. « » خواستۀ من فريد بود بي انصاف؟» گريه كنان گفتم:

من كه چند سال انتظار ديوانه ام كرد تا به تو برسم ، ديدي به خاطر آن همه لجبازي و بازيهاي كودكانه چه طور گول 

هم گول خوردم بهرام ! من هم فكر مي كردم تو برداشتي و خواستي بهانه باشد تا پا پس بكشم و  من« » خوردم.

اي خدا ! من هستم كه دوباره صداي پري را مي شنوم ؟ ولي ديگر چه فايده ، پري هنوز مرا « » دست از سرت بردارم.

من؟ نپرس پري. حالم را « » بهرام تو چي؟ »گفتم:« راست مي گويي؟« » برايت جانم را فدا مي كنم.« » دوست داري؟!

داستانش مفصل... كه چه عرض كنم... شايد « » گردنبند پيدا شد؟»پرسيدم:« ببيني مي فهمي. ببين چه به روزم آمده.

اشكهايم « حتي نمي تواني حدس بزني.» گفت:« سوسن برداشته بود؟» پرسيدم:« خواست خدا بوده. مي داني كجا بود؟

با » انگار او هم ديگر گريه نمي كرد.گفت:« اگر حدس مي زدم كه همان روز پيدا مي شد.» و گفتم:را پاك كردم 

آره پري، همين امروز صبح، مادربزرگ به بابا علي گفت درختهاي كنار « »كلاغ برده بود؟!« » دست سر كلاغه را كندم.

ا شاخ و برگهايشان را بزند تا سال ديگر ... خواست ت« استخر بلند شدند. سايه روي آب مي اندازند.آب سرد مي شود

و « آن وقت بابا علي وقتي شاخه ها را مي زد لانه افتاد و گردنبند پيدا شد. همين؟ » بقيه حرفش را من كامل كردم:

هردو خنده اي از سر تاسف سر داديم.سحر بود و ما هنوز داشتيم با يكديگر حرف ميزديم.آنچه را كه در اين چند 

دل انبوه كرده بوديم را گفتيم.سبك شدم عقده هايم خالي شد.در تمام اين مدت حتي فرصت نكرده بوديم سال در 

بهرام!انقدر حرف براي گفتن داشتيم كه پاك فراموش كردم »كه حرفهايمان را رو در رو به همه بگوييم. گفتم:

ا اگر روي كوه قاف رفته باشد پيدا اگر انسان عاشق واقعي باشد عشقش ر« »بپرسم چطور اين جا را پيدا كردي؟
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آدرس قديميتان را مادرت به مادربزرگم داده بود.رفتم آنجا دختري »سپس آهي از ته جگر كشيد و افزود:«ميكند.

آهان.ربابه.گفت:با برادر »گفت:«ربابه؟»فكر كرد من ميان حرفش گفتم:«كه در آن خانه زندگي ميكرد منظورم...

وقتي اين جمله از دهانش بيرون آمد و ديد من دو زانو نشستم روي زمين.دستپاچه شد  دوستت ازدواج كردي بيچاره

و انگار كه تا حدي جدي موضوع را ميدانست گفت:البته هنوز ازدواج نكردند شيريني خوردند.ناله كردم شايد تا به 

ا...فقط گفت مطمئن هستم كه حال هم ازدواج كرده باشد.شما كه نميدانيد ديگر نفهميدم خواست مرا دلداري بدهد ي

و اين آدرس «حالا كجا رفتند؟»ازدواج نكرده چون قرار بود پري مرا و مادرم براي جشن عقدش دعوت كند.پرسيدم:

را روي كاغذ نوشت و داد.خطش خخوانا نبود.بگير ببين و كاغذ كهنه اي را دست من داد.بهرام راست ميگفت.ربابه 

ساعت حدود دو بعد بعدازظهر »باز هم آه كشيد و ادامه داد:« خب ميگفتي.»تم:سواد درست و حسابي كه نداشت.گف

آمدم و خانه را پيدا كردم.اما جرأت نداشتم زنگ بزن.توي اين كوچه پشتي ايستادم و منتظر ماندم تا شايد برون 

سوار اتومبيل شد.اي بيايي.نميداني از ظهر تا حالا چي كشيدم.عصر فريد را ديدم كه آمد و چند دقيقه بعد مادرت 

كاش ميدانستي چه لحظه هايي را تحمل كردم.فكر كنم امروز ده سال پير شده باشم.هر چه منتظر شدم تو بيرون 

نيامدي اين بود كه تصميم گرفتم فريد را تعقيب كنم.ميدانستم هر جا هستي او خبر دارد.اتومبيلم را در خيابان پارك 

رافيك فريد را گم كنم.با هزار بدبختي تعقيبش كردم.تو كوچه خودشان رفت كرده وبدم.چند بار نزديك بود در ت

فكر كردم تو هم آنجا هستي.بعد كه ديدم چندين اتومبيل جلوي منزلشان پارك كردند و منزلشان برو و بيا است 

نها نگران شدم كه شايد جشن عروسي تو و فريد باشد.پس حدس زدم ممكن است تو رفته باشي آرايشگاه.اما ت

دلخوشيم اين بود كه ماشين فريد گل كاري نشده بود.دوباره فريد حركت كرد من هم پشت سرش راه افتادم.جلوي 

در يك طلا فروشي ايستاد.ميخواستم بروم پايين و گلويش را چنان فشار بدهم تا خفه بشود پري!نميداني چه حرصي 

خودم از دست دادم و به ديگري سپردم درواقع تقصير ميخوردم.اما لعنت به من.تقصير خودم بود.عشقم را با دست 

لذت ميبري همچون « »خب بقيه اش را بگو.« »من هم نبود به خدا نبود.آن لج و لجبازيها اي لعنت به هر چي غرور...

تو چطور لذت نميبري همچو ديوانه اي اسيرت بودم و بدون قلب و روح راه ميرفتم و « »ديوانه اي دنبالت ميگشتم.

باز آه «حالا بگو...»گفتم:«طلا برايت خريد؟»با خشم پرسيد:«طلا فروشي.»گفتم:«كجا بودم؟»گفت:« ميزدم. حرف

از لجبازيهاي كودكانه هردو...جان به سرم كردي »گفتم:«من بايد انتقام خودم را از چه كسي بگيرم.»كشيد:

داري بشنوي ميگويم.پشت سرش آمدم ادامه اش را كه خودت بهتر حدس ميزني.اما چون دوست »گفت:«بهرام.بگو.

جلوي در آرايشگاه پا به پايش صبر كردم و انتظار تو را كشيدم.با تفاوت اين كه من پيش خودم مجسم ميكردم 

لحظه اي ديگر تو را در لباس سفيد عروسي ميبينم و همچون آتشفشاني فوران ميكردم و ميسوختم.آتشفشاني كه 

م به درب آرايشگاه بود و دلم پرپر ميزد.بالاخره وقتي پايين آمدي و ديدم كه مذابش تن خودش را ميسوزاند.نگاه

عروس نشدي روزنه اميدي در دلم زنده شد اما حالم هيچ تغييري نكرد.خصوصا وقتي ميديم فريد چطور با احساس 

كجا داد ميزني؟الان  هيس بهرام!براي«»با تو حرف ميزند وقتي ميديدم در ماشين را برايت باز ميكند.وقتي ميديدم...

چندين ساعت هم جلوي در منزل آقا فريد »باز صدايش را پايين تر آورد و گفت:«مادرم از خواب بيدار ميشود.

آهسته تر از صداي « انتظارت را كشيدم.براي تو آسان يا شايد لذت هم داشته باشد پري.اما تو نميداني چي كشيدم.

يك شب من برابر چند « »ار كشيدم.مطمئن باش بهرام اگر تو يك شب من...از اين لحظه ها من هم بسي»بهرام گفتم:

اما همين است من ديوانه تر از تو بودم.مثل مرده ها را ميرفتم مدام در فكر و روياي تو بودم.از »گفتم:«سال تو بود.

يختم.براي تو...براي پشت در بودم.تنها.در تاريكي و اشك مير»گفت:« روي اجبار ميخنديدم.تو كجا بودي كه ببيني؟
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و باز زد زير گريه.بعد از چند لحظه دوباره ساكت شد.اما معلوم بود ساكت شده تا «تو پري.براي تو گريه ميكردم.

بالاخره بيرون آمديد.وقتي تو را ديدم.قلبم به سوت پر كشيد.ديوانه يك لحظه »بتواند ادامه حرفش را بزند.گفت:

ميخندي ديوانه راه رفتنت.ديوانه...معصوميت و پاكي صورتت.تو كه نميداني نگاهت شدم.ديوانه گوشه لبت وقتي 

صورت تو چه نوري دارد.دوباره پشت سرتان راه افتادم.اما ديگر گريه نميكردم.مطمئن شدم كه امشب هرطور شده 

زير لب  بعد«بگو هنوز دوستم داري.بگو پري.بگو.»گفت:«بله.»گفتم:«تو را ميبينم و حرف دلم را ميزنم.پري؟

البته مجبور نيستي حرف بزني.تو اختيار داري كه خودت راهت را انتخاب كني.من هم قول ميدهم ديگه »گفت:

خوشبختي من؟تو فكر ميكني من جدا از « »مزاحت نشوم.انقدر دوست دارم كه نميخواهم سد راه خوشبختيت بشوم...

ه من فقط در كنار تو.فقط تو اگر سقف خانمان آسمان ولي بهتر است بداني ك« »نميدانم پري.« »تو خوشبخت ميشوم؟

باشد اگر چراغ زندگيمان مهتاب باشد.اگر فرش زير پايمان زمين و خاك باشد من فقط تو را ميخواهم.فقط تو 

بهرام.فقط تو.اگر خوشبختي براي من رقم زده شده باشد فقط در كنار تو پيدا ميشود.چه ميداني چه شبهايي راز و نياز 

التماس نكردي لبخندي رو لبانش نقش «مثل من.تو به اندازه من دعا نكردي.»گفت:«.التماس كردم.دعا كردم.كردم

الان مادر براي نماز »آسمان خاكستري شده بود:« هنوز مثل بچگيهايمان لجبازي ميكنيم.»بست.هردو با هم گفتيم:

اگر هم بگويي برو مطمئن باش »گفت:«نرو بهرام.»و بلند شد.گفتم:«يعني بروم؟»پرسيد:«صبح بلند ميشود.

و «تا لحظه اي كه دست تو به دست من برسد تنها خانه من اتومبيلم است.»گفت:«پس كجا ميروي؟»پرسيدم:«نميروم.

رفت و من در سپيده صبح نگاهش ميكردم.همانجا دو زانو نشستم روي زمين سجده كردم و اشك ريختم.خدايا آنچه 

كر و اشكهايم دانه دانه ميچكيد روي خاك. درون اطاق برگشتم.با عجله سنجاقهاي را كه خواستم به من دادي.ش

باقيمانده را از لابه لاي موهايم كشيدم و خودم را خواب زدم.مادر ناله كنان از درد پا بيدار شد.سرفه ميكرد.اول سراغ 

اداي كسي كه « لان قضا ميشود.پري؟پري جان بلند شو.اذان گفتند.نمازت ا»داروهايش رفت.بعد بالاي سر من آمد:

چه عجب يك روز بدن غرغر كردن »تازه از خواب بيدار شده باشد را درآوردم و بلند شدم.مادر با تعجب پرسيد:

سلام كردم و رفتم وضو گرفتم.اذان صبح بود.نسيم صبحگاهي دلم را خوش تر كرد.چند دقيقه منتظر « بلند شدي؟

ار ركعت خواندم.دو ركعت صبح دو ركعت هم نماز حاجت خواندم. باز منتظر شدم تا مادر نمازش تمام شود.من چه

امروز كه جمعه »پتو را تا زير گردن كشيد و گفت:«نه درس دارم.«»تو نميخوابي پري؟»شدم تا مادر بخوابد.پرسيد:

اخل كوچه پشتي منتظر شدم تا مادر خوابش برد.يك پتو برداشتم و چادرم را سر كردم از خانه خارج شدم و د« است.

رفتم.اتومبيل بهرام پارك شده بود. از شيشه نگاه كردم.بهرام روي صندلي عقب دراز كشيده بودد.اما بيدار بود.هر 

هنوز »پرسيد:« سردت مي شود بهرام.»دو لبخند زديم. بلند شد و قفل در را باز كرد.پتو را روي صندلي گذاشتم.

و بر گشتم. تا وقتي كه مادر از خواب بلند شد دو بار ديگر رفتم و به بهرام «مگر مي توانم بخوابم؟»گفتم:« نخوابيدي؟

اگر ده سال طول بكشد اينجا منتظر مي مانم. مگر خودت مرا »سر زدم.هر چه اصرار كردم به خانه برود،گفت:

يد آمد دو و لبخند رضايت روي لبش نقش بست. صبح،ساعت چند دقيقه به نه بود كه فر«مي خواهم.»گفتم:«نخواهي.

چه »جعبه شيريني خريده بود يك تر و يك جعبه خشك.ميوه خريده بود و مقداري تنقلات.با تعجب از مادرم پرسيد:

من كه گفتم شما صبر داشته »مادر شانه هايش را بالا انداخت و گفت:«عجب امروز پري سر حال و شاداب است؟

فريد نگاهي به «پس چرا مهر انگيز دير آمده؟»و گفتم: به روي خودم نياوردم«باشيد.خودش اخلاقش بهتر مي شود.

بعد رو «كم كم پيدايش مي شود.واي كه شما دو نفر امروز چه قدر حرف براي گفتن داريد.»ساعتش انداخت و گفت:

و چون خيالش راحت شد خداحافظي كرد و رفت. مادر «براي نهار كه چيزي كم و كسر نداريد؟»كرد و پرسيد:
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ر شد و من هم پنهاني شروع كردم به جمع كردن وسايلي كه فريد برايم خريده بود. از آينه و مشغول پختن نها

شمعدان گرفته تا لباس و كفش. طلاها را در جعبه هايش گذاشتم و سند خانه را هم روي وسيله ها گذاشتم.بعد 

وش كشيديم.از خوشحالي فرياد منتظر مهر انگيز شدم.ساعت از ده صبح گذشته بود كه آمد.دوباره همديگر را در آغ

كشيدم و اسم يكديگر را صدا كرديم.شايد فكر مي كردم كه او تنها كسي است كه ممكن است حق به من بدهد و 

كمكم كند تا به بهرام برسم. وقتي مهرانگيز وارد اتاق شد،مادرم هم از آشپزخانه بيرون آمد و هر دو همزمان 

و از تعجب انگشتش را لاي دندان «اينها چيه پري؟»تاد.مادرم پرسيد:چشمشان به بسته هاي گوشه ي اتاق اف

پس چرا همه را جمع »مادر با تعجب گفت:«خودتان كه ميبينيد، وسايلي است كه فريد برايم خريده.»گرفت.گفتم:

بعد ...«ن حتما خواسته جابجايشا»مهر انگيز لبخندي زد و براي اينكه مادر را از نگراني در آورده باشد گفت:«كردي؟

حس كردم مهر « توي اين كمد بگذاري بهتر است پري جان!»نگاهي به دور و بر اتاق انداخت و رو به من پرسيد:

مادر نفس راحتي «جدي؟بهتر است؟باشد در اين كمد ميچينم.»انگيز تا حدودي موضوع را فهميده.خنديدم و گفتم:

ه محض اينكه خيالش راحت شد كه مادر رفت،آهسته از و رفت. مهرانگيز ب« پس من بروم سراغ غذا»كشيد و گفت:

« كي؟»گفت:« بهرام برگشته.»گفتم:« نه»فقط گفت:« خودت كه فهميدي.»گفتم:«جريان چيه پري؟»من پرسيد:

چه »پرسيد:«برعكس، ديدانه بودم كه فكر مي كردم او گردنبند را برداشته« »ديوانه شدي پري؟« »همين ديشب»گفتم:

حالا مي خواهي چه كار كني پري؟باورم نمي »ا حوصله تمام جريان را برايش تعريف كردم.گفت:نشستم و ب« طور؟

مي خواهي »پرسيد:«باور كن مهر انگيز.باور كن كه بهرام مثل گذشته حتي خيلي بيشتر عاشق من است.:»گفتم «شود.

تد.البته اين محبت تورا هيچ همين امروز.در ضمن زحمتش هم گردن تو مي اف»گفتم:« وسايل فريد را پس بفرستي؟

اين را از من نخواه پري!كار من نيست.من نميتوانم همچين كاري »بلند شد و گفت:« وقت فراموش نمي كنم.

باشد.مهم نيست.خودم پس « »بكنم.فريد ديوانه مي شود.من نان و نمك فريد را خوردم.من نميتوانم.متأسفم.

يز ميان حرفم پرسيد:مگر ميخواهد ظهر بيايد؟بيچاره. گفتم:بله ميفرستم.اصلا وقتي براي ناهار آمد .مهرانگ

بيچاره.بيچاره اولين بار است كه براي ناهاردعوتش كرديم. مهرانگيز با حالتي پر ازافسوس گفت:دلم برايش 

ميسوزد.گفتم:من هم همينطور. مهرانگيز دوباره نشست.دستش را روي بسته ها كشيد و گفت:به خدا گناه داره پري 

اين بي "بي رحمي نكن پري.فريد كه به تو بدي نكرده.آخر او چه گناهي كرده كه بايد بين عشق تو و بهرام بسوزه؟ .

رحمي نيست مهرانگيز.به خدا نيست.اين به نفع خود فريد است.من نميتوانم با فريد زندگي كنم.تو كجايي كه ببيني 

هم ميكند نگاه بهرام را مي بينم.آيا اين خيانت نيست؟آيا وقتي با من حرف ميزند صداي بهرام را ميشنوم،وقتي نگا

وقتي فريد از من سوال ميكند دوستش دارم و من پاسخ ميدهم بله ولي دروغ ميگويم،گناه نيست؟كدام زندگي از 

دروغ پايه بسته و آخر آورده،هان؟ كدام زندگي؟اكر فريد بداند وقتي با او حرف ميزنم در روياي بهرام هستم آيا 

را حلال ميكند؟اين گناه نيست؟مگر من دست خودم است؟بله تو راست ميگويي.مگر فريد چه بدي در حق من م

كرده؟هيچ بدي نكرده،براي همين كه بدي نكرده براي همين كه بدي نكرده ميخواهم رهايش كنم..الان رها شود 

اي به او نداشته.مطمين باشد اگر الان بهتر است تا اين كه روزي متوجه شود با كسي زندگي ميكرده كه هيچ علاقه 

با دلخوري حرفهايم را پديرفت.اما گفت:پس چرا  "بفهمد فبهتر است تا ان روز ديوانه شود و سر به بيابان بگذارد.

قبول كردي ازدواج كني؟ من مقصر نبودم مهرانگيز !دخواهر خودش مقصر بود .مادرم مقصر بود گفتند وقتي ازدواج 

م،گفتند:... و همان لحظهدر باز شد و فريد بين چارچوب در ظاهر شد . حرفم را خوردم .اما كنم فراموش ميكن

نترسيدم.مهرانگيز خشكش زده بود.بلند شد و دستپاچه گفت:سلام فريد جان كي آمدي؟ مادرم هم پشت سر فريد 
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بود.گفت:تمام حرفهايت  ايستاد و مات و مبهوت نگاه ميكرد.من هم بلند شدم .فريد كه اشك در چشمش حلقه بسته

را شنيدم .راست گفتي تو مقصر نبودي.خواهرم حتي مادرت هم مقصر نبودند من مقصر بودم .ميداني چرا؟چون 

ديوانه وار تمام اين مدت دنبالت بودم .چون اگر همان سال با دختر عمويم ازدواج ميكردم حالا اين طور خوار 

صبر كنيد آقا فريد صبر "خارج شد .مهرانگيز و مادر دنبالش دويدند نميشدم.من مقصر بودم.من...من ! و از اطاق

از پشت پنجره ميتوانستم حال پريشانش را ببينم .به داخل اطاق اشاره كرد و به مادر گفت:ولي پري خوشبخت  "كنيد

ه دل فريد نميشود،حال خواهيد ديد!! در آن لحظه دو حالت داشتم.خوشحال بودم كه بهرام ميرسم و ناراحت بودم ك

را شكسته ام. مهر انگيز پشت سر فريد در را بست و همراه مادر وارد اطاق شد .هر چه از دهانشان بيرون امد به من 

گفتند.اما من ميخنديدم چون عاشقي بودم كه پس از چند سال به عشقش رسيده.آنقدر خوشحال بودم كه حتي 

تا بروم و خبر را به بهرام بدهم او هم در اين خوشحالي  توهين هاي مادرم را نشنيده گرفتم.چادرم را سر كردم

شريك بود و بايد هر چه سريعتر خبر را ميشنيد.وقتي از راهروي خانه ميگذشتم چشمم به چند گوني برنج و دو 

حلب روغن افتاد.براي اينكه داغ دل مادر را تازه نكنم هيچ سؤالي نكردم.ولي متوجه شدم كه فريد براي چه برگشته 

ود .در هر حال اين اتفاق را از خوش شانسي خودم ميدم كه با گوش خودش همه ي واقعيت را شنيد و بي دردسر ب

پايش را از زندگي من خارج نمود . در راهرو را كه باز كردم مادرم پشت سرم آمد و پرسيد:كار خودت را 

جل معلق سر رسيد و زندگيت را از هم كردي؟حالا داري ميروي كه تلفن بزني و به آن از خدا بي خبري كه مثل ا

پاشيد خبرش را بدهي؟ باز جواب ندادم و پله ي اول را پايين رفتم و قدم در حياط گذاشتم .هنوز صداي مادرم در 

ساختمان مي پيچيد:امروز ميروم منزل خانم بزرگ،حالا مي بيني ،بايد بدانند كه پسرشان چطور زندگي دخترم را از 

آرام باشيد كوكب خانم. برايتان خوب » ش نسازد.من كه نفرين ميكنم.مهرانگيز دلداريش مي داد:هم پاشيد.خدا براي

نيست. جوان است و نادان. بالاخره سرش به سرش به سنگ بخورد چنان خرد مي شود كه هيچوقت جايش خوب 

طرف كوچه پشتي  در حياط را محكم بستم و به« نمي شود. مي داني جاي چه دخترم؟ جاي تركهاي اشتباهاتش.

دويدم. اتومبيل تكان نخورده بود. از پنجره نگاه كردم و وقتي ديدم چه آرام خوابيده دو سه ضربۀ ملايم به شيشه 

زدم. انگار هنوز نخوابيده بود. فقط چشمهايش را روي هم گذاشته بود.آهسته چشمهايش را باز كرد و چون مرا ديد 

چرا برگشتي پري؟ » و روي پايش جمع شد. شيشه را پايين كشيد و گفت: با عجله و متعجب بلند شد، طوري كه پت

لكنت زبان پيدا كرده بود و نصفه نصفه كلمه « تمام شد. حالا تو آزادي...» لبخند رضايت بخشي زدم و گفتم:« چي شد؟

داد « مال تو شدم. اگر خودت بخواهي.« » ي؟يـَـــ ...يعني ...از ....اِ...اِمروز ...تُـــ ...تُـــ ... تو ... مال من» ها را مي گفت:

و از اتومبيل « چرا نخواهم ... چرا؟ چندين سال است كه شب و روز از خدا خواستم. بالاخره به مرادم رسيدم.» كشيد:

و عطسه « داري مي روي؟» پايين پريد و رفت پشت فرمان نشست. اتومبيل را روشن كرد و منتظر ماند تا گرم شود. 

صبر مي گويد عجله كن پسر. وگرنه » با صداي فرياد خوشحالي گفت:« رآمد بهرام. چند لحظه صبر كن.صب» كردم:

و گاز داد و رفت. آه بهرام، به تو خواهم رسيد، و آن روز محبت را « دير مي شود و دوباره ممكن است از دستم بپري.

مي كنم و كلام شيرينت را قلمم مي كنم.  فقط در آغوش گرم تو جستجو مي كنم. آن روز نفس گرمت را مشق دفترم

بعد مي نويسم كه بوي تنت چه طور به من نيروي زندگي مي دهد. بعد مي نويسم كه چطور دستهاي مهربانت موهايم 

را نوازش مي دهد و بازوانم را لمس مي كند. مي نويسم عشق يعني چه. براي آنان مي نويسم كه نمي دانند يا مي 

يعني چه. وقتي به خانه برگشتم، مادرم نبود. مهرانگيز كنار طاقچۀ گچ بري شده ايستاده بود .  خواهند بدانند عشق

يك دستش را از آرنج بر طاقچه و از كف زير سر نهاده و با دست ديگر عكسها را نگاه مي كرد. عكسهاي بهرام بود. 
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بي آنكه نگاهم كند، « توي چمدانم در آورد؟اينها را كي از :» عكسهايي كه از آمريكا برايم فرستاده بود. پرسيدم 

نامه ها؟ نامه هاي »و سراغ چمداني رفتم كه درش باز بود و درونش به هم ريخته بود:« براي چه»گفتم:« مادرت.»گفت:

مهرانگيز چند قطعه عكس را برداشت و به سوي من آمد بالاي سرم ايستاد و عكسها را جلوي « بهرام؟ كو؟ كجاست؟

تمام نامه » گفت:«مادرم چه بر سر نامه هاي بهرام آورد؟» سرم را بالا كردم و گفتم:« بگير»شت و گفت:چشمم نگه دا

خانم ...« » برداشت و برد منزل » ادامه داد:« خب» گفتم:...« ها و قطعه عكس بهرام را كه در آمريكا انداخته بود 

به خدا اگر كاري كند » فشار دادم كه به جيرجير افتاد:و از حرص دندانهايم را چنان به يكديگر « بزرگ؟ واي ! مادر.

سرش را مانند كسي كه روزگاري جاي من بوده و اين حرفها را زده « كه من و بهرام به هم نرسيم خودم را مي كشم.

محكم در چمدان را به « خدا به خير بگذراند. مي ترسم آتش اين عشق دامن خودت را بسوزاند.» تكاني داد و گفت:

:» بگذار بسوزاند.اصلاً دوست دارم تمام تنم را بسوزاند. و بعد با رنجش و سردي افزودم » ديگر كوبيدم و گفتم:يك

و لحظه اي فكرم در منزل خانم بزرگ ، غرق شد كه مادر چه ...« مادر نبايد اين كار را با من مي كرد... نبايد.. نبايد 

» د چه مي گويند. بعد آهي از سرحسرت كشيدم و چشمانم را بستم:مي گويد و وآنها وقتي نامه ها و عكس را ببينن

حدسم به « اگر مخالفت كنند چه خاكي بر سرم بريزم؟آن وقت بهرام چه مي كند؟ يعني ممكن است مرا ول كند؟

يقين تبديل شد. مادرم برگشت، هنوز چشمهايش قرمز ، مثل خون بود. لبهايش از شدت حرص كبود بودند. نامه اي 

دستش نديدم. به محض اينكه وارد راهرو شد دويدم و رو به رويش ايستادم. چادر از سرش افتاد و اگر دو لبآ آن در 

كجا رفته بوديد؟ رفتيد كه بهرام را از من » را با دست نگرفته بود روي زمين مي افتاد. خيره و ساكت بود پرسيدم:

مهرانگيز پشت سرم ايستاده بود. « و من نمي دانستم؟ بگيريد؟ گرفتيد؟ خيالتان راحت شد؟ شما هم دشمن بوديد

چه كار » و رو كرد به مادر و گفت:« صبر كن ببينم چه شده؟ حالا حرف نزن.» دستش را روي شانه ام گذاشت و گفت:

دو زانو روي زمين نشستم. مادر هم همين كار را كرد. اولين دانۀ « دعوا كرديم» آهسته گفت:« كردي كوكب خانم؟

به من نه ، به » مادر گفت:« به شما؟» مهرانگيز پرسيد:« هرچه از دهانشان بيرون آمد گفتند.» كه چكيد گفت:  اشكش

بعد پاهايش را دراز كرد و در حالي كه مي ناليد و مي ماليد افزود: وقتي رفتم، فقط خانم منزل بود. « پري. به بهرام.

پري عصباني است اما من باور نكردم چون بيشتر از آنها خودم  بابا علي كه در را باز كرد گفت خانم بزرگ از دست

از دست بهرام عصباني بودم.داخل رفتم، حتي جواب سلامم را هم نداد انگار از همه چيز خبر داشت. حتي به نامه 

ر هايي كه نشانش دادم توجهي نكرد. هنوز چند كلمه حرف نزدم كه فرانك خانم هم آمدند. انگار از ديدن من خنج

برو از آن دختر بي حياي بي » گفت:« چه شد خانم.» من كه ترسيده بودم گفتم « آخ كوكب»خورده باشد داد كشيد:

آبرويت بپرس چه شد كه زندگي پسرم را فنا كرده. از آن نمك نشناسي كه با پول ما آدم شد. چرا از خودش 

كه خانه نيامده. بهرام من. همان پسري كه هنوز نپرسيدي چه بر سر ما آورده ، مي داني بهرام يك ماه بيشتر است 

از آن نامه هايي » داد زد:« چرا دخترمن؟»پرسيدم:« يك شب خانۀ خاله اش نخوابيده بود. دختر تو بيچاره اش كرد.

و چندين پاكت نامه از كيفش بيرون آورد و اين « كه دست تو است دست من هم هست. مي خواهي ببيني. بيا ببين!

كور خوانده ، فكر كرده مي تواند يك دانه پسر من را از چنگم در ياورد؟ مگر بهرام » را بالا آورد و گفت:بار صدايش 

بي صاحب است. پدرش هنوز يك شب نتوانسته راحت بخوابد. چاقو بزني خونش بيرون نمي زند. شما بگوييد خانم 

ارث محرومش مي كند. اسمش را از شناسنامه بزرگ! مگر دكتر قسم نخورده كه اگر بخواهد اسم پري را بياورد از 

اش بيرون مي آورد؟ كوكب، برو به آن دختر بي چشم و رويت ، به آن آب زيركاه كه خودش را معصوم مي گرفت 

بگو ما خيلي دوستش داشتيم. خرج تحصيلش را داديم. مگر نداديد خانم بزرگ! ... انقدر موذي بوده كه حتي به خانم 
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بيچاره هم تمام پولهاي خودش را براي من مي فرستند. شما ديگر نمي خواهيد بدهيد اين نمك بزرگ نگفته بهرام 

نشناس را بايد از اينجا بشناسي خانم بزرگ. فهميدي چه گفتم كوكب؟ برو بگو ، اگر پشت گوشهايت را ديدي بهرام 

كرد خودش را به راست و چپ  را مي بيني.: مادر انگار از حرف زدن خسته شده بود نفس نفس مي زد و سرفه مي

ديدي چه به روز خودت آوردي پري خانم؟ ديدي چه طور با » تكان مي داد و با يك دست توي سر خودش مي زد

زندگي خودت ، با بخت به اين خوبي بازي كردي پري خانم؟ ديدي هم خودت را بيچاره كردي هم آن جواب 

ي بهرام نمي تواند تو را بگيرد؟ آخر مهرانگيز خانم شما بگوييد. بدبخت را كه به پاي تو سوخت پري خانم؟ حالا ديد

هزار سال آنها مي گذارند بهرام بيايد دختر من كلفت را بگيرد؟ تو را به خدا شما بگوييد. اين دختر بي عقل قكر كرد 

و همين جا بود. چون فريد با آن دب دبه كب كبه آمده خواستگاريش ، بهرام هم مي آيد، نه دخترجان! دِ اشتباه ت

فريد با بهرام فرق مي كرد. در خانوادۀ فريد ، فاميلهايشان ، هيچكس من و تو را نمي شناخت، فريد كه نرفت به 

فاميلهاي پولدارشان بگويد من كلفت هستم و تو هم دختر من گفت؟ به خدا نگفت بيچاره برايمان خانه و زندگي 

كرد. براي اينكه غير از مادر و خواهرش هيچكس ما را نمي شناخت. خريد. براي آبروي خودش تمام اين كارها را 

اما بهرام چي. جد و بن جدشان من و تو را ميشناختند اگر خانم بزرگ تو را دوست داشت.اگر فرانك خانم دوستت 

يا  داشت براي اينكه يتيم بودي.دلشان ميسوخت.نه براي اينكه قبول كنند تو عروسشان بشوي.آخر آنها فرنوش را

يكي مثل او كه هم خوشگل بود هم پدرش آنچناني بود از خودشان بود را ول ميكنند آن وقت تو را عروس خودشان 

سراپا گوش بودم اما مات و متحير!حالا چه ميشود؟چه خاكي بر سرم بريزم.بهرام چه عكس العملي نشان « ميكنند؟

نار ميكشد؟خدايا تكليف من چه ميشود؟ يك نفر زير بغلم ميدهد؟باز مرا ميخواهد...به فرمان خانواده اش پايش را ك

عصر شد و من هنوز زانوي غم بغل كرده « حالا بيا بريم تو.اينجا سرما ميخوري.»را گرفت.مهرانگيز بود.ميگفت:

بودم.از بس كه افكارم با يكديگر ميجنگيدند و متشنج و عصبي شده بودم مهرانگيز به خاطر حال مادرم كه مرتب 

نگي پيدا ميكرد پيش ما مانده بود.با رفتن فريد گويي ديگر نه منزلمان سقف داشت نه ستون.احساس عجيبي نفس ت

پيدا كرده بودم.حسي كه غريبي و بي كسي را در وجودم زنده نگه داشته بود.ساعت شش بعدازظهر بود كه مادر ناله 

خدا كند »و با حرص و سرفه كنان افزود:«كيه؟ آهاي آتش به جان گرفته!نميشنوي زنگ ميزنند؟برو ببين»كنان گفت:

مانند كسي كه براي دفاع تنها سلاحش مظلوم بودن باشد گوش به فرمان بلند شدم و به جانب « اين بهرام لعنتي باشد.

و من هم در را گشودم.از ديدن چهره «باز كن پري!»صدايي شنيدم كه گفت:« كيه؟»در رفتم.از پشت در پرسيدم:

در فريد خشكم زد.حتي نتوانستم سلام كنم.فقط از جلوي در كنار رفتم.بي آنكه حتي كلمه اي حرف برافروخته ما

بزند وارد شد.لحظه اي ايستاد.با تنفر و خشم نگاهم كرد و داخل اطاق رفت آهسته قدم در كوچه گذاشتم و چپ و 

ريد ترسيده بودم.راستش در دلم خدا خدا راست را نگاه كردم.مطمئن شدم تنها آمده.نميدانم چرا براي اولين باز از ف

ميكردم ديگر چشمم در چشمش نيافتد.شايد دليلش از ترس يا از شرمندگي بود.خودم هم نميدانم. آهسته در را 

شما »بلندتر بود:«به خدا من بي تقصيرم خانم.»بستم و به داخل برگشتم.صداي مادر فريد از صداي مادرم كه ميناليد:

وي دخترتان را بگيريد.چطور از ريختن آبرويتان نترسيديد؟چطور گذاشتيد پسر مرا مسخره كند چطور نتوانستيد جل

و سكه يك پول كند فريد بد كرده؟بد بود؟زشت بود؟كور و كچل بود؟تقصير خود بي عقلش بود.دخترها مثل دسته 

رزش قائل نشد.معلوم است گل.با خانواده با اصل و نسب را ول كرد چسبيد به دختري كه حتي براي حرف مادرش ا

من نفرين ميكنم.چشم پسر من هميشه دنبالش است.خدا نگذرد.ما هم »حرفش را عوض كرد:«ديگر كسي كه...

و مهرانگيز در ادامه «خانم حالا شما تشريف بياوريد بنشينيد.عصباني هستيد.»مادرم بلند شد و گفت:«نميگذريم.
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باز مادر « نبودي؟چه قدر سر و صدا ميكني حالا كه اتفاقي نيفتاده.تو كه انقدر عصبي و جوشي »حرفهاي مادر گفت:

ديگر ميخواستيد چه اتفاقي بيافتد.ممكن است براي اينها اتفاق نباشد »فريد بازويش را از دست مادرم كشيد و داد زد:

ميكنند پسر  مهرانگيز جان.ولي براي ما بي آبرويي است.حالا ميداني فاميل چه حرفايي پشت سرمان ميزنند.فكر

با اين جمله آخر «بدبخت و بي نواي من عيبي داشته.چه ميدانند آتش از اين دختر بالا كشيده.الهي كه خير نبيني پري!

به سينه اش كوبيد و از در اطاق خارج شد هرچه مادرم و مهرانگيز دستش را گرفتند فايده نداشت.من بغض كرده 

.پايم را به زمين كوبيدم و صورتم را پشت دو دستم پنهان كردم تا كي بودم و از شدت عصبانيت به خودم ميلرزيدم

به خاطر تو بايد از اين و آن حرف بشنوم بهرام؟و بغضم از هم باز شد و اشكهايم دانه دانه چكيدند. هنوز صدايشان 

دتر مادر و صداي بلن«پس حداقل تشريف بياوريد وسيله ها را ببريد.»از حياط به گوش ميرسيد.مادرم ميگفت:

فداي سر يك تار موي پسرم ارزاني خودتان.ما براي مال دنيا ارزش قائل نميشويم.پسر من خود پري را »فريد:

بياييد ببريد وگرنه خودم »و باز مادر با صدايي لرزيده گفت:«ميخواست.اگر آدم بود جان به قربانش ميكرديم.

ابي نداد و بعد صداي بسته شدن در حياط را شنيدم و مادر فريد ديگر جو« برميگردانم.ما كه صدقه نميخواهيم.

كشيده شدن پاي مادرم روي زمين كه نشانگر نااميد شدنش بود.مهرانگير رفت.من ماندم و مادر.تنهايي و سكوت غم 

بار بغض خفقان احساس خوار بودن.مادر بيچاره ام در رختخواب افتاده بود و ناله ميكرد شب شده بود و ستارگان در 

سياهي كه به نظر من دشت غم بود به نوبت نورشان كم و زياد ميشد.كم كم ابرها ما بين چشمان من و آنها  دشت

قرار گرفتند خانه سوت و كور بود.ديگر صداي وزوز سماور و قل قل آب جوش نمي آمد.ديگر صداي داستان شب به 

ر و كتاب نمي آمد.ديگر بساط شام با پارچ خانه گرما نميبخشيد ديگر كلاف كامواي مادر نميچرخيد و به روي دخت

دوغ و سبد چوبي كوچكي كه پر از سبزي خوردن و تربچه هاي نقلي بود گوشه اطاق چيده نشده بودند.چراغ والر 

خاموش بود.فيتيله اش از بي نفتي سوخته بود.اطاق سرد شده بود و هركدام دو پتو رويمان انداخته بوديم.مادر سرفه 

دستم عصباني بود كه حتي جرأت نميكردم حالش را بپرسم.بلند شدم و بي آنكه حرفي بزنم كيسه  ميكرد.آنقدر از

داروهايش را بالاي سرش گذاشتم. دلم به حالش كباب بود.اما من چه گناهي داشتم.دست خودم كه نبود وقتي كه 

اره مي افتد.سينه ويران ميشود عشق بر دل انسان پر ميزند.بي آنكه بفهمد قلب پريشان ميشود ميتپد نفسها به شم

آن وقت همه فكر ميكنند كه دل بيچاره گناه كرده.ولي چه گناهي كرده وقتي خودش اسير شده.وقتي هيچ چاره اي 

براي رهايي پيدا نميكند چه گناهي مرتكب شده؟چه گناهي؟وقتي خودش ميسوزد. نيمه شب بود و همه جا 

راحتم نميگذاشت.ديگر به درس و دانشگاه هم فكر نميكردم.مادر با  ظلمت.هنوز بيدار بودم.فكر بهرام لحظه اي

نفسهايي بلند به خواب سنگيني فرو رفته بود.دوباره چند ضربه كوچك به در حياط زدند.از جا پريدم.بهرام 

است.خودش است.مطمئن بودم.با صداي ضربه ها آشنا بودم درواقع منتظر شنيدن ضربه ها بودم.تق تق تق. سه 

همين طوري »آهسته گفت:« سلام بهرام!».چادرم را برداشتم و همچنان كه در حياط سر ميكردم در را گشودم. ضربه

وقتي حرف ميزد قلب من از حالت عادي خارج ميشد و تندتر «در را باز ميكني؟بي احتياط نبايد بپرسي كيه؟

اهش آميخته ميشد خود به خود اشك ميتپيد.وقتي صدايش را ميشنيدم دلم برايش ضعف ميرفت.وقتي نگاهم به نگ

شوق در چشمم جمع ميشد.پاهايم سست ميشد آنوقت در آن لحظات چه كسي ميتوانست مرا درك كند؟مادرم؟مادر 

فريد؟يا حتي خود فريد.هيچكس...آه...هيچكس جز يك عاشق.يك عاشق واقعي مثل من كي براي جان سپردن در 

پرسيدم:نبايد « »بله بهرام؟»فقط توانستم با صداي لرزان بگويم:« پري جان؟»راه عشقش اعلام امادگي ميكرد. 

براي بار «بهرام؟»بعد صدايش كرده بهرام.گفت بله ولي مثل اينكه نميشنيد.دوباره گفتم:«ميدانستم خودتي.« »بپرسي...
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ختر؟ديوانه ام چيه د»گفت:« بهرام بهرام...»ولي انگار دوست داشتم صدايش بزنم كه چند بار گفتم:«بله»دوم گفت:

همانكه تو بر سر من آوردي.ولي خوب « »كردي.مجنون شدم.اسم خودم را فراموش كردم.چه بر سرم آوردي؟

مگر من گفتم ناراضيم. مي گويم امانم بده تا بتوانم كارهايم را انجام بدهم. « كردي.دستت درد نكند.من كه راضيم.

ديگر سرم را پايين نيانداختمو در چشمش ...« عروسي كنيم عروسي. مگر نمي خواهيم » گفت:« چه كاري؟» پرسيد:

مي خواهم . اما مي » كه احساس مي كردم مال خودم است نگاه كردم. مهتاب كمي صورتش را روشن كرده بود. گفتم:

چرا دير بشود مگر نگفتي همه چيز تمام شد. نكند باز اين » نگران شد و چشمهايش برق زدند:« ترسم دير بشود.

نه به خدا بهرام راست گفتم. تمام » گفتم:« دست بردار نيست؟ راستش را بگو پري؟ من دارم ديوانه مي شوم فريد

اين «» فقط چي پري؟ بگو ؟ هرچي هست به من بگو...« » شد. قرار شده وسايلش را هم پس بفرستم. فقط ... فقط 

دو برابر پولش را مي دهم تو » ام من كرد گفت: قيمتش را نمي دانم و فقط توي محضر به ن» گفتم:« خب» گفت:« خانه

و رفت. صدايش در گوشم چند بار پيچيد و به خودم لرزيدم. در « جانم.» گفت:« بهرام»گفتم:« نگران اين مسائل نباش.

را بستم و هنوز وارد اطاق نشده بودم كه دوباره تق تق سه ضربه. باز نپرسيدم كيه و در را باز كردم. خودش بود 

و دوباره در را « كيه» در را بستم. پرسيدم:« مگر نگفتم بپرس كيه؟ هنوز كه لجبازي» را گاز گرفت و گفت:لبش 

نيازي نيست چون » گفتم:« جانم را به پايت مي دهم.» نفس عميقي كشيد و گفت:« هرچه تو بگويي.» گشودم و گفتم:

و دوباره رفت. باز در را بستم و چند لحظۀ بعد « الهي هرگز آن روز را نبينم.:» گفت « آن موقع من جاني مي شوم.

« اين زبانت بيچاره ام كرد.» و در را گشودم. خنديد و گفت:« پشت در رفتم:كيه؟ بهرام؟» براي بار سوم تق تق تق.

به دو منظور عروس نازنينم. اول اينكه فردا ساعت ده صبح حاضر باشي مي » گفت:« براي چه برگشتي.» پرسيدم:

» در حالي كه مي خنديد گفت:« پس منظور دوم» فردا مي گويم و رفت. سرم را داخل كوچه بردم و گفتم:« رويم ...

خنديدم و در حالي كه در دل قربان صدقه اش مي رفتم در را بستم پس از مدتها به « خواستم ببينم مي پرسي كيه؟

عروسي و باز دست در دستش و چشم در  خواب راحتي فرو رفتم. طبق معمول خواب بهرام را ديدم. باز در لباس

چشمش قدم به خانۀ بخت و خوشبختي مي گذاشتيم. صبح زود از خواب بيدار شدم. به مادرم هيچ حرفي نزدم. مادرم 

هم حرف نمي زد. گويا قهر كرده بود. حتي از رختخوابش بيرون هم نيامد. باز خانه سوت و كور بود ولي دل من 

سلام » گفتم:« مگر دانشگاه نمي روي؟» كه شد، انگار طاقت نداشت حرف نزند پرسيد:روشن بود. ساعت هشت صبح 

پس براي سر قبر من شال و كلاه « » نه، نمي روم» جواب سلامم را نداد و دوباره سوالش را تكرار كرد. گفتم:« مادر

و راحت مي شدم. عوضش  چرا خدا نكند . كاش مي مردم» ناله كرد كرد و گفت:« نه ، خدا نكند» گفتم:« كردي؟

چه بي آبرويي كردم. اگر بي آبرو بودم ، اگر آبرو ريزي كرده بودم پاشنۀ » با لحن تندي گفتم:« آبرويم نمي ريخت.

نمي كندند؟ مگر چند نفر كندند؟ فقط فريد بود كه صدبار آمد. حتماً » سرفه كنان گفت:« در را از ريشه نمي كندند.

به همين خيال بنشين تا بهرام بيايد. آنقدر بنشين تا » پوزخندي كش دار زد و گفت: بعد« منظورت بهرام هم بود؟

موهايت مثل دندانهايت سفيد شود. خامي دختر. بچه اي و نادان. بهرام صاحب دارد. پدر و مادر دارد. مگر مي گذارند 

نه ، ديشب » گفتم:« خواب؟ كي گفت؟ ديشب توي» با زهرخنده گغت:« مي گيرد، خودش گفت.» گفتم:« تو را بگيرد

در بيداري. توي كوجه . دم در همين حياط گفت. همين را مي خواستيد بداند؟ و بعد مجبور شدم جريان آمدن بهرام 

من كه باور نمي كنم. من مي گويم محال است . » حرفهايم كه تمام شد گفت:« را در هر دو شب برايش تعريف كنم.

بعد براي اينكه دوباره « را راضي كند. به خدا بچه اي پري. گولت زده . خامت كرده يعني بهرام توانسته خانواده اش

اعصاب من به هم نريزد دست به آسمان دراز كرد و گفت: من كه فقط دعا مي كنم خوشبخت شودي. به حال من 
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 مي گويي مي گيرد؟ دلشكسته چه فرقي مي كند تو زن بهرام بشوي يا فريد. من مي گويم بهرام تو را نمي گيرد. حالا

الهي كه راست باشد و تو به آرزويت برسي مادر. من يا مادرهاي ديگر جزء آرزوي خوشبختي براي فرزندانشان 

» ديگر چه آرزويي دارند؟ حالا بلند شو بيا يك لقمه نان و پنير بخور و برو دانشگاهت تا ببنيم خدا چه مي خواهد. 

دوباره صداي ضربه زدن به در بلند شد. ...« يايد اينجا. نگفته چه كار دارد. اما گفتم كه ، قرار است بهرام ساعت ده ب

همان سه ضربه. علامت در زدن بهرام بود. به سمت حياط دويدم. دستم را بردم كه باز كنم. ناگهان ياد آمد. 

رديم و لبخند زديم. باز كردم. خودش بود. بهرام بود. بهرام من ، همزمان سلام ك« منم.» گفت:« كيه؟» پرسيدم:

« طاقتم تمام شد، نتوانستم تا ساعت ده صبر كنم. حاضري؟» گفت:« ساعت هشت و نيم است» خوشحال بود. گفتم:

برو شناسنامه ات را بردار و بيا. به مادرت هم » گفت:« خيلي وقت است كه حاضر نشسته ام. حالا كجا برويم؟» گفتم:

با « وقتي بداند من راست گفتم، عصبانيتش تمام مي شود.» خنديد و گفت:.« مادرم عصباني است» گفتم:« بگو بيايد.

مادر حاضر » داخل اطاق دويدم« تو از كجا مي داني؟ گفت : از حرفهاي آن شب خودت فهميدم» تعجب پرسيدم:

انگار هنوز مادر كه « شويد. ديديد كه آمد. مي گويد شناسنامه ببرم. مي خواهد مرا عقد كند. گفت شما هم بياييد.

شناسنامه در دستم « پري پايت را از اين خانه بيرون بگذاري به روح آقاجانت اسمت را نمي آورم» شك داشت گفت:

ديديد دروغ گفتيد. ديديد به فكر » مي لرزيد. آنقدر از ديدن بهرام خوشحال بودم كه اشكم در نمي آمد. اما گفتم:

برو و » گفت:« مادر تو را به خدا بياييد.» بعد ملتمسانه گفتم:« م استمن نيستيد. حالا ديديد كه بحث سر خود بهرا

مي دانستم دلسوزتر از آن است كه « ديگر اسم مرا نياور. دفتر و كتابت هم ببر ، چون ديگر نمي خواهم ببينمت.

فقط » ذاشتم گفت:جدي بگويد. فكر كردم بعداً نگران است كه اين حرفها را مي زند. قدم اول را كه از اطاق بيرون گ

مگر مي شود؟ مگر من مي توانم شما را فراموش » گفتم:« آرزو مي كنم كه آنقدر خوشبخت بشوي كه مرا از ياد ببري

و به سمت حياط دويدم. در باز بود. بهرام را نديدم. بيرون رفتم و در را پشت سرم بستم. توي كوچه پشتي « كنم؟

ومبيلش. دور خودم چرخي زدم و همه جا را نگاه كردم. اما نبود. يعني كجا دويدم. آنجا هم نبود. نه خودش ، نه ات

رفت؟ آنقدر مادرم و بقيه حرف پشت سرش زده بودند كه باز شك به دلم راه پيدا كرد. نكند رفته . نكند ، ... حالا 

دستم را بردم كه  جواب مادرم را چه بدهم؟... واي از شدت عصبانيت چاقو مي زدند خونم بيرون نمي زد. برگشتم

به سويش چرخيدم . خودش بود. « آمدي پري جان. عروس خوشگلم.» زنگ را فشار بدهم كه صداي بهرام را شنيدم:

چه قدر كم طاقت ، حالا اين طوري هستي ، واي به حال ... وقتي » خنديد:« بهرام ! پس تو كجا رفته بودي؟» جيغ زدم 

پس » پرسيدم:« رفتم فتوكپي بگيرم. وقت غنيمت بود.» گفت:« ا رفته بودي؟بس كن بهرام ! پرسيدم كج...« » با هم 

چشمش كه ...« اتومبيلت كجاست؟ گفت: توي خيابان اصلي. حالا چرا ايستادي و به من نگاه مي كني؟ شناسنامه ات 

كه دير  پس راه بيافت» گفت:« حالش خوش نيست.» گفتم:« مادرت كو؟» به شناسنامه افتاد حرفش را عوض كرد:

چنان تند قدم بر مي داشت كه دنبالش مي دويدم. اولين بار بود كه كنارش مي نشستم. اتومبيل را روشن كرد. « شد.

شيشه هاي اتومبيل از نفسهايمان بخار كرد. با چشمان با نفوذش نگاه عميقي در چشمهايم انداخت كه وجودم را به 

يادت باشد بعداً پشيمان » نديد. شيرين ترين خندۀ دنيا گفت:خ« بله.»گفتم:« حاضري؟» آتش كشيد. آهسته گفت:

و حركت كرد. هرچند ثانيه « ممنونم پري» گفت:« براي تو حاضرم تا آخر عمر بگويم بله.« » نشوي ها؟ بله را گفتي؟

 يكبار نگاهم مي كرد و من خجالت مي كشيدم. آه كه بين دو عشق لازم نيست هيچ جمله اي گفته شود. نگاهشان

كافي است .آه اين صبح چه قدر زيباست. خورشيد چه مغرورانه پرتو افشاني مي كند. چرا گاهي تكه ابري خاكستري 

حسودي مي كند و جلوي نورش را مي گيرد؟ آه ! اي ابر! آيا آن روز تو نبودي كه به حال من مي گريستي؟ مي 
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وز زير درخت بيد. آيا تو بودي. پس اگر تو بودي پرسي كدامين روز... آنروز كه عشق من مرا قسم داد و رفت.آن ر

چرا حالا ...چرا حالا كه به آرزويم رسيدم حسودي مي كني. برو كنار تا اشعه اش بر تن عزيزنم بتابد و گرمش كند. 

« » پري جان! چشمهايت اذيت مي شوند. به خورشيد نگاه نكن. قرار بود هميشه از خودت مواظبت كني. يادت رفته؟»

آن موقع هم راضي نبودم. مگر برايت نمي نوشتم گريه نكن. « »هرام اين چشمها چند سال براي تو اشك ريختند.اما ب

جدي؟ من فكر كردم كلاه سرت گذاشتي « »آن چشمها مال من است. حالا ديدي كه اقرار كردي سرم كلاه گذاشتي؟

همين شيرين » كه خوب نگاهم كرد گفن: با صداي بلند خديد و پس از اين« كه بوي نفت موهايت بيرون نيايد.

مگر سواد » به آن سوي خيابان اشاره كرد و گفت:« حالا چرا ايستادي.» پرسيدم:« زبانيهايت بيچاره و آواره ام كرد.

چشم « اگر بگويم كه يعني نوشته اش را خوانده ام ديگر.» گفت:« كدام تابلو؟» پرسيدم:« نداري تابلو را بخواني؟

يادم نمي آيد گفته باشم »تابلود بود . يكي دفتر نمايندگي لباسشوئي. يكي هم مطب دكتر. پرسيدم:گرداندم. دو 

« ولي هر دو بيمار هستيم و تنها طبيبمان كسي است كه ما را به عقد هم در بياورد. » باز خنديد و گفت:« مريض شدم.

« صبركن، همين الان برمي گردم.» كه گفت: باز صداي خنده هاي شيرينش گوشم را نوازش داد. خواستم پياده بشوم

با چشم دنبالش مي كردم: رفت آن سوي خيابان وارد ساختماني شد كه گويا مطب دكتر بود. فقط چند لحظه طول 

كشيد كه بهرام برگشن. وقتي راه مي رفت دلم برايش ضعف مي رفت. دلمي مي خواست جاي پاهايش چشم بگذارم. 

مگر نمي داني؟ عقد » گفت:« كجا رفتي؟»مراه با خودش سوز سردي وارد شد.پرسيدم:در ماشين را باز كردم و ه

پري جان! » بعد وقتي ديد من هنوز متوجه نشدم و با تعجب نگهش مي كنم. لبخندي زد و گفت:« شاهد مي خواهد.

انم راضي كنم. اما خودت مي داني كه خانوادۀ من با اين ازدواج مخالفند. من خيلي تلاش كردم حداقل پدرم را بتو

موفق نشدم. از طرفي حاضر نيستم يك تار موي تو را با تمام دنيا عوض كنم. فكر كردم وقتي با هم ازدواج كرديم، 

بالاخره مجبور مي شوند قبول كنند. اين بود كه تصميم گرفتم فعلاً عقد كنيم و جشن ساده اي بگيريم ... بعد انشاءالله 

چرا ساكتي » ساكت بودم. پرسيد:« ند حتماً برايت بهترين جشن عروسي را مي گيرم.وقتي پدر و مادرم قبول كرد

آخر مادر من هم موافق نيست و گفت اگر »گفتم:« گفت: بگو ديگر. جانم را گرفتي.« مي داني بهرام؟آخر...« » پري؟

اين طوري كه همۀ نقشه هايم  »آه كشيد. در فكر فرو رفت. زير لب گفت:« با تو بيايم ديگر پا را در آن خانه نگذارم

فعلاض عقد » انگشتش را به علامت تعجب در دهان گذاشته بود و بعد از چند لحظه سكوت گفت:« به هم مي ريزد.

كنيم ، تا ببينيم چه طوري مي شود. تو غضه نخور. خودم يك فكري مي كنم. تا مرا داري غصه نخور. فقط اين را بگو. 

دوست بهرام كه او هم پزشك بود و « تا پاي جان. قبلاً كه گفته بودم.» گفتم:« سازي؟حاضري با هر شرايطي با من ب

نامش علي بود، به عنوان شاهد عقد همراه ما آمد. لحظه اي كه در دفترخانه نشسته بوديم فكر مي كردم خواب 

شنيدم ، باور كردم كه  هستم و دلم نمي خواست هرگز از خواب بيدار شوم. اما هنگامي كه صداي مدير دفترخانه را

آنچه مي گذرد حقيقت دارد و من به فاصلۀ چندين دقيقۀ ديگر همسر قانوني بهرام خواهم شد. اي كاش مي توانستم 

فرياد بزنم. فرياد خوشحالي. مدير دفترخانه ، شناسنامه ها را خواست و پس از گرفتن چند امضا از همكارش خواست 

جاري كند. قلبم همچون گنجشك اسيري مي تپيد. چشمانم از فرط شادي مي تا خطبۀ عقد را بين من و بهرام 

درخشيدند. رو به رويمان آينه اي بزرگ بود و مي توانستم شادي را در چشمهاي بهرام هم ببينم.صورتش كنار 

ال مي صورتم بود و لبخندش دوباره نور اميدهاي گذشته را در دلم زنده نمود. براي سومين بار بود كه از من سو

و هربار ضعيف تر مي شد. بعد « بله ريالبله...»صداي خودم در گوشم چندبار پيچيد. « پري خانم راضي هستيد؟» كرد.

و براي اولين بار دستم را در دستش گرفت و گرماي آتشين « بله»صداي بهرام به همان شكل در مغزم جا گرفت
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گويا آمده بودند وقت بگيرند تا عاقد را براي خواندن  دستش را حس كردم. دو نفر ديگر كه آنجا نشسته بودند و

خطبۀ عقد به منزل ببرند به عنوان شاهد پاي عقدنامۀ من و بهرام را امضاء كردند و مبارك باشد را گفتند. بهرام حلقۀ 

چشم را برلياني را كه در يك جعبۀ سبز بود را در آورد و در انگشتم كرد. حلقه با انگشتم مي جنگيد. برق نگينش 

خيره مي كرد. به اين ترتيب من و بهرام پس از گذراندن دوران سخت و دشواري به عقد يكديگر در آمديم. ظهر 

بود. در رستوران نشسته بوديم. از خوشحالي ايشتهايم دو برابر شده بود. به هيچ كس و هيچ چيز فكر نمي كردم جز 

ديگر تمام شد دوران عذاب و » گفت:« به تو بهرام.»گفتم:« عزيزم؟ عروسم؟ خانمم؟ به چي فكر مي كني؟»بهرام. 

سختي. حالا نوبت من است. برايت جبران مي كنم. جبران آن همه مهر و وفا. حالا بگو ببينم عزيزم حاضري با هم 

ر نمي ولي فك» گفتم:« برويم يك آپارتمان اجاره كنيم؟ البته قبل از هرچيز بايد پول خانۀ مادرت را به فريد بپردازم.

خوب گوش كن پري. » و انگشتش را جلوي بيني گرفت و افزود:« هيس...» حرفم را قطع كرد و گفت:« كنم فريد...

همانند پدري « چشم»خاري از خوشحالي در دلم غلتيد. گفتم:« هرگز اين اسم را بر زبان نمي آوري، فهميدي عزيزم.

گفتي مادرت خواسته » ن عزيزم: بعد مكث كرد و گفت:آفري»كه با محبت كودكش را تشويق به كاري مي كند گفت:

نه، صبر كن ببينم! اين طوري بهتر شد. تو حاضري با يك جشن ساده و ...« » بله. البته شايد هم « » ديگر برنگردي؟

الهي قداي آن چشمها و قلب » گفت:« من حاضرم بدون جشن هم به خانۀ تو بيايم.» گفتم:« رويايي به خانل من بيايي؟

عطر اقاقيا توي كوچه و خيابان پيچيده . امشب ماه خندان است. « خدا نكند بهرام» از ته دل گفتم:« مهربانت بشوم

امشب براي اولين بار ياس توي باغچه گلهايش را عاشقانه و براي عاشقها باز نموده. امشب صداي موسيقي گوشها را 

امشب ارابۀ عشق با گل تزئين شده و ملكۀ زيباي سعادت را نوازش مي دهد و چراغهاي الوان به مهماني شب آمدند. 

سوار كرده و به سوي باغ مي راند.واقعاً شب زيبائيست. صداي خنده ها زينت بخش محفل و بزم شب شده. شادي 

ان ساقي ، با پيالۀ سرور بر لبان باز و مبهوت ، شرابي از نشاط رقصان به اين بزم آمده اند.درختان به همراه برگهايش

به پايكوبي مشغولند.اطاقكي از ميخك و مريم در وسط اين باغ زيبا چشمان را خيره ميكند.ارابه عشق با اسب مهربان 

محبت به سوي اين اطاقك مي آيد و ملكه خوشبختي بر ميان اين اطاقك مينشيند. جشن من و بهرام طي مراسم ساده 

و شيرين در دل من و بهرام گذاشته بود.هيچكس نبود.حتي اي در باغ گرفته شد.همان باغي كه چندين خاطره تلخ 

مادرم هم نيامد.اما ما هر دو خوشحال و راضي بوديمم.من در لباس سفيد همان لباسي كه بارها در روياهايم ديده 

بودم در كنار بهرام دست در دستش در ميان ميهمانها قدم برميداشتم و به همه خوش آمد ميگفتيم. آخر شب همه 

د.من ماندم و بهرام.صداها هنوز در سرم پخش بودند. خوش آمديد مشرف فرموديد قربان قدم شما.خيلي خيلي رفتن

خوش... روي يك صندلي نشستم.پايين لباسم روي زمين پخش شده بود.بهرام دو زانو رو به رويم نشست.دستهايم 

م وقتي در لباس سفيد عروسي امشب چه خوشگل شدي پري.هميشه در خيال»را در دستش گرفت و نوازش داد:

ميديدمت با همين قيافه بودي چه قدر اين آرايش به صورتت مي آيد.هميشه همين مدل برايم آرايش كن.خداي من 

و بوسه اي روي دستم جا گذاشت كه از داغيش دستم «چقدر ماه شدي.چشمانت انسان را ديوانه ميكند.

ميترسم اگر حرف بزنم خودم از »گفتم:«بگو كه خواب نيستم.:»گفت« بله»گفتم:«باور ميكني؟پري جان.»سوخت.گفت:

از روي صندلي پايين رفتم و روي زمين روبه رويش نشستم.طوري كه زانوهايمان به يكديگر چسبيده « خواب بپرم.

بودند.دستانش را روي شانه هايم گذاشت و موهايم را آرام آرام نوازش داد.بي اختيار اشك ميريختم.اشك 

باز قلبم فرو ريخت و دلم «جانم عزيزم.»همانطور كه نوازش ميكرد گفت:«بهرام.»ان حالت گفتم:شوق.درهم

فكر نميكنم هيچ زمان هيچ باراني يا آبي بتواند اين »لرزيد.سرم را برنداشتم تا خوب عقده هايم خالي شود.گفتم:
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د.باران يا آب چگونه ميتواند به اشكهاي تو دارد در قلب من ميچك»گفت:«اشكها را كه نشان عشق است پاك كند.

دوست »گفتم:«دوستت دارد پري.بگو هرچه كه دلت ميخواهد بگو.»باز گفت:«بهرام.»باز گفتم:«قلب من نفوذ كند.

اگر يك هزارم آنقدر كه من تو را دوست دارم باشد »فقط گفت:«داشتم ميتوانستم به تو بفهمانم چه قدر دوستت دارم.

چند سال چشمانم را شادمانه بستم و سرخوش از ته دل خنديدم. صبح چشمانم را باز  بعد از« برايم كافي است.

سلام »كردم.بهرام بالاي سرم نشسته بود و موهايم را كه روي متكا پخش شده بود نوازش ميداد.گفتم:

ري جان خدايا اين پري دريايي است؟يا انسان؟پ»چشمانش را چرخي داد و يك ابرو را بالا گرفت و گفت:«بهرام.

عيب ندارد.بهتر هميشه براي »گفت:« نترس.چشمم نميزني فقط داري لوسم ميكني.»گفتم:«ميترسم چشمت بزنم.

بعد آنقدر صورتش را به صورتم نزديك كرد كه بوي نفسش دوباره چشمانم را به خواب دعوت «خودم لوس باشي.

ارتماني كه يك سالن پذيرايي در قسمت راست كرد. به خانه جديدمان رفتيم.به خانه بخت.خانه آرزوها.اميدها.آپ

داشت و سمت چپ هم دو اطاق خواب و سرويش بود.آشپزخانه در روبه روي درب ورودي قرار داشت.آشپزخانه اي 

كه داراي كابينتهاي به رنگ سفيد بود و پنجره اش به سمت خيابان باز ميشد.سالن پذيرايي كه داراي سه لوستر برنز 

يك دست سرويس غذا خوري كه عكس ليلي و مجنون روي پارچه اش بود.چند تابلوي نقاشي از يك دست مبلمان و 

مناظر مختلف پرده هاي تور پرچين كه زير آنها ملحفه سفيد زده شده بود.چند قاليچه ابريشم كه به طور نامنظمي 

تيقه و مجسمه هاي ريز و روي فرشهاي گرانقيمت دست بافت انداخته شده بودند.و ويتريني كه پر از چينيهاي ع

درشت بود.جلوي آشپزخانه حال بود كه حدودا پانزده تر ميشد.يك فرش شش متري يك دست مبل چرمي 

تلويزيون و...و چند گلدان بزرگ و كوچك از گلهاي مختلف.بهرام دستم را گرفت و به سمت اطاق خواب 

ارد اطاق خواب شدم.يك دست سرويس خواب كشاند.وقتي پشت سرش ميرفتم هنوز چشمم به سالن پذيرايي بود.و

برنز با روتختي تتكه دوزي كه رنگهايش با رنگ قرمز پرده مطابقت ميكرد.چهار عدد كوسن بزرگ و كوچك روي 

انواع و اقسام « مبارك باشد.»و «صبح بخير«»شب بخير.«»دوستت دارم.»تخت افتاده بودند كه روي هركدام نوشته بود

والت چيده شده بودند روي هركدام از پاتختيها يك چراغ خواب قرمز بود.روي زمين پاي لوازم آرايش روي ميز ت

تخت يك پوست پلنگ انداخته شده بود و يك جفت دمپايي كه عكس خرس رويشان بود. نميدانم چه طور شد كه 

پيشانيم را عاشقانه « بهرام تو چه وقت اينها را...»دستانم را دور گردن بهرام حلقه كردم و از شادي جيغ كشيدم:

براي تو به خاطر تو كوه قاف را ميشكافم.قبلا كه گفتم نگران هيچ چيز نباش.اينها در برابر وفاي تو »بوسيد و گفت:

دانه هاي باران كه پشت سرهم به شيشه ميخورد باعث شد چشمانم را باز كنم و باور كنم كه صبح شده « هيچ است.

اما چون «بهرام جان؟»وابيدم.بهرام را در كنارم نديدم خواب آلود پرسيدم:خسته بودم و دلم ميخواست باز ميخ

صدايش را نشنيدم از تخت پايين رفتم.صداي شرشر آب حمام خيالم را راحت كرد.ميز صبحانه آماده بود و قوري 

دست هم  روي كتري آب جوش پر از چاي تازه دم بود.نان تازه كره پتير مرباي به كه بهرام عاشقش بود دست به

داده بودند تا اشتهايم براي خورد صبحانه باز شود.بدون حضور بهرام لب به هيچ چيز نميزدم حتي اگر از گرسنگي 

هلاك ميشدم.به اطاق خواب رفتم و لباسهايش را برايش آماده كردم.پشت پنجره آشپزخانه ايستاده بودم و خيابان 

انش آموزاني كه دو به دو زير يك چتر بودند و بعضي ها هم كه را نگاه ميكردم.عابريني كه چتر در دست داشتند د

كلاه باراني را روي سر كشيده بودند و به اين شكل خودشان را از باران حفظ ميكردند. صداي بسته شدن در حمام را 

شد در  بهرام جلوي در آشپزخانه ظاهر«آمدي بيرون بهرام عافيت باشد.»شنيدم از همان جا كه ايستاده بودم گفتم:

حيف »گفتم:«از پشت پنجره بيا كنار عزيزم!پرده را بكش.»حالي كه كلاه حوله اش را روي سرش مي انداخت گفت:
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باز دلم « حيف نيست همه تو را ببينيد عزيزم؟»خنديد و گفت:«نيست صبح به اين زيبايي را پشت پرده پنهان كنيم؟

آنوقت دو فنجان چاي ريختم و منتظر نشستم تا «ويي.چشم هرچه تو بگ»برايش ضعف رفت و به رويش لبخند زدم:

و « آمدم عزيزم.»بگردد.چند دقيقه گذشت.چاي ها سرد شدند بهرام را صدا كردم.صدايش را از اطاق خواب شنيدم:

دستش را لاي « مگر قرار نبود امروز بروي مطب علي؟»براي بار دوم فنجانهاي چاي را عوض كردم.بالاخره آمد گفتم:

تمام فكر و ذكرم رفته پيش تو مگر حواس برايم ميگذاري.خوب شد يادم انداختي.امروز »كشيد و گفت:موهايش 

خدا كند صاحبش به »يك جرعه چاي نوشيد و افزود:«قرار بود با علي بريم همان مطب را كه قبلا پيدا كرده بودم...

ش كنم.حرف بزند و من گوش كنم.يك انگار دلم ميخواست فقط بنشينم و نگاه« قيمتي كه من گفتم راضي بشود.

و كتابهايم را «به خاطر تو منتظر ماندم.ديرم شده.»گفتم:«تو هم كه حاضر شدي.»لحظه متوجه لباس من شد و گفت:

ديرت مي » گفتم:« صبر كن ، خودم مي رسانمت.» گفت:« خب معلوم است . دانشگاه.» گفتم:« كجا؟» برداشتمكه گفت:

نه ، صبر كن . بايد خودم برسانمت، نمي خواهد تنها بروي. عيب « » ر كردي خودم مي روم.شود. تا همين الان هم دي

دوباره ساكت شدم. با لبخندم گفته هايش را پذيرفتم. از پله ها كه « جانم» گفت:« بهرام» گفتم:« ندارد كه ديرم بشود.

موهايت » ايستادم. با دقت نگاهم كرد،.« صبر كن ببينم پري» پايين مي رفتيم، يك پله جلوتر از من ايستاد و گفت:

حتي يك تار مو هم نبايد » گفت:« اين يك ذره؟» آهسته دستم را جلوي موهايم كشيدم و گفتم:« پيدا است، بپوشان

وقتي « چشم عزيزم هرچه تو بگويي.» گفتم:...« بيرون باشد. اين تارهاي كمند فقط مال من است. هيچكس نبايد 

و چرخيدم. نگاهي « چرا؟» خنديدم:« بچرخ ببينم.:» ، دوباره ايستاد و نگاهي به سرتا پايم كرد پشت در حياط رسيدم 

نه ، » گفت: ناراحتي؟ « بهرام» گفتم:« اين طوري نمي خواهد بروي دانشگاه، برو چادر بپوش.» دقيق انداخت و گفت:

ي زد. هر چه مي گذشت بيشتر و دلم ضعف رفت كه اين طور حرف م« چرا ناراحت؟ وقتي تو مي خواهي چشم

عاشقش مي شدم. چادر پوشيدم و پايين برگشتم. بهرام سوار اتومبيل شده بود. هنوز داشت براندازم مي كرد. رفتم 

قند توي دلم آب مي « الهي فداي زن نجيبم بشوم.» اين طوري خوبه؟ نگاه تحسين آميزي كرد و گفت:» سوار شدم:

دانشگاه رسيدم ، باز سفارش كرد مواظب خودم باشم. گفتم چشم و پياده شدم.  كردند و به خودم مي باليدم. در

گفت كه ظهر خودش مي آيد دنبالم. ساعت حدود ده صبح بود كه مهرانگيز دانشگاه آمد. از مادرم پيغام آورده بود. 

ت بماند. پيغام مادرت حالش خوب نبود ، دلش گرفته بود فريد فرستادش مشهد. گفت: تا ده روز قرار اس» گفت:

مهرانگيز تو را به خدا راستش را بگو، مادرم حالش خوب » پرسيدم:« داده اگر زماني كاري داشتي به من بگويي

من كه از « » بيشتر نگراني زندگي تو اعصابش را به هم ريخته.وقتي برگردد مي آيد بهت سر مي زند.» گفت:« است.

ظهر كه از دانشگاه خارج شدم ديدم بهرام تكيه اش « براي دعا كند زندگيم خيلي راضي هستم، بگو خوشحال باشد و

را به در اتومبيلش داده و گويا چهره اش گرفته به نظر مي رسيد. به محض اينكه چشمش به من افتاد سوار شد و از 

بهرام جان » رد. داخل در را برايم باز نمود. سوار شدم و سلام كردم. آهسته جواب سلامم را داد و اتومبيل را روشن ك

فقط « بهرام جان اتفاقي برايت افتاده؟» جوابم را نداد. دلم هول كرد. باز پرسيدم:« ، ناراحتي؟ مطب جور نشد؟

و حركت كرد. در بين راه نه او حرفي زد، نه من سوالي كردم. مرتب فكر مي كردم ، چرا بهرام ناراحت « نه»گفت:

ايد صبح من حرفي زده باشم يا حركتي كرده باشم كه راضي نبوده . به است. يعني چه شده؟ از چه ناراحت شده. ش

و پياده شد. وقتي از پله هاي آپارتمان بالا مي « نه»باز گفت:« بهرام جان از دست من ناراحتي؟:» در خانه رسيدم. گفتم 

ه كشيد. ديگر داشتم و باز آ« هيچي »گفت:« بهرام به خاطر خدا بگو چه شده.» رفتيم آه كشيد. دلم شكست. گفتم:

بي آنكه جوابم را بدهد وارد اطاق « هنوز نمي خواهي حرف بزني؟» ديوانه مي شدم. وارد آپارتمان شديم. پرسيدم:
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خواب شد. پشت سرش رفتم. دلم طاقت نمي آورد چهره اش را دلخور و گرفته ببينم. در اطاق را به رويم بست و 

چند بار دستگيره در را تكان دادم. در را قفل « ؟ چرا در را بستي بهرامبهرام ؟ بهرام جان» من پشت در خشكم زد:

چند لحظۀ بعد در باز شد. رفت لبۀ تخت نشست. اولين بار بود كه مي ديدم « بهرام مرگ من در را باز كن» كرده بود:

بابا ديوانه » گفتم: عصباني شدم و« بهرام چه كار مي كني؟ آخر نبايد من بدانم چه شده؟» سيگار مي كشد. پرسيدم:

دوباره صدايم را پايين آوردم و رو به رويش ، روي زمين نشستم، سرم را روي پايش گذاشتم. « شدم، بگو حرف بزن.

و سرم را « بله بهرام» گفتم:« پري؟» با يك دست موهايم را لمس مي كرد و با دست ديگر سيگار مي كشيد. پرسيد:

» گفتم:« كي آمد؟»پرسيد:« بله:»روز كسي دانشگاه آمد؟ كمي فكر كردم و گفتم بلند كردم. نگاهم نمي كرد. گفت: ام

كار خاصي « » مي دانم. در نامه هايت نوشته بودي . خب ، چه كار داشت.» گفت:...« مهرانگيز ، همان دوستم كه 

نبايد » لخوري گفت:با د« براي چه مي پرسي بهرام؟« » چه پيغامي؟» پرسيد:« نداشت . از مادر پيغام آورده بود.

...« چرا ... البته كه بايد بپرسي. والله راستش پيغام آورده بود كه مادرم بيمار شده و فريد » دستپاچه گفتم:« بپرسم؟

مگر » كه ناگهان برقي از جلوي چشمانم جهيد. آخ و دستم را جاي سيليش گذاشتم. سرم را پايين انداختم. گفت:

بعد ته ماندۀ سيگارش را در سطل زبالۀ اطاق خواب انداخت و از اطاق « ده را نياور نگفتم هيچ زمان اسم آن حرامزا

» خواب خارج شد. هنوز دستم به صورتم بود كه برگشت. دوباره لبۀ تخت نشست. زير بغلم را گرفت و بلندم كرد:

خواستم حرف « ه؟فريد چه كار كرد» وقتي در چشمهايش نگاه كردم گفت:« تو چشمهاي من نگاه كن پري ببينم.

وقتي برايش « حالا بگو» گفت:« چشم» سرم را تكان دادم و مظلومانه گفتم:« اسمش را نياوري ها؟» بزنم كه گفت:

به خدا ، فقط همين را « » مطمئن هستي كه از فريد چيز ديگري نگفت.» تعريف كردم كه مهرانگيز چه گفته ، پرسيد: 

يك سيگار ديگر برداشت كه از « هستم. گفتم از زندگيم راضي هستم.گفتم، خوشبخت « » تو چه گفتي؟« » گفت.

چه كار مي كني بهرام؟ مي خواهي خودكشي كني؟ تو كه لب به سيگار نمي زدي. اگر فكر خودت » دستش كشيدم:

انگار اصلا! « نيستي ، فكر مرا بكن ، به من رحم كن. بدون تو من مي ميرم. به خاطر من از خودت مراقبت كن.

پس فريد در دانشگاه چه كار مي كرد؟ براي » فهاي مرا نمي شنيد ، مانند كسي كه با خودش حرف مي زد گفت:حر

كيفش را برداشت و ...« از جان من چه مي خواهي فريد؟ لعنتي » و بلند شد و صدايش را بلند كرد« چه آمده بود.

دست كفشهايش را بر مي دارد. و خيره به لحظه بعد كه پشت سرش رفتم ديدم كنار جا كفشي ايستاده و با يك 

مثل كسي كه كنترلش را « كجا داري مي روي بهرام؟» گفتم:« برو، پنجرۀ آشپزخانه را بكش.» پنجره هاي خانه گفت:

از دست داده بود دوباره كفش هايش را در آورد و به سوي اطاق خواب رفت. صداي كشيده شدن پرده را شنيدم. 

تا نگويي كجا مي روي ، نمي » ادم و دستهايم را به ديوار گرفتم. روبه رويم ايستاد. گفتم:پشت در آپارتمان ايست

مي دانستم منظورش « بايد تكليفم را با اين نامرد روشن كنم» با لحني تند گفت:« گذارم يك قدم بيرون بگذاري.

آمدن غدقن است. مگر گناه است.  باشد ، ولي چه طوري ، مي خواهي چه بگويي. مگر در دانشگاه» فريد است. گفتم:

بعد همانطور كه دستهايم به ديوار كشيده مي شد روي زمين نشستم. محكم پشتم « وقتي نمي تواني چيزي ثابت كني.

مانند كسي كه « تو فقط داري خون خودت را كثيف مي كني.» را به در چسبانده بودم. صدايم را پايين آوردم و گفتم:

ز پيشانيش پاك كرد و روي زمين نشست و صورتش را به صورتم نزديك كرد. رفتارش قانع شده باشد ، عرق ا

چندان نرمال به نظر نمي رسيد. دستش را جالي سيلي گذاشت و بعد محكم جايش را بوسيد. چند بار پشت سر هم. 

روي در به جا  و چنان محكم مشتش را به در كوبيد كه جاي چهار بند انگشتش« دوستم داري پري؟» فقط مي پرسيد:

ماند. چشمهايش از شدت عصبانيت سرخ شده بودند. اما من نمي ترسيدم و سرم را در آغوشش پناه داده بودم. 
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بعد مثل مادري كه كودكش را بعد از تنبيه ناز مي كند « لعنت به اين دست.» صدايش را شنيدم كه با حرص گفت:

محكم بازويش را « به من بگو دوستت دارم.» كشيد و گفت:نفس راحتي « درد عشق بود» گفتم:« دردت آمد؟» گفت:

و زدم زير گريه و باز نفس گرمش به صورتم خورد. « بيشتر از آنچه فكر كني دوستت دارم بهرام.» گرفتم و گفتم

نمي خواهد. روسري نداري ، يك وقت از آن ساختمان رو » يك ساعت گذشت. خواستم پرده ها را كنار بكشم. گفتم:

باز ابروهايش را در هم كشيد و « خب خودت كه مي گويي كارگر.»خنديدم و گفتم:« كارگرها نگاهت مي كنند.به رو 

باز لذت غيرتش زندگي را برايم شيرين تر كرد. مرتب راه مي رفت و پشت پرده ها را مي « كارگر دل ندارد؟» گفت:

عزيزم ساعت سه بعدازظهر شده. » داخت و گفت:نگاهي به ساعت ان« بهرام براي نهار چه بپزم؟» پوشاند. پرسيدم:

و دوباره پيشانيم را « نمي خواهد با عجله آشپزي كني، خودم يك فكري مي كنم. تو، بگو ببينم! چي دوست داري ها؟

غذاي روح من تو هستي. وقتي تو را مي بينم اصلاً » بوسيد و بابت سيلي كه به صورتم زده بود ، عذرخواهي كرد.گفتم:

وقتي تو هم در كنار من » گفت:« پس هر چه كه خودت مي خوري.» حالا به خاطر من بگو. گفتم:« نمي شوم.گرسنه 

لحظه اي « گفتم از خودم چند مي خري بعد چند مي فروشي؟« هستي گرسنگي معنايي ندارد. من به خاطر تو مي روم. 

اين كه تعارف » گفتم:« را دوست داري؟يعني مي خواهي مي خواهيي به من بگويي تو بيشتر م» مكث كرد و گفت:

بايد بداني كه اگر مي » زير چانه ام را گرفت و خيلي جدي گفتم:« نيست آنچه كه عيان است چه حاجت به بيان است.

انگار جلوي « هرگز راجع به دوست داشتن با من بحث نكن.» ديگر ادامه نداد و افزود:...« دانستي من چه قدر دوست 

بيرون رفت و در را بست. قدم اول را برنداشته بودم كه كليد به در « چشم» كشيده بودند. گفتم: چشمم پردۀ تاري

دوباره « چشم» گفتم:« پشت پنجره نروي ها؟» گفت:« چه شد بهرام جان؟ چرا برگشتي؟» انداخت و وارد شد. گفتم:

ايم را به علامت گوش كردن خنديدم و آهسته چشمه« وقتي برگردم دلم مي خواهد آرايش كرده باشي.» گفت:

قبل از اينكه جوابش را بدهم « تا وقتي برمي گردم، فقط به من فكر كن.» حرفش بستم و باز كردم. اين بار گفت:

و چون خيالش راحت شد در را « دوستت دارم بهرام» ديگر طاقتم تمام شد و عاشقانه گفتم:« قول مي دهي؟» افزود:

دن كليد در قفل فهميدم كه در را قفل كرد و بعد صداي پايش را روي پله ها كه به بست. اما اين بار از صداي چرخي

گمانم هر دو تا را يكي مي رفت. خواستم بروم و سوار شدنش را ازپشت پنجره ببينم. اما قول داده بودم. راهم را به 

رايش كردم. موهايم را سمت اطاق خواب كج كردم. جلوي ميز آرايشم نشستم. آن طور كه دوست داشت خودم را آ

پريشان كرد. يك دست لباس از همانهايي كه خودش برايم خريده بود پوشيدم. يك لباس راحت به رنگ صورتي 

كه گلهاي ريز بنفش داشت و از بلندي روي زمين كشيده مي شد. پائينش چين داشت. همين طور لبه هاي آستينش 

يشه لباست پوشيده باشد حتي در خانه. بيشتر از نيم ساعت طول كه تا روي مچم بود. بهرام مي گفت دوست دارم هم

« كسي نيامد؟» نكشيد كه بهرام برگشت. ميز را چيدم . شنيدم به محض اينكه چشمش به من افتاد نگران پرسيد:

در را « نه، چطور مگه.» كسي زنگ نزد؟ گفتم:» خودش زير لب جواب خودش را داد. در كه قفل بود. دوباره پرسيد:

و پشت سرش وارد « نه» گفتم« پشت پنجره كه نرفتي.» پشت سرش بست و وارد آشپزخانه شد. از همان جا پرسيد

مي ترسم يك وقت كه خانه نيستم. اين نامرد ... اصلاً نمي خواهم » آشپزخانه شدم. انگار هنوز نگران بود گفت:

اين خيالات نيست. تو » ش را روي ميز كوبيد و گفت:محكم دست« بهرام تو خيالاتي شدي.« » اسمش را بر زبانم بياورم.

مار زخمي است. تو نامزدش بودي. يادت » منظورش فريد بود.افزود:« نمي داني مردها چه موجوداتي هستند. الان او

رفته؟به خاطر من رهايش كردي. اگر خود من جاي او بودم چه كار مي كردم. حتي تصورش وادارم مي كند كه رقيبم 

چه نقشه » گويا حرفهاي بهرام در روحيۀ من هم اثر گذاشته بود. پرسيدم:« . يا شايد ... نقشۀ ديگري بكشمرا بكشم
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مثلاً ممكن است تمام مدت كشيك بكشد. » بلند شد. آهسته قدم برداشت. صدايش آرام و شمرده بود. گفت:« اي؟

بعد بهرام انگار كه زده ...« و آنوقت ..آنوقت وقتي مطمئن شود من خانه نيستم با نقشه اي ماهرانه وارد خانه شود 

بايد خيلي مواظب تو باشم پري. تو هم بايد » باشد به سرش داد كشيد. و قدمهايش را تندتر كرد و به سوي من آمد:

آن گاه دستش را در جيبش كرد و بسته « چشم عزيزم. من كه قول دادم» گفتم:« به حرفهاي من گوش بدهي. باشد؟

آرام آرام بسته را باز كردم. يك قلب « بيا عزيزم ، ببين خوشت مي آيد؟» را درآورد و به دست من داد: اي كادو شده

كه قلب ديگري رويش حك شده بود با يك زنجير. از دستم گرفت و خودش به گردنم انداخت و دوباره عذرخواهي 

رام بيايد.وقتي وارد آشپزخانه شداول به كرد. صبح روز بعد ميز صبحانه را چيده بودم و منتظر نشسته بودم تا به

حالا ديگر كتابهايم را » در حالي كه با قاشق چايي را هم مي زدم لبخندي زدم و گفتم:« اينها چيه؟» كتابهايم نگاه كرد:

صدايش را بلند كرد و دوباره روي ميز زد. ضربه اش آنقدر محكم بود كه از شدتش مقداري از چايها « نمي شناسي.

كمي ترسيده بودم. از روي صندلي « شوخي نكن پري، پرسيدم اينها چيه.» ز ريختند. صدايش بلند بود گفت:روي مي

مي دانم ، مي بينم كه كتاب است. منظورم اين است براي چه اينجا » خب كتاب ديگر. گفت:» بلند شدم و گفتم:

از امروز » ديگر نگذاشت ادامه بدهم. گفتم:  ...«منظورت را نمي فهمم، خب مي خواهم بروم دانشگاه » گفتم:« هستند.

همين كه گفتم. فعلاً صلاح نيست از خانه بيرون بروي. يعني دوباره مي خواهي دليلش را « بهرام!« » دانشگاه نمي روي.

» گفت:« بهرام» گفتم:« برو لباست را عوض كن. اين كتابها را هم از جلوي چشم من بردار.» و گفت:« نه» بشنوي؟گفتم

و نشست و مشغول خوردن صبحانه شد. كتابها را برداشتم و از آشپزخانه بيرون رفتم. وقتي « مين كه شنيديه

كور خواندي آقا! مگر من مي » برگشتم ديدم با خودش حرف مي زند. لقمه در دهان مي گذارد و با حرص مي گيود:

به روي خودم نياوردم و وارد آشپزخانه « دهم.گذارم اين فرشته را از چنگم در بياوري. من خودم شيطان را درس مي 

« نه، تو بيا بنشين، من برايت مي ريزم.» و بلند شد و افزود:« براي خودت بريز» گفت:« بهرام جان چاي بريزم ؟»شدم

عزيزم امروز كه براي » و پرسيد:« اين هم يك چاي داغ براي عشق خودم» آنوقت فنجان چائيم را عوض كرد و گفت:

» چنان داد زد:« نه، فقط براي سالاد كاهو مي خواهم كه مهم نيست خودم مي خرم.»گفتم:« ي نياز نداري؟خانه چيز

چشم عزيزم. » بلند شدم و فوري يك ليوان آب دستش دادم:...« خودت مي خري؟ من مي گويم از خانه بيرون نرو 

لخوري ازمنزل خارج شد. باز در را قفل كمي آرام شد. اما با د« نمي روم بيرون. خودت كه برگشتي سرراهت بخر.

كرد تنها شدم. تمام فكرم پيش بهارم بود. چرا بايد اين طور زجر بكشد؟آخر فريد كه هنوز حركت ناشايستي 

نكرده. چرا مي ترسد، وقتي من عاشقش هستم، وقتي مي داند كه چه قدر دوستش دارم. آه بهرام. عزيزم . و دلم 

اغ فريد. نكند... آنقدر فكر كرده بودم كه پاك غذا و كار خانه را فراموش كرده بودم. شور مي زد كه نكند برود سر

ظهر شد. بهرام برگشت. خوشحال بود، گفت مطب را معامله كرده. يك جعبه شيريني هم خريده بود. مرا بوسيد و 

بعد « ايم و به تو سر بزنم.خوشحاليم از اين بابت است كه فاصلۀ مطب با خانه راهي نيست مي توانم مرتب بي» گفت:

« هيچي؟»گفت:« هنوز هيچي ، ولي همين الان درست مي كنم» گفتم:« غذا چي درست كردي عزيزم.» بو كشيد و گفت:

جوابم را نداد. « بهرام»و انگار كه باور نكرده سرش را در آشپزخانه كشيد و چون اجاق را خالي ديد برگشت. گفتم:

ذيرايي شد، سراغ پرده ها رفت. از بخت برگشتۀ من گوشه اي از پارچۀ سفيدي كه كيفش را زمين گذاشت و وارد پ

اين چرا كنار » پشت پرده هاي توري زده شده بود كنار رفته بود. از همان جا كه پشت پنجره ايستاده بود پرسيد:

بس دوستش داشتم و از « نه به خدا بهرام» گفتم:« آمده بودي پشت پنجره؟»گقت:« من نمي دانم.» گفتم:« رفته؟

مشغول « پس بگو چرا غذا درست نكردي.» عاشقش بودم هرچه مي گفت برايم لذت بخش بود. به سويم آمد . گفت:
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يادت مي آيد وقتي هنوز نوجوان دبيرستاني بودي ، چه » به پنجره اشاره كرد و گفت:« مشغول چي؟» بودي؟ پرسيدم:

هنوز هم اين اخلاق را داري؟ بگو ببينم داشتي كسي را نگاه مي طور دزدانه از پشت پرده مرا نگاه مي كردي؟ 

هرچه بيشتر حرف مي زد، بيشتر عشقش كورم مي كرد. بيشتر از شدت تكانهاي عشقش تنم مي « كردي؟ فريد را؟

لرزيد . بيشتر در آتش عشقش مي سوختم. از لحن حرف زدنش، از اين همه شدت علاقه اش لذت مي بردم. داد 

پس چهار ساعت چه كار » پرسيد« من اصلاً پشت پنجره نرفتم» گفتم:« سيدم چه كسي را نگاه مي كردي؟پر» كشيد:

همه چيز كه مثل اولش است. پس نمي تواني بگويي خانه را » و نگاهي به دور و بر خانه انداخت افزود:« مي كردي

دوباره يك سيلي و بار دوم در طرف چپ  و« تميز كردم و يا غيره . راستش را بگو! آن حرامزداده نامرد را ديد؟

» موهايم را كشيد و گفت:« نه به خدا.» صورتم سيلي ديگري حس كردم. اما هنوز عاشقانه نگاهش مي كردم و گفتم:

ديدي » گفت:« نديدم ، به خدا نديدم» از شدت درد كشيده شدن موهايم جيغ زدم و گفتم:« بگو كه فريد را نديدي

محكم گلويم را فشار داد. روي زمين افتادم. چشمهايم تار شدند و نفسم بند آمد. « تي!هنوز فكر آنجاست لعن

صدايش را شنيدم. همان لحظه بود. يك دفعه آتش خشمش فروكش كرد. شايد ترسيده بود كه مرا در آن حالت مي 

و نبضم را گرفت. دويد  قلبم را ماساژ داد« پري؟ پري جان. پري؟» ديد. سرم را بلند كرد. توي صورتم فوت مي كرد

و چند جرعه از آب كه نوشيدم سرم را در آغوش گرفت و چنان با « پري جان بيا بخور. بيا عزيزم» و برايم آب آورد:

« نترس بهرام طوري نشدم. فقط نفسم بند آمد.» ولع دستهايم را مي بوسيد كه براي آرامشش زبان باز كردم و گفتم:

پري اگر تو نباشي من چه كار كنم؟ به خدا »چشمش حلقه بست: پري طوري نشدي؟ زير گلويم را بوسيد و اشك در

من سالها آرزو داشتم سرم را » هرچه بيشتر حرف مي زد بيشتر مرا شيفتۀ خودش مي كرد. گفتم:« ديوانه مي شوم

ي آتش بوسه هاي را بر و همچنان جا« نگو پري. تو را به خدا نگو. ديوانه ام كردي.» گفتم: ...« روي سينۀ تو بگذارم 

و نفهميدم كه چه « بهرام . بهرام جان» جاي سيلي ها و موهايم كه هنوز در چنگش مانده بود را حس مي كردم. گفتم:

طور خوابم بر. وقتي چشم گشودم هنوز دستش در همان حالت زير سرم بود. براي اينكه من از خواب بيدار نشوم 

خوب بودم. بهتر از « خوبي عزيزم؟» را نمدار كرد و روي پيشانيم كشيد: تكان نخورده بود. از آب ليوان دستش

دوستت دارم بهرام. تو بايد بداني كه تو را به تمام دنيا » هميشه بودم. اگر چه بدنم را تكه تكه مي كردند. گفتم:

ف به خدا تقصير ببخش پري» انگار كه از من خجالت مي كشيد سرش را پايين انداخت و آهسته گفت:« ترجيح دادم.

من نيست. تو نمي داني شبها چه فكرهاي از مغزم مي گذرد. تو نمي داني من چقدر وحشت دارم روزي تو را از دست 

بهتر است تا بيشتر دعوايمان نشده بروم و چيزي » گفتم:« بدهم. پري تو نمي تواني تصور كني چه قدر دوستت دارم.

« زحمت بكشي عزيز دلم. از بيرون حاضري مي خرم. برو استراحت كن. نمي خواهد» گفت:« براي خودت آماده كنم.

نگاهم به ساعت افتاد. اشك در چشمم حلقه بست، بهرام من دو ساعت و نيم روي دست تو خوابيدم ؟ آنوقت تو حتي 

داشتيم. تمام برقها ...آه بهرام ... بهرام و ...شب از نيمه گذشته بود. با بهرام مسابقۀ گفتن زيباترين جملۀ عاشقانه را 

را خاموش كرده بوديم ، فقط يك آباژور روشن بود. صداي موزيك ملايمي محيط را شاعرانه تر كرده بود. پانزده 

روز از تاريخ ازدواجمان مي گذشت، ساعت هشت صبح بود، بهرام طبق معمول درها را قفل كرده و رفته بود. از 

قلم را برداتشم ، اما ترسم از اين بود كه برگ دفترم تمام شود. با خودم دفترم فقط چند برگ سفيد باقي مانده بود. 

امروز پانزده روز از زندگي مشترك من و :» گفتم: بايد صبح به بهرام مي گفتم برايم دفتر بخرد و بياورد. نوشتم 

و دوم آنكه مادرم از  بهرام مي گذرد. امروز دو اتفاق مهم مي افتد. اول آنكه بهرام مطب جديدش را افتتاح مي كند

مشهد بر مي گردد. بايد خانه را تميز كنم و غذاي خوبي بپزم تا ببيند دخترش چه قدر از زندگيش راضي است و چه 
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حالا تمام صفحه هاي قبل را ورق زدم و كم كم خاطره ها برايم زنده شد. آخرين جمله را « قدر عاشق شوهرش است

الان ساعت ده صبح است. هنوز بهرام برنگشته، دستهايم از » فترم را بستم. و د« من عاشق بهرام هستم.:» نوشتم 

شدت درد دارند مي لرزند. مي دانيد چه اتفاقي افتاد؟ مي نويسم. براي اين مي نويسم كه كسي فكر نكند بهرام 

بحانه را شستم . مقضر بوده. ناله كنان مي نويسم. وقتي صبح دفترم را بستم يكراست به آشپزخانه رفتم. ظرفهاي ص

بعد خانه را تميز كردم. همه جا برق مي زد. دوباره به آشپزخانه برگشتم و شروع به پختن غذا كردم ، كاملاً سرم به 

كار آشپزي مشغول بود كه زمگ زدند، ناگهان دلم فرو ريخت. با خودم فكر كردم يعني چه كسي پشت در است. 

يغام فرستاده بود وقتي مادرم آمد اول به آدرس مطب برود. پس يعني ممكن نكند مادرم آمده باشد. ولي نه ، بهرام پ

است چه كسي پشت در باشد؟ نكند ... نكند فريد ... واي خداي من؟ ترسيده بودم. وحشت برم داشته بود. جرات 

ب بروم بي نمي كردم بپرسم كيه. آهسته گاز را خاموش كردم. تصميم داشتم زير غذا را خاموش كنم و به اطاق خوا

سر و صدا بنشينم تا بهرام بيايد. آنقدر با عجله گاز را خاموش كردم و قدم اول را كه برداشتم، ناگهان لبۀ چين دار 

آستينم به دستگيرۀ قابلمۀ غذا گير كرد و قابلمه روي بدنم افتاد. روي پاي راستم. از رانم تا نوك اگشتهاي پايم 

ر نمي توانم بنويسم. گوشتم تكه تكه شده. پوستم پخته شد، فقط مي بينم سوخت. ناگهان جيغ كشيدم سوختم. ديگ

از تمام پايم خونابه مي ريزد.آه خدايا فقط تو مي داني كه چه دردي مي كشم. دارم مي نويسم كه فقط مردم بدانند 

مي ميرم. بيا كه فقط  من خودم مقصر بودم. كسي با بهرام من كاري نداشته باشد. آه بهرام عزيزم كجايي؟ بيا كه دارم

به خاطر تو نه از خانه خارج مي شود و نه حتي از كسي كمك مي خواهم. تا بداني كه قولم قول بود. دارم از درد مي 

ميرم ولي بدان كه نه من مقصر بودم . نه ، تو. اين فاصلۀ طبقاتي بود كه من به اين حال افتادم . آري ، اگر من مي 

دۀ شما بشوم الان اين طور در اين خانه كه درهايش قفل است اسير باشك و كسي نباشد كه توانستم راحت وارد خانوا

ديگر » دردم را بفهمد. اگر خانوادۀ تو مرا مي پذيرفتند حالا گرفتار نبودم . تو هم خيالت راحت بود. چون تنها نبودم. 

ن نمي ترسيدم و اين بلا ... واي كه ديگر ... نمي نباز نبود ، در را قفل كني . نياز نبود مرا از فريد بترساني. ديگر م

بله عزيزان! شما كه تا اين لحظه با پري بوديد. با بهرام بوديد مي خواهيد بدانيد پايان اين عشق چه مي شود. « توانم.

جا به بعد چشم من برايتان مي نويسم. اما تا اينجا را كه خوانديد نوشته هاي خود پري بود، خاطراتش بود، اما از اين 

را من مي نويسم و نوشته ها را از زبان مادر پري شنيدم. مادر ناله كنان، اشك مي ريخت . از سوز جگر گريه مي كرد 

من » آه و فغان مي كشيد. گفت:به مطب رفتم ، پيش بهرام. بهرام دستم را بوسيد. من هم سرش را بوسيدم و گفتم:

ر دلسوز و مهربان داد. آه. ساعت يك بعداز ظهر بود كه بهرام مطب را هرگز پسر نداشتم ، امروز خدا به من يك پس

تعطيل كرد. و هر دو سوار اتومبيل شديم. حدود يك ساعت هم طول كشيد تا بهرام از روي ليستي كه پري نوشته 

م خانۀ بود خريد كرد و بالاخره به خانه رسيديم. آه اي كاش قدمم مي شكست و هرگز پا در آن خانه به قول بهرا

خواهش مي كنم مادر ، گفته هاي شما درسي است براي » عشق نمي گذاشتم. باز مادر پري اشك ريخت و ناله كرد. 

از پله ها بالا رفتيم . قلبم داشت براي ديدن پري از « باشدمي گويم» گفت:« پري ها. خواهش مي كنم تعريف كنيد.

كي يكدانه ام. پري كه چراغ خانه ام بود. پري كه مونس ريشه كنده مي شد. آن عزيز دردانه ام. آن نازنين ي

ولي « عشق من؟ عزيز من كجايي نازنينم؟» درددلهايم بود. بهرام كليد را به در انداخت. در كه باز شد صدايش كرد:

خنديدم و « مادر ! ديدي اين دختركت چه طور سر به سر من مي گذارد؟» هيچ صدايي نشنيديم. بهرام به من گفت:

» گفت:« بهرام خان چرا در را قفل كرده بوديد.» ت سر بهرام وارد خانه شدم. كفشهايم را كه در مي اوردم گفتم:پش

پري خودش برايتان مي گيود و جلوتر از من به سوي يكي از اطاقها رفت و من كه منتظر بودم پري بيايد و در 
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يه كرد. من هم ساكت و آرام آرام اشك مي ريختم. دوباره پيرزن هاي هاي گر« آغوشم ... ديگر نمي توانم بگويم.

لحظه اي بعد گفت:صداي فرياد ولي نه ، نعره كشيد. پري. آخر چه طور مي توانم تعريف كنم. عزا كه تعريف ندار. 

تو را خدا فقط « پري؟»چادر از سرم افتاد. و به طرف صدا دويرم. بهرام سر پري را در سينه گرفته بود و داد مي زد:

اما صدا از پري در نيامد و « پري بگو بهرام» كلمه فقط يك كلمه. فقط يك كلمه حرف بزن. بهرام ناله مي كرد:يك 

من مات و مبهوت ، تكيه ام را به ديوار داده بود و به گوشتهاي جدا شده از استخوان نگاه مي كردم. صداي بهرام 

مثل ديوانه ها سر پري را « ؟ تو رفتي؟ بدون من؟ پري؟عزيز من ، مونسم. پري من. تو مردي» ديوانه ام كرده بود:

اشكم در نمي آمد. هنوز گيج بودم. باور نمي كردم. كار از « پري؟ پري جان؟» محكم تكان مي داد و ناله مي كرد:

گريه و زاري گذشته بود. شوكه شده بودم. نمي دانم؟ آن موقع هيچ نمي فهميدم. جنازۀ پري جلوي چشمم افتاده 

ماد رپري ساكت « بهرام ناله مي كرد و دو دستي محكم بر سر و روي خودش مي زد. من هم خشكم زده بودبود. 

بعداً ...؟ بعداً بهرام را ديدم كه مانند ديوانه ها از اطاق بيرون رفت. آنوقت من » گفت:« بعداً چه شد؟» شد. پرسيدم:

ش افتادم ، فرياد مي كشيدم. باز هم مي خواهيد بدانيد. ضجه ماندم و دردانه ام. يك دانه نور چراغم. نور ديده ام. روي

مي زدم . خدا را صدا مي كردم. پري را صدا مي كرد و فقط صداي خودم را مي شنيدم پري جان؟ پري مادر؟ عزيزم، 

ز باز صورتش را مي بوئيم و مي بوسيد . چه قدر زيبا شده بود. مثل يك فرشته. چشمهايش هنو...« الهي قربانت بروم 

بود. الهي فداي چشمهايت بشوم دختر. اي زجر كشيدۀ مادر. اي ستم ديدۀ مادر. چه عذابها كه نكشيدي مادر. چه 

انتظارهايي كه نكشيدي پري جان. چه شبهايي كه منتظر نماندي مادر؟ چه روزهايي كه اشك نريختي مادر ! الهي مادر 

نمي خواستي؟پس چرا تنهايش گذاشت. چه طور بدون بهرام فداي اين چشمهاي نازنينت بشود. مگر تو بهرام را 

» گفت« خواهش مي كنم كوكب خانم بقيه اش را بگوييد.» رفتي؟ ديگر چه بگويم؟ همه را تعريف كردم. پرسيدم:

بقيه ندارد. پري من مرد، همه چيز تمام شد. فداي عشقش شد. روي دل مادر ستم ديده اش داغ گذاشت. بهرام هم 

رفت. نمي دانم كجا رفت ولي هرگز نديدمش. پري را به خاك سپرديم. فريد وقتي شنيد ، چنان به همان لحظه 

چشمهايش مي كوبيد و فرياد زد كه من فكر كردم الان چشمهايش از كاسه بيرون مي زنند. فرحناز و مهرانگيز بر 

بر مي داشت و بر سر خودش  سرخودشان مي زدند. فقط ما چند نفر به خاك سپرديمش. فريد مشت مشت از خاكها

مي ريخت. من هم براي عزيزم حرف مي زدم. درد دل مي كردم: مي گفتم پري جان! الهي مادر به قربانت ، چه طور 

مي توانم آن همه زجر و عذابت را آن همه تحقير، تهمت ، چه طور مي توانم فراموش كنم؟ پري جان وقتي رفتي فكر 

باز « ي بعد از تو چه كنم. شبها دردم را به چه كسي بگويم. ها؟ نگفتي مونس مادر.مادر بيچاره ات را نكردي؟ نگفت

هيچ » گفت:« ديگر از بهرام خبري نشد؟» مادر طوري ساكت شد و با گوشۀ چادرش اشكهايش را پاك كرده پرسيدم: 

كه سر قبرها قرآن مي من و فريد هر هفته سر خاكش مي رويم، فقط هفتۀ پيش كه رفته بوديم ، قرآن خواني « خبري

براي پري يك فاتحه فرستاد « بله»خواند آمد و نشست. براي پري قرآن خواند و از من پرسيد: دختر شماست؟گفتم

يك آقاي جواني هر روز بعد از اذان ظهر مي آيد و ساعتها كنار اين قبر مي نشيند و اشك مي ريزد. به من » و گفت:

نه ديگر او » من گفتم:« بهرام است» ريد مشتش را گره كرد و بلند شد . گفت:پول مي دهد تا برايش قرآن بخوانم.ف

 هم بهرام نيست. خاكستر عشق است...

 

 پايان.

 
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عاشقان غرور 

1 7 9  

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 
رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 
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